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  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  مليحه سرخي كوهي خيلي :ويراستار فارسي
  يوخآرا مرد دكتر دل: هاي انگليسي ويراستار چكيده

  زينب ميرزايي مهرآبادي: نابع انگليسيويراستار م
   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ،، دانشياردكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان

 آباد نجفعلمي گروه تاريخ دانشگاه  هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  هنگيهاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فر  عضو هيئت علمي گروه زبان،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهرا زبان و ادبيات فارسيعضو هيئت علمي گروه  ، بازنشسته، استاددكتر محمد سرور مولايي

  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س( دانشگاه الزهرايخ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي

  

  لملليا بين تحريريه هيات اعضاي
  شناسي دانشگاه الكانت اسپاينا خوزه فرانسيسكو كوتياس فرر، عضو گروه ايران

  تحريريه هيات مشورتي اعضاي
  )س(محمدرضا باراني، استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: ترتيب انتشار

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(و مقالات به نشاني سايت مجله براي دسترسي به عناوين 
 
  
 

஺ه ی د اعاوࢌ پژو ਌঒ ষ ग़ 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  ، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات علمي پژوهشي)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  85692241: تلفن / 1993891176كد پستي 

  885X-2008: ي چاپيشاپا
  3493-2538: شاپاي الكترونيكي



 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .ت آزاد استهيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالا -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) مجلهاز زمان تحويل به 
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (و انگليسي چكيده فارسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
   مĤخذفهرست منابع و -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

سنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز            ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نوي        .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

ي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده       نام و نام خانوادگ   (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

در غير ايـن صـورت مقالـه بـه داوري ارسـال             . ها بارگذاري نماييد   فايلبخش اضافه كردن    
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
 از زبـان    اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر         زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
ل جـايگزين چكيـده     خلاصه مفـص  .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . هاي پژوهشي ارجاع دهند  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .ست، ارجاع داده شودچاپ شده ا) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد  نقد و بررسي مقالات و كتاب.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
 ـ          مانند  و سـاير عوامـل فعـال        ي نـشريه  سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي

بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) مربوطهاز نويسنده   غير(
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

   ادبيسرقت: ث
افـزار سـرقت      براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم             

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 
ضا براي ارسـال كـار      شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اع             



داوري به نويسنده مسئول، فعال     به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه           
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه نامه تاريخ اسلام و ايران درفصل

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                            ه مجلات تخصصي نورپايگا

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     ميلـي كـه مقـالات     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تك         

شود  كنند، درخواست مي طريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي 
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

 هريـك از مـواد ايـن        تـوجهي بـه    بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

 اسـت   قرار داد، سردبير مجـاز    » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
ر مقاله، دانـشجو     از ذكر نام د    در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه اندر مورد پاي  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي تحالي به مقالهمقاله ان)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(برخورد قانوني با فرد ساز  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ه به زبان  ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي ك      ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 . كندنامه تطبيق محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . قانوني استهاي  گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       قاله به دو يا چند مجله ت      ارسال همزمان يك م   

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .فت نكندمتخلف دريا) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . دها تلقي كر داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  لموظف است مطابق دستورالعم   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه   زار ريال و براي ويراستاري، حروف      پانصد ه  يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2 از   ارسال همزمان بيش  

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

ند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از              كليه مراحل و فراي   : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   و ميمه كوشش خود را به كار برده هيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند وقع مقالات را مختل مي    م
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  ليفانه تأخير در داوري، ع    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . اعمال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           

 تأخير بـسيار  گيري و  رسد موجب اختلال در تصميم     ي كه گاهي به چندين ماه مي      طولان
گيـري رونـد اجرايـي       ئت تحريريه مجله از اين پـس از پـي         هي. شود در انتشار مقاله مي   

در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه               ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . را از دستور كار خارج خواهد كرداي  معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه                  -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    

  .را رعايت فرمايند
ي ابـلاغ   شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـال         از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              
گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 

 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود



   1400مشاوران علمي شش ماهه نخست سال 
نام و نام   ر

محل   رشته  خانوادگي
نام و نام   ر  خدمت

 محل خدمت  رشته  خانوادگي

 نيحس  1
  انيآباد

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
المللي  بين

امام خميني 
  قزوين

محمدرضا   57
  سوداگر

دكتري 
  پژوهش هنر

 ديشه دانشگاه
  زاهوا چمران

فهيمه   2
  ابراهيمي

دكتري 
  تاريخ اسلام

 دانشگاه
 مذاهب
  ياسلام

هدي   58
  زاده سيدحسين

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

فرهنگستان 
زبان و ادب 

  فارسي

محبوبه   3
  اسماعيلي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه آزاد 
اسلامي 
واحد 
  شاهرود

پريسا   59
  شادقزويني

 و فلسفه
 يهنر علوم
 شيگرا
  ينقاش

 دانشگاه
  )س(الزهراء

السادات  عفت  4
  افضل طوسي

ر دكتري هن
  و طراحي

 دانشگاه
سيدعلاءالدين   60  )س(الزهراء

  شاهرخي
دكتري تاريخ 
  دانشگاه لرستان  ايران اسلامي

  امير اكبري  5
 يدكتر

 رانيا خيتار
  ياسلام

دانشگاه آزاد 
اسلامي 
 واحدجامع
  بجنورد

علي شجاعي   61
  اصفهاني

دكتراي 
باستان 
  شناسي

 هنر دانشگاه
  اصفهان

زهرا الهويي   6
  نظري

دكتري 
يخ تمدن تار

و ملل 
  اسلامي

دانشگاه 
  62  )س(الزهراء

سيدحسن 
شجاعي 
  ديوكلائي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
  مازندران

حسن   7
  ياري اله

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

 دانشگاه
جواد شكاري   63  فارس جيخل

  نيري

 يدكتر
 باستان
  يشناس

 نيب دانشگاه
 امام يالملل
  ينيخم

محمد تقي   8
  امامي خوئي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

دانشگاه آزاد 
واحد 

  شهرري 
حسن   64

  شكرزاده
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

آموزش و 
  پرورش

محمد تقي   9
  ايمان پور

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

محمدامير   65
  شيخ نوري

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

علي بابايي   10
  سياب

دكتري 
  تاريخ اسلام

دانشگاه 
المللي  بين

امام خميني 
  قزوين

شهرزاد   66
دانشگاه   دكتري هنر  صالحي پور

  )س(الزهراء

رضا محمد  11
  باراني

دكتري 
  تاريخ اسلام

دانشگاه 
 خيتار يدكتر  اكبر صبوري  67  )س(الزهراء

  ياسلام رانيا
دانشگاه 
  فرهنگيان

حسن   12
  راد باستاني

 يدكتر
 رانيا خيتار
  يلاماس

دانشگاه 
شهيد 
  بهشتي

عبداله   68
  صفرزائي

 خيتار يدكتر
  تيولا دانشگاه  ياسلام رانيا

علي   13
  پور بحراني

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

 دانشگاه
 ديشه

 چمران
  اهواز

 خيتار يدكتر  علي ططري  69
  آزاد دانشگاه  ياسلام رانيا

شهلا   14
  بختياري

دكتري 
  تاريخ اسلام

دانشگاه 
محمدجواد   70  )س(الزهراء

  عبدالهي
دكتري تاريخ 
  پژوهشگر  ايران اسلامي

محمود براتي   15
  خوانساري

دكتري زبان 
و ادبيات 
  فارسي

 دانشگاه
 خيتار يدكتر  عيسي عبدي  71  اصفهان

  ياسلام رانيا
 و پژوهش مركز

  اسناد

صفورا   16
  برومند

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

دكتري تاريخ   حسين عزيزي  72
  اصفهان دانشگاه  اسلام

عباس   17
  برومند اعلم

دكتري 
  تاريخ اسلام

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

زهرا عليزاده   73
  بيرجندي

دكتري تاريخ 
  رجنديب دانشگاه  ايران اسلامي

محسن   18
  نژاد بهرام

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
المللي  بين

امام خميني 
  قزوين

لامي علي غ  74
  دهقي

دكتري تاريخ 
  اصفهان دانشگاه  اسلام

19  
محسن 
بهشتي 
  سرشت

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 دانشگاه
 يالملل نيب

 ينيخم امام
  نيقزو

 يدكتر  فرزانه فرخ فر  75
  شابورين دانشگاه  هنر پژوهش



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

  مسعود بيات  20
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
 خيتار يدكتر  عبداله فرهي  76  زنجان

  لاماس
 مذاهب دانشگاه

  ياسلام

  عباس پناهي  21
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

 دانشگاه
دكتري تاريخ   مجيد فروتن  77  نيلاگ

  دانشگاه همدان  ايران اسلامي

غفار   22
  پوربختيار

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
آزاداسلامي 

واحد 
  شوشتر

سيمين   78
  فصيحي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  )س(زهراءال

سهيلا ترابي   23
  فارساني

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
آزاداسلامي 

واحد 
  آباد نجف

حجت فلاح   79
  توتكار

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
المللي امام  بين

  خميني قزوين

دكتري   هديه تقوي  24
  تاريخ اسلام

دانشگاه 
مهرداد قدرت   80  )س(الزهراء

  ديزجي
دكتري تاريخ 

  هياروم دانشگاه  يران باستانا

علي اكبر   25
  جعفري

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
پروين   81  اصفهان

  زاد قدسي
دكتري تاريخ 

  اسلام
 جهان دانشنامه

  اسلام

شهرام   26
  جليليان

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان

 دانشگاه
 ديشه

 چمران
  اهواز

عباس قديمي   82
  قيداري

دكتري تاريخ 
  دانشگاه تبريز  ايران اسلامي

27  
شهناز 

جنگجو 
  قولنجي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي

محمدعلي   83
  كاظم بيگي

 خيتار دكتري
 و فرهنگ
 تمدن
  ياسلام

  تهران دانشگاه

  رقيه جوادي  28
 يدكتر

 رانيا خيتار
  ياسلام

دكتري تاريخ   علي كاليراد  84  پژوهشگر
  انشگاه تهراند  ايران اسلامي

محمد جعفر   29
  چمنكار

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
حميد كاوياني   85  اروميه

  پويا
دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 ديشه دانشگاه
  كرمان باهنر

اميرحسين   30
  حاتمي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 دانشگاه
 يالملل نيب

 ينيخم امام
  نيقزو

دكتري تاريخ   مسعود كثيري  86
  دانشگاه اصفهان  ن اسلاميايرا



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

  زهرا حامدي  31
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
  داراب واحد

عليرضا   87
  كريمي

 خيتار يدكتر
  دانشگاه تبريز  ياسلام رانيا

اسماعيل   32
  زاده حسن

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
دكتري علوم   سعيده لطفيان  88  )س(الزهراء

  تهران دانشگاه  سياسي

سيد توفيق   33
  حسيني

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان

دانشگاه 
ذكراالله   89  )س(الزهراء

  محمدي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

مرضيه   34
  حسيني

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

محمد   90  پژوهشگر
  محمودهاشمي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 ديشه دانشگاه
  يبهشت

حسن   35
  حضرتي

دكتري 
  تاريخ اسلام

دانشگاه 
ابراهيم   91  تهران

  فر مشفقي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه امام 
  )ع(حسين

36  
سيد 

احمدرضا 
  خضري

دكتري 
  تاريخ اسلام

دانشگاه 
دكتري تاريخ   ربابه معتقدي  92  تهران

  ايران اسلامي
 و اسناد سازمان

  يمل كتابخانه

  مجتبي خليفه  37
دكتري 

تاريخ ايران 
  سلاميا

 دانشگاه
عليرضا ملايي   93  رجنديب

  تواني
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

پژوهشگاه علوم 
انساني و 
مطالعات 
  فرهنگي

محسن   38
  خليلي

دكتري علوم 
  سياسي

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

دكتري تاريخ   زاده الهام ملك  94
  ايران اسلامي

پژوهشگاه علوم 
انساني و 
مطالعات 
  فرهنگي

  حسن دارابي  39

تري دك
 و ايجغراف
 يزير برنامه

  ييروستا

دانشگاه 
مهرداد ملك   95  تهران

  زاده
دكتري 

  شناسي ستانبا
 پژوهشكده

  يشناس باستان

حميدرضا   40
  دالوند

دكتري 
 فرهنگ و

هاي  زبان
  ايران باستان

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي

اصغر   96
  القائممنتظر

دكتري تاريخ 
  اصفهان دانشگاه  اسلام

  رضا دشتي  41
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
  بوشهر واحد

جواد موسوي   97
  داليني

دكتري تاريخ 
  دانشگاه شيراز   ايران اسلامي



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

  نيره دلير  42
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

ابراهيم موسي   98
  پور بشلي

 انياد يدكتر
 عرفان و

  قيتطب

 دائره اديبن
 المعارف
  ياسلام

مرتضي   43
  دهقان نژاد

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
محمدسرور   99  اصفهان

  مولايي

دكتري زبان 
و ادبيات 
  فارسي

 فرهنگستان
 اتيوادب زبان

  يفارس

ولي دين   44
  پرست

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

دانشگاه 
 تاريخ دكتري  فرشيد نادري  100  تبريز

  انباست ايران
 ديشه دانشگاه
  اهواز چمران

 يدكتر  نگارذيلابي  45
  اسلام خيتار

 دانشگاه
 ديشه
  يبهشت

 خيتار يدكتر  زهرا نادي  101
  پژوهشگر  ياسلام رانيا

سجاد راعي   46
  گلوجه

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 كل اداره
 و پژوهش
 اسناد

 استير
  يجمهور

مصطفي   102
  نامداري منفرد

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

مدرس مدعو 
  دانشگاه ياسوج

عبدالمهدي   47
  رجايي

دكتري 
  يمحل خيتار

 دانشگاه
سيروس   103  اصفهان

  نصراله زاده

دكتري 
 و فرهنگ
 يها زبان

  يباستان

 علوم پژوهشگاه
 و يانسان

 مطالعات
  يفرهنگ

مرتضي   48
  پور رسولي

علوم 
مرتضي   104  پژوهشگر  سياسي

  نورائي
 خيتار يدكتر

  اصفهان دانشگاه  ياسلام رانيا

ابوالفضل   49
  رضوي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
دانشگاه 
جمشيد   105  خوارزمي

  نوروزي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 اميپ دانشگاه
  نور

  علي زرنگ  50
 يدكتر

 رانيا خيتار
  ياسلام

 امام دانشگاه
مريم نوري   106  )ع(يعل

  اميرآبادي
دكتري تاريخ 
  پژوهشگر  ايران اسلامي

روزبه زرين   51
  كوب

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان
دانشگاه 
دكتري علوم   نفيسه واعظ  107  تهران

  سياسي
 آزاد دانشگاه

 واحد ياسلام
  شهرضا

  حسن زنديه  52
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

 دانشگاه
محترم وكيلي   108  تهران

  سحر

دانشجوي 
دكتري تاريخ 

  اسلام
دانشگاه 

  )س(الزهراء



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

  محسن سراج  53
دكتري 

تاريخ ايران 
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از سده اول قبل از (سرعت سفر زميني در روزگار شاهنشاهي اشكاني 
   1)ميلاد تا سده سوم ميلادي

  

  3كوب روزبه زرين، 2رضا اردو
  

  09/08/1399: تاريخ دريافت
  23/11/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
در اسناد تاريخي و روايات مورخان كلاسـيك، دربـاره حركـت چاپارهـا، سـپاهيان و                 

ر آنهـا زمـان شـروع    شـود كـه د   هايي ديـده مـي   ها در روزگار اشكانيان گزارش   كاروان
از طرفـي، برخـي   . حركت يا پايان يا هر دو بيان شده يا اين زمان قابل محاسـبه اسـت              

ها و اسناد مـشابه، مـسافت ميـان نقـاط مختلـف شاهنـشاهي                 ها مانند سفرنامه    گزارش
زمـان    يعني مدت -اين دو گونه اطلاعات     .  است  اشكاني را در اختيار خواننده قرار داده      

هاي لازم براي محاسبه سرعت حركت چاپارها، سـپاهيان و             داده -سافتسفر و ميزان م   
گـردآوري ايـن اطلاعـات پراكنـده و محاسـبه           . دهـد   ها را در دسترس قرار مي       كاروان

سرعت سفر، در راستاي پاسخ به اين پرسش است كه ميـزان سـرعت سـفر زمينـي در      
وم ميلادي چقـدر بـوده      روزگار شاهنشاهي اشكاني از سده اول قبل از ميلاد تا سده س           

ها و همچنين دشوار يا ناامن بـودن بعـضي            در اين ميان، نادقيق بودن برخي داده      . است
ها، جاي خطايي براي محاسبات جاري گذاشته است تـا محاسـبات در نهايـت بـه                   راه

هـايي    با روش بررسي موردي و تطبيق محاسبات با سرعت        . اي ارائه شود    صورت دامنه 
گيري كرد كه دامنه سـرعت حركـت چاپارهـا            توان نتيجه    شده، مي  كه پيش از آن ضبط    

 كيلومتر 40 تا 10ها بين   روز، دامنه سرعت لشكركشي      كيلومتر در شبانه   277 تا   80ميان  
روز و     كيلومتر در شـبانه    60 تا   40هاي تجاري     روز و بازه سرعت براي كاروان       در شبانه 

  . روز بوده است بانه كيلومتر در ش15 تا 10هاي سياسي  براي هيئت
  سرعت سفر، اشكانيان، سفر زميني، چاپار، لشكركشي، كاروان: هاي كليدي واژه

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2021.33617.2347( شناسة ديجيتال .1
  rezarordou@ut.ac.irتهران، تهران، ايران  دانشگاه باستان ايران تاريخ دكتري  دانشجوي.2
) نويـسنده مـسئول   (تهـران، تهـران، ايـران        دانـشگاه  اني،انـس  علـوم  و ادبيـات  دانـشكده  تاريخ،  استاديار گروه  .3

zarrinkoobr@ut.ac.ir  
تهـران در    دانـشگاه  »اشكانيان عهد در ايران خبررساني و خبرگيري دستگاه «عنوان با نامه  پايان از مستخرج  مقاله ـ

  .باشد مي 1395سال 
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  مقدمه
اي از جغرافياي سياسي ظهور كردند و به قدرت رسيدند كه كمتر از يك سده                 اشكانيان در پهنه  

شاهنـشاهي هخامنـشي    . پيش از آن، بخش قابل توجهي از آن تحت حكمراني هخامنشيان بـود            
در شرق تا نيل و تراكيه در غرب را بـا           ) سيحون(كرد قلمرو خود، از سند و سيردريا          تلاش مي 
هـاي متعـددي كـه        هـا و منزلگـاه      جـاده . هاي ارتباطي در پيوند با يكـديگر نگـاه دارد           ايجاد راه 

شاهنشاهان هخامنشي در مسيرهاي اصلي و فرعي برپا كرده بودند، پس از چند دهه كـه بـراي                  
اشكانيان بستر ارتباطي شاهنشاهي    . بخش نيز بود، ابزار ارتباطي اشكانيان شد        اي رونق   هنظام جاد 

آنها پهنة وسيعي را در اختيار داشـتند        . برداري قرار دادند    هخامنشي را حفظ كردند و مورد بهره      
  .آمد و سازماندهي مسيرهاي زميني امري حياتي براي ادارة شاهنشاهي به حساب مي

هـا را تـشكيل       اي از ايـستگاه     اي كه داشتند، شبكه     يت اداري، تجاري و نظامي    ها با ماه    جاده
. گرفـت  دادند كه هم انتقال كالا و خبر و هم انتقال نيروهاي نظامي از طريق آنان صورت مي                مي

وآمـدها ايجـاد    ها در دوره اشكاني امنيت زياد آنها بود تا خللـي در رفـت   ويژگي بارز اين جاده   
كـرد؛ بنـابراين بـا بـرآوردي تقريبـي            پذير مـي    بيني  ها سفر و زمان آن را پيش        هامنيت جاد . نشود
ها را محاسبه كرد و بـه ايـن پرسـش             توان سرعت سفر نيروهاي نظامي و چاپارها و كاروان          مي

پاسخ داد كه سرعت سفر زميني در مناطق مختلف شاهنشاهي اشكاني چه تفاوتي با هم داشـته                 
  ها چقدر بوده است؟ سپاهيان و كاروانو اختلاف سرعت چاپارها و 

  

  پيشينة پژوهش
هـاي مورخـان كلاسـيك و          ايزيـدر خاراكـسي و اشـاره       سـفرنامة با تكيـه بـر      » ايگور خلوپين «

هـاي شـمالي و       هـا و سـاتراپي      هاي موجود از تحقيقات ميداني، موقعيت جغرافيايي راه         گزارش
نيـز ماننـد   » برانـر  «Khlopin, 1977.(1(شرقي شاهنشاهي اشكاني را شناسايي و بازسازي كـرد  

). Brunner, 1983(ها در ايـران را بازسـازي كـرده اسـت      تر، جاينام خلوپين اما به صورت كلي
  هـــاي اشـــكانيان را شـــيپمان و لوكـــونين انجـــام دادنـــد  هـــا دربـــاره راه اولـــين بررســـي

)Schippmann, 1980: 90-92; Lukonin, 1983 .( هاي عظـيم   راهشيپمان ضمن اشاره به وجود
رو زميني و دريايي قـرار داده و   هاي تجاري كاروان از زمان هخامنشيان، محور بحث خود را راه   

ادعـاي شـيپمان آن اسـت كـه         . شمرده است   شدند، بر   كالاهايي را كه در اين ميان رد و بدل مي         
 نيـز   لوكـونين . آوردنـد   اشكانيان از طريق ترانزيت كالا و گمرك درآمد سرشاري به دسـت مـي             

                                                 
 هاي پارتي ايستگاهاز ) Müller, 1882(را كنار گذاشته و نسخه مولر ) Schoff, 1914(ف  خلوپين نسخه اسكا.1

  .ايزيدر را ترجيح داده است
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تـر شـرح داده و وارد بحـث نظـام ماليـاتي و پـولي                  همان بحث شيپمان را به صـورت مفـصل        
هـا سـخني بـه ميـان          يك دربارة استفادة اداري يـا نظـامي جـاده           البته هيچ   . اشكانيان شده است  

  . اند نياورده
مسير زوگما تا سلوكية كران دجله در عـصر اشـكاني را براسـاس گـزارش ايزيـدر              » شمُن«
  هـــاي مورخـــان كلاســـيك بازســـازي و شناســـايي كـــرد   راكـــسي و ديگـــر گـــزارشخا
)Chaumont, 1984 .(   او گفته است اين همان جادة فرات قديم در زمان هخامنشيان اسـت كـه

پـس از   . رو در نظر گرفتـه اسـت        كردند و برايش كاربري تجاري و كاروان        اشكانيان استفاده مي  
  مــسير فــرات بــه صــورت كلــي انــداخت      شـُـمن، گاليكوُســكي نگــاهي دوبــاره بــه     

)Gawlikowski, 1988 .(ها و شهرها و همچنين سرعت حركت سپاهيان در  او مسافت ايستگاه
در عين حـال، او كـار       . اين راه را مد نظر قرار داد و بازة زماني را از زمان آشور در نظر گرفت                

از - بخـش شـمالي ايـن مـسير          بازسازي. شمرده است   شمُن را نقد كرده و موارد اختلافي را بر        
  ). Dillemann, 1962: 178f( را پـيش از ايـن ديلمـان انجـام داده بـود      -زوگما تـا نيكفوريـون  

ــد        ــرار دادن ــود ق ــژوهش خ ــوع پ ــرات را موض ــة ف ــسير ميان ــز م ــولي ني ــوتر و ني ــدها ل   بع
)Luther, 1997; Gnoli, 2000: 33-44 .(      والزر نيز مـسيرهاي داخـل فـلات ايـران را موضـوع
او براساس گزارش ايزيـدر خاراكـسي جـادة اصـلي اشـكانيان در              . حقيق خود قرار داده است    ت

  ).Walser, 1985(فلات را شناسايي و بازسازي كرد 
او در كتاب خود بـه  ). Choisnel, 2004(است » شواسنل«پژوهش ديگر كار دقيق و علمي 

نويـسنده  . ن پرداختـه اسـت    شمول آ   نقش اشكانيان در گسترش جادة ابريشم و بازرگاني جهان        
توانـد    اين تغيير مسيرها مي   . را مد نظر قرار داده است     . م.تغيير مسيرهاي تجاري از سدة يكم ق      

در . وهوايي در آسـياي مركـزي       به خاطر تنازعات ايران و روم بوده باشد، يا بر اثر تغييرات آب            
ها نگريسته شده     ويه به جاده  اين پژوهش نيز بازرگاني محور اصلي بحث قرار گرفته و از اين زا            

انـد    هاي تجاري اشكانيان، هاكل و ياكوبس و وبر منـابع را معرفـي كـرده                در موضوع راه  . است
)Hackl & et al, 2010: 111-124.( 

هـاي تجـاري اشـكانيان        فصلي را به جادة ابريشم و راه       الربروك و وينكلمان در كتاب خود     
تجارت زميني و دريـايي،  ). Ellerbrock & Winkelmann, 2012: 169-184(اند  اختصاص داده

 موضـوع  -شامل ابريشم، منـابع معـدني و محـصولات كـشاورزي       -اقلام و مواد مورد معاوضه      
  .بحث آنان در اين فصل بوده است

هاي اشكاني تأكيد داشتند، براي        كه بر بعد تجاري راه     1980هارتمان برخلاف محققان دهة     
هـاي    اربري اداري و نظامي در نظـر گرفتـه و شـبكة سراسـري جـاده               هاي اشكانيان بيشتر ك     راه
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   Hartmann, 2018.(1(اشكاني را موضوع تحقيق خود قرار داده است 
هاي اشكانيان، سرعت سـفر زمينـي سـپاهيان،           پژوهش حاضر در زمرة تحقيقات دربارة راه      

 اين موضوعي اسـت كـه       .ها در شاهنشاهي اشكاني را مد نظر قرار داده است           چاپارها و كاروان  
هاي تاريخي براي     تواند در پژوهش    اش صورت نگرفته و مي      به صورت مستقل پژوهشي درباره    

همچنـين بـا آگـاهي از    . مورد اسـتفاده قـرار گيـرد    ) توسط چاپارها (تخمين سرعت انتقال خبر     
شود كه دريـابيم چـه مـدت پـيش از رسـيدن سـپاه،                 سرعت انتقال خبر، اين تخمين مقدور مي      

عـلاوه بـر آن،     . توانست از حركت سپاه دشـمن بـاخبر شـود           اتراپ يا شاه سرزمين مدافع مي     س
  .جوارش روشن خواهد شد سرعت تحركات تجاري در پهنة شاهنشاهي اشكانيان و ممالك هم

  
  ها در زمان اشكانيان وضعيت راه

هـاي زمـاني    زهاي پايـدار بـا تغييـرات كـم در بـا           ويژه در دوران پيـشاصنعتي، پديـده        ها به   جاده
ماندنـد    ها بدون تغيير بـاقي مـي        هاي اصلي غالباً براي سده      آمدند و راه    مدت به شمار مي     طولاني

)Astour, 1995: 1401 .(براي نمونه، جادة فرات كه . عصر اشكاني نيز از اين قاعده مستثي نبود
ربري داشـت و از     رساند، در زمـان اشـكانيان نيـز كـا           در زمان هخامنشيان بابل را به سوريه مي       

رسد اشكانيان تغييـري در جـادة فـرات           به نظر نمي  . شد  سلوكية كران دجله تا زوگما كشيده مي      
همچنين شاهراه غرب به شرقي كه كتسياس ). Chaumont, 1984: 105(قديم ايجاد كرده باشند 

ــود   ــرح داده ب ــشيان ش ــان هخامن  ;Ctesias, Persika apud Photius, 1994: 722(در زم

Llewellyn-Jones & Robson, 2010: 35, 46, 215(  هـا ماننـد لشكركـشي     ، محـل لشكركـشي
وآمدها در زمان اشكانيان بـود   و رفت) Debevoise, 1938: 16, 20( و چهارم 3آنتيوخوس سوم

)Briant, 1984: 67 .(    اي  اشكانيان به عنوان وارثان هخامنـشيان و سـلوكيان، زيرسـاخت جـاده
  ).Hartmann, 2018: 446; Diakonov, 1965: 20( گرفتند كارآمدي را در اختيار

كـرد، در سرتاسـر    اي كه مراكز مهم سياسي و تجاري را به هـم متـصل مـي      هاي گسترده   راه
هاي شاهي زمان اشكانيان ميان زوگماي فـرات           يكي از جاده   4.شاهنشاهي اشكاني وجود داشت   

                                                 
: هـاي اشـكانيان، بنگريـد بـه     خـصوص جـاده   هاي ايران باسـتان و بـه   شناسي تحقيقات درباره جاده  كتاببراي .1

Hartmann, 2018: 445, n. 2.  
2. http://www.tertullian.org/fathers/photius_03bibliotheca.htm#72 

  ).Walbank, 1967: 237(هاي البرز را ترسيم كرده است   ولبنك مسير حركت آنتيوخوس از ميان كوه.3
همچنين بخشي به هنـد     . رسيد  مركزي به رود ولگا و ماوراي آن مي       هاي تجاري شاهنشاهي از طريق آسياي          راه .4

  هــا احتمــالاً پــيش از اشــكانيان نيــز برقــرار بــوده اســت   ايــن راه). Haussig, 1980: 11(رفــت  و غــرب مــي
)Frye, 1992: 61-62.(  
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؛ يعنـي همـان مـسيري كـه     )Hartmann, 2018: 450(و اسكندرية آراخوسيا كشيده شـده بـود   
 زير نظر مأموران    1سفر در جادة شاهي   . ايزيدر خاراكسي در اوايل سدة يكم ميلادي پيموده بود        

عصر آنان اشـاراتي بـه اهميـت دادن           گرفت و در منابع چيني هم       رسمي تابع شاهنشاه انجام مي    
هـا نگهـداري     راهE. Hou-han-shu, 88.39.(2(ها گزارش شـده اسـت    اشكانيان به امنيت جاده

هـاي بـزرگ      شـد و در ايـستگاه       هـا حفـر مـي       هايي براي رفع احتياجـات كـاروان        شد و چاه    مي
شـدند، در   هاي اشكاني كه احتمالاً با خرج شاه نگهداري مـي   ايستگاه 3.سرا وجود داشت    كاروان

ردنـد و   ك  نفس براي شاهان فـراهم مـي        درجة نخست براي مسافران خوراك و اسب يا شتر تازه         
مسافران نيز احتمالاً براي استفاده از ايـن        . احتمالاً وظيفة نگهباني از منطقه را نيز برعهده داشتند        

ها در تمـام   ايستگاه). Hartmann, 2018: 446, 449-450(ها نياز به مجوز دربار داشتند  ايستگاه
مقـر  /پايتخـت مسيرهاي شاهي گسترده بودند و براي مسافري كه از شرق شاهنشاهي به سمت              

). Posch, 1998: 361(شـد   ها در طول سـفرش قطـع نمـي    گاه ايستگاه كرد، هيچ شاه حركت مي
براي سفر از غرب به شرق نيز سفرهاي دور و دراز در محـدودة دولـت اشـكاني ممكـن بـود                      

)Bivar, 2007: 26-27 (ديد كه در سـال   4»آپولونيوس توانايي«توان در سفر  اش را مي كه نمونه
   ).Philostratus, 1912: 2/20( از شرق روم به تاكـسيلا در شـمال هنـد سـفر كـرده بـود       .م42

كردنـد، در برابـر خطـر حمـلات           ها كه از بيابـان عبـور مـي          به منظور حفظ جان و مال كاروان      
  كردنـد    هـا حركـت مـي       جـات نظـامي ويـژة سـوار همـراه بـا كـاروان               راهزنانة بـدويان، دسـته    

                                                 
جـاري را   راسـتوتزف كـاربري نظـامي و ت       .  دربارة نوع كاربري جادة شاهي دورة اشكاني نظرات متفاوت است          .1

كه خلوپين و شُـمن كـار ايزيـدر را توصـيف مـسير       ؛ درحالي)Rostovtzeff, 1936: 126(برايش در نظر گرفته 
از طرفي، نظرات ديگـر بـر ايـن    ). Khlopin, 1977: 123; Chaumont, 1984: 66(اند  ها دانسته قديمي كاروان

شناسـانه بـراي    اي جغرافيايي و قـوم  ديد، بلكه مطالعههاي تجاري   را نبايد نسخة راههاي پارتي  ايستگاهمبناست كه   
-Hartmann, 2018: 448(توصيف شاهنشاهي اشكاني بوده و براي امور نظامي و اداري كـاربري داشـته اسـت    

449; Hartmann, 2017; Luther, 2010: 115-122; Silverstein, 2007: 13; Millar, 1998: 120f .( با اين
 و  هاي دنياي باسـتان قالـب نظـامي داشـته     تري را پذيرفت كه با اينكه تقريباً تمام سفرنامه          توان نظر جامع    حال، مي 

  انــد  كــرده هــا و بازرگانــان نيــز از همــان راه اســتفاده مــي  نماياندنــد، امــا كــاروان مــسير عبــور ســپاهيان را مــي
)Hartmann, 2018: 450; Astour, 1995: 1401.(  
  ).Hirth, 1885( استفاده شده است  از ترجمة هرث براي متون چيني.2
، گفته شده است كه در منطقة پرجمعيتي در مسير حركت از قلمرو اشكانيان بـه سـمت              شو  هان  هو در همان بند     .3

كيلـومتر بـود      هر لـي كمـي بـيش از نـيم         [يك ايستگاه وجود داشت     )  كيلومتر 18حدود  ( لي   30روم، به ازاي هر     
)Coloru & Traina & Lycas, 2016: 54 .(ها در زمان هخامنشيان همخـواني دارد   اين فاصله با فاصلة ايستگاه

  ).Colburn, 2013: 38; Silverstein, 2007: 16; Briant, 2002: 358-9( كيلومتر بود 20كه حدود 
4. Apollonius of Tyana 
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)Diakonov, 1965: 73; Colledge, 1967: 81 (    كـم در   و بيـشترين نظـارت و امنيـت، دسـت
ترتيب، فـرض    بدين Frye, 1992: 61 ;Ghirshman, 1954: 284.(1(هاي اصلي حكفرما بود  راه

هاي اشكاني اسـت كـه محاسـبة سـرعت      توان در نظر داشت، امنيت حاكم بر راه     ديگري كه مي  
  .كند پذير مي سفر را امكان

  

   در عصر اشكانيسرعت سفر چاپارها
سـواري در عـصر       با وجود اشارات متعددي كه در منابع كلاسـيك بـه اهميـت اسـب و اسـب                 

 ,Justin, 41.3.4 apud Watson, 1853: 274; Plutarch, 1916a: 375-379(اشكانيان شده است 

، اما اطلاعات كمي چنداني كه بتوان از روي آنها بيشترين سرعت حركت سواران و                )401-405
سـفيري كـه بـلاش يكـم در تابـستان بـراي             . هاي شاهي را محاسبه كرد، در دست نيست         پيك

؛ يعني )Tacitus, 2004: Ann, 15.7(مذاكره نزد نرون به روم فرستاد، در پاييز به دربار برگشت 
اين سرعت زماني قابل برآورد . كشيد سفر رفت و برگشت پيك اشكاني به روم يك فصل طول 

داد، يـك فـصل طـول     ته باشيم آنچه در بهار در ممكلت اشكانيان روي مياست كه در نظر داش    
يا پيكي كه در اواخـر  ). Debevoise, 1938: 235(كشيد تا به گوش روميان در بريتانيا برسد  مي

). Cicero, 1919: V.XIX(روز در راه بود   شبانه47تابستان از روم به كيليكيه فرستاده شده بود، 
پـاي چاپارهـاي هخامنـشي        جايي سواران اشـكاني هـم       د كنندة سرعت جابه   گزارشي را كه تأيي   

طبـق ايـن    . دهـد   به پادشاهي به دست مـي     ) م45-38(است، تاكيتوس در روايت احضار وردان       
يعني چيزي نزديـك بـه روزانـه        -روز    هزار استاديايي را طي دو شبانه       گزارش، وردان فاصلة سه   

جــايي را  گرچــه ايــن ســرعت جابــه). Tacitus, 2004: 11.8.2-3( پيمــود -2 كيلــومتر277,5
، اما با مقايـسة ايـن سـرعت بـا سـرعت      )Woodman, 2004: 199, n.24(اند  غيرممكن دانسته

روز و حـداكثر       كيلـومتر در شـبانه     230 چاپارها در عصر هخامنشي كه به طور ميانگين           حركت
و حتـي  ) Riepl, 1913: 193-194; Silverstein, 2007: 13(روز بـود    كيلـومتر در شـبانه  300

تـوان آن را شـدني    ، مـي )Eliot, 1955: 79-80(هـا در مـوارد اضـطراري     سرعت حركت پيـك 
  . دانست

اليـه    ، مسافت ميان پارت در شمال شرقي شاهنشاهي اشكاني تـا منتهـي            شو  هوهاندر كتاب   
- لـي، از آ    3400 ]هگمتانـه [ 4مان- تا آ  3صددروازه/ از پارت . غربي مرزهاي آن ذكر شده است     

                                                 
  بــراي وصــف مــسير شــوش بــه بلــخ اســتفاده كــرده اســت         » تــرين راه راحــت« پلينــي از عبــارت  .1
)Pliny, 1961: 2/VI. XXXI. 134.(  
  ).Engels, 1985: 298-300( متر بوده است 185 استاديا براي بيشتر نويسندگان باستاني برابر با .2

3. An-hsi 
4. A-man 
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 در منتهاي غربـي     ]اسپاسينو خاراكس [2لو- لي و تا يو    3600 ]تيسفون يا شوش  [1پين-مان تا سو  
؛ يعنـي جمعـاً   )D. Hou-han-shu, 88.22; Tao, 2007: 98-89( لـي بـود   960مرزهاي پـارت  

 آمده است كه اگر شو  هوهاندر جاي ديگري از كتاب      .  كيلومتر 4776 لي و تقريباً برابر با       7960
روز  به شمال برگشته و سپس به سمت شرق سوار بر اسب حركت كنيد، پس از شـصت شـبانه         

؛ يعني شخص سواره با سـرعت  )D. Hou-han-shu, 88.8; Tao, 2007: 97(رسيد  به پارت مي
اليه غربي شاهنشاهي اشكاني تا شـمال شـرق           توانست منتهي   روز مي    كيلومتر در شبانه   80تقريباً  

هـاي رومـي      روز كه براي پيك      كيلومتر در شبانه   75ن سرعت با سرعت معمول      اي. آن را بپيمايد  
  . ، همخواني دارد)Eliot, 1955: 76; Llewelyn, 1994: 19, n. 59(اند  عصر محاسبه كرده هم

  
  سرعت سفر سپاهيان در عصر اشكاني

 ;Nikonorov, 2010: 46-7(هـزار   بيشترين تعداد سپاهياني كه براي اشكانيان ضبط شده، پنجاه

Schippmann, 1980: 118; Justin, XLI.2.6; apud Watson, 1853: 273 (   و بيـشترين تعـداد
هزار نفر همراه با تجهيزات محاصره      120سپاهياني كه در قلمرو اشكانيان حركت كردند، حدود         

 ها تنها از سـواران تـشكيل    سپاه در اين ميان، برخي). Plutarch, 1916b: XXXVII(بوده است 
برد و برخي  كه سرعت حركت و قدرت مانور را بالا مي) Plutarch, 1916a: XXI(شده بودند 

توان يك عدد   ترتيب، نمي بدين). Olbrycht, 2003: 92(ديگر نيز تركيبي از سوار و پياده بودند 
مشخص را براي سرعت سفر سپاهيان در نظر گرفت، بلكه سعي بر اين است كه در اين بخش                  

  .اي از سرعت لشكركشي در عصر اشكانيان محاسبه شود هاي موجود، بازه ده از دادهبا استفا
مناطق پارت و هيركاني جزو نخستين مناطقي بودند كه تحت اختيار اشـكانيان درآمدنـد و                

روز رژة نظـامي      صددروازه به اندازة سه شبانه    . هاي آنان بود    جزو نخستين پايتخت  » صددروازه«
از طرف ديگر، فاصـلة  ). Hansman, 1968: 115(هيركاني فاصله داشت از مرزهاي كوهستاني 

. انـد  هاي خـود بـه دسـت داده    هاي كاسپي را مورخان كلاسيك در گزارش        صددروازه تا دروازه  
 اسـتاديا  1040 آميانوس مـاركلينوس  Strabo, 1961: 251-253(،3( استاديا 1400استرابن آن را 

)Ammianus Marcellinus, 2000: XXIII.6.43 ( مايـل  133و پليني )Pliny, 1855: XI.17.2 (
فاصـلة صـددروازه تـا مـرز كوهـستاني هيركـاني            .  كيلومتر 259 تا   192اند؛ يعني بين      بيان كرده 

؛ يعنـي   )1بنگريـد بـه نقـشه       (هاي كاسپي بوده است       تقريباً نيمي از فاصلة صددروازه تا دروازه      
                                                 

1. Ssŭ-pin 
2. Yü-lo 

وپين تاپـه و     استاديا بيان كرده، اما طبق محاسبة خل       1400هاي كاسپي را      تا دروازه ) Tapê(» تاپه« استرابن فاصلة    .3
  ).Khlopin, 1977: 143(اند  هاي متفاوت يك شهر بوده صددروازه نام
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شده است؛ به عبارتي روزانه       وز رژة نظامي طي مي    ر   كيلومتر كه طي سه شبانه     129 تا   96حدود  
  .  كيلومتر43 تا 32بين 

  

  
كه در ) Hecatompylos( صددروازه -)Caspiae Portae(هاي كاسپي  مسير دروازه. 1نقشه شمارة 

  1.شود اش راهي به سمت هيركاني جدا مي ميانه
  

وس از روم بـه     هـا در تـاريخ اشـكانيان، لشكركـشي كراس ـ           تـرين لشكركـشي     يكي از مهـم   
ــوامبر ســال  .  اســت2كرهــه/حــراّن ــدر . م. ق55كراســوس در اواســط ن ــه ســمت بن از روم ب

 رفت و سپس باقي مسير را زمينـي         4»دوراكيوم«از آنجا با كشتي به      .  حركت كرد  3»برونديسيوم«
 ,Debevoise, 1938: 80; Colledge(بـه سـوريه رسـيد    . م. ق54پيمود و در ماه آوريل يا مـي  

، از برونديسيوم تـا  )Laurence, 2002: 97( كيلومتر 579مسافت رم تا برونديسيوم ). 38 :1967
، از انكورا تـا طرسـوس       455، از بيزانتيوم تا انكورا      1144، از دوراكيوم تا بيزانتيوم      64دوراكيوم  

كـه  ) Gibbon, 2015: Chapter II, Part IV( كيلـومتر بـود   226 و از طرسوس تا انطاكيـه  484
كراسـوس ايـن    . دهد   كيلومتر را براي سفر نظامي كراسوس به دست مي         2952 مسافت   مجموعاً

در حدود پنج ماه در طول زمستان طي كرد كـه           ) هزار نفر 35(مسافت را با كمتر از هفت لژيون        
 . دهد  كيلومتر را در محاسبات نشان مي20حدوداً سرعت روزانه 

نسول كيليكيه منصوب و سفر به آنجا       كيكرو به پروك  /پس از جنگ حران، توليوس سيسرون     
او كه تا پيش از همـراه داشـتن سـپاه در آسـياي     ). Plutarch, 1967: Cicero, 36(را آغاز كرد 

                                                 
1. https://www.tabulae-geographicae.de/english/others/the-parthian-empire/ 
2. Karrhai 
3. Brundisium 
4. Dyrrachium 
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 كيلومتري ميـان آيكونيـوم      193كرد، مسير     روز حركت مي     كيلومتر در شبانه   40صغير با سرعت    
وي از  .  كيلومتر 13كرد؛ يعني روزي    روز طي      شبانه 15هزار نفره در       را با سپاهي ده    1تا كوبيسترا 

  روز در راه بــود و در پــنج اكتبــر بــه طرســوس رســيد  كوبيــسترا تــا طرســوس ســيزده شــبانه
)Hunter, 1913: 81-93) ( 2نقشه شمارة .( 

  
  )Hunter, 1913: 74. (م. ق51مسير سفر سيسرون در آسياي صغير در . 2نقشه شمارة 

  

   371 كيلــومتر، اكتيــوم تــا آتــن از راه زمينــي 321فاصــلة برونديــسيوم تــا اكتيــوم حــدود 
)Holmes, 1923: 1/484(   144، آتن تـا دلـوس) White, 1989: 27(    س545، دلـوس تـا افـس ،

، لائوديكيـا تـا آيكونيـوم    130، ترالس تا لائوديكيا )Rennell, 2014: 293 (48افسس تا ترالس 
434) Hunter, 1913: 78( كيلومتر بود 177 و كوبيسترا تا طرسوس 203، آيكونيوم تا كوبيسترا 

)Magie, 2017: 1253(كيلومتري ميان برونديسيوم تـا  2373طور كلي سيسرون مسير  ؛ يعني به 
 18-17روز بـا سـرعت ميـانگين           شبانه 136طرسوس را در تابستان و با تعداد نيروهاي كم در           

ت به كراسوس آن است كـه در  روز طي كرد كه دليل كندتر بودن حركتش نسب       كيلومتر در شبانه  
  .ماند هاي چندروزه داشت و منتظر دريافت خبر از تحركات اشكانيان مي شهرها اقامت

در مقابل، همزمان با حركت سيسرون به سمت طرسوس، پاكر همراه با نيروهاي عظيمي از               
طبـق  ). Cicero, 1952: XV.4.7(كـرد   اشكانيان و ديگر اقوام به سمت سوريه لشكركـشي مـي  

از طرف آنتيوخوس   . م. ق 51 2 سپتامبر 3اي در تاريخ      اي كه سيسرون به كاتو نوشته، نماينده        نامه
                                                 

1. Cybistra 
در ) Debevoise: 97( آگوسـت  30 آگوست نوشته شده و دبـواز  28 در ترجمة ويليامز، تاريخ رسيدن نماينده .2

  ).Hunter: 89( سپتامبر درست است 3نظر گرفته است، اما هانتر نشان داده كه 
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حاكم كماگنه، نزد سيسرون در آيكونيوم رسيد و به او خبر داد كه نيروهاي پاكر به كرانة فرات                  
كه پرسشي ). Cicero, 1952: XV.3.1; XV.4.3; 1919: V.20(اند   و به سوريه وارد شده رسيده

آيد آن است كه سـپاهيان پـاكر از كـدام مـسير وارد سـوريه شـده بودنـد؟ راه اصـلي                         پيش مي 
، در )Isidor, 1914: 1(طور كه ايزيدر خاراكسي نشان داده  اشكانيان در غرب شاهنشاهي، همان

پس رسيدن نيروهاي پاكر به كرانة فرات به تنهايي اطلاع دقيقـي            . امتداد فرات قرار داشته است    
دهد، اما ذكر ورود آنها بـه سـوريه پـس از جنـگ حـران و آن هـم از طـرف                         محل آنها نمي  از  

 پس از   1كند كه منظور محلي در امتداد راه اصلي،         كماگنه، اين حدس را تقويت مي      اي از   نماينده
بدين ترتيب، شهر زوگما تنها جـايي اسـت         . كرهه و در ديدرس اهالي كماگنه بوده است       /حران

  ).3نقشه شمارة (پيشين همخواني دارد كه با توصيفات 
  

  
  2ايالت سوريه. 3نقشه شمارة 

   كيلـــومتري وجـــود داشـــت 200از زوگمـــا تـــا طرســـوس مـــسير مـــستقيم تقريبـــاً  
)Boeft et al, 2015: 11 ( از كوبيسترا تا آيكونيوم. تر بود كيلوم177و از طرسوس تا كوبيسترا-

مسير كوتاه شمالي كـه بـراي       ). 2شه شمارة   نق( دو مسير وجود داشت      -محل استقرار سيسرون  
                                                 

ر سپاهيان بوده و كـاربري نظـامي داشـته اسـت             شده توسط ايزيدر، در درجة اول براي عبو          راه اصلي توصيف   .1
هاي اشكانيان بـه سـوريه در سـدة           همچنين شُمن نشان داده كه حمله     ). 1، پاورقي شمارة    4بنگريد بالاتر، صفحة    (

  ).Chaumont, 1984: 106(يكم قبل از ميلاد از اين راه بوده است 
2. https://www.tabulae-geographicae.de/english/others/the-parthian-empire/ 
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، احتمالاً راهي است كه پيك ارسالي از )Hunter, 1913: 87(ها و سواران مناسب بود  عبور پيك
ــت  ــوده اس ــه پيم ــدود  . كماگن ــسير ح ــا   94آن م ــر ب ــي براب ــل روم ــود  139 ماي ــومتر ب    كيل

)Magie, 2017: 1253 .(كيلومتري از زوگما 516ة اي پس از پيمودن فاصل بنابراين پيك كماگنه 
 كيلـومتر بـراي     75بـا فـرض سـرعت روزانـه         .  آگوست به سيسرون رسيد    28تا آيكونيوم، در    

، )؛ همچنـين بنگريـد بـالاتر   Hunter, 1913: 94(هاي رومي در زمـان سـفر سيـسرون     رسان پيام
 بـه   توان چنين برداشت كرد كه پيك مزبور حدود يك هفتـه در راه بـوده اسـت تـا پيـام را                       مي

بنابراين با فرض اينكه حاكم كماگنه بلافاصله پـس از ديـدن عبـور سـپاهيان                . سيسرون برساند 
 27اشكاني پيك را فرستاده، تاريخ عبور سپاهيان پاكر از كنار فرات و ورودشان بـه سـوريه در                   

  . بوده است. م. ق51آگوست 
اپادوكيـه و ورود بـه      سيسرون در نامة ديگري نوشته است هنگام عبور از مـرز لوكانيـه و ك              

 پيامي به دستش رسيد مبني بر آنكه پاكر همراه با سواران اشـكاني در               2 سپتامبر 18 در   1كليكليه،
 در ميـان دو  4،»دار كيتـا «توبا در سوريه نام ديگـر  ). Cicero, 1952: XV.1.2(اند   اردو زده3توبا

 برويـا در فاصـلة   Gatier & Sinclair, 2000: 1031.(6( و انطاكيه قرار داشته اسـت  5شهر برويا
اگـر طبـق   ). Prokopios, 2014: II/7.2(دوروزه، براي مسافري چابك، از انطاكيه قـرار داشـت   

 كيلومتر بدانيم، فاصـلة برويـا تـا         75سوار رومي را روزانه       محاسبات بالا سرعت حركت چابك    
 كيلـومتري از    75ود   كيلومتر بوده و پاكر در ميانة آن، يعنـي در فاصـلة حـد              150انطاكيه حدود   

 -7 كاسـتابالا  -به احتمال زياد خبـر اردو زدن اشـكانيان از مـسير انطاكيـه             . انطاكيه اردو زده بود   
 75توبا تا انطاكيه    ). 2 و   3بنگريد به نقشه    ( كوبيسترا به دست سيسرون رسيده است        -طرسوس

 و از 177ترا ، طرسـوس تـا كوبيـس   )Greswell, 1854: 501 (247كيلومتر، انطاكيه تا طرسوس 
رسان   بدين ترتيب، پيام  ). بنگريد بالاتر ( كيلومتر بوده است     13كوبيسترا تا محل اقامت سيسرون      

 18 كيلومتري از اردوي پاكر تـا محـل اسـتقرار سيـسرون را پيمـوده و خبـر را در                      512فاصلة  
                                                 

سـرعت حركـت   ). Hunter, 1913: 89, n.3(روز رژه تا شهر كوبيسترا قرار داشـت    يعني در فاصلة يك شبانه.1
 كيلـومتري از    13پـس در فاصـلة      ). بنگريـد بـالاتر   ( كيلومتر بـود     13سيسرون از آيكونيوم تا كوبيسترا هم روزانه        

  .كوبيسترا بود كه خبر به دستش رسيد
  ، امـا ترجمـة ويليـامز و بـرآورد هـانتر      )Debevoise, 1938: 98( سـپتامبر را ثبـت كـرده    19از تـاريخ  دوبـو  .2
)Hunter, 90 ( سپتامبر است18همان .  

3. Tyba 
4. Dar Qita 
5. Beroia 
6. http://architectureandasceticism.exeter.ac.uk/items/show/226 

نزد كيكرو آمد، متحد روميان در شهر كاسـتابالا در          ) Tarcondimotus(رساني كه از طرف تاركونديمتوس         پيام .7
  ). Cicero, 1952: XV.1.2(بوده است ) Stein, 1932: 2297(شرق كيليكيه 
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تـه در راه    بران رومي، سواركار تقريباً يك هف       با حساب سرعت پيك   . سپتامبر به او رسانده است    
  .در توبا اردو زده بود. م. ق51 سپتامبر 11بوده است؛ يعني پاكر در 

پاكر در  . توان سرعت حركت سپاهيان پاكر را به دست آورد          با تمام اين محاسبات، حال مي     
از آنجا كه مستقيماً به انطاكيه نرفته و        .  سپتامبر به توبا رسيد    11 آگوست در زوگما بود و در        27

 برويـا را پيمـوده      -1 كورهوس -رسد مسير زوگما     انطاكيه اردو زده  بود، به نظر مي        بين برويا و  
ــد  ــشه (باش ــت    ). 3نق ــتلاف اس ــل اخ ــه مح ــا انطاكي ــا ت ــان زوگم ــلة مي ــمن آن را . فاص   شُ

   كيلــومتر 200و گاليكُوســكي حــدود ) Chaumont, 1984: 85( كيلــومتر محاســبه كــرده 225
)Gawlikowski, 1988: 83 .( ن، يعنـي   حتي اگركيلـومتر را بـراي فاصـلة    225رقم بالاتر شـُم 

 كيلومتري توبـا تـا انطاكيـه را از آن كـم             75زوگما تا انطاكيه در نظر بگيريم و همچنين فاصلة          
آيد؛ يعني سپاهيان پاكر ايـن فاصـله را            كيلومتر بين زوگما تا توبا به دست مي        150كنيم، فاصلة   

 كيلـومتر در    10اند كه سـرعت غيرمنتظـرة         پيموده) پتامبر س 11 آگوست تا    27(روز     شبانه 15در  
  . دهد روز را به دست مي شبانه

دادنـد    اش اشاره كـرده اسـت كـه سـپاهيان پـاكر را سـواران تـشكيل مـي                    سيسرون در نامه  
)Cicero, 1952: XV.1.2(        اما در مقايسه با سـرعت سـپاهياني كـه بـالاتر محاسـبه شـد، ايـن ،

رسـد لشكركـشي پـاكر بـه          به نظـر مـي    . رسد  غيرعادي به نظر مي   سرعت براي لشكري سواره     
اولين خبري كه به سيسرون پس از       . صورت يكپارچه و تنها با هدف تسخير انطاكيه نبوده است         

ورود اشكانيان به سوريه رسيد اين بود كه در سرتاسر ايالت سوريه شورشي جـدي برپـا شـده         
زرگي از سواران اشكاني به سـمت كيليكيـه و   همچنين بدنة ب). Cicero, 1952: XV.1.2(است 

حتـي  ). Cicero, 1958: VIII.10.1; 1952: XV.4.7; 1919: V.20(كاپادوكيـه حركـت كردنـد    
  وقتي كـه در تـسخير انطاكيـه موفـق نـشدند، بـه سـمت شـهرهاي ديگـري از سـوريه رفتنـد                         

)Dio Cassius, 1914a: 3/447-449 .(انش نه فقط به قـصد  دهد كه پاكر و سپاهي اينها نشان مي
تسخير شهر مهم انطاكيه، بلكه به منظور بسيج تمام شهرهاي ايالت سوريه و مناطق مـاوراي آن                 
دست به لشكركشي زده بودند و اين امر دليل كندي حركت مستقيم اشكانيان به سمت انطاكيـه               

  . كند را توجيه مي
نـشيني سـپاهيان مـاركوس       ترين سفرهاي سپاهيان در عصر اشكاني، عقب        يكي از فرساينده  

). Plutarch, 1916b: Antony, 50(روز بوده است   شبانه27آنتونيوس از فراسپا تا رود ارس طي 
طبق گزارش پلوتارك، آنتونيوس راه كوهستاني را براي بازگشت انتخاب كرد و پيش از رسيدن   

                                                 
اي كـه مركـزش    ناحيـه ) Cyrrhestica(» رهـستيكا كو« سيسرون در مقطعي اشاره كرده است كـه اشـكانيان بـه      .1
  ).Cicero, 1919: V.18(اند  بود، رسيده) Cyrrhus(» كورهوس«
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ــبانه  ــه شـــش شـ ــتند كـ ــه رود ارس، از رودي گذشـ ــله داشـــت  بـ ــا رود ارس فاصـ   روز بـ
)Plutarch, 1916b: Antony, XLIX .(ترتيب، احتمالاً رود اولي رود تلخه  بدين ) چـاي  آجـي (

 444( مايـل رومـي   300سپاهيان آنتونيوس پـس از سـپري كـردن      ). 4نقشة شمارة   (بوده است   
 16؛ يعنـي روزي حـدوداً   )Rawlinson, 1873: 204(به سرزمين ارمنستان وارد شدند ) كيلومتر

  . دكيلومتر طي كردن
  

  
  Araxes(1(موقعيت فراسپا، رود تلخه و ارس . 4نقشة شمارة 

  
هاي تاريخ  نشيني ترين عقب فرسا و كند آنتونيوس، يكي از سريع نشيني طاقت در مقابل عقب
او تمـام  . بر اثر حملـة بـلاش يكـم، از ارمنـستان انجـام داد     . م62 در سال  2اشكانيان را پايتوس  

طي يك ) Tacitus, 2004: 15.10.3 (3 را رها كرد و از آرساموساتا-و احتمالاً پيادگان-زخميان 
از تعـداد  ). Tacitus, 2004: 15.16(را طـي كـرد   )  كيلـومتر 59(روز چهـل مايـل رومـي     شبانه

نشيني تنها يك لژيون نـاقص و سـواران    قدر اطلاع داريم كه هنگام عقب       سپاهيان پايتوس همين  
. انـد  در اختيار داشته و به عبارتي كمتر از ده هزار تن بوده) Tacitus, 2004: 15.10.3(پانونيايي 

                                                 
1. https://altmarius.ning.com/m/blogpost?id=3496555%3ABlogPost%3A692573 
2. Paetus 
3. Arsamosata 
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؛ زيـرا   )5نقـشة شـمارة     ( به سمت كاپادوكيه بـوده اسـت         1نشيني از كرانة آرسانياس     مسير عقب 
اي كه پـيش از پـايتوس فـرار كـرده بودنـد، از همـين راه بـه كربولـو رسـيدند                         سربازان رومي 

)Tacitus, 2004: 15.12.1-2 .(  
  

  
نشيني پايتوس از آرساموساتا و كرانة رود آرسانياس به سمت  مسير عقب. 5شمارة نقشة 

  2كاپادوكيه
  

 بـه   هـاي گـستردة عـصر اشـكاني، لشكركـشي ترايـانوس از روم               يكي ديگر از لشكركشي   
) Longden, 1931: 1(با كشتي از روم حركت كـرد  . م113 اكتبر27ترايانوس در. رودان بود ميان

 ـ  بـه  114 ژانويـة  7، در )Dio Cassius, 1914b: 8/LXVIII.17(ن و لوكيـه  و پس از گذر از آت
 را تقريباً تماماً 3 كيلومتري3021ترايانوس اين مسافت ). Lightfoot, 1990: 115(انطاكيه رسيد 
 كيلومتر 41روز طي كرد؛ يعني با سرعت   شبانه72در طول ) Longden, 1931: 2(از راه دريايي 

سرعت نسبتاً بالا براي لشكركشي، از آنجاست كه ترايانوس بيـشتر نيروهـاي             اين  . روز  در شبانه 
هـاي مـستقر در سـوريه و فلـسطين و نيروهـاي اعزامـي از مـصر در سـوريه                       خود را از لژيون   

  دانيم كه امپراتور سالخورده در مدتي كـه پـا بـه    مي). Debevoise, 1938: 220(آوري كرد   جمع
مشغول تسخير ارمنستان بود، با ميـانگين  ) Dio Cassius, 1914b: 8/LXVIII.23(پاي سپاهش 

  ). Lightfoot, 1990: 117(كرد  روز حركت مي  كيلومتر در شبانه15سرعت 
رودان اطلاعـات دقيقـي وجـود         گفتني است دربارة زمان لشكركشي به سمت جنوب ميـان         

                                                 
1. Arsanias 
2. https://altmarius.ning.com/m/blogpost?id=3496555%3ABlogPost%3A692573 

  . گيري مسافت دريايي در امپراتوري روم استفاده شد براي اندازه http://orbis.stanford.eduافزار   از نرم.3



 31 / 1400، تابستان 50، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

ه ترايـانوس بـه   آنچه مشخص اسـت اينك ـ . ندارد و حتي تعيين سال آن نيز محل اختلاف است       
 ,Lightfoot, 1990: 120; Chaumont(موازات جريان فرات به سـمت تيـسفون حركـت كـرد     

كه پيش از آن آديابنه و دو طرف مسير دجله در آن ديار را تحت تـسلط    درحالي1؛)106 :1984
محل اختلاف آنجاست كه آيا ترايانوس آديابنه و تيسفون را در يك سـال         . خويش درآورده بود  

 و تيـسفون در سـال       115آديابنه در سـال     (فتح كرده يا هر يك را در دو سال جداگانه           ) م115(
دانيم كه ترايانوس پيش از لشكركشي به ارمنستان، زمستان را در انطاكيه گذرانـد و                  مي 2؟)116

 3نيـسيبيس /در بهار سفر جنگي خود را آغاز كرد و پس از تسخير ارمنستان و رسيدن به نصيبين      
اگر فرض بگيـريم  ). Lepper, 1948: 208(تامبر، براي گذراندن زمستان به ادسا رفت  سپ15در 

. م115تـوان پـذيرفت در بهـار          كه ترايانوس همين الگو را در سال بعد هم پياده كرده، پس مي            
و در تابـستان از فـرات پـايين رفتـه و در     ) Longden, 1931: 13(تسخير آديابنه را كامل كرده 

حـال اگـر ايـن نظـر را بپـذيريم كـه       ). Ibid: 6-7(سفون را تـسخير كـرده بـود     تي115سپتامبر 
 به سمت تيسفون حركت كرده و در اول پـاييز آنجـا را تـسخير كـرده،                  116ترايانوس در بهار    

كشد كه با توجه به عدم درگيـري          زمان لشكركشي و تسخير تيسفون بيش از شش ماه طول مي          
بدون گذران وقت براي محاصره، زمان زيادي به حـساب          درنگ تيسفون،     در مسير و تسخير بي    

ضمن آنكه ديوكاسـيوس نيـز بلافاصـله پـس از گـزارش تـسخير آديابنـه گفتـه اسـت            . آيد  مي
كه حتي اين شائبه را پيش ) Dio Cassius, 1914b: LXVIII.26(ترايانوس به سمت بابل رفت 

   4.دآورد كه ترايانوس از كران دجله به سمت جنوب رفته باش مي
زماني كه پيش از حركت به سمت تيسفون، صرف تسخير كامل آديابنه شد، مشخص                مدت  

.  تحت تصرف سپاهيان ترايانوس درآمده بـود       114دانيم كه بخشي از آديابنه در سال          مي. نيست
هايي   در عين حال، بنا بر گزارش ديوكاسيوس تنها آنجاست كه در زمان پل زدن بر دجله نشانه                

ترتيب، اگر فرض بگيريم كه از  بدين  . بر باشد   توانسته زمان   شود كه خود مي     يده مي از مقاومت د  
طور تقريبي سه ماه صرف تسخير آديابنه و سه ماه ديگر صـرف رسـيدن                  تا سپتامبر به   115بهار  

  . به تيسفون از مسير فرات شده است، زماني تقريبي در دست خواهيم داشت
                                                 

وس  نيـز از آن پيـروي كردنـد؛ مثـل آويـدي            -كه قصد تيـسفون را داشـتند      - مسيري كه ديگر فرماندهان رومي       .1
ــال   ــيوس در س ــه  . م165كاس ــسير نيك ــه از م ــوم-ك ــرد    -فوري ــت ك ــرات حرك ــسير ف ــوس در م    دورا اروپ

)Chaumont, 1984: 106.(  
و لايتفوت احتمال دو سـال جداگانـه را   ) Longden, 1931: 6-13( لانگدن آنها را در يك سال در نظر گرفته .2

  ).Lightfoot, 1990: 118-121(در نظر گرفته است 
3. Nusaybin/Nisibis 

  .Lepper, 1948: 132 دربارة نظرات مربوط به پيشروي ترايانوس از مسير دجله، بنگريد به .4
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از : سوريه تا سلوكية كران دجله را به دسـت داده اسـت           ايزيدر خاراكسي مسافت فرات از      
 و از فاليگـا تـا       2 اسـخوينوي  120 در ميانة مسير زوگما تا سلوكية كران دجله          1انطاكيه تا فاليگا،  

؛ يعني جمعاً )Gawlikowski, 1988: 82; Isidor, 1914: 1( بوده است 3 اسخوينوي100سلوكيه 
 كيلـومتري تـا     1210ترتيب، ترايـانوس مـسافت        دين  ب.  كيلومتر 1210 معادل   4 اسخوينوي 220

 كيلـومتر را بـه دسـت        13تيسفون را در حدود سه ماه طي كرد كـه ميـانگين سـرعت روزانـه                 
  . اين سرعت حركت سپاه با سرعتي كه ترايانوس در ارمنستان طي كرد، همخواني دارد. دهد مي

رعت آن را تخمـين زد،      تـوان س ـ    آخرين لشكركشي در تاريخ اشكانيان كه تا حـدودي مـي          
سـوروس بـراي    . به تيسفون است  ) م211-193(امپراتور روم   » سپتيموس سوروس «لشكركشي  

او در بندر برونديسيوم سوار كشتي      . اش به شرق، از راه دريايي به شرق رفت          دومين لشكركشي 
). Chaumont, 1987: 442(انداخت صغير رفت و در بندر كيليكيه لنگرشد و مستقيماً به آسياي 

 لژيون براي اين لشكركشي در نظر گرفته        5دو تا چهار  . از آنجا وي از راه زميني به سوريه رسيد        
سـوروس ناوگـاني بـر فـرات سـاخت و      . شده بود كه پيش از او به سوريه فرستاده شده بودند      

م، نيروهايش را بـه سـمت       197زماني كه تابستان تمام شده بود، احتمالاً در اواخر سپتامبر سال            
ــرد   ــه ك ــوب روان ــرد   ). Birley, 1999: 129(جن ــسيم ك ــته تق ــه دس ــه س ــايش را ب   او نيروه

)Gradoni, 2013: 12(  ؛ بخشي به آديابنه و به قصد تسخير هـاترا) رفتنـد، بخـشي از   ) الحـضر
  كران دجلـه پـايين آمدنـد و خـود سـوروس همـراه بـا بخـش اصـلي از فـرات سـرازير شـد                        

)Dio Cassius, 1914b: 8/LXXV.9; Herodian, 2020: III.9.9 (     و بـدون آنكـه بـا مقـاومتي
، بابـل و سـلوكيه را گرفـت و بـر پـشت ديوارهـاي       )Gawlikowski, 1988: 88(رو شود  روبه

  .تيسفون ظاهر شد

تاريخ دقيق رسيدن سپتيموس سوروس به تيسفون مشخص نيست و همواره محـل بحـث               
هاي ضرب سـلوكية بـلاش متعلـق بـه            ميداول با اين ادعا كه آخرين چهاردره        مك. بوده است 

                                                 
 :Gawlikowski, 1988(در محل تقاطع خابور و فرات است ) Circesium(» كيركسيوم« فاليگاي ايزيدر همان .1

89.(  
 :Masson, 1955: 23; Khlopin, 1977( كيلـومتر  5,5معـادل  . واحد مسافت) σχοîνος( جمع اسخوينوس .2

123-124; Chaumont, 1984: 66-67; Gawlikowski, 1988:81 .(  
  ).Chaumont, 1984: 85( اسخوينوي در نظر گرفته است 110 شُمن فاليگا تا سلوكية كران دجله را .3
 اسـخوينوي  240قم نزديك به ر) Pliny, 1961: 2/VI.126( گاليكُوسكي نيز با استفاده از گزارش پليني مهين .4

  ).Gawlikowski, 1988: 83(رسيد 
). Debevoise, 1938: 259( دوبواز از در نظر گرفتن سه و نيم لژيون براي اين لشكركشي سخن گفتـه اسـت   .5

  ). Birley, 1999: 129(بيرلي گفته كه دو لژيون جديد براي اين لشكركشي تعريف شده بود 
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بايست بـا حملـة    ها مي  است، به اين نتيجه رسيد كه توقف ضرب چهاردرهمي   198اواخر سال   
البته اين تاريخ به نظـر  ). McDowell, 1935: 91, 235(سپتيموس سوروس همزمان بوده باشد 

 1يه ضرب شـدند،   هاي بلاش در سلوك     چهاردرهمي. م198نه تنها پس از سال      . رسد  درست نمي 
سـلوكيه در اشـغال روميـان نمانـد و بلافاصـله پـس از             -بلكه به گزارش ديوكاسيوس، تيسفون    

 بنابراين خللي در نظم ضرب سكه به وجود Dio Cassius, 1955: LXXV.9.(2(غارت رها شد 
 در 3فرياله دورانومرسد گزارش گاهشمار  به نظر مي. نيامد تا براساس آن تاريخ را مشخص كرد

. م198 ژانويـة   28طبق اين گاهـشمار، سـقوط تيـسفون در          . تر است   باره به حقيقت نزديك     اين  
 :Feriale Duranum in P. Dura 54, I.14-15 apud Chaumont 1987(ضـبط شـده اسـت    

.  اما اين تاريخ معنادار و با صدمين سالگرد به قدرت رسيدن ترايـانوس مـصادف اسـت              4،)443
خواست با پيروي از او خـود را          دانست و مي    انوس را الگوي خود مي    دانيم كه سوروس تراي     مي

پس لزوماً در اين تاريخ تيـسفون  ). Birley, 1999:129-130(جزو امپراتوران برتر روم بنماياند 
سقوط نكـرده، بلكـه احتمـالاً سـوروس پـيش از آن پايتخـت را تـسخير كـرده و در سـالگرد                        

البتـه سـوروس    . رتيكوس را بـراي خـود برگزيـده اسـت         امپراتوري ترايانوس مانند او لقب پـا      
بـه گـزارش ديوكاسـيوس،      . توانست خيلي پيش از اين تاريخ تيسفون را تسخير كرده باشد            نمي

 Dio( و بلافاصله پس از غارت هم شهر را ترك كرد 5رو نشد سوروس با مقاومت چنداني روبه

Cassius, 1955: LXXV.9 (بنابراين به نظـر  6.انيان برگشتو پايتخت خيلي زود به دست اشك 
 بـه ديوارهـاي تيـسفون       198آيد بتوان فرض كرد كه سپاهيان سوروس حداكثر اوايل ژانوية             مي

 تـا  197ترتيب، سفر سوروس و سپاهيانش در مسير فرات از اواخر سپتامبر     بدين  . رسيده بودند 
پاهيان ترايـانوس يكـي     م، حدود سه ماه طول كشيده كه تقريباً بـا سـرعت س ـ            198اوايل ژانوية   

                                                 
  .  را دارند201 تا 198هاي   بلاش پنجم تاريخS87.16-19هاي  درهميبندي سلوود، چهار  طبق طبقه.1
هـاي سـوروس در مملكـت اشـكانيان، بنگريـد بـه                براي دقت بـالاي گـزارش ديوكاسـيوس در مـورد جنـگ             .2

Shayegan, 2011: 30-38.  
3.» Feriale Duranum « ي الكـساندر  گاهشماري از جنس پاپيروس با ماهيتي مذهبي، متعلق به دوران فرمـانرواي

 ,Kreitzer(اروپوس بر كرانة رود فرات كشف شـد  -؛ كه در معبدي در دورا)م235-224(سوروس امپراتور روم 

  .http://papyri.info/ddbdp/rom.mil.rec;1;117 :براي مشاهده متن اصلي آن بنگريد به). 72 :1996
 را تاريخ سقوط تيسفون دانـسته     198اروپوس، اوايل   -دورا» فرياله دورانوم « مورفي نيز بدون اطلاع از پاپيروس        .4

  ). Murphy, 1945: 26(است 
، درسـت بـه نظـر    )Chaumont, 1987: 443( احتمال شُمن مبني بر آنكه تيسفون چند ماه در محاصـره بـوده   .5

  .آيد نمي
  . است198ش پنجم ضرب سلوكيه، متعلق به سال  بلاS87.16هاي   چهاردرهمي.6
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گويي سوروس، همانند سالگرد انتخاب عنوان پارتيكوس، در سرعت و سازوكار حركت            . است
   1.در مسير فرات نيز از ترايانوس پيروي كرده است

 10آيد، بين  هاي عصر اشكاني به دست مي   اي كه براي سرعت لشكركشي      بدين ترتيب، بازه  
   2.روز است شبانه/ كيلومتر40تا 

  

  ها در عصر اشكاني عت سفر كاروانسر
شد و پس از گذار از پامير  رو مهمي از هند آغاز مي بنا بر گزارش استرابن و پليني، مسير كاروان 

رفت و در آن سمت درياي هيركاني، رود كـور را             و بلخ، در امتداد رود اكسوس به هيركاني مي        
 ,Pliny, 1961: 2/VI.52; Ptolemy(رسـيد   گرفت تا به فاسيس در كرانة درياي سياه مي پي مي

1991: II.1.15 .( استرابن دربارة سرعت حركت كاروان سخني به ميان نياورده، اما پليني به اين
طبق گزارش پليني، بازرگانان از رود كـور تـا فاسـيس را طـي پـنج                 . موضوع اشاره كرده است   

 كيلومتري ميـان رود كـور       300توان با در نظر گرفتن فاصلة حدود          پيمودند كه مي    روز مي   شبانه
 در عـين  3.هـا در نظـر گرفـت     روز را براي اين كـاروان        كيلومتر در شبانه   60تا فاسيس، سرعت    

پريپلـوس  كتـاب   . ها در هند را بـه دسـت داده اسـت            حال، منبعي ديگر سرعت حركت كاروان     
ا ثبـت كـرده   قـاره ر  هاي تجـاري در شـبه       جايي كاروان    در سدة يكم ميلادي جابه     4درياي اريتره 

 55 استاديا يـا     300 سرعت روزانه    پريپلوسرمانيس نشان داده، نويسندة       طور كه ده    همان. است
  ). De Romanis, 2020: 152(ها در نظر گرفته بوده است  روز را براي واگن كيلومتر در شبانه

شـود؛ زمـاني كـه        مربـوط مـي   . م97سفري ديگر از شـرق شاهنـشاهي اشـكاني، بـه سـال              
   بـه سـمت غـرب سـفر كـرد           6 بـه نماينـدگي از امپراتـور هـان بـه قـصد داكـين               5»نـگ يي  گان«
)D. Hou-han-shu, 88.19 .(  زمــان لويانــگ پايتخـت سلــسلة هــان بــوده    ايــناز آنجاكـه در
)Hymes, 2000: 13(يينگ از اين شهر حركت كرده  توان فرض كرد كه كاروان سياسي گان ، مي

                                                 
 كيلـومتر در    12 با مقايسة اين سرعت لشكركشي در كرانة فرات با سرعت سـپاه آشـوريان در ايـن مـسير كـه                       .1

آيد سرعت لشكركشي در اين مسير در طول زمـان تغييـر    ، به نظر مي)Gawlikowski, 1988: 77(روز بود  شبانه
  .چنداني نكرده است

 30، ميـانگين  )Hyland, 2019: 160 (16هـاي عـصر هخامنـشي كـه حـداقل       بازه با سرعت لشكركـشي  اين .2
)Colburn, 2013: 29-52; Silverstein, 2007: 13 ( روز  شبانه/  كيلومتر40و حداكثر)Plutarch, 1926: Life 

of Artaxerxes, 24.6; Xenophon, 1922: Anab. 1.2.5-7 (،خواني دارد  هممحاسبه يا گزارش شده است.  
  .Fabian, 2017: 43هاي قفقاز، بنگريد به   براي مسير حركت معمول در دامنة جنوبي كوه.3

4. Periplus of the Erythraean Sea 
5. Gan Ying 

 Da Qin امپراتوري روم، .6
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 رسيده و سـال     1يينگ به تيائوچي    ، آمده است كه گان    شو  هوهاندر ادامه، در بند ديگري از       . بود
اين سال بيانگر آن است كـه نماينـدگان   ). D. Hou-han-shu, 88.21(را بيان كرده است . م101

   Posch, 1998: 362, n.55.(2(اند  چهار سال در راه بوده
 شرق شاهنشاهي    در 3، مسافت لويانگ تا شهر مرزي مولو      شو  هوهانكمي پيشتر، در سالنامة     

 5هـدو، /تـو - هـو 4هـسي، -و فاصله تـا مركـز آن     )  هزار كيلومتر  12حدود  ( هزار لي    20اشكاني  
). D. Hou-han-shu, 88.10-11 & 16(گزارش شده است ) هزار كيلومتر15حدود (هزار لي  25

  با توجه  6.مركز شاهنشاهي اشكانيان كدام شهر بوده، محل اختلاف است        » هدو«اينكه منظور از    
آيد منظور از هـدو       هزاركيلومتري ميان مرو تا مركز شاهنشاهي، به نظر مي          به اختلاف حدود سه   

رودان   يا شهري در فلات ايران، بلكه مركزي دورتر، چه بسا در جنوب ميان            » هكاتومپيلوس«نه  
طبـق  . اسـت هـاي پـارتي    ايستگاهكنندة اين حدس محاسبات ايزيدر خاراكسي در      تقويت. باشد

 2651برابر با حـدود     - اسخوينوي   482 ايزيدر، فاصلة سلوكية كران دجله تا مرو جمعاً          گزارش
هـزار   كـه ايـن بيـانگر همـان حـدود اخـتلاف سـه       ) Isidor, 1914: 2-14( بوده است -كيلومتر

ترتيـب، بـه نظـر        بـدين   .  ميان مرو تا مركز شاهنـشاهي اسـت        شو  هوهانشده در     كيلومتريِ بيان 
بنابراين با داشـتن مـسافت و زمـان سـفر           . ري هدو با بلاشگرد درست باشد     انگا  آيد همسان   مي

. توان سرعت حركت اين كاروان سياسي را محاسبه كـرد           نمايندگان چيني به مركز اشكانيان، مي     
هزار كيلومتري را طي حدود چهار سال طي كرد كه سرعت حدود روزانه             15يينگ مسافت     گان
ن سرعت بـا احتـساب مـسير طـولاني و گـاه كوهـستاني و                اي. دهد   كيلومتر را به دست مي     10

  . رسد چهار زمستان، براي يك هيئت سياسي منطقي به نظر مي-گذراندن سه
ها در اين راه كه به جادة ابريشم معروف    رسد سرعت حركت كاروان     با اين حال، به نظر مي     
طلميـوس خاطرنـشان    ب. هاي تجاري بيشتر بوده است      تر و براي هيئت     است، در مسيرهاي كوتاه   

هاي سياسي و اكتشافي بوده و گزارشـي را نقـل             تر از هيئت    كرده است حركت بازرگانان سريع    
                                                 

 Taiozhiرودان،   ميان.1

ها تا سرزمين روميـان اشـاره كـرده     ينيدوم ميلادي نيز به سفر چهارسالة چ-نويسندة رومي سدة يكم   » فلروس «.2
رسـيدند، ممكـن اسـت     هاي رومـي مـي   ها كه چهارساله به سرزمين اين چيني). Florus, 2018: II/34.62(است 

ساله بوده اسـت   طور معمول چندين هاي چيني به سفرهاي كاروان). Benjamin, 2018: 170(بازرگان بوده باشند 
)Ibid: 83.(  
 ).Mu-lu) Posch, 1998: 361, n.54 مرو، .3

 An-hsi مملكت اشكانيان، .4
5. Ho-tu/Hedou 

 :Hulsewé, 1979(و برخي با بلاشـگرد  ) Hirth, 1899: 438(دانند   برخي آن را با هكاتومپيلوس همسان مي.6

115; Tao, 2007: 97, n. 33.(  
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 در شمال چين را كه      3 مركز سرسِ  2»سرا« تا   1كرده كه طبق آن بازرگانان فاصلة ميان برج سنگي        
؛ )Ptolemy, 1991: 1.11(كردنـد   بوده، طي هفت ماه طـي مـي  )  كيلومتر6697( استاديا 36200

جا متذكر شده كه احتمالاً در        البته بطلميوس در همان   .  كيلومتر 32يعني با سرعت روزي حدود      
  . كردند گزارش زمان سفر اغراق شده و در نتيجه با سرعت بيشتري حركت مي

ها در مـسير مهـم فـرات، از سـوريه تـا سـلوكيه، گـزارش اسـترابن                     دربارة سرعت كاروان  
ها پس از گذر از فرات و راهي شـدن در مـسير سـلوكيه،                 كاروان. دده  برآوردي را به دست مي    

سـلوكيه  )  كيلـومتري  99( اسـخوينويي    18 شـهري مهـم در       4»اسكناي«روز به      شبانه 25پس از   
دانيم كـه مـسافت كلـي از نقطـة گـذر از فـرات در        مي). Strabo, 1917: 16.1.27(رسيدند  مي

بـوده  )  كيلـومتر  1320( اسـخوينوي    240تا  ) تر كيلوم 1210( اسخوينوي   220سوريه تا سلوكيه    
ها طـي     اي كه كاروان     اسخوينوي را از آن كم كنيم، فاصله       18بنابراين اگر   ). بنگريد بالاتر (است  

 تـا   44 كيلومتر؛ يعني روزانـه بـين        1221 تا   1111: آيد  كردند، به دست مي     روز طي مي     شبانه 25
   5. جادة فرات بوده استهاي تجاري در  كيلومتر سرعت تقريبي كاروان48

سـتاني    به روم بـراي ديهـيم     ) م77-50(سفر كاروان سياسي تيرداد اشكاني برادر بلاش يكم         
توان تا حـدي سـرعتش را         حكومت ارمنستان، از سفرهاي برجستة ديگر اين دوره است كه مي          

سير حركت هيئت تيرداد به سبك و سياق رژة پيروزي شبيه بود؛ شهرهاي طول م ـ   . محاسبه كرد 
شاهزاده تمـام مـسير تـا ايتاليـا را          . گفتند  تزئين شده بودند و مردمان به هيئت آنان خوشامد مي         

                                                 
  يــابي آن بنگريــد بــه كــانبــراي نظــرات مختلــف دربــارة م. Stone Tower محلــي در ميانــة جــادة ابريــشم، .1

Boulnois, 2004: 151f.  
ــا شــهر  را مــي) Sera( ســرا .2 در امپراتــوري هــان در نظــر گرفــت ) Chang’an(» آن چانــگ«تــوان همــسان ب
)Hartmann, 2017: 108, n.102.(  

3. Seres 
4. Scenae 

 ;Schippmann, 1980: 91(ند ا روز بيان كرده  كالج و شيپمان سرعت سفر در اين جاده را حداقل پانزده شبانه.5

Colledge, 1967: 79 .(رسـد   اند، بـه نظـر مـي    از آنجا كه هر دو در بخش اقتصاد اشكانيان اين سرعت را آورده
 اسـخوينوي در نظـر      220هاي تجاري باشد؛ كه اگر اين زمـان را بـراي گذرانـدن                منظورشان سرعت سفر كاروان   

رسـد؛ زيـرا در ايـن      البته اين سرعت منطقي به نظر نمي      . آيد   دست مي  روز به    كيلومتر در شبانه   80بگيريم، سرعت   
بنگريـد  ( كيلومتر بـود  75كه روزانه   -هاي رومي     هاي تجاري بيشتر از سرعت معمول پيك        صورت سرعت كاروان  

 كـه از    گونه حدس زد    اند، اما شايد بتوان اين      كالج و شيپمان مبناي محاسباتشان را ارائه نكرده       .  خواهد شد  -)بالاتر
اند؛ بر اين اساس كه گفته بود احتمالاً اسخوينوسي كه ايزيـدر عنـوان كـرده، سـرعت         فرض اسكوف استفاده كرده   

 9-8آنگاه اگر .  كيلومتر در ساعت5,5؛ يعني حدود )Schoff, 1914: 22(ها در ساعت بوده است  حركت كاروان
ها به    روز براي كاروان     كيلومتر در شبانه   80م، سرعت   ها فرض بگيري    روز را براي كاروان     ساعت استراحت در شبانه   

  .آيد كه البته فرض محكمي نيست دست مي
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) هلـسپونت (خواسـت از تنگـة داردانـل     سوار بر اسب به صورت زميني، به جز زماني كـه مـي   
 :Dio Cassius, 1914b( و پس از نه ماه به ايتاليا رسـيد  1، طي كرد)Malitz, 2008: 61(بگذرد 

8/LXIII.2.(2     از تنگـة داردانـل      3دانيم كه از فرات آغـاز شـد،         قدر مي    از مسير حركت او همين 
از گـزارش ديوكاسـيوس     .  و شمال درياي ايوني به ايتاليـا رسـيد         4گذشت و از مسير ايلوريكوم    

هاي ارغـواني     بان  گذاري، براي جلوگيري از نور خورشيد سايه        مبني بر آنكه در زمان مراسم تاج      
اند كه هنگام ورود تيـرداد   ، چنين تفسير كرده)Dio Cassius, 1914b: 8/LXIII.6(ه بود برپا شد

و بايد تابستان و احتمالاً اوايل آن را زمان ) Lewin, 1865: 339, n. 1992(به روم هوا گرم بوده 
بنـابراين بـا   ). Malitz, 2008: 61; Towend, 1980: 234(رسيدن تيرداد به روم در نظر گرفـت  

  .  سفرش را آغاز كرده بود65ماهة تيرداد، او از اوايل پاييز سال  اب سفر نهحس
شده توسط هيئت تيرداد، چون فقط يك مسير تقريبي را در دست    براي محاسبة مسافت طي   

نقطة نهايي اين سفر مشخص نيست كه آيا ايـن نـُه            . توان عمل كرد    داريم، به صورت دقيق نمي    
اگر آغاز حركت از فرات را      . ستاني بوده يا تا شمال ايتاليا       حل ديهيم م» ناپل«ماه براي رسيدن به     

 30396 و حـداقل     37385ايستگاه زوگما در نظر بگيـريم، مـسافت طـي شـدة زمينـي حـداكثر                 
روز ايـن مـسير را طـي      كيلـومتر در شـبانه  13 تـا  11 بوده است؛ يعني با سرعتي بـين       7كيلومتر
بنگريـد  (اسي چين به مملكت اشكانيان همخواني دارد        اند كه با سرعت حركت كاروان سي        كرده
  ).بالاتر

                                                 
شـدند    خواستند از راه دريايي استفاده كنند، از ساحل كيليكيه به سمت رم روانـه مـي                  در حالت معمول، اگر مي     .1
)Chaumont, 1987: 426.(  
شـود كـه ايـن سـفر          ه در موارد ديگر مقايسه شود، مشخص مـي        جايي ميان ايتاليا تا سوري       وقتي با سرعت جابه    .2
 مـاه  2,5 ماه و ترايـانوس  4,5ماهه چقدر كنُد انجام شده است؛ سفر كراسوس از رم تا سوريه پنج ماه، سيسرون     نهُ

ال، در عين ح ـ  . بر نزد   يكي از دلايل كندي سفر تيرداد آن بود كه هرگز از راه آبي ميان             ). بنگريد بالاتر (طول كشيد   
دانيم كه يكي از شروط سفر كه بلاش تعيين كرده بود، آن بود كه هيچ مانعي براي تيرداد  طبق گزارش تاكيتوس مي

؛ يعنـي  )Tacitus, 2004: 15.31(در ديدار با حاكمان ايالات وجود نداشته باشد و پشت درهايشان معطل نـشود  
  . يالات ملاقات داشته باشدهدف شاهزادة اشكاني آن بوده كه در طول مسير با حاكمان ا

مبني بر سفر مـغ در سـال   ) Matthew 2:1( اين احتمال مطرح شده كه ارتباط نزديكي ميان روايت انجيل متي .3
ــه را فــرض گرفــت    66 ــسير انطاكي ــرداد از م ــوان گــذر تي ــرداد وجــود دارد و شــايد بت ــه و ســفر تي ــه انطاكي    ب

)Jenkins, 2004: 336-343(رسد   متقاعدكننده به نظر نمي، اما اين فرض چندان)van Kooten, 2015: 573 .(  
4. Illyricum 

 .در ناپل) Puteoli( از زوگما تا پوتيولي .5

  .در شمال ايتاليا) Patavium( از زوگما تا پاتاويوم .6
  . بة مسافت زميني استفاده شدبراي محاس /http://orbis.stanford.edu افزار  از نرم.7
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روز و     كيلـومتر در شـبانه     60 تـا    40هاي تجاري بين      روي هم رفته، سرعت حركت كاروان     
  .  كيلومتر به دست آمده است15 تا 10هاي سياسي روزانه  سرعت سفر هيئت

  
  گيري نتيجه

طور   ها به   ميني سواران، سپاهيان يا كاروان    در روزگار شاهنشاهي اشكاني دربارة زمان سفرهاي ز       
هاي آن عصر كه غالباً همـراه بـا           همچنين از روي سفرنامه   . هايي نقل شده است     پراكنده گزارش 

ايـن منـابع   . باشند، مسافت سفرها نيز قابل محاسـبه اسـت       هاي اصلي مي    ذكر طول مسير در راه    
ان سـرعت سـفر زمينـي در روزگـار          گويي به اين پرسش را كـه ميـز          اطلاعات لازم براي پاسخ   

بدين ترتيب، نتيجة محاسبات مـوردي  . دهند شاهنشاهي اشكاني چقدر بوده است؟ به دست مي   
  :هاي تجاري و سياسي از اين قرار است دربارة سفر سواران، سپاهيان و كاروان
توان چنين نتيجه گرفت كه در موارد اضطراري كه مسافت  در مورد سرعت سفر سواران مي     

 300توانست بـدون اسـتراحت سـرعتي نزديـك بـه              روز بود، سوار مي     ر حد يك يا دو شبانه     د
 كيلومتر را ثبـت  80-75ها سرعت روزانه  در حالت معمول، پيك. روز را ثبت كند  شبانه/كيلومتر
  . كردند

 كيلـومتر را    40 تـا    10اي ميان روزانـه       در مورد سرعت لشكركشي نيز محاسبات اغلب بازه       
مدت طي مسير و دشوار بودن راه موجب      پراكنده بودن لشكركشي، اقامت طولاني    . اند  نشان داده 

در عين حال، كـم بـودن همراهـان فرمانـده،           . شد سپاهيان به سرعت حداقلي نزديك شوند        مي
روز و     كيلـومتر در شـبانه     40سواره بودن سپاهيان و حركت در مسيرهاي پست سـرعت را بـه              

ن ميان، آنچه حائز اهميت اسـت وجـود الگـويي تكـرار شـونده از                در اي . رساند  حتي بيشتر مي  
ها در مسيرهاي ثابت اسـت كـه نمـايي روشـن از سـازوكار لشكركـشي و حركـت                      لشكركشي

  . دهد سپاهيان در عصر اشكاني را نشان مي
ها بايد گفت اخـتلاف قابـل تـوجهي ميـان سـرعت كـاروان                 دربارة سرعت حركت كاروان   

 كيلـومتر در    60 تـا    40هـاي تجـاري بـازة         كاروان.  وجود داشته است   تجاري و كاروان سياسي   
خصوص آنهـا كـه سـفر اكتـشافي يـا             هاي سياسي به    كه هيئت   روز را نشان دادند؛ درحالي      شبانه

 . كردند  كيلومتر حركت مي15 تا 10هاي متعدد در مسير داشتند، روزانه بين  ملاقات
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  1 در عصر اشكانيها سرعت سفر سوارها، سپاهيان و كاروان
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Abstract 
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  )س ( ايران دانشگاه الزهرافصلنامة علمي تاريخ اسلام و

  45-70صفحات / 1400 تابستان، 140، پياپي 50، دورة جديد، شمارة ويكم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
  1)قبل از بعثت) (ص(االله  فيلم محمد رسولبازتاب اسرائيليات در

  
  2هديه تقوي

  

  04/10/1399: تاريخ دريافت
 19/01/1400: تاريخ پذيرش

 
 چكيده

هاي  ساز به سبب جذابيت و تأثيرگذاري بر مخاطب، سوژه          ديني و تاريخ   هاي شخصيت
هـاي   انتقال داده . باشند  مناسبي براي ساخت فيلم و ايجاد پيوند ميان تاريخ و رسانه مي           

ترين رسـانه، ضـرورت تعامـل        تاريخي از طريق سينما و تلويزيون به عنوان پرمخاطب        
ان تاريخ براي انتقال صحيح اطلاعـات       نظر  ميان اصحاب رسانه با متخصصان و صاحب      

 در مورد زندگاني  اين مهم در ارتباط با ساخت و توليد فيلم       . كند به بيننده را ايجاب مي    
هـاي اوليـه     نگـاري  قبل از بعثت، به سبب وجود اسرائيليات در سـيره         ) ص(پيامبر اكرم 

يـدي، ايـن    به كارگرداني مجيـد مج    » )ص(االله  محمد رسول «در فيلم   . شود دوچندان مي 
بـا توجـه بـه اهميـت و         . را به تصوير كشيده شده است     ) ص(بخش از زندگاني پيامبر   

سازي مردم نسبت بـه      تواند در ذهنيت   تأثير اين  فيلم بر بخش وسيعي از جامعه كه مي          
واقـع شـود، نگارنـدة مقالـه پـيش رو درصـدد بـوده ميـزان بازتـاب                    مؤثر) ص(پيامبر

به اين منظور، با رويكـردي تطبيقـي ابتـدا         . ي قرار دهد  اسرائيليات در آن را مورد بررس     
اسرائيليات موجود در منابع تاريخيِ مورد استفاده در فيلم را شناسنايي كـرده و سـپس                

  . به چگونگي بازتاب آنها در فيلم پرداخته است
در أخـذ   ) ص(االله  يافتة پژوهش نشان داده است كه سازندگان فيلم محمـد رسـول           

هـاي   تـوجهي بـه نقـد    اند و با كم    اسحاق بوده   هاي ابن  متكي به روايت  هاي تاريخي    داده
هـا، اسـرائيليات موجـود در آن را در        جدي صورت گرفته در مـورد صـحت ايـن داده          

) ص(اين امر سبب شده چهرة واقعي پيامبر      . اند بخش قابل توجهي از فيلم بازتاب داده      
  .  د و از چشم بيننده پنهان بمانددر اين دوره از زندگي، در پسِ اسرائيليات قرار گير

 اسحاق نگاري، اسرائيليات، ابن ، سيره)ص(االله  فيلم محمد رسول:هاي كليدي واژه

                                                 
  DOI:( 10.22051/HII.2021.29767.2189( شناسه ديجيتال .1
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  مقدمه 
،  هاي اخير، همسو با رشـد رسـانه         ديني و اسلامي بر فضاي فرهنگي ايران در دهه          غلبة گفتمان 

 موجـود از دهـة هفتـاد        شـرايط . امكان دسترسي مردم به رسانة تصويري را آسان كـرده اسـت           
اين . هاي ديني و مذهبي با زمينه تاريخي فراهم آورد         تاكنون فضاي مناسبي را براي ساخت فيلم      

ولايـت  «،  »)ع(امـام علـي   «هايي با رويكرد شيعي، همچون سريال        وضع به توليد و ساخت فيلم     
هـايي بـا     آنهـا فـيلم   به موازات   . و غيره شد  » مختارنامه«،  »تنهاترين سردار «،  »روز واقعه «،  »عشق

نيـز  » )ص(محمـد رسـول االله    «و  » يوسف پيامبر «،  »مردان آنجلس « تاريخي مانند    -رويكرد ديني 
  . توليد و به جامعه عرضه شده است

هـا و غيـره امـري         هاي ديني، قهرمانان ملي، اسـطوره      ساخت فيلم تاريخي دربارة شخصيت    
 ـ            هـاي سياسـي، اقتـصادي و        ا انگيـزه  رايج در دنياي مدرن است كه در كنار اهداف فرهنگـي، ب

هـاي زيـاد بـراي     صـرف هزينـه  . ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست      . گيرد تجاري صورت مي  
هاي ديني و تاريخي كه پژوهش و تحقيق جدي درباره اعتبار مستندات تاريخي آنهـا               توليد فيلم 

هاي  ه زمينة رواج روايت   صورت نگرفته، نه تنها با هدر رفتن سرمايه اقتصادي همراه است، بلك           
در چنين شـرايطي    . آورد  جعلي و تحريف شدة تاريخي را در سطح وسيعي از جامعه فراهم مي            

كـه  ) ص(خصوص دربارة پيـامبر     اين امر به  . پذير نيست   زدودن آثار مخرّب آنها به آساني امكان      
 توجه باشـد،      براي طيف وسيعي از جامعه محل      تواند عملكرد وي مي  بازنمايي رفتار، سخنان و     
  . يابد اي مي اهميت و حساسيت ويژه

هاي نخستين قمري تاكنون مورد تأكيـد برخـي          هاي مكرر تاريخي كه از سده      بنا بر گزارش  
هاي مخدوش كه اغلب آنها اسـرائيليات اسـت، بـر            مورخان و پژوهشگران تاريخ بوده، روايت     

اوليه سايه انداخته و اين بخـش از        هاي   نگاري قبل از بعثت در سيره    ) ص(سيماي تاريخي پيامبر  
  .  از واقعيت تاريخي دور كرده استزندگاني او را

توان در   نگاري اوليه را مي     به سيره  -خصوص اسرائيليات   به-ها   منشأ اصلي ورود اين روايت    
 اشراف اطلاعاتي   1،)ويژه يهوديان ساكن مدينه     به(جواري مسلمانان با يهوديان       عواملي چون هم  

 ضـعف اطلاعـات     2اسرائيلي،  هاي مربوط به پيامبران بني     ها و داستان   ود نسبت به قصه   علماي يه 
                                                 

جامعـه  . تر از ظهور اسلام در يثرب ساكن  شده بودند و با قبايل عربي حشر و نشر داشـتند                    يهوديان خيلي قبل   .1
]: تـا  بـي [هـشام،     ابن(شناخت   ترين افراد نسبت به اخبار گذشتگان مي       عرب نيز آنها را به عنوان اهل كتاب و مطلع         

1/300.(  
اي جـذاب    اسرائيلي به حدي بود كه به شيوه         ميزان اطلاعات احبار و عالمان يهودي نسبت به اخبار پيامبران بني           .2

قـرآن نيـز در آيـات       . مراجعه به متن تورات مبين اين ادعاست      . اند  اختهسازي دربارة آنان پرد     پسند به داستان    و عام 
  .متعدد بر تحريف تورات صحه گذاشته است
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قبل از بعثت، مراودة مسلمانان از جمله خلفاي اسلامي         ) ص(مسلمانان در مورد زندگاني پيامبر    
اسحاق به عالمان يهودي  نويساني چون ابن  رجوع مورخان و تاريخ1با عالمان يهودي و نصراني،

، وجـود مفـاهيم و برخـي        )7/382: 1392حبـان،    ابـن ) (ص(خبار در مورد پيـامبر    براي كسب ا  
قصص مشترك در قرآن و كتب پيشينيان، منع كتابت حديث توسـط خليفـة دوم،  رواج سـنت                   

ريزي شدة يهوديان و مسيحيان نومسلمان بـه عرصـة ثبـت و ضـبط سـيرة          شفاهي، ورود برنامه  
چنين شرايطي از يـك سـو فرصـت را بـراي            . انستو غيره د  ) 213: 1381ولوي،  ) (ص(پيامبر

اي در تدوين تاريخ انبيا داشتند، ايجاد كرد تـا بـا          ديرينه  نومسلمانان يهودي و مسيحي كه سابقة     
تراشـي بـراي يهـود و نـصاري،           براي دستيابي به هـدف اصـلي، يعنـي فـضيلت            سازي فضيلت

پـذيرترين موضـع دخالـت و        هضـرب . دهنـد ) ص(جايگاهي ويژه به نقش خود در زندگي پيامبر       
قبل از بعثت بود كه بيشترين دخالت از ناحية اين گـروه در آن              ) ص(جعل خبر، زندگاني پيامبر   

قبـل  ) ص(هاي جعلي توليد شد؛ به حدي كه زمينة تحريف سيره پيامبر      انجام و بيشترين روايت   
بي برخـوردار بودنـد،   از طرف ديگر، هرچند اعراب از حافظة نسبتاً خو    . از بعثت را فراهم آورد    

هايي كـه   گزارش. اما در نقل شفاهي هميشه احتمال كم و زياد كردن يا نقل به معني وجود دارد    
ارائـه شـده اسـت نيـز از ايـن آفـت مـصون نمانـده و در                   ) ص(از سيرة نظري و عملي پيـامبر      

اني هـاي خانـد   در كنار عوامـل يـاد شـده، علايـق و گـرايش           .  اوليه ثبت شده است     نگاري سيره
هـاي تـاريخي     ، اعتبار روايت  )بن زبير   عروةسازي خانداني توسط برخي مورخان مانند         فضيلت(

را كه حساسيت كمتري از سوي مسلمانان بـراي ثبـت           ) ص(در دورة كودكي و نوجواني پيامبر     
اسـحاق     ابن االله  سيره رسول اين مهم در    ). 214: 1381ولوي،  (آورد   آن صورت گرفته بود، پايين      

اسحاق  منابعي كه ابن. نگاران اوليه و مورخان بعدي ماندگار شد ان حلقة اتصال ميان سيرهبه عنو
هـاي   هاي يهودي و مسيحي، روايت     مورد استفاده قرار داده بود، اغلب با برخورداري از گرايش         

هـا و    ظاهر جذاب سال    اين اخبار به  .  بازتاب داده است   از آنها را در بخشي از كتاب سيره       منقول  
هـاي درسـي را     حتي صفحات كتابشود و هاست كه از منبعي به منبع ديگر منتقل مي    كه قرن بل

اي كه براي غيرمتخصص تبديل به باور شده و نقد آن به سادگي               نيز اشغال كرده است؛ به گونه     
شود، ضريب نفوذپذيري آن در ميان        وقتي اين اخبار در قالب فيلم عرضه مي       . پذير نيست   امكان

 محمد   كند كه فيلم    بر جامعه، ايجاب مي     سازي تأثير چنين تصوير  . يابد  لف افزايش مي  اقشار مخت 
  . مجيدي مورد نقد قرار گيرد) ص(رسول االله

اسـرائيليات موجـود در     «بر همين اسـاس، در مقالـة پـيش رو بـا طـرح ايـن پرسـش كـه                     
                                                 

كـرد و خليفـه نيـز        نفوذ وي در حدي بود كه حكم فقهي صادر مي         . الاحبار مشاور خليفه دوم و سوم بود         كعب .1
  ). 4/191: 1387طبري، (پذيرفت  مي
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بـه  » افتـه اسـت؟   مجيـدي بازتـاب ي    ) ص(االله   اوليه تا چه حد در فيلم محمد رسول         نگاري  سيره
گرفتـه از     سازي صـورت    اوليه با تصوير    نگاري هاي موجود در سيره    سازي  مقايسة تطبيقي روايت  

گفتني است منظور از اسرائيليات     . پرداخته شده است  ) ص(االله در فيلم محمد رسول   ) ص(پيامبر
 منشأ بخش هاي اسرائيلي و نصراني است؛ زيرا از يك طرف ريشه و در اين مقاله اعم از روايت   

ويژه عهـد عتيـق بـوده و  از طـرف ديگـر                مهمي از اخبار نصراني در متون و منابع اسرائيلي، به         
  .اخبار با منشأ اسرائيلي در منابع اسلامي از اشتهار و غلبة بيشتري برخوردار است

هاي  بررسي شخصيت در فيلمهاي تاريخي، ديني و مذهبي كتابي با عنوان  در زمينة نقد فيلم
نوشته شده كه در آن به بررسي واقعيـت يـا تخيلـي بـودن               ) 1392فرجامي،   ( مذهبي -يخيتار

در بعـد دانـشگاهي نقـد جـدي توسـط فـصيحي و              . هاي مذهبي پرداخته شده است     شخصيت
مطالعـه  (اعتبارسنجي تاريخي دو سريال در چشم باد و عمارت كلاه فرنگـي             «زاد در مقالة     پاك

صـورت گرفتـه، امـا در مـورد     ) 144-117: 1395زاد،   و پاك فصيحي(» )دوره رضاشاه : موردي
با توجه به اهميت . االله نقد جدي در قالب يك اثر پژوهشي نوشته نشده است            فيلم محمد رسول  

 مقاله پـيش    نگارندةدر رسانه ملي،    ) ص(ارائة تصويري دقيق و مطابق با واقع از زندگاني پيامبر         
هاي تاريخي بازتاب يافته     ة نكاتي دربارة عدم صحت داده     رو با پرداختن به اين موضوع، به ارائ       

هـاي دينـي    هـاي تـاريخي در فـيلم    در فيلم، به منظور جلوگيري از تكرار و بازنمـايي تحريـف        
  . پرداخته است

  
  ديني تاريخ و فيلم . 1

خـصوص پيـامبران الهـي كـه نقـش مـؤثري در               سـاز بـه     هاي دينـي و تـاريخ      معرفي شخصيت 
اند، امكـان پيونـد فـيلم دينـي و تـاريخ را              هاي مختلف تاريخي داشته     دوره سازي بشر در   تمدن

برخي از متفكران ديني كه  بر  نياز جامعه به فيلم ديني و عينيت بخشيدن به                 . ستفراهم كرده ا  
: 1380ساسـاني،   (انـد     هاي ديني را مهم دانـسته      اند، هدفمندي در ساخت فيلم     تاريخ تأكيد كرده  

هـا و هنجارهـاي        ديني با هدف انتقال مباني فكـري، سـبك زنـدگي، ارزش             اگر فيلم  ).31-32
براي مخاطـب صـورت     ) ص(فرهنگي و اخلاقي شخصيت ديني و مؤسس همچون پيامبر اكرم         

شود، حساسيت و دقـت      وگويي كه در فيلم عرضه مي       طور قطع براي هر صحنه و گفت        گيرد، به 
ارائة تصويري مـافوق بـشري از او مـد نظـر            آيد، اما اگر هدف اقتصادي و        بيشتري به عمل مي   

دوگانگي اين اهداف كه گاهي در نقطة مقابـل   . شود  باشد، قابليت الگوپذيري از بيننده سلب مي      
اگر فـيلم   . نيست) بافت موقعيتي و فكري جامعه    (تأثير از واقعيت بيروني      گيرند، بي  هم قرار مي  

ي كـارگردان از شـرايط موجـود در انتخـاب         ديني را به مثابه مـتن در نظـر بگيـريم، تأثيرپـذير            
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  .هاي داستان و غيره زياد است ها، شخصيت ها، نشانه پردازي ها، نوع قصه سوژه
شود سـاختار،    هاي ديني باعث مي    ارتباط ميان بافت موقعيتي و بافت فكري موجود در فيلم         
 1زمينـه،   ، پـس  وگوها  پردازي، گفت  عناصر صوري فيلم و اركان ژانر تاريخي آن، يعني شخصيت         

  .  و غيره براساس آن شكل گيرد6نگاري  شمايل5،»همگاهي «4 نور،3 نما،2سكانس،
شود با شمار عظيمي از مخاطبـان        ها براي كسب سود سعي مي      در بيشتر فيلم  » كُلكر«به نظر   

تر باشد، اما    به اين منظور ممكن است به چيزهايي متوسل شوند كه عمومي          . ارتباط برقرار شود  
چرچ گيبسون و هيل،    (سازان انتظار آن را نداشته باشند         اي پاسخ دهند كه فيلم     ان به گونه  مخاطب
ابعـاد  .  ديني از تنوع مخاطبان بـه لحـاظ فكـري و عقيـدتي برخـوردار اسـت                 فيلم). 31: 1382

تـوفيقي را در    فرابشري شخصيت ديني براي مخاطب عام جذابيت دارد، اما ممكن است چنين             
خصوص  نـسل      اشته باشد و به مرور با واكنش منفي از سوي آنان، به            مخاطب خاص ند   جذب

بـر همـين اسـاس، فـيلم        . گرا و منطقي دارند، مواجه شـود       جوان كه انتظار ديدن تصويري واقع     
  . كند قابليت نقد و بررسي پيدا مي) ص(االله محمد رسول

 

  نگاري اسرائيليات در سيره. 2
نويـسي در    اي به قدمت سـيره      جديد نيست و پيشينه     اسرائيليات در فرهنگ اسلامي اصطلاحي    

ابراهيم جد اعلاي يهوديان    بن   اسحاق بن   اين واژه از اسرائيل نام ديگر يعقوب      . تاريخ اسلام دارد  
، اما در قرن اول قمري متأثر از ورود اخبار و اقوال زيادي،             )12: 1405ذهبي،  (گرفته شده است    

اطـلاع  . و در جامعـه نـشر يافـت        شده متون اسلامي وارد     از ناحية برخي نومسلمانان يهودي ب     
ها و حتي احاديـث و تفاسـير،         نويسي مورخان و عالمان اسلامي به اين پديدة تأثيرگذار بر سيره         

                                                 
پردازي و فضاسازي موثر باشـد،    شخصيت اصلي فيلم استفاده شود و براي شخصيت       زمينه   هر چيزي كه در پس     .1

  ).20: 1388احمدزاده، (زمينه است  پس
شـروع  ) Fade in( قسمتي از فيلم كه خود به خود جزئي كامل است و معمولاً با روشن شدن تدريجي تصوير .2

  ).74: 1369دوائي، (شود  ختم مي )Fade out(و به تاريكي تدريجي 
  ).165: 1369دوائي، (گيرد  برداري بدون قطع از يك صحنه مي  مقدار تصويري كه دوربين فيلم.3
هـا تقويـت    كه به وسيله روشنايي مصنوعي و نورافكن) اعم از محيط داخلي يا خارجي( نور طبيعي هر محيطي     .4

  ). 176: 1369دوائي، (نشده است 
تواند فيلم خاصي را در رابطـه بـا بافـت فرهنگـي معاصـر آن       ده و ميشناسي وام گرفته ش     اين اصطلاح از زبان    .5

هيـوارد،  (مطالعه كند و آن را چون يك شيء ساختاري كه مناسبات دروني آن بايد تحليل شود، از نظـر بگذارنـد                      
1378 :212 .(  

-225:  1378هيـوارد،  (بندي كرد  هاي بصري را در فيلم طبقه  توان سبك و مضمون     روشي كه به موجب آن مي      .6
226 .(  
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حساسيت آنان را نسبت به نشر اكاذيب اسرائيلي برانگيخت و به منظور روشنگري جامعـه، بـه                 
  .شناسي اين اصطلاح پرداختند مفهوم

نخستين مورخ مسلماني بود كه به صراحت اصطلاح اسرائيليات  )ق345متوفاي (مسعودي 
). 2/216: 1409(هاي ناموثق و غيرقابل اعتمـاد دانـست          را به كار برد و  آن را مجموعه روايت         

عصر او و  حتـي پـس از          ها نسبت به موضوع مورد طرح مسعودي در ميان مورخان هم           واكنش
بود و واكنش چنداني به همراه نداشت، اما در قرن هفـتم و هـشتم               رنگ   او، تا چند قرن بعد كم     

تـري بـه خـود       نظران اسلامي نسبت به اين پديده ابعاد گـسترده         موضعگيري مورخان و صاحب   
شناسي اسـرائيليات، شـيوة تـشخيص روايـات           از اين بازة زماني به بعد همسو با مفهوم        . گرفت

شـد و مورخـان در موضـعي نقادانـه بـه نقـد آنهـا                اسرائيلي به لحاظ محتوا و قالب نيز مطرح         
در قرن هفتم دامنة نفوذ اسـرائيليات را  شـامل مطالـب             ) 626متوفاي(ياقوت حموي   . پرداختند

طـرح ايـن مفهـوم از       ). 6/2802: 1993يـاقوت حمـوي،     (كتب قديمه و آثار امم سالفه دانست        
توانـست هـر    و آثار امم سـالفه مـي  شد؛ زيرا كتب قديمه  اسرائيليات، نصرانيات را نيز شامل مي   

ها ابعاد جديـدي     در قرن هشتم دامنة اين واكنش     . متني با منشأ اسرائيلي و نصراني را در برگيرد        
با نوشـتن   ) ق748متوفاي  (ذهبي  . به خود گرفت و اثري مستقل در زمينة مورد بحث توليد شد           

كه به  -ت اسرائيليات برداشت     گام مؤثري براي شناخ    الاسرائيليات في التفسير و الحديث    كتاب  
ها و احاديث با منشأ اسـرائيلي را روشـن            و زمينة تشخيص روايت    -نصرانيات نيز تعميم يافت   

گـويي و     هايي كه در متون اسلامي به لحـاظ محتـوا بـه صـورت قـصه                به عقيدة او روايت   . كرد
رسـد ذهبـي     ه نظر مي  ب). 21-19: 1405ذهبي،  (اند، منشأ اسرائيلي دارد      سرايي گفته شده    داستان

هاي مربوط به پيامبران اسرائيلي در كتب عهد قديم و جديد داشـته، ايـن                با شناختي كه به قصه    
طور ضمني به بازتوليد آنها در متون اسلامي اشـاره            بعد از روايات اسرائيلي را مطرح كرده و به        

 ورود الكبـري   الـشافعية طبقـات در كتـاب  ) ق771متوفـاي   (در همين سده، سبكي     . كرده است 
پرداخـت  اسرائيليات به احاديث را متذكر شده و به معرفي برخي احاديـث بـا منـشأ اسـرائيلي                 

. نيز در اين بازة زماني قابل توجه بود       ) ق774متوفاي  (كثير     ابن موضع). 1/366]: تا بي[سبكي،  (
مان در منـابع    مـسل  وي با رويكردي نقّادانه ضمن تعريف اسرائيليات كه آن را اخبار يهوديان نو            

بـه زعـم وي     گونه پرداخـت كـه       هاي قصه  گونه روايت   دانست، به نقد محتوايي اين      اسلامي مي 
ترين مورخي كـه بـه ورود         كثير، مهم   پس از ابن  ). 2/299: 1407كثير،    ابن( اسرائيلي داشت    منشأ

لـدون  خ  ابـن . خلـدون بـود     اسرئيليات در متون اسلامي و از جمله تاريخ واكنش نشان داد، ابـن            
هاي يهوديان نومسلمان مطرح كرد، اما او        نيز اسرائيليات را در ارتباط با روايت      ) ق808متوفاي  (

: 1408خلـدون،     ابن(ها را مبناي تشخيص آنها دانست        گونگي اين روايت   نيز همانند ذهبي قصه   
ي متوفـا (حجـر عـسقلاني       اين رويه در قرون بعدي نيز تداوم يافت و در قرن نهم ابـن             ). 1/16
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گـونگي و    ضمن تأكيد بر برخي اخبار اسرائيلي منقـول از صـحابه و تـابعين، بـه قـصه                 ) ق852
هـاي   بررسـي ديـدگاه    ).1/68: 1415حجـر عـسقلاني،       ابن(محور بودن آنها توجه كرد        حكايت

دهد كه بيشترين تأكيد آنان شـبيه بـودن ايـن      مورخان مذكور دربارة مفهوم اسرائيليات نشان مي      
  .سرايي بوده است گويي و داستان هروايات به قص

فان فلوتن  . مفهوم اسرائيليات در ميان محققان و پژوهشگران نيز بازتاب زيادي داشته است           
، بـيش از ديگـر      اميه  و الاسرائيليات في عهد بني     الشيعة و   العربية السيادة با تدوين كتابي با عنوان    

.  هجـري پرداخـت    مان سدة نخستين  ر ه محققان به رواج و نفوذ اين مقوله در جامعه اسلامي د          
نصرانيات نيز  هايي با منشأ اسرائيلي ندانست و آن را به           وي نيز اسرائيليات را محدود به روايت      

برخي ديگر از محققان اهتمام بيشتري به معرفي چنين اخباري          ). 109: 1965فلوتن،  (تعميم داد   
طبقـات  عقيقـي در كتـاب      . باشـند    مـي  اند؛ از جملة آنان عقيقي و رمزي        در متون اسلامي داشته   

عقيقـي  ( بر اخبار موجود در متون اسلامي با منشأ اسـرائيلي تأكيـد كـرده اسـت                  مفسران شيعه 
  بـه    الاسرائيليات و الاثرها في كتب تفـسير      رمزي  نيز در كتاب      ). 268،  110: 1387بخشايشي،  

  ).73-71: 1390رمزي، (اين موضوع پرداخته است 
قبـل و بعـد از بعثـت، دامنـة نفـوذ            ) ص(ار مربوط بـه زنـدگاني پيـامبر       تفاوت معنادار اخب  

توجهي و پـايين بـودن        رسد كم  به نظر مي  . سازد  اسرائيليات در قبل از بعثت را بيشتر نمايان مي        
قبـل از بعثـت، ايـن مقطـع از         ) ص(حساسيت مسلمانان به ثبت اخبار مربوط به زندگاني پيامبر        

 و   براي نومسلمانان با تمايلات اسرائيلي و نصراني تبديل كـرد         زندگي وي را جولانگاه مناسبي      
هاي مختلف كوشيدند منزلت و اعتبار معنوي و علمي براي احبار يهود يا رهبانـان                آنان با شيوه  

از طرفي تسلط و شناخت آنان      ). 214: 1381ولوي،  (مسيحي بتراشند و وارد تاريخ اسلام كنند        
در ) ص(هايشان از اين متون بـه زنـدگاني پيـامبر            القاي برداشت  اي براي   به كتب پيشينان، زمينه   

ــن وســيله روايــت   ــه اي ــرد و ب ــراهم ك ــودكي و نوجــواني ف ــصه دوران ك ــه را در  هــاي ق گون
اين . هاي اوليه كه منبع و محل رجوع مورخان، مفسران پس از آنها بود، وارد كردند                نگاري  سيره

انگيز همزمان بـا تولـد        ن وقوع حوادث شگفت   همچو) ص(امر در برخي مراحل زندگاني پيامبر     
وي، رخداد حوادث عجيب و مافوق بشري در مدت حضور او در خانـة حليمـه و پيـشگويي                   

اين سه مرحله   . به شكل بارزي برجسته شد    ) ص(عالمان يهودي و نصراني دربارة نبوت محمد      
الله به تصوير كـشيده     ا  قبل از بعثت، در بخش مهمي از فيلم محمد رسول         ) ص(از زندگاني پيامبر  

ترين و معتبرترين منبـع اسـلامي، فقـط چنـد آيـة               كه در قرآن به عنوان مهم       درحالي. شده است 
 در ايـن آيـات      1.قبل از بعثت آمده است    ) ص(در مورد زندگاني پيامبر   » ضحي«كوتاه در سورة    

                                                 
 و أَما السائلَ * فأََما اليْتيم فَلا تَقْهرْ*    و وجدك عائلاً فأَغَنْى   *   و وجدك ضاَلا فَهدى    *  لَم يجِدك يتيماً فĤَوى   أَ «.1

  ).11-6سورة ضحي، آيات ( و أَما بنِعمةِ ربك فحَدثْ *فَلا تنَْهرْ 
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اسـت و   گذارنـده، ارائـه شـده        هاشم كه با تنگدستي و سختي روزگـار مـي          نيز تصوير يتيم بني   
هـاي اوليـه در آن ديـده         نگـاري  هـاي صـورت گرفتـه در سـيره         سازي گونه اثري از تصوير     هيچ
  . شود نمي

 با وجـود    منبع اصلي نشر اين اكاذيب بود؛ زيرا       كه در قرن دوم نوشته شد،     اسحاق    ابن  سيره
ثمـان   ع  بـن   ابـان  1،)ق94متوفاي  (زبير   بن    عروةهاي فردي براي ثبت سيرة نبوي  توسط          كوشش

تأثير از عالمان     هرچند اين افراد نيز بي    - 3)ق124متوفاي  (شهاب زهري      و ابن  2)ق105متوفاي  (
به  نخـستين منبـع      ) ق150متوفاي  (اسحاق    ابن االله   رسول  سيره كتاب   -يهودي و نصراني نبودند   

 امـا  گفتني است اصل اين كتاب از بين رفتـه،        . نگاري ماندگار در ميان مسلمانان تبديل شد       سيره
اسحاق را    هاي تاريخي ابن   با تهذيب و تلخيص آن در قرن سوم، داده        ) ق218متوفاي  (هشام    ابن

   محمـد    بـن  در قرن شـشم قمـري نيـز اسـحاق         . به مورخان بعدي و محققان امروزي انتقال داد       
هشام را به فارسي ترجمه كرد و همين ترجمه كـه در پايـان                سيره ابن ) ق582متوفاي  (همداني  

االله بـوده و بيـشترين        رسـول   معرفي شده، يكي از منابع مهم مورد استفاده در فـيلم محمـد            فيلم  
اسـحاق و   اطلاعات تاريخي از آن أخذ شده است؛ به همين سبب بررسي اجمالي شخصيت ابن            

  .يابد اهميت مي) ص(هاي او در مورد پيامبر منشأ روايت
  

  اسحاق  و اسرائيليات ابن. 1-2
از موالي عراق و به روايتـي       ) ق150-85(يسار مكنّي به ابوبكر يا ابوعبداالله        بن   اسحاق محمدبن  

 از كوتـان  بن   يسار يا  خيار  بن يسار او جد). 1/231: 1417خطيب بغدادي،   (از موالي ايراني بود     
و در سـال     زنـدانى ) التمّر  عين حوالى در (نقيره در ايران شاه به دستور  بود كه  جمله مسيحيانى 

؛ طبـري،   5/346: 1410سـعد،     ابـن (شـد    اسـير  وليد بن   خالد  جريان فتح حيره توسط    در. ق12
اهــل كتــاب و  هــاي خانــدان  تــوان خانــدان وي را از جملــه از ايــن رو، مــي). 11/654: 1387

آوري اخبـار و اقـوال        اين پيشينة  فكري و ديني در رويكرد او به جمـع           . الاصل دانست   نصراني
ويژه آنكه در مورد گرايش مذهبي او نيز اتفـاق            تأثير باشد؛ به   تواند بي  مربوط به سيرة نبوي نمي    

                                                 
وي مورد اعتماد امويان بود و با آنان نشست و . نويسي است از فقيهان و پيشگامان سيره) 94 -22(بن زبير  وة عر.1

  ). . 443-9/441: 1417بلاذري،  (برخاست داشت 
بـن عبـدالملك آن را      وقتـي سـليمان   . نوشـت ) ص(بن عثمان فرزند خليفه سوم، كتابي در مورد سيره پيامبر            ابان .2

  ).331: 1416بكار،  ابن( در اين كتاب جز فضايل انصار نيست و دستور داد آن را سوزاندند مشاهده كرد گفت
نويـسي   وي در سيره. نويسي در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم قمري است شهاب زهري از سرآمدان سيره       ابن .3

بدالملك نشست و برخاست داشت      زبير بود و با خلفاي اموي  از عبدالملك تا يزيدبن ع             بن ةمتأثر از استادش عرو   
  ). 349-348/ 5: 1410سعد،  ابن(
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خطيـب  (گري و تدليس در حديث نيز متهم شـده اسـت             وي به تشيع، قدري   . نظر وجود ندارد  
اسـحاق در محـضر كـساني چـون           علاوه بر آن، شـاگردي ابـن      ). 239،  1/230: 1417بغدادي،  

 مـدنى  محمد بكربن  أبى بن  عبداالله و) ق129 (ادهقت عمربن بن  عاصم ،)ق124 (زهرى شهاب  ابن
 شك و ترديد    -زبير بن ويژه كتاب مغازي عروه     به- و مراجعة وي به متون قبلي        )ق135 يا 130(

-5/348: 1410سـعد،   ؛ ابـن 443-9/441: 1417بـلاذري،  (كنـد   در مورد اخبار او را بيشتر مـي       
ن با علوم و سنن پيشينيان،   و آشنايي آنا   ؛ زيرا تقرب اين عالمان به دستگاه حاكميت اموي        )349
 از طرفي مراجعة او بـه شخـصي       . كرد اسحاق را ميسر مي      انتقال اخبار جعلي به سيرة ابن      امكان

عتيق كـه    عهد هاى  لبيد براي به دست آوردن اخبار و اقوال مربوط به داستان           أبى بن    مغيرة نام به
اي بـر ورود     تـأثير تعيـين كننـده      ،)4: 1377 اسـحاق،   ابـن (شد   روايت مي   منبه  بن وهب توسط  

اين مهم از چشم عالمـان      . اسحاق و نوع نگرش او به سيره نبوي داشت          اسرائيليات به سيرة ابن   
بـن   مالك. هاي بعد پنهان نماند و به او  نقدهاي جدي وارد كردند عصر وي و متفكران دوره   هم

]: تـا  بي[خلكان،    ابن( را از مدينه بيرون كرد       اسحاق را دجال ناميد و او       انس از ائمة حديث، ابن     
يكي از اتهامات جدي مالك بر وي نقـل اخبـار مربـوط بـه               ).  2/189: 1401؛ صفدي،   4/227

 بـود؛ بـدون اينكـه آنهـا را بيازمايـد و صـحت               زادگان نومسلمان  از يهودي ) ص(غزوات پيامبر 
حبـان نيـز بـه نقـل از سـفيان،            ابـن ). 383-7/382: 1392حبـان،     ابـن (اخبارشان را تأييد كنـد      

اسحاق را اميرالمؤمنين حديث ناميد، اما بر او اين ايراد را گرفت كه از راويان ضعيف زيـاد                    ابن
). 7/383: 1392حبـان،   ابـن (روايت كرده است؛ به همين سبب  او را به دروغگويي متهم كـرد              

مـسلمان مـتهم       و مـسيحيان نـو     نويسان نيز او را به انتشار و نقل اخبار از يهوديان            برخي تراجم 
او نسبت به يهود و نـصارى       « بر اين باور است كه       الفهرستدر  ) 385متوفاي  (نديم   ابن. كردند

نـديم،    ابـن (» هاى خود آنها را صاحب علـوم پيـشين خوانـده اسـت             خوشبين بوده و در نوشته    
اق از يهـود و     اسـح  بـن   مدعي شد كـه ا     معجم الادباء همچنين ياقوت حموي در     ). 136]: تا بي[

: 1993،  يـاقوت حمـوي   (نصارا روايت كرده و آنـان را دارنـدگان علـوم اوائـل ناميـده اسـت                  
اسحاق را نقـل قـول از صـاحبان            خطيب بغدادي نيز يكي از موارد ضعف اخبار ابن         ).6/2420

هـاي   ايـن حجـم از انتقـادات در دوره        ). 1/222: 1417(دانست    ويژه يهوديان مي    اديان ديگر به  
  . بخشد ف، ترديد در صحت اخبار او را قوت ميمختل

اسحاق، لطمة جدي بـر صـحت اخبـار سـيرة او وارد              ضعف اعتبار راويانِ محل رجوع ابن     
كـه    چنـان «وي در موارد بسياري از ذكر نام راوي خودداري كرده و بـا عبـاراتي ماننـد                  . كند مي

 غيره شروع به نقل خبر كـرده، امـا بـا            و» اند به من خبر داده   «، يا   »از اهل علم شنيدم   «،  »ام شنيده
انـد، تعـداد     اسحاق را ذكر كرده     مراجعه به ذكر نام اين راويان در منابع ديگر كه همان اخبار ابن            
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 ميان ايـن تعـداد كـساني چـون     از). 1/5: 1377اسحاق،  ابن(رسد  مي بيش از يكصد نفر     آنان به 
 3الاحبار  شهاب زهري و كعب      ابن 2بن سعد،   ل شرحبي 1بن منبه،   بن عثمان، وهب    بن زبير، ابان    عروة

گـزارش  . انـد  ويـژه در بخـش اول كتـاب او داشـته            نقش مهمي در نقل اخبـار اسـرائيليات، بـه         
: 1381ولـوي،   (قبل از بعثت مبـين ايـن تأثيرگـذاري اسـت            ) ص(اسحاق از زندگاني پيامبر    ابن

روغ و نـوآوري آزادانـه      برخي از محققان نيز چنـين اخبـاري را مظنـون بـه تحريـف، د               ). 235
سـازي   اسحاق و تصوير     ابن  به اين ترتيب، با مراجعه به سيرة      ). 2/36: 1368روزنتال،  (اند   دانسته

، )ص(اكـرم  هايي دربارة مـيلاد رسـول        پردازي ، قصه )ص(او از دوران كودكي و نوجواني پيامبر      
ويژگـي ايـن    . شـود  ميپيشگويي عالمان يهودي و مسيحي، سفر تجاري او به شام و غيره ديده              

، مشخص بودن آغاز و انجـام  )ص(پردازي، پررنگ كردن ابعاد مافوق بشري پيامبر   ها تخيل  قصه
پـسند بـودن آنهـا،        پردازي و يا بريدگي و جذابيت و عـام         قصه به صورت خطي و بدون حاشيه      

 در كتب   هاي مربوط به پيامبران اسرائيلي     ها با قصه   شباهت ظاهري و محتوايي اين تصويرسازي     
سازي بـه بـاور      گونه تصوير    ها سبب شده است تا اين      اين ويژگي . كند عهد عتيق را بازنمايي مي    

  .  پذير نباشد عمومي تبديل شود و نقد آن به آساني امكان
اسحاق،   ابن در همين كتاب    ) ص(از طرفي مقايسة اخبار مربوط به قبل و بعد از بعثت پيامبر           

قبل از بعثت تا    ) ص(تصوير محمد . دهد ظ مضمون و محتوا نشان مي      معناداري را به لحا     تفاوت
حدودي مافوق بشري است كه با حضور و نقش پررنگ عالمان يهودي و مسيحي عجين شـده                 

اتفاقات عجيب و اعجازآميز زندگي او، با كوشش عالمان نصراني و يهودي بـراي حفـظ                . است
، امـا چنـين     )159-1/158: 1377: سـحاق ا  ابـن (حيات و يا تهديد جان او پيوند خـورده اسـت            

                                                 
از عالمان يهوديِ نومسلمان قرن اول قمري است كه بسياري از مضامين كتب             ) ق114-34(بن منبه يماني       وهب .1

ل وي مورخ  و عالم به اخبار پيامبران پيشين و ناق          ). 6/2802: 1993ياقوت حموي،   (پيشينيان را در يمن رواج داد       
 نوشـت و    الاسـرائيليات منبه كتابي با عنـوان        ابن. در منابع اسلامي است   ) 9/150: 1989زركلي،  (اخبار اسرائيليات   

او خـود بارهـا بـه       ). 4/544: 1413ذهبي،  (براي نخستين بار اين اصطلاح با معنا و مفهوم مد نظر وارد اسلام شد               
 ). 492: 1992قتيبه،  ابن(ب لقب دادند استفاده از كتب پيشينان تصريح كرد و برخي او را كذا

 ابوسـعيد  و هريـره  ابـو  و  ثابـت   زيدبن از وي. بود وابستة انصار  شده و  آزاد) ق123متوفاي  (بن سعد      شرحبيل .2
  ). 237/ 5: 1410سعد،  ابن(است  كرده روايت) ص(پيامبر اصحاب از بسيارى گروه و خدرى

از بزرگان يهودي يمن بود كه در زمـان خلافـت           ) ق32(الاحبار    ببن ماتع حميري ملقب به كع        ابواسحاق كعب  .3
ربـاح از   عامر و عطاءبن أبي    بن أبي   عباس، ابوهريره، مالك    كساني چون ابن  . ابوبكر به مدينه آمد و اسلام را پذيرفت       

ق خـاطر    در اين ميان، معاشرت عمر با كعب و تعل        ). 439-438/ 8:  1404حجر عسقلاني،     ابن(اند    او روايت كرده  
؛ 25: 1992قتيبـه،     ابـن (هـا در ميـان مـسلمانان تـأثير گذاشـت              هاي پيشينان، بر رواج اين داستان       معاويه به داستان  

  ). 3/31: 1409 مسعودي،
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در ايـن   . شد و نشان چنداني از آن باقي نمانـده اسـت           رنگ    تصويري در بعثت و پس از آن كم       
شود، در دورة     و مشقت زيادي متحمل مي      به علت تحريم قريش سختي    ) ص(بازة زماني، پيامبر  

: 1409واقـدي،  (شـكند   شـود و دنـدانش مـي    حضور در مدينه نيز در ميدان جنگ زخمـي مـي         
چنـين  ) دورة كودكي و نوجواني و دورة پيـامبري       (تفاوت معنادار ميان اين دو تصوير       ). 1/242

كنـد كـه چـرا رخـدادهاي خـارق البـشري در دوران كـودكي و                  پرسشي را به ذهن متبادر مـي      
 بيشتر است؟ بر اهل علم روشـن اسـت كـه            -كه هنوز به پيامبري نرسيده      درحالي-نوجواني او   

گرفـت؛ بنـابراين      مخاطبان براي اثبات نبوت صورت مي        پيامبران در پاسخ به درخواست     اعجاز
كه هنوز به پيامبري نرسيده، چه ضرورتي براي بروز چنين اعجازهايي وجود            ) ص(براي محمد 

داشته است؟ از طرفي، اين اتفاقات نبايد از چشم بزرگان و سران قريش كه بيشترين دشمني و                 
  ). 236-235: 1381ولوي، (مانده باشد  او انجام دادند، پنهان تراشي عليه  مانع

  
  االله  منابع مورد استفاده در فيلم محمد رسول. 3

دهد   نشان مي  -اند كه در انتهاي فيلم معرفي شده     -) ص(االله منابع محل رجوع فيلم محمد رسول     
متوفـاي  ( ازرقي   ر مكه اخبا،  )ق204متوفاي  (كلبي    ابن الاصنامهاي    ساز به كتاب   كه مراجعة فيلم  

 االله سـيرت رسـول   و  ) 310متوفاي  ( طبري   تاريخ،  )ق218متوفاي  (هشام    ابن سيرة النبوية ،  )250
واضـح اسـت كـه      . بـوده اسـت   ) 623متوفـاي   (اسحاق همـداني     الدين   اسحاق ترجمة رفيع   ابن

ز از  پرستي در منطقـه حجـا      بيشترين اطلاعات جغرافيايي مكه از كتاب اخبار مكه، وضعيت بت         
 -كه تكية اصلي مقاله بر آن است  -) ص(كتاب الاصنام و اطلاعات تاريخي دربارة زندگي پيامبر       

 .اسحاق أخذ شده است هشام، تاريخ طبري و سيرت رسول االله ابن از سيرة ابن

برده مربوط به قرن دوم تا چهارم قمري و در زمرة منابع دسـت اول تـاريخي         تمامي آثار نام  
ابع به سبب قدمت ارزشمندند، امـا ايـن ويژگـي بـه معنـاي اعتمـاد كامـل بـه                     اين من . باشند مي
ها از طريق سـنت شـفاهي، حـضور و نقـش پررنـگ               أخذ داده . هاي مندرج در آنها نيست     داده

هاي اوليه و مراودة مورخان اسلامي بـا         نگاري عالمان يهودي و گاه مسيحي نومسلمان در تاريخ       
آنچـه اهميـت دارد     . تأثير باشد  اب اخبار اسرائيلي در اين منابع بي      تواند در بازت   اين عالمان، نمي  

بنا بر شواهد تاريخي و واكنش عالمان اسـلامي در          . برده است   ميزان نفوذ اسرائيليات در آثار نام     
اسـحاق بيـشترين حجـم از         ابن  ، سيره )كه شرح آن در تيتر قبلي گذشت      (برخورد با اين پديده     

در سـاير منـابع نيـز       . را به خود اختصاص داده است     ) ص( گاني پيامبر اسرائيليات مربوط به زند   
 جملـه كتـاب     از.  شـده اسـت     وبيش به بازتاب اخباري با منشأ اسرائيلي و نصراني پرداختـه            كم

 كه به سبب مكي بودن نويسنده، آگاهي گستردة او دربارة موضوع، اعتماد عالمـان و                اخبار مكه 
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ها در بعد جغرافيايي، منبع مناسبي براي فيلم است، اما   گزارششناسان به آن و مستند بودن   مكي
تـأثير از اسـرائيليات نيـست؛ زيـرا          خصوص داستان آفرينش بـي      اين كتاب در بخش تاريخي به     

البتـه  ). 1/40: 1416ازرقـي،  (الاحبار نقل كرده اسـت   منبه و كعب بن   وهبآن را ازبيشتر اخبار  
منبـه و    بن   هاي اسرائيلي منقول از وهب      بوده، اما احاطة روايت   اين بخش تاريخي مد نظر فيلم ن      

  . دهد الاحبار در قرون اوليه قمري بر متون اسلامي را نشان مي كعب
ترين اثر دربارة وضعيت ديني جامعة عرب قبل از اسلام است و              مهمكلبي     ابن الاصنامكتاب  

رباب سير و تاريخ، با اعتماد به اين        ا. هاي تاريخي است    از اين حيث منبع مهمي براي أخذ داده       
ساز بـه ايـن      مراجعة فيلم ). 43: 1364كلبي،    ابن(اند   كتاب به نقل اخبار آن در آثار خود پرداخته        

پرستي مكـه را     توانست اطلاعات مبتني بر امر واقع از شرايط بت         منبع از نقاط قوت بوده كه مي      
در دوران  ) ص( در مـورد زنـدگي پيـامبر       در اين كتاب به اقتضاي موضوع، اخبـاري       . نشان دهد 

گـونگي موجـود در      كودكي و نوجواني بيان نشده است؛ به همين دليل به دور از فـضاي قـصه               
  . نگاري در آن برجسته شده است اسحاق، رنگ تاريخ و وقايع نگاري ابن سيره

ط بـه   اسحاق نگاشته شده و بخش مهمي از اطلاعات مربو          ابن   نيز بعد از سيره    تاريخ طبري 
درواقـع، سرمنـشأ اسـرائيليات موجـود در تـاريخ           . اسحاق أخذ كرده است    سيرة نبوي را از ابن    

اسحاق به عنوان مروج اسرائيليات در ارتباط با         ابن اسحاق است؛ به همين دليل سيرة         طبري، ابن 
ريخي هاي تـا    بايد با احتياط داده   در تاريخ اسلام، قابليت نقد جدي دارد و         ) ص(زندگاني پيامبر 

سـازي موجـود در فـيلم محمـد      با وجود چنـين اشـكالي، بيـشترين تـصوير       .را از آن أخذ كرد    
پـردازي   قـصه . هاي همين كتـاب صـورت گرفتـه اسـت          االله در بعد تاريخي براساس داده       رسول

و چگونگي اتفاقات دوران كودكي و نوجواني وي در فيلم، بـا تكيـه         ) ص(موجود دربارة پيامبر  
در «؛  )1/143: 1377اسـحاق،    ابـن (» در مولود پيغمبـر   «: اسحاق است  ابن از سيرة   بر اين عناوين    

حكايت باز رفتن سيد «؛ )157همان، (» در كفالت ابوطالب«؛ )145همان، (» شير خوردن  پيغمبر   
 از عـرب  كهنـه  و نـصارى  رهبـان  و يهـود  أحبار باز دادن  خبر در «؛)165همان،  (» به سفر شام  

طور كه از عناوين مشخص اسـت، دورة          همان). 178همان،   ( »عليه االله تصلوا ما پيغمبر مبعث
در چند قسمت مهم كه به صورت پيوستار و منـسجم بـه            ) ص(كودكي و سپس نوجواني پيامبر    

هاي كوتاه  درواقع، قالب كلي از زندگي وي به صورت قصه. هم ارتباط دارند، مطرح شده است
هـاي   ها، قالب و محتـواي روايـت       يك از اين قسمت   در هر   . هاي مختلف آمده است    در قسمت 

پـسند    البشري و در عين حال جذاب و عـام         اي كه در آن اتفاقات خارق      تاريخي به صورت قصه   
ان  هـاي پيـامبر    اسحاق كه سبك و شيوة آن به قصه        پردازي ابن  در قصه . رخ داده، بيان شده است    

بـاران آسـمان،     ع نور آسماني، شهاب   اسرائيلي در تورات شباهت دارد، حضور فرشتگان، تشعش       
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پسند به    هاي دقيق آنها و غيره جلوة جذاب و عام         توانمندي عالمان يهودي و نصراني، پيشگويي     
داده و به نوعي تبديل به باور عمومي كرده است؛ به همين سبب مـسلمانان               ) ص( زندگي پيامبر 

هـاي   سـازي  ينكـه چنـين تـصوير     انـد؛ غافـل از ا      ناآگاهانه آن را نوعي فضيلت براي وي دانسته       
ها زمـاني رنـگ      پردازي اين قصه . را به حاشيه برده است    ) ص(گونه واقعيت زندگي محمد    قصه

اسـحاق از دوران     اين امر بر سـيمايي كـه ابـن        . گيرد كه از واقعيت دور شوند      افسانه به خود مي   
يـت شخـصيت او در      ارائه داده، تا حدودي سايه انداخته و واقع       ) ص(كودكي و نوجواني پيامبر   

داري، درستكاري و غيره  هايي چون راستگويي، امانت اين دوره از زندگي را كه مبتني بر ويژگي       
  .رنگ كرده است بود، كم

هـا     ايـن كتـاب   . اند   بوده االله  ر محل رجوع  فيلم محمد رسول      هاي پژوهشي از ديگر آثا      كتاب
 و غيره نيز بـه درسـتي درك نـشده،           سيرت جاودانه ،  تاريخ مظلوم،  ابوطالب،  فروغ ابديت نظير  

اسحاق كه ذهنيت اصلي و       بلكه با همان ذهنيت و متأثر از فضاسازي موجود در كتاب سيره ابن            
ساز نيز به اين باور       گويا فيلم . زواية ديد سازندگان فيلم را شكل داده، از آنها استفاده شده است           

فضيلت است و دست بردن و حـذف  ) ص(رسيده بود كه چنين موهومات اسرائيلي براي پيامبر    
زدايي از وي دانسته اسـت؛ بـه همـين سـبب بـا همـان ذهنيـت از آثـار                 آن را به نوعي فضليت    

اي براي به تـصوير كـشاندن سـيماي واقعـي رسـول              اگر اراده . پژوهشي نيز كمك گرفته است    
 بـه حفـظ     مدار، زيـرك، مقيـد     كه در اين دوره از زندگي نمونة بارز انساني اخلاق          -) ص(اكرم

 -پرسـتي بـود     هـاي اجتمـاعي و چندگانـه       اصول انسان و غيره در فضاي فكري منبعث از سنت         
  ترين كه يكي از پرهزينه   ( توليد و ساخت فيلمي با اين درجه از اهميت           وجود داشت، بايد براي   

هـاي موجـود، پژوهـشي جـدي،          نظـر از پـژوهش      صرف) ها در تاريخ سينماي ايران بوده      فيلم
اقـدامي كـه در فـيلم       . گرفـت  شد و مبناي ساخت فيلم قرار مـي        كارشناسانه انجام مي  مستقل و   

در آن فيلم كاملاً رويكرد كارشناسي بـر  . ساختة مصطفي عقاد صورت گرفت» االله  محمد رسول «
موضوع آشكار است و فيلم ضمن برخورداري از جذابيت، كوشيده است واقعيـات تـاريخي را             

برداري  فيلم محمد رسول االله مجيدي به لحاظ تكنيك فيلم. ر بكشدبه دقت شناسايي و به تصوي
تري نسبت به فيلم مصطفي عقـاد        تر است، اما نتوانسته تأثير ماندگار و واقعي         سازي قوي  و فيلم 

  . بر جاي بگذارد
 

  )ص(االله انعكاس اسرائيليات در فيلم محمد رسول. 4
انگيز همزمان با مـيلاد او،        قوع حوادث شگفت  االله در و    بازتاب اسرائيليات در فيلم محمد رسول     

و ) ص(با حليمه، پيشگويي عالمان يهودي و مسيحي در مورد نبوت محمـد        ) ص(ارتباط محمد 
  .  هاي يهوديان در مكه قابل مشاهده است فعاليت
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  )ص(انگيز همزمان با تولد محمد اتفاقات شگفت
بـاران و نـوراني شـدن آسـمان،           اتفاقـاتي چـون شـهاب     ) ص(در فيلم همزمان با ولادت پيامبر     

كه با توصيف دوسـتي قـوم يهـود و    -اضطراب عالم يهودي و تأكيد او بر آمدن شريعت جديد   
ها يكي پـس از ديگـري     و سرنگوني بت-مندي مردم از كلام پيغمبر جديد همراه شده بود         بهره

ن عظمـت   چنين تصويرسازي  ممكن است در ظاهر مبي       . در مقابل چشمان عبدالمطلب رخ داد     
، اما  )ساز  نيز با اين ذهنيت اقدام به تصويرسازي كرده باشد            و فيلم (باشد  ) ص(و فضيلت پيامبر  

  . را پنهان كرده است) ص(سيماي واقعي و انساني پيامبر
هاي جـدي وجـود      ، تناقض )ص(هاي كعبه همزمان با ولادت محمد      دربارة ويران شدن بت   

) ص(هاي شرك همزمـان بـا تولـد پيـامبر           رفتن نشانه  ها از ميان   اگر هدف از شكستن بت    . دارد
افتاد؛ زيرا بنا بر      بوده باشد، بايد چنين رخدادي در مقابل ديدگان بزرگان و سران مكي اتفاق مي             

كما اينكه بعـد از     . ها داشتند  گيري ساختار اجتماعي موجود در مكه، آنان نقش مهمي در تصميم         
كـه در     ترين مخالفت با او را  ابراز كردنـد؛ درحـالي          نيز همين افراد بيش   ) ص(بعثت رسول اكرم  

فيلم اين صحنه فقط در مقابل چشمان عبدالمطلب كه خود بر دين حنيف بود و خداي يكتـا را      
منـشأ ايـن نـوع تـصويرپردازي ايـن          ). 2/103: 1409مسعودي،  (شناخت، به وقوع پيوست      مي

 تـا  رسيد دنيا جاى همه به كه فرا گرفت  اى لزره  زمين را مردم و«: اسحاق است كه    روايت از ابن  
 خود جاى از شد مى پرستش خدا جز كه چيزى هر و گشت ويران ها كنشت و كليساها كه آنجا
  ).1/144: 1377اسحاق،  ابن(» شد كنده

به حدي مخـدوش   اين روايت كه در فيلم در قالب خرد شدن بتان كعبه به نمايش درآمده،          
نخـست آنكـه كليـسا و كنـشت،         . شـود  ودن آن مـشخص مـي     است كه با اندكي تأمل، جعلي ب      

دوم، . شـد  هاي مسيحيان و يهوديان يكتاپرست بود و خداي يكتا در آنجا پرستش مـي              عبادتگاه
از بـين  ) ص(گرفت، با ميلاد پيـامبر  اگر هر عبادتگاهي كه در آن غير خدا مورد ستايش قرار مي       

معنا و مفهومي نداشت؛ زيرا چيزي بـاقي        پرستي و شرك     رفت، رسالت وي در مبارزه با بت       مي
كه واقدي اذعان داشـته اسـت در زمـان فـتح مكـه                درحالي. ماند كه با آن به مبارزه برخيزد       نمي

پس از غلبه بر مكه با خواندن       ) ص( بت در كعبه و اطراف آن وجود داشت و پيامبر          360حدود  
آنهـا را شكـست     ) 8سـورة اسـراء، آيـة       (» انَ زهوقـا   الْحقُّ و زهقَ البْاطلُ إِنَّ البْاطلَ ك ـ       جاء«آية  

  ). 2/832: 1409واقدي، (
  

  و حليمه) ص(محمد
براساس منـابع تـاريخي،     . در كودكي در خانه حليمه سعديه گذشت      ) ص(بخشي از عمر محمد   
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. دادند تا در محيط باديه پرورش يابند       مطابق رسم معمول مردم مكه كودكان را به زنان باديه مي          
) 2/751: 1378بلعمـي،   (دك در فضا و محيط آزاد، سالم ماندن از بيماري وبا در مكـه               رشد كو 

 از  -كه در جامعه عرب اهميت داشت     -يادگيري زبان فصيح عربي و تمرين فصاحت و بلاغت          
هـم تـأثير    ) ص(بدون شك اين شرايط اجتمـاعي بـر زنـدگي پيـامبر           . اهداف چنين رسمي بود   

  .  سپرده شدگذاشت و او در كودكي به دايه 
از يـك طـرف   . هـاي عجيبـي همـراه شـده اسـت      سازي بازتاب اين واقعه در فيلم با صحنه      

 برجـسته   -كه تاريخ نيز بر آن صحه گذاشـته       -) ص(نداشتن شير كافي توسط آمنه، مادر محمد      
اي اعجازآميز پـس از آشـنايي    كه حليمه نيز از شير كافي برخوردار نبود و به گونه  شده؛ درحالي 

از طـرف ديگـر،   . و فرزندش برخوردار شـد   ) ص(مد از شير كافي براي سير كردن محمد       با مح 
و ) ص( سـبب آشـنايي حليمـه بـا محمـد          1فرار شتر شوهر حليمه و خوابيدن او در منزل آمنـه          

كنـد كـه چـرا       اين نوع تصويرسازي از يك واقعة تاريخي اين تناقض را ايجاد مي           . مادرش شد 
از شـير زنـان ديگـر       ) ص(رت نگرفت تـا نيـاز نباشـد محمـد         چنين اعجازي در مورد آمنه صو     

علاوه بر آن، خاستگاه خانوادگي و جايگاه اجتماعي فرزند آمنه بر همگان شناخته             . استفاده كند 
تحت كفالت پدربزرگش عبـدالمطلب، بـزرگ و سـرور          ) ص(شده بود؛ زيرا در آن زمان پيامبر      

 زنان سعديه به حدي ناشناس بوده باشد كه بعيد است كودك يتيم آمنه براي. قريش قرار داشت  
بنـا  . و مادرش شده باشد   ) ص(دستي از غيب با فراري دادن شتر، سبب آشنايي حليمه با محمد           

هاي تاريخي، عاملي كه زنان را از گرفتن فرزند آمنه برحذر داشت، نداشتن پدر بـود            بر گزارش 
سازي    تاريخ  مي در مورد شخصيت   ضرورت داشت در توليد چنين فيل     ). 1/88: 1410سعد،    ابن(

، مطالعة دقيقي دربارة شرايط اقليمي، جغرافيايي، ساختار اجتماعي و وضعيت           )ص(چون محمد 
  .شود تر به بيننده فراهم  فرهنگي محل زيست او صورت گيرد تا امكان ارائه تصويري واقعي

بـه جـادو و     در خانه حليمه و دست بردن       ) ص(تعقيب و گريز يهوديان براي كشتن محمد      
. در خانـه حليمـه اسـت      ) ص(سازي فيلم در زمان حضور پيامبر      جنبل، بخش ديگري از تصوير    

هـا از نـصرانيات گرفتـه شـده باشـد، امـا گويـاي چهـرة واقعـي                    سازي  ممكن است اين صحنه   
نژاد، چنـين اخبـاري زاييـدة منازعـات پنهـاني نومـسلمانان            به گفتة زرگري  . نيست) ص(محمد

كردنـد بـا ايـن اخبـار بـه           انديش كـه فكـر مـي       بوده و توسط مسلمانان ساده    مسيحي و يهودي    
: 1378نـژاد،   زرگـري (كنند، در تاريخ اسلام ثبت شـده اسـت       كمك مي ) ص(نمايي پيامبر  بزرگ

                                                 
در زمان هجـرت بـه مدينـه أخـذ شـده            ) ص(رسد اين صحنه از تصميم زيركانه و هوشمندانة پيامبر          به نظر مي   .1

يثرب رفت و براي جلوگيري از اختلاف اوس و خزرج در مـورد محـل سـكونت                 به  ) ص(باشد؛ زماني كه پيامبر   
 ).42/ 2]: تا بي[يعقوبي، (گزيند  جا منزل مي خود، فرمود شتر مأمور است، هرجا بايستد همان
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با توجه به اين نقدها و شك و ترديدها كه دربارة صحت اين اخبار مطـرح شـده،                  ). 186-187
اين رويكرد، در   . اد كرده و آنها را در فيلم بازتاب داده است         ساز به چنين اسناد جعلي اعتم       فيلم

كـه بـا نـشان دادن    -) ص(هاي مكرر عالمان يهودي و مسيحي در مورد نبوت محمـد      پيشگويي
  .   نيز نمايان است-هاي تميز، مجلل و زيباي آنها نيز همراه شده عبادتگاه

  

  )ص( محمدپيشگويي احبار يهودي و رهبانان مسيحي در مورد پيامبري
االله چهرة عالمان اسرائيلي و نصراني در پسِ ايفاي نقشي كه در پيـشگويي          در فيلم محمد رسول   

 داشـتند، ناخواسـته بـه حـدي         ، حفاظت از جـان او و يـا اقـدام بـه قتـل او               )ص(نبوت محمد 
از ) ص(شناسـايي محمـد   . اي داشته است   كننده شده كه بر محتواي كلي فيلم تأثير تعيين        برجسته

وجوي مهر نبوت در ميان كتف او، تعقيـب سـايه    لة دور، مشاهدة مشخصات نبوت، جست   فاص
و تلاش براي كشتن وي و غيره از جمله مواردي است كه كارگردان فـيلم               ) ص(به سايه محمد  
اسـحاق و     ابـن   پردازي موجـود در سـيره       از قصه  تأثيرپذيرياالله بدون احتياط و با        محمد رسول 

  . اده، در فيلم به صورت وسيعي بازتاب داده استديگر منابع مورد استف
با شناختي كه نـسبت بـه آينـدة او داشـتند            ) ص(در فيلم، عالمان يهودي از بدو تولد پيامبر       

تـشخيص و برخـوردار از        توان پيشگويي درست و دقيق اين عالمان، آنان را افـرادي صـاحب            (
 و مـسيحيان نومـسلمان  در        قدرت معنوي معرفي كرده و اين همان هدفي اسـت كـه يهوديـان             

هاي مختلـف درصـدد      ، به شيوه  )توسط مورخان اسلامي داشتند   ) ص( پيامبر  ورود به ثبت سيره   
كوشش و اصرار آنان در انجام چنين عملـي، بـا تغييـر رفتـار يكـي از عالمـان                    . قتل او برآمدند  

د نـدارد، پايـان      كه اطلاعات چنداني در مورد او در منابع تاريخي وجـو           1يهودي به نام ساموئل   
) ص(ها تلاش شده اسـت چهـرة يهوديـان در ضـديت بـا محمـد                در اين تصويرسازي  . يابد  مي

نگران نسبت بـه جـان        كه چهرة مسيحيان ملايم، با عطوفت و حتي دل          تر شود؛ درحالي   برجسته
و به عبارتي در جهت همراهي با او ترسيم شده است؛ به همين دليل بحيرا پـس از   ) ص(محمد
، ضمن تكريم وي و همراهانش، نگرانـي و تـشويش خـاطر خـود را از                 )ص( با محمد  ملاقات

                                                 
 دربارة شخصيت ساموئل كه در فيلم فردي صاحب دانش، داراي فضل و اهل تفكر معرفي شده، اخبـار انـدكي                     .1

سعد در روايتي به نقل از واقـدي بـه مكالمـة             ابن. حاكم يمن است  » تبُع«خي وجود دارد و آن دربارة       در منابع تاري  
وگوي موجـود     گفت. ساموئل و تبع كه به حجاز لشكر كشيده بود و قصد ويراني آنجا را داشت، اشاره كرده است                 

 اسـت كـه سـاموئل بـراي برحـذر           پردازي دارد و بعيد نيست ساختة يهوديان بوده باشد، به صورتي            كه قالب قصه  
اشاره كرده و با اين سخنان حاكم يمن را از ويراني منطقه برحذر          ) ص(داشتن تبُع از ويراني يثرب، به ظهور پيامبر       

 همين خبـر    المنتظمدر كتاب   ) 597متوفاي  (جوزي    بعدها در قرن ششم ابن    ). 1/126: 1410سعد،    ابن(داشته است   
  ).2/340: 1412جوزي،  ابن(را تكرار كرد 
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  . كرد خطري كه از جانب يهوديان متوجه او شده بود، اعلام 
انجـام گرفـت و از      ) ق151متوفـاي   (اسـحاق     پردازي براي نخستين بار توسط ابن      اين قصه 

-1/122: 1410(سـعد    ابـن . دبه مورخان بعدي منتقل ش    ) 181-1/180]: تا بي([هشام    طريق ابن 
، مقدسـي   )1/89: 1409(، مـسعودي    )2/277: 1387(، طبري   )97-1/96: 1417(، بلاذري   )123

و غيـره از جملـه      ) 36-1/34: 1412(عبـدالبر     ، ابـن  )28-2/27: 1405(، بيهقي   )4/134]: تا بي([
نـد و بـه     هـاي بعـدي انتقـال داد       اسحاق را بـه نـسل       مورخاني بودند كه اين قصة ساختگي ابن      

  .ماندگاري و رواج آن در ميان مسلمانان كمك كردند
اي نيـاز دارد، امـا گويـا وي راهبـي      بررسي هويت فردي و ديني بحيرا به تحقيقات گسترده  

صري          ) 1/89: 1409مـسعودي،   (بـوده   » جرجيس«نسطوري به نام     و در ديـري در  نزديكـي بـ
هاي تاريخي موجود در منـابع       ترين داده نكتة مهم دربارة اين شخص كه بيش      . اقامت داشته است  

متمركز است، اينكه  افرادي مانند او در آن منطقه زياد بودند و پس ) ص(بر ملاقات او با محمد
خصوص در دورة عباسيان متأثر از حضور نسطوريان در دربـار خلافـت، در منـابع                  از اسلام، به  

) ص(در سفر تجـاري محمـد     ) ص(امبربنابراين قصه ملاقات بحيرا با پي     . اسلامي برجسته شدند  
  . به شام در سن نوجواني به دلايل زير قابل اعتماد نيست

نمايي خدمات خود به اسلام و بدنام كردن يهوديان به عنوان            تلاش مسيحيان براي بزرگ   . 1
 ابوطالـب  وگوي بحيرا با مراجعه به متن گفت). 187: 1378نژاد،  زرگري(گروه رقيب و مخالف    

 ايـن  اكنـون «: خطاب بحيرا بـه  ابوطالـب چنـين بـود كـه          . سازد آنان را  روشن مي    اين مقصود   
 اگـر  بـه خـدا    كه كن محافظت يهوديان از را و او  بازگردان خود ديار و به شهر  را ات برادرزاده

 آسـيبى  بـه او   كننـد  پيـدا  اطلاع به آن  نيز آنان دارم اطلاع و ديدم فرزند به اين  نسبت من آنچه
  ). 182-1/180]: تا بي[هشام،  بنا(» رسانند مي

اين پيشگويي در شرايطي گفته شده كه مطابق اسرائيليات موجود در منابع، عالمان يهودي          
درواقـع،  . با قدرت علمي و معنوي، از همان بدو تولد به وجود چنين كودكي آگاهي داشـتند               

دنـد؛ بـا ايـن      علماي اسرائيلي و نصراني هر دو از قدرت تشخيص و پيشگويي برخـوردار بو             
كـه عـالم مـسيحي در         بودند؛ درحالي ) ص(تفاوت كه يهوديان درصدد شناسايي و قتل محمد       

اين نزاع ديني در نتيجة منازعـات       . تلاش براي حفظ جان او از تعرض رقيب خود بوده است          
  . نيز سايه انداخت) ص( بر سيرة پيامبرپنهاني يهود و مسيحي ايجاد شده بود وهاي  و رقابت

بهرة چنداني از مكنت    ) ص(اهد تاريخي حاكي از آن است كه ابوطالب، عموي پيامبر         شو. 2
در نوجواني بـراي كمـك بـه او مـدتي بـه چوپـاني               )  ص(مالي نداشت؛ به همين سبب پيامبر     

رسد ابوطالب سرمايه كـافي،      كه تجارت مستلزم سرمايه بود و بعيد به نظر مي           درحالي. پرداخت
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نيـز از سـرمايه و   ) ص(همچنين محمد.  تجاري به شام داشته باشد     آن هم در حد كاروان بزرگ     
 سالگي بـراي خديجـه بـه سـفر تجـاري رفـت،              25وقتي وي در    . ارثيه چنداني برخوردار نبود   

براي خديجـه   ) طبق قراردادي كه انجام گرفت    ( نداشت و با دريافت حق مزد        اي  سرمايهشخصاً  
  ). 1/187]: تا بي[هشام،  ابن(تجارت كرد 

بلاذري . هنگام ملاقات با بحيرا، در منابع اتفاق نظر وجود ندارد         ) ص( دربارة سن محمد   .3
: 1387(، طبـري هفـت سـال        )2/14]: تـا  بـي ([، يعقوبي نُه سال     )97-1/96: 1417(دوازده سال   

همراه بردن نوجـوان كـم سـن و      . اند بيان كرده ) 1/34: 1412(عبدالبر سيزده سال      و ابن ) 2/277
داشت، دور از عقل و     ) ص(سفر پرمخاطره با توجه به محبتي كه ابوطالب به پيامبر         سال در اين    
  ).188: 1378نژاد،  زرگري(منطق است 

انجامـد، صـحت     مجموعه دلايل فوق و عوامل  متعدد ديگر كه بيان آنها به اطالة بحث مـي               
هـاي   توجـه داده  بنابراين هرچند چنين نقدهايي بيـشتر م      . برد هايي را زير سؤال مي     چنين روايت 

ساز در بخش پژوهش فـيلم قابـل         دقتي فيلم  توجهي و بي   تاريخي موجود در منابع است، اما كم      
بـه  ) ص(ضرورت داشت براي به تصوير كشاندن شخـصيتي چـون محمـد           . پوشي نيست  چشم

عنوان مؤسس دين اسلام و محل رجوع مسلمانان با هـر گـرايش عقيـدتي و مـذهبي، اهتمـام                    
گرفت تا  القا كننده تصوير اسرائيلي و نـصراني از وي بـه               ش صورت مي  جدي در بخش پژوه   

در منابع تاريخي، به عنـوان دليـل و         ) ص(پيشتر بازتاب چنين تصويري از پيامبر     . جامعه نباشند 
اي براي كسب علم از راهبان مسيحي توسط وي، مـورد سـوء اسـتفادة مستـشرقان قـرار                    نشانه

را زيـر   ) ص(هـاي پيـامبر    چنين اخباري، منشأ وحياني بـودن پيـام       گرفته بود و آنان با استناد به        
هـا در    سـاخت فـيلم براسـاس ايـن روايـت         ). 187-186: 1378نژاد،    زرگري(سؤال برده بودند    

  .  مستشرقان خواهد زد كشوري كه مدعي ارائة اسلام ناب محمدي است، مهر تأييدي بر تحليل
ه ساختار اجتماعي و فضاي جغرافيايي منطقة        ب نسبتاطلاعي سازندگان فيلم      ناآگاهي و كم  

اي خـشن از يهوديـان از سـوي          هاي ذهني در ارائة چهره      فرض  حجاز از يك سو و وجود پيش      
بنا بر تـصاوير   . هايي خلاف واقع از حضور يهوديان در مكه شده است          ديگر، سبب خلق صحنه   

هاشـم، سـبب حـضور       نـي  تكاپوهاي ساموئل عالم يهودي براي پيدا كردن طفـل ب          هرچندفيلم،  
هايي از حضور ديگـر يهوديـان در         وگوي او با عبدالمطلب نشانه      مكرر او در مكه شد، اما گفت      

كه مكيان از كمبود مواد غذايي در تنگنـا           هاي فيلم، ساموئل درحالي     در يكي از صحنه   . مكه دارد 
 چگونـه جبـران     پرسـد   وقتي عبدالمطلب مـي   . بودند، مقداري گندم و پارچه به عبدالمطلب داد       

جبراني در كار نيست وقتي شما داريد ميان خود و يهوديان به تـساوي تقـسيم           «: كنم، پاسخ داد  
جـواري   اينها هم ساكنان اين ديار و برادران ما هستند و حق هم           «: و عبدالمطلب گفت  » كنيد مي



 63 / 1400، تابستان 50، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانعلمي فصلنامة 

  .»سرنوشت ما را به هم پيوند داده است
ابق با اسناد تاريخي هـيج يهـودي در مكـه           وگو در حالي مطرح شده است كه مط         اين گفت 

بندي مايحتاج توسـط عبـدالمطلب بهـره          جوار نبوده تا از تقسيم     سكونت نداشته و با مكيان هم     
آنان در يثرب ساكن بودنـد و بيـشترين فعاليـت اقتـصادي يثـرب را نيـز در دسـت              . برده باشد 

  . بر اين مبنا چنين تصويرسازي از اساس غلط است. داشتند
شـناختند،   يت تاريخي حاكي از آن است كه مكيان، يهوديان را عالماني داراي كتاب مي             واقع
نداشتند؛ به همين سبب    ) ص( آنان در مورد نبوت محمد       ذهني نسبت به پيشگويي     زمينة  اما پس 

رسالت خود را اعلام كرد، آنان بـراي كـسب اطـلاع از صـحت ادعـاي وي،                  ) ص(وقتي پيامبر 
را به يثرب نزد علماي يهود فرستادند تا دربارة حقانيـت           » معيط بن أبي   ةعقب«و  »  حارث  نضربن«

عالمان يهودي نيز توصيه كردند با طرح سؤالاتي دربـارة  . از آنان سؤال كنند ) ص(رسالت پيامبر 
؛ 301-1/300]: تـا  بـي [هـشام،     ابـن (وي را بيازماينـد     » روح«و  » ذوالقـرنين «،  »اصحاب كهـف  «

هــايي در منــابع تــاريخي، از يــك ســو تفــاوت ســيماي   چنــين داده). 1/149: 1417بــلاذري، 
دهد و از سوي ديگـر، ادعاهـاي موجـود مبنـي بـر               قبل و بعد از بعثت را نشان مي       ) ص(پيامبر

توسط يهوديان و اقـدام مكـرر       ) ص(پيشگويي عالمان يهودي در زمان تولد او، شناسايي محمد        
توان گفت فـيلم     بنابراين مي . برد د، زير سؤال مي    پررنگ شده بو   تل او را كه در فيلم     آنان براي ق  

قبل از بعثت را نشان دهـد  ) ص(االله مجيدي بيش از آنكه تصويري واقعي از پيامبر   محمد رسول 
داري، درستكاري و اعتماد مردم استوار        هاي شخصيتي وي چون راستگويي، امانت       كه بر ويژگي  

شده و  ) ص(ن يهودي و مسيحي دربارة پيامبر     بود، عرصة بازنمايي اسرائيليات و مناقشات عالما      
  . ارائه داده است) ص(اي مخدوش از كودكي و نوجواني پيامبر چهره

  
  گيري نتيجه

نفوذ عالمان يهودي و نصراني نومسلمان بر خلفاي اوليه و مراجعة مورخان اسـلامي بـه آنـان،                  
كـم  .  را فـراهم آورد    قبـل از بعثـت    ) ص(زمينة يك تفسير اسرائيلي و نصراني از حيات پيـامبر         

بـه  » الاحبار  كعب«و  »  منبه  بن وهب«،  »كعب قرظي «هايي كه از طريق افرادي چون        نيست روايت 
. اسحاق ثبت شـد  االله ابن ويژه سيره رسول تاريخ اسلام وارد و با نام سيرة نبوي در منابع اوليه، به    

 و  سلامي نيز آنها را پذيرفتهنفوذ اين اخبار به حدي است كه حتي بسياري از بزرگان و عالمان ا
االله نيز ناآگاهانه و متأثر از جذابيت ظـاهري           ساز محمد رسول    فيلم.  اند در آثار خود بازتاب داده    

  .  ها، كليت فيلم را در چنين قالبي طراحي كرده است اين روايت
هايي، از نوع مواجهة سـران و بزرگـان قـريش و عالمـان يهـودي و                  جعلي بودن چنين داده   
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مطابق شواهد تاريخي، سران قريش پـس از بعثـت          . قابل تشخيص است  ) ص(مسيحي با پيامبر  
متعرض خدايانشان نشده بـود،     ) ص(زمينة ذهني تا زماني كه رسول اكرم        بدون پس ) ص(پيامبر

واكنش شديدي در برخورد با وي نداشتند و وقتي كه نسبت به مـضامين ديـن اسـلام آگـاهي                    
كـه عالمـان      درحـالي . اسـتفاده كردنـد   ) ص(ف براي مقابله بـا پيـامبر      يافتند، از شگردهاي مختل   

هـايي كـه در مـورد نبـوت          مسيحي و يهودي به زعم اخبار موجود در سيره دربـارة پيـشگويي            
كرده بودند، نه تنها به وي ايمان نيـاورده بودنـد، بلكـه بيـشترين دشـمني را بـا او                     ) ص(پيامبر
  . داشتند

اسـحاق، غلبـة      ابـن   هاي تـاريخي متـأثر از سـيره        ريف واقعيت االله، تح   در فيلم محمد رسول   
هاي ناروا، تمركز بر جذب مخاطب عام، عدم آگاهي تاريخي،           سازي  هاي كلامي، فضيلت   نگرش

در قـرآن، فـيلم را از بعـد واقعـي و تـاريخي خـارج كـرد و                   ) ص(توجهي به سيماي  پيامبر     بي
برجـستگي چنـين    . پـسند داده اسـت       عـام  هاي كلامي  واقعيات تاريخي جاي خود را به نگرش      

گر، صاحب تفكر و به كمـال رسـيده را كـه            فضايي در فيلم، حضور انسان مختار، بالغ، مجاهده       
رفـت   انتظـار مـي   . رنـگ كـرده اسـت       قبل از بعثت بـود، كـم      ) ص(وجوه بارز شخصيت محمد   

ي نيكـو و    ا كـه الگـو و اسـوه      ) ص(كارگردان بخشي از فيلم را به شخصيت واقعي رسول اكرم         
واضـح و مبـرهن اسـت كـه         . داد همسو با نيـاز روز فرهنگـي جامعـه  اسـت، اختـصاص مـي               

كرد كه   قبل از بعثت در حالي در فضاي فكري، فرهنگي و اجتماعي مكه زندگي مي             ) ص(پيامبر
ايـن لقـب    . داري مشهور بود و مكيان به او لقب محمـد امـين داده بودنـد                به صداقت و  امانت    

از سر ارادت نبود، بلكه چنين لقبي را بنـا بـر شـرايط اقتـصادي مكـه بـه افـراد                      تشريفاتي و يا    
در حدي براي مكيان قابـل      ) ص(اين ويژگي شخصيتي پيامبر   . دادند دار و مورد اعتماد مي      امانت

ترين اقدام خود، يعني نصب حجرالاسود رأي و نظر او را             ترين و مهم    احترام بود كه در حساس    
هـا و     بـا رعايـت ويژگـي     ) ص(ين ضـرورت داشـت چهـرة واقعـي محمـد          بنـابرا . پذيرا شدند 

اي  دست بردن به دامان امور خارق البـشري نتيجـه         . هاي انساني او به بيننده منتقل شود       خصلت
كه اگر چهـرة      درحالي. و پيروانش به همراه نخواهد داشت     ) ص(جز فاصله انداختن ميان پيامبر    

توانـست القـا كننـدة       شد، مـي   ر به تصوير كشيده مي    واقعي وي با تكيه بر صفات برجستة مذكو       
  .  الگويي صحيح و شايسته به بيننده باشد
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  منابع و مĤخذ
:  تهـران  ،1، ج الـدين اسـحاق همـداني        ترجمـة رفيـع    ،االله  سـيرت رسـول   ،  )1377 (محمـد اسحاق،    ابن -

  . خوارزمي
  . شريف رضي: ، قمالموفقياتاخبار ، )1416(بكار، زبير   ابن-
  . مؤسسة الكتب الثقافة: ، حيدرآباد دكن7ج الثقات،، )1392(بان، محمد ح  ابن-
، تـصحيح عـادل احمـد       الاصـابه فـي تمييـز الـصحابه       ،  )1415(علـي    بـن    حجر عـسقلاني، احمـد      ابن -

  . دار الكتب العلميه: بيروت، 1ج  محمد معوض، عبدالموجود و علي
 و النشر   للطباعةدار الفكر و    : ، بيروت 8 ج تهذيب التهذيب، ،  )1404 (____________________ -

 . و التوزيع

  . دار الكتب العليمه: ، بيروت2، جالمنتظم، )1412(بن محمد  بن علي جوزي، عبدالرحمن  ابن-
  .الفكر دار :، بيروت1 ج،العبر كتاب،)1408(محمد  بن  خلدون، عبدالرحمن  ابن-
  . دار الفكر: بيروت، 4ج ،  أنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان و، ]تا بي[خلكان، احمدبن محمد   ابن-
دار الكتـب  : ، بيـروت 5، 1 ج تحـصيح محمـد عبـدالقادر،    ،الطبقات الكبري، )1410(سعد، محمد   ابن-

  . العلميه
محمـد    تحصيح علـي    الاصحاب، معرفةالاستيعاب في   ،  )1412( محمد    بن عبداالله بن   عبدالبر، يوسف    ابن -

  . ر الجيلدا: ، بيروت1البجاوي، ج
  . دار الفكر: ، بيروت2، جالبداية و النهاية ،)1407(بن عمر  كثير، ابوالفدا اسماعيل  ابن-
  .نو نشر ):تهران افست( قاهره، )تنكيس الاصنام(الاصنام ، )1364( بن محمد  كلبي، هشام  ابن-
 العامـة  المصرية الهيئة: ه، تصحيح ثروت عكاشه، قاهر    كتاب المعارف ،  )1992(بن مسلم     قتيبه، عبداالله    ابن -

  . للكتاب
  . دار المعرفه:  بيروتالفهرست،، ]تا بي[نديم، محمدبن اسحاق   ابن-
تحصيح مصطفي السقا و ابـراهيم الابيـاري و عبدالحفـسظ             النبويه، السيرة ،]تا بي[ هشام، عبدالملك      ابن -

  . دار المعرفه: بيروت، 1ج، شلبي
  . افراز:  تهران،گ واژگان سينماييفرهن، )1388( احمدزاده، عليرضا -
  . دار الأندلس: ، بيروت1 جأخبار مكه و ما جاء فيها من الآثار،، )1416( عبداالله  بن  ازرقي، محمد-
  .دار الفكر: بيروت، 9، 1ج انساب الاشراف،، )ق1417(بن جابر  بلاذري، احمدبن يحيي -
  . انتشارات سروش: تهران ،2ج تاريخنامه طبري،، )1378(محمد  بن   بلعمي، محمد-
تـصحيح   ،الـشريعة  صـاحب  أحـوال  معرفـة  و دلائـل النبـوه   ،  )1405( بيهقي، ابوبكر احمدبن الحـسين       -

  .دار الكتب العلميه: ، بيروت2جعبدالمعطي قلعجي، 
: ، بيروت1 جتصحيح مصطفي عبدالقادر عطا، ،تاريخ بغداد، )ق1417( خطيب بغدادي، احمدبن علي -

 . ميهدار الكتب العل
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دار الغـرب  : ،  بيـروت 6،  4، ج معجم الأدبـاء  ،  )1993 ( بن عبداالله   الدين ابوعبداالله ياقوت    حموى، شهاب  -
 .  الإسلامي

، ترجمة علـي عـامري      رويكردهاي انتقادي در مطالعات فيلم     ،)1382(چرچ گيبسون، پاملا و جان هيل       -
  .  شركت انتشارات سوره مهر: مهابادي، تهران

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنـگ و        : تهران هاي سينمايي،   فرهنگ واژه ،  )1369( دوائي، پرويز    -
  .ارشاد اسلامي

لجمـع البحـوث    : ، الازهـر  الاسـرائيليات فـي التفـسير و الحـديث        ،  )ق1405(احمد   بن     ذهبي،  محمد    -
  . الاسلاميه

انتـشارات  : مـشهد ،  2ج ترجمة اسـداالله آزاد،      ،نگاري در اسلام    تاريخِ تاريخ  ،)1368( روزنتال، فرانتس    -
  .آستان قدس رضوي

  . دار القلم:  دمشق،الاسرائيليات و الاثرها في كتب التفسير،  )1390( رمزي، نعنانه -
  .دار العلم للملايين: بيروت، 9ج الاعلام،، )1989( زركلي، خيرالدين -
  . انتشارات سمت:  تهران،)عصر نبوت(تاريخ صدر اسلام ، )1378(نژاد، غلامحسين   زرگري-
پژوهـشگاه فرهنـگ و    :، تهـران  هاي معنوي در سـينما     نشانه مجموعه مقالات ،  )1380( ساساني، فرهاد    -

  .هنر اسلامي
  . دار احياء الكتب العربيه: ، قاهره1، ج الكبريالشافعيةطبقات ، ]تا بي [بن علي  سبكي، عبدالوهاب-
  . دار النشر فرانز شتاينر: بيروت، 2ج ، الوافي بالوفيات، )1401( بن ايبك  دى، خليل صف- 

دار : بيـروت ،  2ج تصحيح محمـد ابوالفـضل ابـراهيم،         تاريخ الطبري، ،  )1387( طبري، محمدبن جعفر     -
  . التراث

  .دفتر نشر نويد اسلام: ، قمطبقات مفسران شيعه، )1387( عقيقي بخشايشي، عبدالرحيم -
هـاي    مركز پـژوهش  :  تهران  مذهبي، -بررسي شخصيت در فيلم هاي تاريخي     ،  )1392(فرجامي، اعظم    -

  . صدا و سيما
اعتبارسنجي تاريخي دو سريال در چشم باد       «،  )1395بهار و تابستان    (زاد     فصيحي، سيمين و سارا پاك     -

نگـري و     شي تـاريخ   پژوه ـ -دوفـصلنامه علمـي    ،»)دوره رضاشاه : مطالعه موردي (و عمارت كلاه فرنگي     
  . 144-117، صص 17 شماره ،)س(نگاري دانشگاه الزهرا تاريخ

 ترجمـه حـسن ابـراهيم       ،اميـه    و الاسرائيليات في عهد بني     السيادة العربية و الشيعة   ،  )1965( فلوتن، فان    -
  . مكتبة النهضة المصرية: حسن و محمد زكي ابراهيم، قاهره

  . دار الهجره: ، قم1 ج،الذهب و معادن الجوهرمروج ، )ق1409(بن حسين   مسعودي، علي-
  . مكتبة الثقافة الدينية: ]جا بي[، 4جالبدء و التاريخ، ، ]تا بي[مطهربن طاهر ،  مقدسي-
  .  الاعلميمؤسسة: ، بيروت2، تصحيح مارسدن جونز،  جالمغازي، )1409( عمر  بن  واقدي، محمد-
انداني و رسوبات انديشة نومسلمانان بر ضبط سـيره         بررسي تأثير علايق خ   «،  )1381( ولوي عليمحمد    -
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، 43، شـماره    فصلنامه علـوم انـساني دانـشگاه الزهـراء         ،»اسحاق  قبل از ابن  ) ص(و تاريخ زندگاني پيامبر   
  . 237-208صص

، ترجمـة فـرزان سـجودي و ديگـران،        » در مطالعات سـينمايي    مفاهيم كليدي «،  )1378( هيوارد، سوزان  -
  . 226-198، صص 34مجله فارابي، شماره

  . دار صادر: بيروت، 2ج، تاريخ البعقوبي، ]تا بي[يعقوب   يعقوبي، احمدبن أبي-
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Abstract  
Religious and historical Characters are good subjects for making films for the reason 
the attractiveness and impact on the audience and for making connections between 
history and the media. The transmission of historical data through cinema and 
television as the most popular media necessitates the interaction between media 
owners, experts, and historians for the correct transmission of information to the 
viewer. It is important in connection with producing a film about the life of the 
Prophet (PBUH) before becoming a prophet due to the presence of Israʼiliyyat in the 
early biographies. In the movie "Muhammad Rasoolullah (PBUH)" directed by 
Majid Majidi, this part of the life of the Prophet (PBUH) is depicted. Considering 
the importance and impact of this film on a large part of the society, which can 
effectively create people's mentality towards the Prophet (PBUH), the author of the 
forthcoming article intends to examine the extent of Israʼiliyyat reflection in it. To 
this end, with a comparative approach, first identifies the Israʼiliyyat in the historical 
sources used in the film and then deals with how they are reflected in the movie. 

The study's findings show that the filmmakers of the Prophet Muhammad 
(PBUH) relied on the narrations of Ibn Ishaq in obtaining historical data. With little 
regard for the severe criticisms made about the accuracy of these data, they have 
reflected the Israʼiliyyat of that book in a significant part of the film. This has caused 
the true face of the Prophet (PBUH) to be behind the Israʼiliyyat in this period of his 
life and to be hidden from the viewer.  
 
Keywords: Mohammad Rasoolullah (PBUH) Film, Biography, Israʼiliyyat, Ibn 
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  چكيده
تـرين شـروط     عنوان يكي از مهـم  ضرورت تحول در جايگاه اجتماعي و فردي زنان به   

اي در انديـشة روشـنفكران    ماندگي و پيمودن مسير تجدد، جايگاه ويـژه   رهايي از عقب 
روشنفكران تـلاش داشـتند از طريـق      اين  . ويژه بعد از مشروطه داشت      عصر قاجاريه به  

. ابزارهاي مختلف از جمله نشريات به بررسي و معرفي جايگاه زن آمريكايي بپردازنـد             
 تحليلـي و بـا تكيـه بـر          -نگارندگان پژوهش حاضر درصـددند بـا رويكـرد توصـيفي          

 روند آگاهي و شناخت ايرانيان از جايگاه زن      مطبوعات و مدارس ميسيونري اين دوره،     
هـاي تحقيـق حـاكي از آن     يافته. ي و آثار و نتايج آن را مورد بررسي قرار دهند   آمريكاي

بهرگـي از    مانـدگي زنـان ايرانـي را در بـي          است كه مطبوعات اين دوره كـه راز عقـب         
، بـر   ويژه زنان آمريكـايي     موقعيت اجتماعي زنان به   دانستند، ضمن توصيف      مي  آموزش

در نتيجـه، رونـد     . آنها نيـز تأكيـد ورزيدنـد      لزوم آموزش زنان ايراني و تغيير وضعيت        
تحصيل دختران ايراني در مدارس آمريكايي كه پيشتر آغاز شده بود، ادامه پيدا كـرد و                
تا آنجا پيش رفت كه حتي ادامة تحصيل در آمريكـا نيـز مـورد توجـه قـرار گرفـت و                  

در . دندهـاي ايـن امـر يـاري رسـان      نمايندگان سياسي ايران در آمريكا به تسهيل زمينـه   
  . نتيجه، تعدادي از دختران ايراني عازم آن كشور شدند

  مدارس ميسيونري، مطبوعات، زن ايراني، قاجاريه،  زن آمريكايي:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
ويژه دورة مـشروطه جايگـاه    توجه به مسئلة زنان در گفتمان روشنفكري ايران عصر قاجاريه، به   

هـاي مختلـف روشـنفكري در پاسـخ بـه چگـونگي              در ايـن دوره، طيـف     . بسيار مهمي داشت  
نكتـة مـشترك در     . ماندگي تاريخي خود، رويكردهاي متعددي داشـتند        رفت ايران از عقب     برون

ها الگو قرار دادن غرب و همچنين ضـرورت تحـول در وضـعيت زنـان                  بسياري از اين ديدگاه   
 متـأثر از ايـن ايـده كـه          روشـنفكران . ايراني با نگاه به زيست فردي و اجتماعي زنان غربي بود          

تحول و ترقي امري دراز مدت، تاريخي و نيازمند تربيت نسلي دگرانديش است، زنان و مادران      
آنها بر اين باور بودند كه با وجـود زنـاني كـه    . دانستند را مسئول تربيت و آموزش اين نسل مي   

گيـري   ن بـه شـكل  تـوا  اي ندارنـد، نمـي     اند و از آموزش و سواد بهـره         غرق در جهل و خرافات    
هايـشان در     روشـنفكران كـه انديـشه     . تغييرات اساسي در راستاي انديـشة تجـدد اميـدوار بـود           

يافت، با تأكيد بر خانواده به عنوان نهادي اجتماعي كـه حـافظ               نشريات دورة قاجاريه تجلي مي    
ود ها و هنجارهاي ملي يك جامعه و كشور است، بر اين باور بودند كه بـا وج ـ                  ها، سنت   ارزش

تـوان انتظـار داشـت كـه ايـران از              نمـي  -يعنـي زنـان   -منفعل بودن نيمـي از جمعيـت كـشور          
اميدوار باشد كه بتواند روزي مانند دول اروپايي متمـدن   ماندگي تاريخي خود رها شود و عقب
 و بـه تبـع آن نـشريات عـصر قاجاريـه،             گرايـان   ها و غـرب     كرده  تحصيلبنابراين از منظر    . شود
بيت زن و مادر جديد ايراني كه مجهز به علم، دانش و آگاهي براي تدبير منزل                گيري و تر    شكل

تـرين   و تربيت فرزندان باشد، در كنار برچيـده شـدن عقايـد سـنتي عليـه زنـان، يكـي از مهـم           
بندي انديشة    روشنفكران در راستاي صورت   . هاي دستيابي به تجدد و ترقي بوده است         ضرورت

كوشـيدند از     له زنان آمريكايي را مد نظر قرار داده بودند و مي          خود، وضعيت زنان غربي از جم     
طريق مقالات متعدد تصويري از زن متجدد آمريكايي كه هم از تحصيلات برخوردار بود و هم                

آنهـا در ادامـه از طريـق ايـن          . هاي سياسي و اجتماعي مشاركت داشت، ارائـه دهنـد           در عرصه 
بار زنان ايراني در جهان سـنت را بـه چـالش              أسفتصوير بازنمايي شده در نشريات، وضعيت       

كشيدند و ضمن آنكه انتظار نداشتند زن ايراني مانند زنان آمريكايي فعاليت سياسي داشته باشد، 
كرده و مـادران متجـدد را    هاي بالاي مديريتي دست يابد، تربيت نسلي از زنان تحصيل       يا به رده  

از طـرف ديگـر، مـدارس    . كردنـد   ايراني تأكيد مـي انلزوم تغيير جايگاه زن   بر  خواستار بودند و    
اين مـدارس   . كردند  آمريكايي همچون حلقة ارتباطي ميان ايرانيان و فرهنگ آمريكايي عمل مي          

نقشي تأثيرگذار بر دختران و زنان ايراني بر جاي گذاشتند و يكي از عواملي بودند كه موجـب                  
نگارندگان نوشتة حاضر بر      دلايل نگاه ويژة   از جمله . آگاهي و اطلاع آنان از حقوق خود شدند       

هـاي سياسـي،      زنان آمريكا، يكي آنكه در آستانة انقلاب مشروطه و بعد از آن آمريكا در عرصه              
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انگيـزي را پـشت سـر گذاشـته بـود و بـرخلاف               اجتماعي و فرهنگي تحولات سريع و شگفت      
وق زنان، اختراعات زنـان     ها همچون نظام آموزشي، حق      كشورهاي اروپايي در بسياري از حوزه     

 كـه حتـي كـشورهاي        طـوري   و غيره به دستاوردهاي سريع و دور از انتظاري رسـيده بـود؛ بـه              
همچنين اين كشور برخلاف برخـي      . كردند  اروپايي با ستايش و تحسين از اين تحولات ياد مي         

اشـت،  بـا ايـران د     كـه  زيـادي  فاصلة علت و به از كشورهاي اروپايي سابقة استعماري نداشت       
 به همين دليل در ايران مانند بـسياري         كند؛ پياده ايران در را خود استعماري مطامع توانست  نمي

از كشورهاي ديگر نگاه خاصي نسبت به اين كشور وجود داشت و تحولات آن كشور به دقت                 
كـشور  اين عوامل موجب شد كه آمريكـا بـه          . شد  در مطبوعات و محافل روشنفكري دنبال مي      

هـاي مختلـف از جملـه زنـان بـراي ايـران        اي أخذ الگوهاي تجدد و تمدن در حوزه       مناسبي بر 
جايگاه زنان آمريكايي نقل محافـل ايرانـي شـد و بـه ايـن نتيجـه       بر همين اساس،    . تبديل شود 

بايـست از ايـن كـشور الگـو گرفـت             هاي اجتماعي مـي     رسيدند كه دربارة حقوق زنان و حوزه      
  1 ).2، 1، صص12شمارة : ق1339روزنامة كاوه، (

البتـه بايـد    .  اسـت   دوره قاجاريـه    اسناد آرشـيوي    و ر مطبوعات د كاوش   ة نتيج اين پژوهش 
اشاره كرد كه با نزديك شدن به دوره مشروطه، نشريات به اهميـت جايگـاه زن آمريكـايي پـي      

بـه  . ق1311در سـال    » اختر«نخستين بار نشرية    . بردند و اين موضوع را مورد توجه قرار دادند        
رسي جايگاه زنان در ايران و مقايسة آن با جايگـاه زنـان در آمريكـا پرداخـت و پـس از آن                       بر

» اطـلاع «،  )ق1318(» ثريـا «،  )ق1317(» حكمـت «،  )ق1316(» ناصري«،  »المتين  حبل  «نشريات  
ــري«، )ق1322( ــو «، )ق1323(» مظف ــران ن ــس«، )ق1328(» اي ــره«، )ق1329(» مجل ــا چه » نم
 آرشيو   منتشر نشدة  سنادهمچنين ا . و غيره به اين موضوع پرداختند     ) ق1338(» كاوه«،  )ق1330(

دهنـد كـه حـاوي        بخش مهم ديگري از منابع پـژوهش حاضـر را تـشكيل مـي              وزارت خارجه 
  . باشند اي در اين حوزه مي اطلاعات مفيد و ارزنده

دليل عدم پرداختن به نشريات زنان در اين نوشتار، اين اسـت كـه در مقطـع زمـاني مـورد                     
شد كه با توجه به شرايط زماني ايـران آن دوره،             بررسي، نشريات كمي در حوزه زنان منتشر مي       

تقريباً در  . هاي خود توجه خاصي نداشتند      به جايگاه سياسي و اجتماعي زن آمريكايي در نوشته        
نسوان «و  » پيك سعادت نسوان  «،  »عالم نسوان «دهة اول حكومت پهلوي بود كه نشرياتي چون         

در راستاي توجه به ضرورت مشاركت سياسي زنان، اشتغال زنـان بيـرون از خانـه،                » هخوا  وطن
                                                 

بازتاب نظـام آموزشـي     «،  )1399بهار و تابستان    (داريوش رحمانيان و فرشته جهاني      : به. ك. بيشتر ر   براي اطلاع  .1
، مجلة جستارهاي تـاريخي ، »)با تكيه بر مطبوعات دوره قاجار(آمريكا در انديشه ايرانيان دوره قاجاريه و نتايج آن   

 .48-1صص، )1پياپي ( 1ة، شمار11دوره 
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ورود زنان به سطوح مديريتي و غيره به وضعيت زنان در كـشورهاي غربـي از جملـه آمريكـا                    
  .توجه كردند

گيـرد    را در برمي   اواخر دوره قاجاريه  تا  مقاله حاضر به لحاظ زماني از اواسط دورة ناصري          
دهد كـه    ارزيابي محتواي مطبوعات نشان مي    . پرداخته است   مكاني به آمريكا و ايران      و به لحاظ    

شويم، مطبوعات توجه بيشتري بـه   تر مي طي يك فرايند مستمر، هرچه به دورة مشروطه نزديك   
اهميت موضوع در اين است . ها تداوم يافت  پس از مشروطه نيز اين بحث     . كنند  اين موضوع مي  

قيقت كه مناسبات ايران و آمريكا در دورة قاجاريه به درستي بررسي نـشده،              كه علاوه بر اين ح    
 سيماي انعكاس طريق قاجاريه از  عصر ايران در زن مسئلة بلكه در هيچ پژوهشي نيز به چالش      

طور كلي دربارة زنان و مطالبات اجتماعي و فرهنگـي             به البته. آمريكايي پرداخته نشده است    زن
از «تـوان بـه       تـرين آنهـا مـي        مقالات متعددي نوشته شده است كه از مهم        آنها در دورة قاجاريه   

حقـوق  « و » رويـارويي زنـان بـا دوگـانگي طبيعـت و فرهنـگ      ؛خلوت خانه تا عرصه اجتمـاع  
زن و تحـول امـر      «نوشـتة سـيمين فـصيحي،       »  هاي زنان عصر مـشروطه     شهروندي در عريضه  

بررسـي مطالبـات    «ة سهيلا ترابي فارسـاني،      نوشت» روزمره با تكيه بر نشريات زنان عصر قاجار       
نوشتة محسن بهـشتي سرشـت و محـسن          »اجتماعي و فرهنگي زنان در مطبوعات عصر قاجار       

  .نوشتة هادي نوري اشاره كرد» حقوق شهروندي زنان در ايران عهد قاجار«پرويش و همچنين 
 و شـناخت     آگاهي اند نشان دهند كه     بر همين اساس، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش بوده        

جايگاه زن آمريكايي، از چه طريق و چگونه حاصل شد و اين شناخت چه تأثيري بر     ايرانيان از   
   موقعيت زن ايراني گذاشت؟

  
  مدارس آمريكايي و تحول در جايگاه زنان ايراني دورة قاجاريه

 در آمريكـا    ها سال پيش از آنكه مطبوعات قاجاريه افكار عمومي را در جريان تحولات زنان              ده
اي شـماري از زنـان         خـود تـا انـدازه       هاي آموزشي  هاي آمريكايي با فعاليت     قرار دهند، ميسيونر  

هـاي    در ايـن زمـان در پـي افـزايش آگـاهي            .ايراني را نسبت به حق و حقوق خود آگاه كردند         
ته هاي ايراني ضرورت آموزش زنان را درياف       اجتماعي و برخي عوامل ديگر، بسياري از خانواده       

 .نام كردند   ها دختران خود را در مدارس آمريكايي ثبت         از اين رو، تعدادي از اين خانواده      . بودند
مـدارس   و   البته در اين دوره مدارس فرانـسوي، انگليـسي و غيـره نيـز در ايـران فعـال بودنـد                    

اي براي آموزش زنان در دوران پيش از مشروطيت فراهم كـرده   ميسيونري بدان سبب كه انگيزه  
مدارس ميسيونري آمريكايي افزون بـر آمـوزش مـذهبي، بـه ارائـة           . ودند، شايان اهميت بودند   ب

هـاي   خانـه  كـه مكتـب    پرداختند؛ درحالي   داري مي  هاي گوناگون بهداشتي و خانه      آموزش مهارت 
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اي كـه بـه مـواد درسـي          از اشـاره  همچنين  ). 157: 1381رينگر،  (كردند   سنتي چنين كاري نمي   
توان دريافت    ويژه دروس تاريخ، جغرافيا، حساب و علم اخلاق شده است، مي            مدارس آنها و به   

كردنـد   ها چگونه شاگردانشان را با تاريخ، اجتماع و جغرافياي قارة آمريكا آشنا مي              كه آمريكايي 
و براي نخستين بار تصويري دقيق از موقعيت جغرافيايي، تاريخ، نظام فرهنگي و اجتمـاعي آن                

 كـه   دريافـت  توان  با توجه به مطلب بالا مي      1)15977/297ساكما،  (دادند    ئه مي كشور به آنان ارا   
 ـ تي از ترب  شتري ب يزي آموزش زنان، چ   بارة در رانيهدف آنها در ا     ـدار و     زن خانـه   كي  مـادر  كي

   . بودييكاي آمرني در قالب آموزش نويراني هدف آنها آموزش زن ا، درواقع. است بودهنمونه
 سـتاره   ة از اشـار   يـد بارا   ي در ايـران    و خارج  ي مدارس داخل  گري با د  ييكايتفاوت مدارس آمر  

مادرم رفتار  «: او نوشته است  .  كرده بود  لي تحص ييكاي درك كرد كه در مدارس آمر      انيفرمانفرمائ
 و معتقد بود كه آنها دانست ي مها ييكاي آمريها  آموزش جهي من در خانه را نت     هاي و جر و بحث   

 ـو  و بـه   يراني ا يها   بچه تي از ظرف  شي و ب  ها ينسو از فرا  شيب  يآمـوزان آزاد     مـن بـه دانـش      ژهي
 رفتار من كـه احتمـالاً باعـث         رييمادرم قانع شده بود كه تغ      «:افزوده است و در ادامه    ا. »دهند يم
مـا در مدرسـه از     ...  در مدرسه تازه است    لي تحص جهي تا آخر عمر بدون شوهر بمانم، نت       شود يم

بـه خـوبي     اني اشارات فرمانفرمائ  ني ا .)85: 1377 ان،ييفرمانفرما (»مي بود دار كامل برخور  يآزاد
  .دهد را نشان مي ي مدارس خارجگري با دييكايتفاوت مدارس آمر

تدريج در تبريز،     تنها در اروميه برقرار بود، به     . ق1250/م1835مدارس آمريكايي كه در سال      
به همدان  » مونت گمري « با ورود    براي نمونه، . تهران، همدان و چند جاي ديگر نيز تأسيس شد        

 41در سال نخـست     . ق، آموزشگاهي براي دختران در اين شهر برپا شد        1299/ م1882در سال   
درواقـع،  . آموز در اين آموزشگاه پذيرفته شدند كه دختران مسلمان نيز در ميان آنها بودند               دانش

تنهـا در   . ق1324/م1907اي بـود كـه تـا سـال            هاي آمريكايي به گونه     خدمات فرهنگي ميسيون  
در سـال  ). 48، 47: 1333الـدر،  ( نفر از دختران موفق به گرفتن ديـپلم شـده بودنـد     24همدان  
. مدرسة دخترانه آمريكايي در تهران نيز شروع به كار كرد كه واقعة مهمي بـود              . ق1303/م1886

. كردنـد هـاي سرشـناس نيـز در آن ثبـت نـام       اي از دختـران خـانواده   پس از يكي دو سال عده    
بهنـام،  ( تومان به آن كمك كند       100شاه ضمن ديدار از مدرسه وعده داده بود سالانه            ناصرالدين

1375 :49 ،50.(2  
 اجتماعي زنان كه يكي از دلايـل آن تـأثير           -هاي سياسي  در آستانة انقلاب مشروطه، آگاهي    

                                                 
 )15977/297ساكما، : (به. ك.لي آمريكايي تهران ر دربارة پروگرام مدرسه عا.1

هاي مـسلمان در مـدارس        فرماني مبني بر عدم حضور دختران خانواده      . ق1320/م1903شاه در سال      مظفرالدين .2
 ).35، 34: 1341رامتين، (ميسيونري صادر كرد، اما اين فرمان تنها ده روز اجرا شد 
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 زنـان بـه     ين مقطـع  در ا فعاليت مدارس ميسيونري بود، به درجه قابل توجهي رسيد؛ تا آنجا كه             
دادند تـا    هايي تشكيل مي   نوشتند و مخفيانه انجمن     ها مقالاتي مي   حمايت از مشروطه در روزنامه    

 بعـد از مـشروطه نيـز     ).74-71: 1392اتحاديه،  (از طريق آن بتوانند حقوق خود را مطالبه كنند          
ي قـرار گرفـت    اي رسيده بود كه مورد تمجيد مورگـان شوسـتر آمريكـاي            ها به درجه   اين آگاهي 

؛ كه اين امر نشان دهندة تحول در جايگـاه زنـان            )12، ص 5شمارة  : ق1330نما،    چهرهروزنامة  (
  . ايران است

  
  بازتاب وضعيت زنان در مطبوعات دورة قاجاريه

ها با ايجاد مدارس دخترانه و ترويج نظام آموزشي آمريكايي، براي نخـستين بـار تـا                  ميسيونري
ايگاه زنان آمريكا آگاه ساختند، اما بدون شك آنچه در بعدي فراگيـر و              حدودي ايرانيان را از ج    

 وضعيت زنان آمريكا و دستاوردها و جايگاه والاي آنان را به ايرانيان معرفـي كـرد، نگـاه                   وسيع
درواقع، آگاهان و روشنفكران دوران قاجاريه كه       . متجددانة مطبوعات اين دوره به آن كشور بود       

بازتـاب موقعيـت    رفت زنان ايراني از انزوا و تبعيض بودنـد،           براي برون وجوي راهي     در جست 
زنان غربي را به عنوان ابزاري براي آشنايي عموم مردم با جايگاه زن غربي و تغيير در موقعيـت     

ها خيلي دير و تنهـا از اواخـر دورة ناصـري در     ين بحثاالبته . و جايگاه زنان ايراني قرار دادند    
به احتمال زياد، آغازگر اين بحث روزنامـه اختـر بـود كـه در              . ران درگرفت فضاي مطبوعاتي اي  

: ق1311اختـر،  روزنامـة  (نخستين مطلب را در نقد وضعيت زنان ايراني نوشـت           . ق1311سال  
از آن پس، مطبوعات و محافل روشنفكري ايران موقعيت زن ايرانـي را بـه شـدت                 ). 16شمارة  

ين عقيده بودند كه تا موقعيت زنان متحول نشود، ايران نخواهـد          آنها بر ا  . مورد انتقاد قرار دادند   
آنها يكي از دلايل پيـشرفت غـرب را ارتقـاي جايگـاه         . توانست قدم در راه ملل متمدن بگذارد      

دانستند و معتقد بودنـد تعـصبات جـاهلي آزادي            هاي علمي و سياسي مي     ويژه در حوزه    زنان به 
زاده زن    جة اين تعصبات است كه به قول سيد حـسن تقـي           زنان ايراني را محدود كرده و در نتي       

شود كه موقعيتش تنها از كنيز زرخريد و دواب بـاركش انـدكي بهتـر                 ايراني به حدي پست مي    
همو معتقد بود كه اگر در حوزة زنان در ايران اصلاحاتي انجام نشود، ايران در رقابت بـا           . است

) ق1339/م1920(دانست كه اروپـا و آمريكـا     مياو به خوبي. ديگر ملل دنيا عقب خواهند ماند  
او هـشدار   . نـشينند   اند و در مجلس ملي زن و مرد در كنـار يكـديگر مـي               به زنان حق رأي داده    

داد كه اگر ايران همچنان روند فعلي را ادامه دهد، دويست سال ديگر به پاي اروپا و آمريكا                    مي
به تعبير ديگر، نيمي از جمعيـت هـر         ). 2 ،1، صص 12شمارة  : ق1339روزنامة كاوه،   (رسد    نمي

دهند و در چنين شرايطي هيچ طرح و برنامة ملي به موفقيـت نخواهـد                ملتي را زنان تشكيل مي    
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 ).3، ص 7شـمارة : 1369كتابچـه قـانون،     (رسيد؛ مگـر آنكـه زنـان نيـز در آن مـشاركت كننـد                
اني بـه آنـان غيـرممكن    المتين معتقد بود بدون تربيت زنان و اعطاي آزادي و حقـوق انـس              حبل

است يك مملكت مسلمان بتواند مانند ممالك فرنگ پيشرفت كند و حتي پس از صـدها سـال                  
اين روزنامه راه . تواند در شمار برخي ملل مسيحي شرق همچون ارمني و گرجي قرار گيرد نمي
 المتـين،  حبـل (دانـست    رفت از اين معضل را تأسيس مدارس ابتـدايي بـراي دختـران مـي                برون

مجله ايرانشهر نيز در بحث از رنج و بدبختي زنان ايراني تأكيد   ). 3،  2، صص 15شمارة: ق1327
ايرانـشهر،  مجلـة   (شـود     مي» با آنان معاملاتي از جنس برخورد با اُسراي قرون وسطي         «: كرد  مي

تـوان از واكـنش ميـرزا       وضعيت زنان ايراني دورة قاجاريه را مي       ).370، ص 12شمارة  : ق1341
 كـه در  تايمز دربارة جايگاه زن ايرانـي دريافـت         الدوله به سؤال خبرنگار نيويورك       ارفع رضاخان

 ، وضع زنان ايران را چگونه شـرح دهـم         ست،موريت بدي أ م عجبيال كردم   خ«: پاسخ گفته بود  
  بـاب هـا در  هـا و آمريكـايي   قـدر اروپـايي   نياگر دروغ بگويم ا، آور اگر راستش را بگويم شرم   

»  كـرد  نـد  خواهند ناميد و بـاور هـم نخواه        روغگو د ااند كه همه مر     يران نوشته هاي ا  بدبختي زن 
  ). 464: 1378الدوله،  ارفع(

هـاي   هاي وضعيت نامطلوب زنـان ايرانـي ديـدگاه         به هر ترتيب، مطبوعات در تحليل ريشه      
ند بار  برخي از آنها بر اين باور بودند كه خود زنان مسئول اين وضعيت فلاكت             . متفاوتي داشتند 
هاي زنان آمريكا و ممالك متمدن اين بوده كه در علوم و             يكي از موفقيت  «كردند   و استدلال مي  

انـد امـا زنـان ايـران راه          اند، خود را به زيور علـم آراسـته         صنايع خود را با مردان شريك نموده      
: ق1318ثريـا،  (» انـد  علمي از شـأن و شـرف خـود كاسـته        موهومات و خرافات پيموده و با بي      

توانند به مقـام روحانيـت برسـند،     بيشتر مردم عقيده داشتند چون زنان نمي     ). 11، ص 37مارة  ش
، 12: 1333الـدر،   (ثمر خواهد بـود      پس هر اقدامي كه براي تربيت آنها صورت گيرد، رنجي بي          

مصداقي از اين نگرش را بايد  . چنين نگرشي نشان دهندة شرايط حاكم و نگاه به زنان بود          ). 13
اي مشاهده كرد كه در پاسخ به اين سؤال كـه آيـا سـواد                به يك زن اروميه   » جان الدر «ة  در اشار 

» نه خير، من كـه زن هـستم چگونـه انتظـار داريـد بخـوانم؟               «خواندن و نوشتن دارد، گفته بود       
چندان نبايست از پاسخ اين زن تعجب كرد؛ زيرا در آن زمان حتي خنديدن هـم                ). 8-6همان،  (

باشـي در    خندة زنان چنان پديدة عجيبي بـود كـه ابـراهيم صـحاف            . ذموم بود براي زن ايراني م   
نهايت بلند خنده نمود      در نهايت آزادي يك نفر زن بي      ... «: بحث از زنان آمريكايي نوشته است     

» !خنــدي ديگــران هــم همراهــي نمودنــد، كــسي نبــود بگويــد ضــعيفه شــرم كــن چقــدر مــي
شـد و اسـاس     براي زنان ايراني عيب شـمرده مـي     درواقع، خنديدن ). 81: 1357باشي،    صحاف(

  ).39: 1392اتحاديه، (ترها بود  حرفي و تمكين از بزرگ تربيت دختران سكوت، كم
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كردند، گروهي ديگـر     بار خود معرفي مي     برخلاف كساني كه زنان را مسئول وضعيت أسف       
علـم و   «مجلة  . ستنددان  اين وضعيت را نتيجة فرهنگ مردسالار و ظلمي كه به آنان شده بود، مي             

... «: مردان را عامل اين وضعيت ايجاد شده براي زنان ايراني معرفي كرده و نوشته بـود               » تربيت
اند وگرنه شعور و توانايي زنان       اند كه خود علت فساد حال زنان خويش        مردان به خوبي دريافته   

ترقـي و تعـالي   هم مانند مردان قابل ترقي و پرورش اسـت و محـروم داشـتن آنهـا از وسـايل          
   ).23، 22، صص1شمارة : ق1339علم و تربيت، مجلة (» غيرمنصفانه است

. هاي زيادي مواجه بـود      گفتني است برخورداري زنان ايراني از آموزش و تعليم با دشواري          
ها بودند و حتي اگر شـرايط تحـصيل هـم بـراي دختـران مهيـا                   ها خانواده   يكي از اين دشواري   

ها،  علاوه بر مخالفت خانواده   ). 12: 1361السلطنه،    تاجخاطرات  (دانستند     عيب مي   شد، آن را    مي
اي    دخترانـه   روحانيون در واكنش به تأسـيس مدرسـة       . بايد به مخالفت روحانيون نيز اشاره كرد      

تأسيس مدارس دختران، مخالف بـا      «: چنين فتوا دادند كه   . ق1324در سال   » بي خانم  بي«توسط  
اي، عليـه تأسـيس مدرسـه         ضـمن صـدور تكفيرنامـه     علي شوشـتري    و سيد   » شرع اسلام است  

زاده،   ملـك (» واي به حال مملكتي كه در آن مدرسه دخترانه تأسيس شـود           «: نوشته بود دخترانه  
مخالفان مدارس چنين اعتقاد داشـتند كـه ايـن مـدارس را بيگانگـان دايـر                 ). 599،  598: 1363
انـي را    همين دليل بعضي از مردم، معلمان و دختر       عفتي در جامعه شوند؛ به        كنند تا باعث بي    مي

، 598: 1363زاده،    ؛ ملـك  138: 1375دلـريش،   (خواندنـد     عفـت مـي     رفتند، بي  كه به مدرسه مي   
بايد بـه ايـن   . اين مخالفت با تحصيل دختران حتي در آستانة مشروطيت هم ادامه داشت         ). 599

ن ايراني بر تحول جايگاه زنان و مسئلة        نكته توجه كرد كه با وجود تأكيدهاي فراوان روشنفكرا        
وجه اين انتظار وجود نداشت كه زنان ايرانـي در جايگـاه همتايـان غربـي                  آموزش آنان، به هيچ   

ها هدف از آموزش و تعليم زن ايراني صرفاً آماده ساختن آنان بـراي   خود قرار گيرند و تا مدت 
توان از مطلبي به قلم      به اين ادعا را مي    اشارة صريح   . رسيدگي به امور خانه و تربيت فرزند بود       

من عرض «: مشاهده كرد كه نوشته است. ق1329در سال » روزنامه مجلس«يكي از نويسندگان 
كنم كه وظيفة ما تدارك دختراني است كه زن خانه، مادر اولاد و يك زوجه بشوند كـه هـم                     مي

اوگان و از كار آزمايي آنـان       سعادت عائله را تأسيس و هم احتياجات كشوري را با پرورش نوب           
بنـابراين بايـد اذعـان كـرد كـه          ). 2، ص 14شمارة  : ق1329روزنامة مجلس،     (» ....مرتفع نمايند 

جامعة ايراني و نظام مردسالار و حتي روشنفكران آن هنوز به لحاظ فكري آمادة پذيرش تحول                
داري   بق خود، يعني بچه   اساسي در جايگاه زن ايراني نبودند و فقط مايل بودند زنان وظايف سا            

  .  داري را آگاهانه به انجام برسانند و خانه
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  نگاه مطبوعات به جايگاه زنان آمريكا 
كنندة زنان در آمريكا ستايش و تمجيـد          هاي خيره  در برخي مطبوعات دوره قاجاريه از پيشرفت      

المتـين    روزنامـه حبـل    براي نمونه، . كردند ترين زنان جهان قلمداد مي     شد و آنان را بلندمرتبه      مي
نوشته بود در هيچ مملكتي همچون آمريكا اشتغال زنان بـه كـسب و كـار و صـنعت پيـشرفت                     

كه اشتغال زنان از مردان به مراتب بيشتر اسـت و هـر روز نيـز بيـشتر                    اي   نكرده است؛ به گونه   
از % 65المتين و اختـر اشـاره كـرده بودنـد كـه زنـان        حبلهاي  در همين مورد روزنامه  . شود مي

: ق1311؛ روزنامة اختـر،     7، ص 16ش: ق1319المتين،    حبل(. دهند  معلمان آمريكا را تشكيل مي    
 روزنامه ناصري در تأييد و اثبات اين ادعا، به ارائة آمار و ارقـام دربـارة                 ).6137ص،  16شمارة  

 31646 نقـاش،    15340  معمـار،  53. ق1316زنان شاغل در آمريكا پرداخت و نوشت در سـال           
 وكيـل،  475 خبرنگـار،   1439 مهنـدس،    2100سـاز،      دنـدان  317ب و دارندة امتياز روزنامه،      كات

 92824 دوشـيزة كاغـذ فـروش،        43070 مدير تماشـاخانه،     943 طبيب،   6886 موزيسين،   4339
 سـال قبـل،     17كه    درحالي. اند  كارگر در چاپخانه مشغول به كار بوده       50632محرره و كاتب و     

كردنـد    هاي آمريكا تنها هفت دختـر كـار مـي          در تمامي چاپخانه  . ق1279/م1880يعني در سال    
علاوه بر مشاغل فوق، زنان آمريكـا در ارتـش آن           ). 7، ص 7شمارة  : ق1316ناصري،  روزنامة  (

كشور نيز حضور داشتند و هنگام جنگ آمريكا و اسپانيا تعداد بـسيار زيـادي از آنـان خواهـان                    
بخشي . در جنگ شركت كردند   » گري يوزباشي«ه عنوان   بعضي از آنان ب   . شركت در جنگ بودند   

مشغول شدند، برخي هم با خواندن شعر و آواز سربازان را           ) بحريه(در خدمات نيروي دريايي     
آوري كمك براي اين  كردند و در نهايت، گروهي نيز اقدام به جمع در جنگ و جدال تشويق مي

  ).7، 6، صص16شمارة : ق1316روزنامة ناصري، (جنگ كرده بودند 
 به دست آمده براي زنان آمريكا، به         روزنامة مظفري با اشاره به تأثير استقلال و آزاديِ عمل         

. جنبة ديگري از كارهاي زنان آن كشور پرداخت كه از جملة آنها سـياحت و جهـانگردي بـود                  
 ويـژه آمريكـا مثـل مـردان بـه سـير و سـياحت        اين روزنامه نوشته بود بعضي از زنان غربي بـه         

 و بـه كـشورهاي مختلـف         طوري كه برخي از آنان بارها به دور عالم سفر كـرده             علاقمندند؛ به 
 بـار دور    26اشاره كرد كـه     » مادام مسترووله «در اين باره بايد به سياح نامدار آمريكايي         . اند رفته

نامـة  روز(هاي مصر ديدن كـرد        بار از اهرام   12او هفت بار از درياي اطلس و        . دنيا را سفر كرد   
هـاي    گونه كـه گفتـه شـد، نـشريات ايـن دوره جنبـه               همان). 7، ص 8شمارة  : ق1323مظفري،  

هاي زنان آمريكايي را بازتاب دادند و حتي بـه دسـتاوردهاي آنـان در عرصـة                   مختلف موفقيت 
اي نيست؛ زيرا آنان قبل       بودند ابتكارات زنان آمريكا امر تازه       اختراعات هم اشاره كرده و نوشته     

انـد؛   ها ده يا دوازده اختراع به ثبت رسانده    و با وجود برخي محدوديت    . ق1276/م1860ل  از سا 
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دستگاهي براي بافتن حرير و پنبه به وجـود         . ق1219/م1805در سال   » ماري كيس «براي نمونه   
 سال  26توليد كرد كه حدود     » كورست«يك نوع   . ق1230/ م1815در سال   » ماري برش «آورد؛  

مواد مخصوصي براي نگاهداري الوان و      . ق1234/م1819ع ديگري در سال     رقيب بود؛ مختر    بي
صندلي متحرك با بادبزن معلق توليد      » ماري ودور «. ق1265/م1849ها توليد كرد؛ در سال       رنگ

پـس از سـال     . نظيـري سـاخت    خودنـويس بـي   » سوسـان تيلـر   «. ق1273/م1857كرد؛ در سال    
يكـي از زنـان ماشـيني بـراي دروي گنـدم            . دبازار اختراعات زنان متحول ش ـ    . ق1276/م1860

علاوه بر اينها زنان آمريكايي آلاتي بـراي        . ساخت؛ ديگري اسبابي براي كوبيدن كاه درست كرد       
آهن، داروهاي مختلفي به منظور تقويت و رويش مـو، دسـتگاه    هاي راه تميز كردن معادن و ترن    

اعت و غيره اختراح و توليد كردند       سيگارسازي، اثاث و آلات مربوط به موسيقي و كتابت و زر          
رانـي    اواخر قرن نوزدهم زنان آمريكايي در كـشتي        ).111،  110، صص 2شمارة  : ق1328بهار،  (

نخستين ناخـداي زن آمريكـايي      » مادام توماس فوت  «كه    چنان  نيز به رقابت با مردان برخاستند؛       
بارة علوم رياضي، جغرافـي،     در امتحاناتي كه پشت سر گذاشته بود، به سؤالات بسيار دشوار در           

). 4، ص 132شـمارة   : ق1328ايـران نـو،     (هـاي صـحيح داده بـود         شناسي و غيـره پاسـخ       ستاره
براي نمونـه، روزنامـه     . شدند هاي مهم گمارده مي    همچنين زنان آمريكايي به مناصب و موقعيت      

 خبر داده بود »سانتون پلي«از انتصاب يك زن به رياست دائرة بلديه شهر . ق1311اختر در سال 
يكـي از   » روزا«و پس از جنگ اسپانيا و آمريكا        ) 6522، ص 40شمارة  : ق1311اختر،  روزنامة  (

زنان آمريكايي كه در مدارس نظامي آموزش ديده بود، به كمك مربيان نظامي به دختران تعاليم                
 منـصب   صـاحب 180 سـرباز و  820داد كه اين گروه از دختـران متـشكل از      نظامي آموزش مي  

از ايـن رو، زنـان آن كـشور در علـوم سياسـي،              ). 14، ص 13ق، شـمارة    1317حكمت،(بودند  
تـراز مـردان شـده و درسـت بـه ماننـد آنـان موفـق بـه دريافـت            اقتصادي، پزشكي و فني هـم    

ها و مدارك عالي شده و بدين وسيله توانسته بودنـد مقامـات و مناصـب بزرگـي را                    نامه گواهي
  .اشغال كنند

بـراي  . ها براي ايرانيان جاي حيـرت داشـت        اشتغال زنان به برخي از اين شغل      طور كلي،     به
بـه  » ماري سميف آمريكايي  «مردم تهران از ديدن پزشكي به نام        . ق1306/م1889مثال، در سال    

پرسـيدند چطـور ممكـن اسـت يـك زن داراي معلومـات                حيرت افتادند و همه از يكديگر مي      
وه بر مردم عادي، حتي دولتمردان قاجار نيز با حيرت بـه            علا). 42: 1333 الدر،(پزشكي باشد؟   
اصـغرخان    ميـرزا علـي   خان هدايت كه به همراه        در همين باره مهديقلي   . نگريستند اين مسئله مي  

: به آمريكا رفته بود، از ديدن يك خبرنگار زن آمريكايي دچار حيرت شد و نوشت    السلطان    امين
رويـم چـه      كجـا مـي     آييم به    را دارد تا كيستيم از كجا مي       جويي حال ما    در كمال پررويي پي   ... «
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حتي در سر سفره حاضر بود و بر احوال ما نـاظر  . كرد بوديم چه هستيم دنبالة سؤال را رها نمي  
البته بايد اشاره كـرد     ). 148]: تا  بي[هدايت،  (» گذاشت  نگاشت و در كيسه مي      مسلسل چيزي مي  

يران نيز به عنوان يكي ديگر از مسيرهاي آشنايي ايرانيان كه در اين دوره حضور زنان غربي در ا       
زناني كه بنا به دلايلي از جمله همراه شـدن بـا همـسران              با زنان غرب و آمريكا تأثيرگذار بود؛        

مـري  «يكي از ايـن زنـان   . آمدند  ميبه ايران يا به واسطة تجارت و جهانگردي سياستمدار خود 
در  بـود كـه      شاه  پادشاهي ناصرالدين  ةستان در اوايل دور   سفير انگل » جاستين شيل «همسر  » شيل

كرد و حتي مطالبي در كتـاب          مي  همسرش را همراهي   ،بسياري از سفرها به نقاط مختلف ايران      
يكـي از زنـان     همچنين  ). 93-90: 1368شيل،  (خاطرات خود در مورد زنان ايران نوشته است         

شاه به ايران آمـد   د نيز بود، در دورة ناصرالدينكه جهانگر» مادام كارلا سرنا  «اروپايي معروف به    
اين حضور زنـان غربـي در جامعـه ايـران،           ). 299-292: 1362سرنا،  (اي هم نوشت      و سفرنامه 

  .شد از طرف ايرانيان مورد توجه قرار گيرند خواه ناخواه باعث مي
ي در مطبوعات   ناگفته پيداست كه انتشار اين حجم از اخبار و وقايع مربوط به زنان آمريكاي             

عصر قاجاريه كه واژه به واژة آن براي ايرانيان جاي حيرت داشـت و بـدون شـك زنـان را بـه         
داد، تأثيرات انكارناپذير خود را بر اذهان و نگرش جامعـة ايـران بـر                شدت تحت تأثير قرار مي    

  .گذاشت جاي مي
  

  راز موفقيت زنان آمريكايي از منظر ايرانيان
 مورد زنان آمريكا گفته شـد، بايـد اذعـان كـرد كـه سـرعت تحـول در                    با توجه به آنچه كه در     

از اين رو، مطبوعات به تجزيه و تحليل        . ويژه ايرانيان بود    موقعيت آنان ماية حيرت همگان و به      
در اين راستا بـه علـل گونـاگوني    . هاي سريع پرداختند هاي آنان و راز و رمز اين ترقي   پيشرفت

هاي برابر براي زنـان و مـردان         ا توجه به آموزش زنان، ايجاد فرصت      ترين آنه   شد كه مهم   اشاره  
نمـا جايگـاه برتـر و        براي مثـال، روزنامـة چهـره      . هاي تشويقي بود   گذاري  آمريكايي، و سياست  

منحصر به فرد زنان آمريكايي را نتيجة برخورداري آنان از آموزش و تحصيل دانست و يـادآور                 
 بودجه و مخارج بـه مـدارس دخترانـه هـيچ تبعيـضي روا               ها در اختصاص   شد كه آمريكايي    مي
  .)9-7، صص11شمارة : ق1332نما،  روزنامة چهره(داشتند  نمي

مجله بهار دربارة علت موفقيت زنان آمريكايي در عرصة اختراعات نوشـته بـود در نتيجـة                 
ه زنـان   هاي تشويقي حكومت آمريكا در توجه به تحصيل زنان و بها دادن به آنها بود ك                سياست

مجلـة  (آن كشور در عرصة علمي درخشيدند و دست به اختراع آلات و وسـائل مهمـي زدنـد                   
نخستين سفير ايران در آمريكا نيز بـر        خان    حسينقلي). 111،  110، صص 2شمارة  : ق1328بهار،  
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هاي برابر و عدم تبعيض ميان زنان و مردان اين كشور به عنوان راز موفقيت زنان                 ايجاد فرصت 
  ). 16-13استادوخ، شمارة  (كرد ي تأكيد ميآمريكاي

دانـست و در   مجلة علم و تربيت جايگاه والاي زنان آمريكايي را نتيجة مبـارزات آنـان مـي           
دكتراي فلسفه در دانشگاه بيروت استناد كـرده و         » مادام جميرز سيلي  «اثبات اين ادعا به سخنان      

يـك  . دو نوع مدرسة دخترانه وجـود داشـت       براي زنان آمريكا تا نيم قرن قبل تنها         «: نوشته بود 
داري يـاد بگيـرد و ازدواج      نوع از اين دو مدرسه بر اين مبنا شكل گرفته بود كه زن بايـد خانـه                

اي از زبان فرانسه، موسيقي، ادبيات، اصول فعاليت و لياقت و            در اين نوع مدارس تا اندازه     . كند
ل تا مدتي هـم آداب دلربـايي بـه وي           شد و در همان حا     آداب لطف و ظرافت آموزش داده مي      

مدرسـة  . آموختند و بدين ترتيب هدف اصلي آنان توانا ساختن زنان براي جذب شوهر بود              مي
در ايـن   . اي نداشتند  نوع دوم براي زنان و دختراني بود كه از نعمت زيبايي و توانايي مالي بهره              

رس كمك به زنان براي نائل      هدف اين نوع مدا   . شد نوع مدارس فنون تعليم و شغل تدريس مي       
بسياري از زنان آمريكا از اين اوضاع ناراضـي بودنـد و   . گشتن به يك زندگاني شرافتمندانه بود  

آنان قيام كرده و اعلام كردند كه در ذكاوت و ادراك از مردان كم              . خواهان شرايط بهتري بودند   
طـوري كـه آنـان        ا ساخت به    در نتيجة مجاهدات آنان دولت شرايط بهتري برايشان مهي        . ندارند

علم و تربيت، مجلة (» توانستند تا اواخر قرن نوزدهم از مزاياي مدارس پسرانه برخوردار گردند       
نخست آنكـه آنـان از      . ها از چند بعد قابل توجه است        اين گفته ). 3-1، صص 2شمارة  : ق1339

 طـي اعـصار و   كردنـد از طريـق آمـوزش دلربـايي، زنـانگي زنـان را كـه           همان زمان تلاش مي   
آيد اين است كه آيـا       سؤالي كه به ميان مي    . هاي مختلف دچار ركود شده بود، تقويت كنند        دوره

ها در ايران كه متأثر از اسلوب آموزشي آمريكا بودنـد، در جريـان               مدارس ميسيونري آمريكايي  
خـش دوم   دادنـد؟ عـلاوه بـر ايـن، ب         نظرات را مد نظر قـرار مـي         آموزش زنان ايراني، اين نقطه    
دهد كه آموزش زنان در آمريكا كاركردهاي مختلف داشـت و در            اظهارات مادام سيلي نشان مي    

  .شد بخشي از زنان براي اشتغال آماده شوند كنار آموزش دلربايي و غيره، تلاش مي

ترين تحولات مربوط به زنان آمريكا مبارزات آنان بود كه به برخورداري آنـان                 يكي از مهم  
گزارش مفصلي دربـارة سـير    . ق1322روزنامه اطلاع در سال     . در انتخابات انجاميد  از حق رأي    

اين روزنامـه   . مبارزات زنان در آمريكا ارائه داد كه به خوبي گوياي تحول در مبارزات آنهاست             
نخستين كنفرانس در   . خواه برگزار كرده بودند، پرداخت      هايي كه زنان آزادي    ويژه به كنفرانس    به

كنفـرانس دوم در شـهر شـيكاگو در سـال           . برگـزار شـد   . ق1305/م1888در سـال    واشنگتن و   
و كنفرانس چهـارم در بـرلين    . ق1316/م1899 كنفرانس سوم در لندن در سال        ق،1310/م1893

از ممالـك   » زن عاليه عقيله فاضله كامله    «هزار    در كنفرانس اخير شش   . پايتخت آلمان برگزار شد   



 83 / 1400، تابستان 50، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 سـخنراني صـورت     دويـست  جلسه بـيش از      50در  . ه بودند و نقاط مختلف جهان گرد هم آمد      
روزنامـة  (ها مربوط به وضعيت اجتماعي زنان و حقوق لازمة آنان بود              گرفت كه تمام اين نطق    

هاي قرن بيستم در شكل   نتايج اين مبارزات در نخستين سال).4، ص14شمارة : ق1322اطلاع، 
هـا و مبـارزات     در پـي همـين تـلاش      .افـت ويژه در آمريكا تجلـي ي       اعطاي حق رأي به زنان به     

). 156اسـتادوخ، شـمارة   (ناپذير بود كه اعطاي حق رأي به زنـان آمريكـا محقـق شـد                 خستگي
بخـشي بـه    مطبوعات قاجاريه با بازتاب تحولات جايگاه زنان در آمريكا تلاش داشتند با آگاهي            

بـستر لازم را بـراي گـسترش        ايـن اقـدامات     . هاي تغيير را فراهم كننـد       زنان جامعة ايران زمينه   
ها قبل و در دورة ناصري با تأسيس مدارس ميسيونري آمريكايي آغـاز               آموزش زنان كه از سال    

  . شده بود، فراهم كرد
  

 گرايش به ادامة تحصيل در آمريكا 

وگو دربارة ضرورت تحول در وضعيت زن ايراني در مطبوعات، همراه با توصيف  بحث و گفت
هاي بهبـود   ويژه آمريكا از جمله عواملي بود كه زمينه ايان آنان در غرب بهو ستايش جايگاه همت   

طولي نكشيد كه نگاه اجتماعي به زن ايراني تغيير كرد . در وضعيت زنان در ايران را فراهم آورد
ها،  ترين نتايج اين تغيير نگاه      يكي از مهم  .  حضور بيش از پيش آنها در جامعه فراهم آمد          و زمينة 
تـر در    ش و تحصيل دختران چه در داخل و چه خـارج از ايـران و بـه عبـارت روشـن                    به آموز 

  . ويژه آمريكا بود كشورهاي غربي به
هـا دخترانـشان را       در داخل كشور گرايش به مدارس آمريكايي بيشتر شده بـود و خـانواده             

 آمـوزش   هاي مسيحي ايران را    ها صرفاً اقليت    براي تحصيل به اين مدارس فرستادند كه تا مدت        
ــوجهي نداشــتند   مــي ــل ت ــد و كودكــان مــسلمان در ايــن مــدارس حــضور قاب در ســال . دادن

براي ادارة مدرسة آمريكايي به تهران اعزام شـد و سـه سـال              » ساموئل جردن «. ق1315/م1898
مـدارس ميـسيونري در آغـاز       . اندازي شد  بعد از ورود وي، مدرسة آمريكايي مقطع متوسطه راه        

منـدي آنهـا،      حيان توجه داشتند، اما به سبب رشد آگاهي ايرانيان و علاقـه           بيشتر به آموزش مسي   
: 1333الـدر،  (دادنـد   طولي نكشيد كه بيشتر محصلان آموزشگاه را دختران مسلمان تشكيل مـي  

37-41.(  
 دختر در مدرسـة آمريكـايي در   145ق،  1322/م1905در آستانة انقلاب مشروطه و در سال        

تعـداد زيـادي از     . ق1338تـا   1330/ م1920 تـا    1912هـاي     ر سال كردند و د   تهران تحصيل مي  
، 34: 1341رامتين، (التحصيل شدند  دختران ايراني و مسلمان از اين مدارس مجهز و مدرن فارغ       

 هاي  كه در روزنامه   ي اخبار نتري بخش  از مسرت  يكي نوشته بود  وهمجله كا در همين سال    ). 35
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 1338الاول   عي ـ رب 24 مدارس دختران در تهران در       ي ترق ةدربار ي خبر شود، ي م دهي د راني ا رياخ
 بـيش  كه اند  دادهبي ترتي بار جشن باشكوهني اولي مدارس زنان تهران برا   خي تار نيدر ا . است

 آمـوزِ    و دختران دانـش    زنان و معلمان مدارس     راني همراه با مد   ي و خارج  يراناي خانم پانصد از
 كرده و   ي مفصل هاي  خانم نطق  نچندي مجلس آن در«. دان  در آن حضور داشته    نامه قي تصد يدارا

 كـه در آنهـا      دارد وجـود  تهران در دخترانه مدارس واحد 58 حاضر حال در كه اند اظهار داشته 
 افزود كه   دي را هم با   گري عده متجاوز از هزار دختر د      ني و بر ا   خوانند ي دختر درس م   رنف 3226

، 5 و   4مارة  ش ـ: ق1338كـاوه،   روزنامـة   (»  هـستند  لي مـشغول تحـص    ي دولت ييدر مدارس ابتدا  
  هاي فرهنگي و آموزشـي ميـسيون        تدريج باعث شد نسبت به فعاليت       چنين وضعيتي به  . )27ص

  .مورد توجه ايرانيان قرار گيردآمريكا نگاه مثبتي پيدا شود و 
ال هاي مسيحي شم   ويژه ميان اقليت    ها سال فعاليت ميسيون آمريكا در ايران و به         در نتيجة ده  

بخش قابل توجه اين مهـاجران از       . غرب كشور، موج مهاجرت ايرانيان به آمريكا آغاز شده بود           
 دسـت آورنـد      تابعيـت آن كـشور را نيـز بـه         آشوريان اروميه بودند كه حتي موفق شده بودنـد          

 ـيا هـزار  سـه  حـدود  .ق1329، تا سال    خانيقلي عل ةنوشت به بنا). 105استادوخ، شمارة   (  در يران
دادند  بسياري از اين مهاجران را مردان تشكيل مي). 358استادوخ، شمارة  ( بودندپراكنده كايآمر

وجوي كار به آن كشور رفته بودند، اما بدون شك بخش هرچنـد نـاچيزي از                  و غالباً در جست   
اين ميزان براي ادامة تحصيل به آن كشور رفته بودند و هيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه حـضور                      

هـا   روي هم رفته بايد گفت تا مـدت       !  از دختران را ميان آنان محال بدانيم       -دكولو ان -شماري  
بعد هم آمار مشخصي از محصلان ايراني اعم از دختر و پسر در آمريكا وجود ندارد؛ زيرا اعزام       

ها به صورت مستقل اقدام  و بسياري از ديگر وزارتخانهدانشجو در انحصار وزارت معارف نبود 
اسـتادوخ، شـمارة     (كـرده بودنـد    هاي مورد نياز خود به آن كشور          در تخصص  به اعزام دانشجو  

هايي پراكنده اطـلاع چنـداني       از اين رو، از سرگذشت دختران ايراني در آمريكا جز اشاره          ). 13
در دست نيست و تنها موردي كه محافل آمريكايي به تفـصيل مـورد توجـه قـرار داده و از آن                      

هاي مختلف علمـي،     كه به زبان انگليسي مسلط شد و در حوزه        است  » قديسه اشرف «  اند، نوشته
ــادي كــرد   ــدالملك همــداني، (اجتمــاعي و فرهنگــي پيــشرفت زي ــه).383: 1354فري   روزنام

قديـسه اشـرف،    « در تيتـري بـا عنـوان         1329الثـاني     جمادي/1911 ژوئن   15تايمز در       واشنگتن
او بانوي جوان ايرانـي اسـت كـه در اينجـا            «كه خالي از مبالغه هم نبود، نوشت        » جوينده دانش 

دارد كه تنهـا     قديسه اشرف اظهار مي   . كند تا سپس در ميهن خود به تدريس بپردازد         تحصيل مي 
). 131،  129: 1397سـاعتچيان،   (» كنـد   زن ايراني در جهان اسـت كـه از روبنـده اسـتفاده نمـي              

ساح و فـردي            زا فضل پدر او مير  «: آورده بود   تايمز در ادامة مقاله خود        واشنگتن االله خـان كـه مـ
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 كـه مدرسـه مبلغـين مـذهبي          هنگـامي . توانگر است، چه بسا اعتقاد عميقـي بـه آمـوزش دارد           
اي در نزديكي  آمريكايي گشوده شد، فاصله زيادي تا منزل آنان داشت و به همين خاطر به خانه        

 خانوادة قديـسه  ن كرد كه بر اين اساس، بايد اذعا    ). 131،  129همان،  (» مدرسه نقل مكان كردند   
 تبليغات مطبوعات از هاي ايراني تحت تأثير فضاي ناشي اشرف همچون برخي ديگر از خانواده

  .  قاجاريه و مدارس آمريكايي، فرزند خود را براي تحصيل به آمريكا فرستادند
نخست آنكه تنها چند سـال پـس از انقـلاب مـشروطه     . اين گزارش حاوي چند نكته است  

دوم، تأثيرپـذيري انكارناپـذير     . توانستند براي ادامة تحصيل به آمريكـا برونـد           زنان مي  برخي از 
دهد كه مدارس ميـسيونري آمريكـايي         اين گزارش نشان مي   . قديسه از مدارس ميسيونري است    

هاي  اند و شمار كم و بيشي از ايرانيان تحت تأثير آموزش            حلقة ارتباط ميان ايران و آمريكا بوده      
س مشتاق مسافرت به آمريكا و تحصيل در آن كشور شده بودند كـه قديـسه يكـي از                   اين مدار 
  .آنان بود

قديسه اشرف در آمريكا صرفاً به تحصيل مشغول نبود، بلكه با حضور در محافل گونـاگون                
يكي از اين محافل گردهمايي سـالانة انجمـن         . آن كشور در نقش نمايندة زنان ايران نمايان شد        

. خان كاردار ايران، رياست افتخاري اين انجمن را برعهده داشـت             بود كه عليقلي   ايران و آمريكا  
از انجمـن زنـان نويـسندة     » يانـگ ويـت   «از اوهايو و خـانم      » برتون«در اين گردهمايي سناتور     

قديسه اشرف نيز در اين جمع حضور داشت و         . از ايران سخنراني كردند   » ميرزا رفيع «آمريكا و   
و يك آواز ايراني هم خواند كه مورد تشويق حـضار قـرار گرفتـه بـود و                  به سخنراني پرداخت    

بسياري از آنان از قديسه اشـرف درخواسـت كـرده بودنـد بـراي هميـشه در واشـنگتن بمانـد                 
هـاي فعاليـت قديـسه اشـرف          در اسناد آن دوره به ديگر جنبـه       ). 132،  131: 1397ساعتچيان،  (

» وودرو ويلـسون  «ث روز قبل از رياست جمهـوري        در يكي از اسناد به حواد     . اشاره شده است  
هزار نفر از فعالان حقوق زنان از سراسر آمريكا بـه واشـنگتن آمـده                 در آمريكا اشاره شد كه ده     

هايي راهپيمايي    بودند و از كنار عمارت پارلمان تا مقابل عمارت سفيد با در دست داشتن پرچم              
 لباس ايراني در صف راهپيمايي حضور داشـت  از طرف زنان ايراني نيز قديسه اشرف با    . كردند

كه پرچم شير و خورشيد ايران را در دست گرفته بود، به دليل چنين صـحنه زيبـايي                    و درحالي 
در هر حال، حضور وي در تظاهرات ). 2استادوخ، شمارة (مورد تشويق هزاران نفر قرار گرفت 
 ايران در واكنش به اين گـزارش،        وزارت خارجة طوري كه     زنان آمريكا بازتاب زيادي يافت؛ به     

از سفير ايران در واشنگتن خواست از آن پس دربارة شركت زنان ايرانـي در گردهمـايي زنـان                   
هاي بيشتري بدهد و آن وزارتخانه را از اطلاعـات           طرفدار تساوي حقوق در واشنگتن، گزارش     

در اين سـند     ).5، شمارة   استادوخ(اطلاع نگذارد    خواهانة زنان آمريكا بي     مربوط به مبارزات حق   
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وزارت خارجه به صراحت از زنان ايراني نام برده است كه از شـمار آنـان اطلاعـي در دسـت                     
  .نيست

هاي قديسه اشرف بـه جـاي مانـده،           هايي كه از اسناد وزارت خارجه دربارة فعاليت         گزارش
ارس ميـسيونري   هاي مد  نشانگر آن است كه اين بانوي ايراني توانست با تأثيرپذيري از آموزش           

در ايران، به خوبي خود را با شرايط جديد در آمريكا تطبيق دهد و در حوزهاي مختلف علمي                  
هـاي نظـامي،      گونـه كـه زنـان در آمريكـا در حـوزه             و اجتماعي به فعاليت بپردازد؛ يعني همـان       

 كردنـد،   اجتماعي، فرهنگي و غيره پيشرفت كرده بودند و متفاوت از زنـان ايرانـي زنـدگي مـي                 
از شـركت در    -هاي مختلف     قديسه اشرف نيز به محض ورود به آنجا فعاليت خود را در حوزه            

  .  آغاز كرد-ها ها تا حضور در تظاهرات گردهمايي
دربارة مهاجرت به آمريكا براي ادامه تحصيل، بايد به يك عامل مهم و تأثيرگذار اشاره كرد                

از جملـه بايـد بـه نقـش بـسيار مهـم             . بودو آن نقش نمايندگان ديپلماتيك ايران در آن كشور          
ايران در آمريكا و همچنين حسين علايي وزيرمختـار         ) كاردار(الدوله شارژدافر     خان نبيل   عليقلي

آنهــا در  .ايــران در آمريكــا، در زمينــة تــسهيل ادامــة تحــصيل دانــشجويان ايرانــي اشــاره كــرد
 از ي و اخلاق ـ  ي عمل ـ ي،علم ـ مدارس آمريكايي را از نظـر      هاي خود به وزارت خارجه،      گزارش

 نظـام  سبك به يمدارسدانستند و خواستار اين بودند كه          مي  جهان برتر  يكشورهامدارس  تمام  
همچنـين شـرايط لازم را بـراي ادامـة          شود و    تأسيس راني مختلف ا  اتي ولا در كاي آمر يآموزش

). 19مارة  اسـتادوخ، ش ـ  (اي از دختران و پـسران ايرانـي در آمريكـا فـراهم كننـد                  تحصيل عده 
سازي براي ادامة تحصيل دختران ايرانـي در         نمايندگان سياسي ايران در آمريكا در راستاي زمينه       

ــت    ــداماتي دس ــه اق ــا، ب ــد آمريك ــي از  . زدن ــسين علاي ــه، ح ــراي نمون ــة  ب ــه دختران     مدرس
»Fieldston College« برده است كـه هيئـت رئيـسة ايـن      در واشنگتن احداث شده بود، نام  كه

 دلار به تحـصيل يـك       150اي به سفارت ايران وعده داده بودند حاضرند سالانه            در نامه  مدرسه
آنان خاطرنشان كرده بودند كه هزينة سالانة تحـصيل در          . دختر ايراني در آن مدرسه كمك كنند      

اسـتادوخ، شـمارة     ( دلار آن را تقبـل كننـد       150 دلار است، اما حاضرند خـود        600اين مدرسه   
ايـن  ت آيا در نهايت اين پيشنهاد مورد اسـتقبال قـرار گرفـت يـا نـه، امـا                    مشخص نيس ). 169

هيئـت  دهند كه تحصيل دختران ايراني در آمريكا مـورد توجـه مـسئولان و                ها نشان مي    گزارش
دهـد كـه      همچنـين ايـن گـزارش نـشان مـي         .  مدارس آمريكـايي هـم قـرار گرفتـه بـود           رئيسة

داده بودند و      و پسران در آمريكا را مورد توجه قرار          هاي ايراني تعليم و تربيت دختران       ديپلمات
بـراي آنهـا     كـه    يزيچدرواقع،  . كردند از هر فرصتي براي جذب دانشجو در آمريكا استفاده مي         

 بعـد از    شـوند و   فرسـتاده  كـا ي آمر به ليتحص ةادام يبرااين دختران    كه بود نيا داشت تياهم
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 . شوند در جامعه مي عظيلمنبع تحوبرگردند و  راني به اپايان تحصيلات

البتـه  . دهد كه چگونه زندگي برخي از زنان ايراني دچار تغيير شد           همة اين مطالب نشان مي    
كردنـد، صـرفاً    بخشي از آگاهان و روشنفكراني كه بر تحول در جايگاه زنان ايرانـي تأكيـد مـي              

عة سنتي بود كـه     خواستار تغيراتي محدود در وضعيت آنان بودند؛ زيرا جامعة قاجاري يك جام           
از . شد  بايست تدريجي ايجاد مي     تافت؛ پس هر تغييري مي      تغيير و تحولات را به سرعت برنمي      

  .اي پيش روي تحصيل و آموزش زن ايراني قرار داشت هاي عمده اين رو، دشواري
  

  گيري نتيجه
ي و  چهاردهم قمري اخبار مربـوط بـه زنـان آمريكـاي          / هاي قرن نوزدهم ميلادي    از آخرين سال  

. تحولات اجتماعي و حقوقي آنان به تفصيل در مطبوعات آن زمـان ايـران انعكـاس پيـدا كـرد                   
تصويري كه از جايگاه زنان آمريكا در ايران ترسيم شد، علاوه بر آشنايي آحاد جامعـه بـا ايـن                    

مانـدگي زنـان ايرانـي را در         موضوع، موجب شده بود انديشمندان و نويسندگاني كه راز عقـب          
 تأثير موفقيت و شكوفايي زنـان آمريكـا، بـر            دانستند، تحت   هاي نوين مي   گي از آموزش   بهره بي

در نتيجه، سير حضور دختـران مـسلمان در مـدارس آمريكـايي             . لزوم آموزش زنان تأكيد كنند    
  . هاي ايراني اقدام به فرستادن دختران خود به اين مدارس كردند افزايش يافت و خانواده

 ايجاد مدارس و ترويج نظام آموزشي به سبك آمريكـا، دختـران            ايي با هاي آمريك  ميسيونري
شك آنچه در بعـدي فراگيـر و          ايراني را با زنان آمريكايي و موقعيت آنان آشنا كردند، اما بدون             

تر وضعيت زنـان آمريكـا و دسـتاوردها و جايگـاه والاي آنـان را بـه ايرانيـان شناسـاند،                       وسيع
آنها با توصيف دقيق وضعيت جايگاه زنان آمريكـا، از هـيچ تلاشـي     . هاي مطبوعات بود    فعاليت

براي تشويق دولت و ملت براي الگو قرار دادن نظام آموزشي اين كشور و اعـزام دانـشجو بـه                    
هـاي ايرانـي بـه تحـصيل         هـا اولاً تمايـل خـانواده       در نتيجة ايـن تـشويق     . آمريكا دريغ نكردند  

پيش افزايش يافت و ثانياً دولت نيز در ايـن بـاره بـه              دخترانشان در مدارس ميسيونري بيش از       
براي نمونه، نمايندگان سياسي ايران در آمريكا تـلاش كردنـد تـا آنجـا كـه                 . همكاري پرداخت 
در نتيجـه طـولي     . هاي ادامة تحصيل دختران ايراني در آمريكا را فراهم كننـد           ممكن است زمينه  

ل و حضور در جامعـه را نداشـت، تـا آنجـا             نكشيد كه موقعيت زن ايراني كه زماني حق تحصي        
دگرگون شود كه توانست ضمن اتمام مقاطع تحصيلي در داخل ايران، بـراي ادامـة تحـصيلات               

   .عازم آمريكا شود
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 منابع و مĤخذ

  كتب و مقالات. الف
؛ زندگينامــه حكايــت يــك زن در زيــر و بــم روزگــار، )1392(  اتحاديــه، منــصوره و بهمــن فرمــان-

  . نشر تاريخ ايران، چاپ دوم: ، تهران نظام مافيالسلطنه عزت
:  بـه كوشـش علـي دهباشـي، تهـران     الدولـه،  خاطرات پرنس ارفع،  )1378(الدوله، ميرزا رضاخان       ارفع -

 . شهاب ثاقب، چاپ دوم-سخن

  . انتشارات نورجهان: تهران سهيل آذري،ةترجم ،تاريخ ميسيون آمريكايي در ايران ،)1333( جان الدر، -
  .نشر فرزان: ، تهرانايرانيان و انديشه تجدد، )1375(هنام، جمشيد  ب-
نشر تـاريخ   : ، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، تهران        )1361 (خاطرات تاج السلطنه   -

  . ايران
  ].نا بي: [، تهرانها در ايران آمريكايي، )1341( رامتين، حسين -
، ترجمـة مهـدي     ن، گفتمان، اصلاح فرهنگـي در دوران قاجـار        آموزش، دي ،  )1381. (رينگر، مونيكا ام   -

  .انتشارات ققنوس: خواه، تهران حقيقت
 ،)هـاي آمريكـا     ايران عهد قاجـار در روزنامـه      (ايرانيان از نگاه آمريكاييان     ،  )1397( ساعتچيان، عليرضا    -

  .انتشارات پارسه: تهران
: اصغر سـعيدي، تهـران       ترجمة علي  نامة كارلا سرنا،  ها در ايران؛ سفر     آدمها و آئين  ،  )1362( سرنا، كارلا    -

  .زوار
  .نشر نو: ، ترجمة حسين ابوترابيان، تهرانخاطرات ليدي شيل، )1368( شيل، ليدي مري -
انتشارات شركت مؤلفـان    : ، تهران باشي  سفرنامة ابراهيم صحاف  ،  )1357(باشي تهراني، ابراهيم       صحاف -

  .و مترجمان ايران
  .نشر كارنگ: ، ترجمة ابوالفضل طباطبايي، تهراندختري از ايران، )1377(ستاره  فرمانفرماييان، -
، )قراگزلـو (، خاطرات فريد، گردآوري مسعود فريد       )1354(خان     فريدالملك همداني، ميرزا محمدعلي    -

  .انتشارات زوار: تهران
  .نشر علمي: ، تهرانتاريخ انقلاب مشروطيت، )1363(زاده، مهدي   ملك-
]: جـا  بـي [، سفرنامه تشرف به مكه معظمه از طريـق چـين ـ ژاپـن، آمريكـا     ، ]تا بي [  مهديقلي هدايت،-

  .چاپخانه مجلس
  .دفتر مطالعات ديني هنر: ، تهرانزن در دوره قاجار، )1375(دلريش، بشري  -
  

  ها و مجلات روزنامه. ب
  .16، سال بيستم، شمارة )ق1311( روزنامة اختر -
 .40، شمارة _____________________ -

  . 4، ص14، شمارة )ق1322( روزنامة اطلاع -
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 . 4، ص132، سال اول، شمارة )ق1328( روزنامة ايران نو -

  .12، ص5، سال نهم، شمارة )ق1330(نما   روزنامة چهره-
  . 9-7، صص11 سال يازدهم، شمارة ،)ق1332 (_________ -
  .3، 2، صص15، سال هجدهم، شمارة )ق1327(المتين   روزنامة حبل-
  . 7، ص16، سال نهم، شمارة )ق1319 (___________ -
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  .2، 1، صص12، سال پنجم، شمارة )ق1339( روزنامة كاوه -
  .27، ص5 و 4سال پنجم، شمارة  ، )ق1338 (_______ -
  . 2، ص14، شمارة )ق1329( روزنامة مجلس -
  .3، ص7، شمارة )1369(كتابچه قانون  -
  .7، ص8، سال چهارم، شمارة )ق1323( مظفري -
  .7، ص7، سال ششم، شمارة )ق1316( روزنامة ناصري -
  . 7، 6، صص16، شمارة ______________________ -
  . 370، ص12، سال اول، شمارة )ق1341( مجلة ايرانشهر -
 . 111، 110، صص2، سال اول، شمارة )ق1328( مجلة بهار -

  . 23، 22، صص1، سال اول، شمارة )ق1339(مجله علم و تربيت  -
  . 3-1، صص2، شمارة ______________________ -

  

  اسناد. ج
   .15977/297  شمارةسند ،)ساكما (رانيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ا -
-3 پوشـه    -13-16 سريال    شمارة سند ،)استادوخ(ادارة اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه          -
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Abstract 
The necessity of change in women's social and individual status, as one of the most 
critical conditions for getting rid of backwardness and following the path of 
modernity, had a special place in the thought of the intellectuals of the Qajar era, 
especially after the constitution. These intellectuals tried to study and introduce the 
status of American women through various tools, including publications. The 
authors of the present study tried to examine the process of awareness and 
knowledge of Iranians about the position of American women and its effects and 
results with a descriptive-analytical approach and relying on the press and 
missionary schools of this period. The study's findings indicate that the press of this 
period, which knew the secret of the backwardness of Iranian women in the lack of 
education while describing the admirable social status of American women, 
emphasized the need to educate Iranian women and change their situation. As a 
result, the process of educating Iranian girls in American schools, which had already 
begun, expanded to the point where even continuing education in the United States 
was considered, and Iranian political representatives in the United States facilitated 
it. As a result, a large number of Iranian girls went to that country.  
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  93- 118صفحات / 1400 تابستان، 140، پياپي 50، دورة جديد، شمارة ويكم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 
 1)ق1324-1314(ها  عملكرد دولت قاجار در بحران افزايش قيمت

  
  2نيا فرهاد دشتكي

  

  24/08/1399: تاريخ دريافت
  30/11/1399: شتاريخ پذير

  

  چكيده
كسري بودجـه،   .  بود رو  روبه  اقتصاد ايران در دهة منتهي به انقلاب مشروطيت با بحران         

افزايش ديون خارجي، فساد ساختاري، بيكاري و مهاجرت نيروي كـار بـه كـشورهاي               
پيامـدهاي  . هاي آن بحـران بـود       هاي اقتصادي، از شاخص     خارجي و فقدان زيرساخت   

در . ش از هر بخش در افزايش قيمت كالاهاي ضروري تجلـي يافـت     بحران يادشده، بي  
هـا و     هاي بروز بحران افـزايش قيمـت        پژوهش حاضر تلاش شده است با مطالعة زمينه       

شـاه    دولت قاجار در دورة مظفرالـدين     : هاي آن، به اين پرسش پاسخ داده شود كه          جلوه
تايج اقدامات آن دولت چه     هايي برداشت و ن     ها چه گام    براي مهار بحران افزايش قيمت    

بود؟ فرضية نوشتار حاضر اين است كه در دولت قاجار، سياسـت اقتـصادي واحـدي                
 صـورت بخـشي و       ها وجود نداشت و اقدامات انجام شده به         براي مهار افزايش قيمت   

هاي پـژوهش     كه يافته   بر همين اساس، چنان   . هاي فردي دولتمردان بود     متكي بر توانايي  
اقدام به تشكيل مجلس انتظام نـرخ، معافيـت و تخفيـف ماليـاتي، منـع                دهد،    نشان مي 

التفـاوت قيمـت كالاهـاي ضـروري، تـشديد        صادرات، افزايش واردات، پرداخت مابـه     
مـدت از     كارگيري قوة قهريه، در كوتاه      ها، عزل برخي از دولتمردان و به          نظارت بر نرخ  

هـاي   نتيجه بود و به ناخرسـندي   مدت فاقد     ها كاست، اما در ميان      سرعت افزايش قيمت  
روش پژوهش حاضر، تاريخي، با رويكـرد       . هاي معيشتي منجر شد     اجتماعي و شورش  

  . تحليلي است-توصيفي
هـاي    شـاه، بحـران اقتـصادي، گرانـي، شـورش           قاجاريه، مظفرالـدين  : هاي كليدي   واژه

  معيشتي
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 مقدمه

هـاي    مشروطيت، ريشه در سالبحران افزايش قيمت كالاهاي ضروري در دهة منتهي به انقلاب    
  هـاي كـالايي گونـاگون بـه      ق گـروه  1313-1310هاي    طي سال . پاياني حكومت ناصري داشت   

در شهرهاي يزد، اصـفهان، مـشهد، تهـران،         . شدت گران، كمياب و در برخي ايالات ناياب شد        
وضـعيت  . ها با خاك يكسان شد      كرمان و تبريز مردم اعتراض كردند و در برخي شهرها نانوايي          

وتخت براي مظفرالدين شاه به ارث گذاشته         شاه افزون بر تاج     بود كه ناصرالدين   ياد شده ميراثي  
تر  ها در دورة مظفري استمرار يافت و ناكارآمدي دولت بحران را عميق  روند افزايش قيمت  . بود
و بودنـد و در  ر در دهة منتهي به انقلاب، هر سال يك تا پنج ايالت با نايابي و كميابي روبه           . كرد

قيمـت  . هـا اتفـاق افتـاده بـود         ها نيز قحطي سراسري و متعاقب آن افزايش قيمت          برخي از سال  
اين وضـعيت   . طور متوسط هر سال سي درصد افزايش يافت         مايحتاج اوليه در طول يك دهه به      

ساختاري بود كه از ناكارآمدي دولت تا عملكرد شخص         ساختاري و برون    محصول عوامل درون  
  . در بروز آن دخالت داشتندشاه 

. هـايي برداشـت     هاي عمومي، براي مهار گراني و تورم گـام          دولت مظفري نگران از واكنش    
ها و اقدامات دولت بوده و قصد داشته با بررسي            نگارندة پژوهش حاضر در پي بررسي واكنش      

: ه كنـد كـه    هاي آن، واكنش دولت را در قالب اين پرسش مطالع ـ           هاي بروز بحران و جلوه      زمينه
ها چه اقداماتي انجام داد و نتيجة اقدامات          شاه براي مهار بحران افزايش قيمت       دولت مظفرالدين 

دولت چه بود؟ فرضية نوشتار حاضر اين است كه با وجود اقدامات دولت در تـشكيل مجلـس     
هـاي  هاي مالياتي، منع صادرات، افزايش واردات، اختصاص يارانه براي كالا        انتظام نرخ، معافيت  

گيري و فقـدان سياسـتي واحـد،      دليل تعدد مراكز تصميم     گيري از قوة قهريه، به        ضروري و بهره  
هـاي فـردي برخـي از        مدت آن حاصل توانايي     دولت نتوانست بحران را مهار كند و نتايج كوتاه        

  .كساني بود كه در دولت مسئوليت داشتند
وهي از مسئلة معيشت در دهة      دهد كه وج    بررسي ادبيات پژوهشي موضوع حاضر نشان مي      

مجيد پورشافعي در   . منتهي به انقلاب مشروطيت مورد توجه برخي از محققان قرار گرفته است           
 هاي زندگي و دستمزدها در دو سدة گذشـته        پول ملي ايران، هزينه     گزارش: اقتصاد كوچه كتاب  

شـاه قاجـار ارائـه        گزارشي از بهاي مواد خوراكي، كالا و خدمات در دولت مظفرالدين          ) 1396(
سهراب . هاي آن بحران از طريق مقايسة آمارهاي اين اثر روشن شده است كرده كه بعضي جلوه

پيامدهاي بحران گرانـي در دهـة       ) 1384(» اعتراضات شهري در دورة مظفري    «يزداني در مقالة    
از انقـلاب مـشروطه     «احمد سيف در مقالـة      . منتهي به انقلاب مشروطيت را بررسي كرده است       

. به تورم در برخي از شهرهاي شـمال ايـران توجـه كـرده اسـت               ) 1397(» منظر اقتصاد سياسي  
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هـاي    شناسـي شـورش     ريخت«فر در مقالة      هاجر صالحي، سهيلا ترابي فارساني و احمد كامراني       
بهـزاد كريمـي   . انـد  به گراني نان و پيامدهاي آن در عصر مظفري پرداخته         » نان در عصر مظفري   

دانشگاه تربيت (» )از مشروطيت تا پايان جنگ جهاني اول(بحران نان در ايران «نامة  نيز در پايان 
نامه به وضعيت بحراني نان در دورة پيش از مشروطيت توجه     در فصلي از پايان   ) 1385مدرس،  

  .داشته است
هـايي از موضـوع حاضـر،         تحقيقات ياد شده، هـر يـك بـه درجـات، بـر جنبـه               نگارندگان

در . اند عوامل بروز بحران در برخي كالاها و پيامدهاي آن بحران توجه داشتهخصوص علل و  به
هاي انجام شده، موضوع  به روش تـاريخي و            نوشتار حاضر تلاش شده است در ادامة پژوهش       

هدف از پژوهش حاضـر،     .  تحليلي، از دريچة عملكرد دولت بررسي شود       -با رويكرد توصيفي  
هـاي     دولت قاجار در آسـتانة انقـلاب مـشروطيت و زمينـه            تحليل و ارزيابي عملكرد اقتصادي    

بنـدي    براي نيل بـه ايـن هـدف، صـورت         . اقتصادي انقلاب مشروطيت از دريچة معيشت است      
هـا    نوشتار حاضر بدين شرح است كه ابتدا به اختصار تصويري از ابعاد بحران افـزايش قيمـت                

له با بحـران توصـيف و تحليـل         ترسيم شده، سپس اقدامات و عملكرد دولت مظفري براي مقاب         
  .در پايان نتايج و پيامدهاي اقدامات دولت مورد ارزيابي قرار گرفته است. شده است

  
  ها بحران افزايش قيمت. 1

. خصوص مايحتاج اوليه، از سه سال پاياني حكومت ناصري آغـاز شـد              افزايش قيمت كالاها به   
شاه ماليات نان و گوشت را حذف كـرد   دولت در آستانة پنجاهمين سالگرد پادشاهي ناصرالدين     

روند آغازشده، در دهة منتهي بـه       . هاي اجتماعي كه منشأ معيشتي داشت، بكاهد        تا از نارضايتي  
هـاي    شـاه بـا جهـش قيمـت         انقلاب مشروطيت استمرار يافت و در نيمة حكومـت مظفرالـدين          

ها تا حدي بر ابعـاد    نرخمطالعة آماري افزايش. مايحتاج اوليه، جامعه در گرداب تورم فرو رفت     
 و گوشت كه دو گروه كالايي خـوراك مـردم را    در اينجا دو كالايِ گندم. افكند بحران پرتو مي

سال پايه در محاسـبة     . شد، بررسي شده است تا تصويري از روند يادشده ترسيم شود            شامل مي 
  .است) ش1284/ق1323(ها، سال منتهي به انقلاب مشروطيت   افزايش قيمت

نوسانات قيمـت   . داد  دم كالاي راهبردي جامعه بود كه قوت اصلي اكثريت را تشكيل مي           گن
التفـاوت آن از طـرف دولـت، رشـد            گندم در دهة منتهي به انقلاب، بـا وجـود پرداخـت مابـه             

شاه قاجـار، حـداقل قيمـت         در سال اول حكومت مظفرالدين    . چشمگيري را پشت سر گذاشت    
 تومان در ايالت سيستان بـود كـه در دورة قاجاريـه از              5/2،  )سيصد كيلوگرم = در خروار (گندم  

 3در مازنـدران نـرخ گنـدم        ). 139]: تـا   بي[الملك،    افضل(رفت    انبارهاي غلة ايران به شمار مي     
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حداكثر ). 143: 1380قوچاني،    نجفي  ( تومان بود    5و در خراسان    ) 1/178: 1368سپهر،  (تومان  
 تومـان  100در خـروار بـه رقـم    . ق1323نرخ آن در سـال  قيمت گندم نيز در كرمانشاه بود كه     

بدين ترتيب، در مقياس كلان، تفاوت نرخ گندم در آغاز و پايـان   ).Burrel ,1988 :261(رسيد 
  .  استبوده% 4000 برابر و 40دولت مظفري 

اگر مبناي داوري دربارة افزايش نرخ گندم در دهة منتهي بـه انقـلاب را از سـطح كـلان و                     
 را سالانه محاسبه كنـيم، بـاز         يالات، به ايالات مهم ايران تقليل دهيم و نرخ رشد قيمت          سراسر ا 

نـرخ گنـدم در پايتخـت در سـال          .  گنـدم دارد   تـسعير  توجـه     هم آمارها حكايت از رشد قابـل      
 تومـان و در     22. ق1318 تومـان، در سـال       20. ق1317 تومان، در سال     10در خروار   . ق1316
؛ 252: 1361الملــك،  ؛ افــضل1/868: 1387مــستوفي، (بــوده اســت  تومــان 32. ق1323ســال 
در طول هشت سال از عهد مظفري،       ). 2/186: 1368؛ سپهر،   206: 1374،  بجنورديالدوله    سهام

عبارت ديگر، گنـدم      به  . درصدي را تجربه كرد   % 220 و رشد    شد برابر   2/2نرخ گندم در تهران     
افزايش نـرخ گنـدم     . ايش مستمر را تجربه كرده است     افز% 5/27طور متوسط سالانه      در تهران به  

السلطنه،   ؛ عين 2/217،  1/81: 1368سپهر،  ( نيز تصاعدي بود     -آذربايجان-در وليعهدنشين ايران    
  ).1/278: 1362السلطنه مافي،  ؛ نظام2/1347: 1376

ي هـاي  در ايالت -دهد    مقايسة آماري نرخ گندم در دهة منتهي به انقلاب مشروطيت نشان مي           
رشـد سـالانه و     % 30 تـا    15طور متوسط بين       گندم به  تسعير كه   -كه آمارشان در دسترس است    

پيامد فوري افزايش قيمت گندم، رشد نرخ نان بود كه كـالاي اصـلي سـفرة            . پايدار داشته است  
با افزودن هزينة تبديل گندم به نان، نرخ افزايش نان بيشتر از اعدادي بود كه در سطر                 . مردم بود 

% 30 تـا    15كم بين     بنابراين هر خانوار ناگزير بود براي تأمين نان سالانه، دست         .  اشاره شد  پيش
هـا هماهنـگ نبـود، معيـشت          بيشتر پرداخت كند و چون افزايش درآمدها با افزايش نرخ قيمت          

  .گرفت  فشار قرار مي روزمرة خانوار تحت
نگر رشـد قيمـت مـستمر آن        بررسي نرخ گوشت، دومين مايحتاج اولية بيشتر مردم نيز نشا         

حـداقل  . است؛ هرچند كه رشد آن در قياس با نرخ رشد گندم و نان شتاب كمتري داشته است                
 دوم حكومـت مظفـري بـود كـه هـر مـن               قيمت گوشت در دهة منتهي به مشروطيت، در سال        

؛ 1/81: 1368سـپهر،   (  دينار بود و حداكثر قيمـت آن يـك تومـان بـود    600 قران و 1گوشت 
 بر اين اساس، تفاوت كـف و سـقف قيمـت گوشـت در آن دهـه                  ).184: 1362لسلطنه،  سديدا

مقايـسة  . تواند بيانگر نرخ رشد قيمت گوشت باشـد          تنهايي نمي   البته اين دو عدد به    . بود% 840
در طول ده سال و     % 270هاي گوناگون، نشانگر رشد متوسط        ها در عهد مظفري در ايالت       قيمت

در برخي ايالات نوسانات قيمـت شـديد و در بعـضي ايـالات              . است% 27رشد سالانة ميانگين    
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 دينـار، در  500 قـران و  4 قران تـا  2براي نمونه، در تهران قيمت گوشت بين  .كمتر بوده است
 قران تا يك تومان 4 دينار و در تبريز بين 600 قران و 3 تا 2 قران، در قم بين 6 تا 2كاشان بين 

؛ كاساكوفـسكي،   54: 1388،  هنـري سـاويج لنـدور     ؛  72: 1398،  مـدني كاشـاني   (در نوسان بود    
1344 :86.(  

هـا،    جـات، ميـوه     مطالعة قيمت ساير كالاها مانند روغن، برنج، قند، شكر، چاي، جو، صيفي           
هـا در دهـة منتهـي بـه انقـلاب       افزايش سـريع قيمـت  تمامي بيانگر  پوشاك و هزينة مسكن، به    

يمت كالاهايي كـه در بـالا بـه صـورت كوتـاه مـورد                افزايش ق  بررسي ميزان . مشروطيت است 
جامعة ايـران در دهـة منتهـي بـه انقـلاب            . 1: سازد  بررسي قرار گرفت، چند نكته را روشن مي       

ها شـتابان   سرعت و نرخ رشد قيمت. 2ها مواجه بود؛   مشروطيت با پديدة افزايش مستمر قيمت     
 افـزايش درآمـدها بـا ميـزان افـزايش           ميـزان . 3و گاه جهشي بود و نرخ تورم شتاب يافته بود؛           

. شـد   روز در تنگناي بيشتر معيشتي گرفتـار مـي          ها هماهنگ نبود و در نتيجه جامعه روزبه         قيمت
توانـد فاصـلة عميـق بـين آن دو را      براي مورد اخير، مقايسة درآمد و هزينة برخي مـشاغل مـي      

  .ها را گوياتر بيان كند روشن و ابعاد بحران افزايش قيمت
تابِ حمام در تهـران دوهـزار دينـار           دستمزد روزانة يك تون   . ق1314نمونه، در سال    براي  

تاب را چهـار نفـره فـرض          اگر خانوار آن تون   ). 145: 1362سديدالسلطنه،  (معادل دو قران بود     
كه   درحالي(كنيم و مصرف روزانة نان آن خانوار را در سه وعدة غذايي سه كيلو در نظر بگيريم                  

هر سـه كيلـو     . ق1314و قيمت نان را در تهران در سال         ) شد  تر از آن مصرف مي    به مراتب بيش  
تاب مـورد نظـر       دهد كه تون    نتيجة به دست آمده نشان مي     ) 182همان،  ( قران محاسبه كنيم     5/1
ترتيـب، شـكافي    بدين . توانسته نان خالي در سفره داشته باشد     اش فقط مي    درآمد روزانه % 75با  

شكاف يادشـده در  . هاي روزافزون در زندگي آن خانوار وجود داشت        زينهعميق بين درآمد و ه    
بنابراين با فرض اينكه مايحتاج دچار قحطي نبودنـد،  . ساير مشاغل نيز به درجات وجود داشت      

 اين  .ناممكن بوده است   سخت دشوار و يا      ها  تأمين آنها براي بيشتر مردم به دليل افزايش قيمت        
كـاهش  . شد كه كاهش ارزش پـول ملـي را نيـز بـر آن بيفـزاييم                دشواري هنگامي دوچندان مي   

ارزش پول ملي از دورة ناصري آغاز شد، در دورة مظفري استمرار يافت و در دهـة منتهـي بـه            
كاهش ارزش پول ملي ريشه در دو عامل داخلي و خارجي داشت كـه هـر            . انقلاب تشديد شد  

عامـل داخلـي آن نظـام       . نداختـه بودنـد   دو عامل پيش از عهد مظفري پول ايـران را از سـكه ا             
كه سبب تقلب در ضرب سكه و       ) 27: 1344كاسوفسكي،  (خانة سلطنتي بود      داري ضراب   اجاره

بود و عامل خارجي آن نوسانات قيمت نقره در بازارهاي جهـاني        كاهش ارزش ذاتي پول ايران      
در يكـي از    . يافـت  ز تنزل    ارزش پول ايران ني    -فلز پاية پول ايران   -بود كه با كاهش قيمت نقره       
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 قـران رسـيد     227 قران بـود، بـه       130 فرانك كه معادل     100موارد در كمتر از چند روز ارزش        
ها تأمين معـاش     بدين ترتيب، تركيب كاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمت         ). 31-30همان،  (

  .يوميه را با بحران مواجه ساخته بود
سـاختاري و     اي از عوامـل درون      ل شـبكه  بحراني كـه بـه اختـصار از آن يـاد شـد، محـصو              

در . ساختاري بود و بيش از آنكه منطق اقتصادي داشته باشد، ريشة سياسـي داشـته اسـت                  برون
ساختاري، بحران مالية دولت، ساختار و شيوة حكمراني دولـت قاجـار عامـل                بين عوامل درون  

زمن كـسري بودجـه، از ابـزار    دولت براي درمان بيماري م ـ اولاً. كننده در بروز بحران بود  تعيين
. هـا داشـت   برد كه نقشي مؤثر در افزايش قيمـت  هاي گمركي بهره مي ها و تعرفه  افزايش ماليات 
ثانياً دولت با مزايدة    . شد  درنگ موجب افزايش قيمت كالاها مي       ها، بي   ها و تعرفه    افزايش ماليات 

كـرد كـه نتيجـة آن     مين مـي ها بخشي از كسري بودجـه را تـأ    مناصب دولتي در ايالات و ديوان     
مزايدة مناصـب سـنت     . ها بود   ها و در نتيجه فقر عمومي و افزايش قيمت          افزايش دوبارة ماليات  

شاه نيز به آن سنت پايبند بـود و بخـشي از كـسري               اي در دولت قاجار بود و مظفرالدين       ديرينه
نرخ بالا پول نزول كرده     شده كه با      حاكم تعيين . كرد بودجه را از طريق مزايدة مناصب تأمين مي       

درنـگ دسـت بـه كـار           دليل نبود ثبات در منـصبش بـي         و مبلغ مزايده را پرداخت كرده بود، به       
شد تا افزون بر مبلغ پرداختي براي مزايده، مقدار بيشتري نيز گـردآوري كنـد تـا سـودي از                      مي

ين افزون بر ماليـات     بنابرا. ها بود   محل تأمين آن سود افزايش ماليات     . مزايده نصيبش شده باشد   
ظلـم حكـام    . داد  وارد نيز سهم خود را افزايش مي        يافت، هر حكمران تازه     سالانه كه افزايش مي   

اغلبـي از مـردم ولايـات ايـران تهيدسـت و            «وجه موجب شده بـود        هاي بي   در دريافت ماليات  
ه پريشان شده و دختران و پسران خود را در عـوض ماليـات بدهنـد و هـزار هـزار بـه خارج ـ                      

دخترهـاي خـود را بـه      « ماليات   كرمان مردم به جاي   در  ). 2/186: 1368سپهر،  (» مهاجرت كنند 
ترتيب، كسري بودجة دولت از طريـق مزايـدة        بدين  ). 175همان،  (» فروختند  يكي دو تومان مي   

هـستي خـانوار    شد و درآمد و معيشت و گاه          طور غيرمستقيم از جيب عامه تأمين مي        مناصب به 
   .داد ير قرار ميرا تحت تأث

ايران .  تجاري ايران به روسيه نقش مهمي داشت       ساختاري نيز وابستگي    در بين عوامل برون   
ــط  ــستردهرواب ــا تجــاري گ ــيه داشــت اي ب ــت روس ــن  .  دول ــيه و ژاپ ــگ روس ــوع جن ــا وق ب

ايـن كـاهش بيـشتر در ميـزان واردات     . تجارت ايران و روسيه كاهش يافـت  ) ق1323/م1905(
ق بـه شـكل قابـل تـوجهي         1313واردات ايران از روسيه از سـال        . مود داشت ايران از روسيه ن   

روزنامـة  (افزايش يافته بود و دامنة آن از قند به شكر و منسوجات و پنبه گـسترش يافتـه بـود                     
ها   حتي اسب «آن افزايش در حدي بود كه       ). 14-13، صص   1شمارة  : 1292حجة     ذي 16 اختر،
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ثالثاً كاهش واردات از روسيه موجب كمبـود        ). 1/811: 7138مستوفي،  (» هم روسي شده بودند   
كمبود كالا موجـب كـاهش عرضـه در         . برخي كالاهاي ضروري مانند قند و شكر در ايران شد         

هـا    بنابراين كاهش عرضه موجب افـزايش قيمـت       . كه تقاضا كاهش نيافته بود      بازار شد؛ درحالي  
ه افزايش قيمت آن بود كه سرانجام جرقة        نمونة آن كاهش واردات قند از روسيه و در نتيج         . شد

ــشروطه  ــاز حركــت م ــسروي، (خــواهي شــد  آغ ــل  ). 129: 1379ك ــن عام ــب، اي ــدين ترتي ب
هـا را تـشديد كـرد و          ساختاري، بحران افـزايش قيمـت       ساختاري در پيوند با عوامل درون       برون

  .موجب واكنش دولت شد
  

  اقدامات دولت مظفري براي مهار بحران. 2
ر دهة منتهي به انقلاب مشروطيت، سياست واحدي براي مهـار بحـران افـزايش               دولت قاجار د  

هـاي فـردي حكـام         صورت بخشي و متكي بر توانـايي        اقدامات انجام شده به   . ها نداشت   قيمت
اي را شـامل      از اين رو، اقـدامات انجـام شـده طيـف گـسترده            . ايالات و نيز برخي ديوانيان بود     

بخـشي از اقـدامات     : هار دسته از اقدامات قابل شناسـايي اسـت        بندي آنها چ    شد كه در طبقه     مي
متوجـه   دستة ديگر. ها قابل تأويل است دولت در چارچوب اقدامات شورايي و تلفيق مسئوليت     

عنـوان    طـور مقطعـي و بـه          هايي است كه به     ها و تخفيف    التفاوت كالاها و معافيت     پرداخت مابه 
بخشي از اقدامات دولـت در قالـب تنظـيم          . كاست مدت از سرعت بحران مي      مخدر براي كوتاه  

كوشيدند از اين طريـق كمبودهـا را          بازار از طريق منع صادرات و تشويق به واردات بود كه مي           
ها را تنظيم كنند و سرانجام اقدام دولت در برخوردهاي قهري بـود كـه بـا زور                    جبران و قيمت  

  .ايم يك از اقدامات ياد شده پرداختهادامه به هر  در. شد سرنيزه و داغ و درفش انجام مي
  
  تشكيل مجلس نرخ. 2-1

در ساختار دولت مظفري پنج ديوان و منصب وجود داشت كه بخشي از وظايف آنهـا بـا نـرخ                 
اين پـنج نهـاد عبـارت       . اجناس در بازار مرتبط بود و عملكرد آنها در نوسانات قيمت مؤثر بود            

رئيس نـرخ  «را داشت و » امر خبازخانه و قصابخانه تنظيم  «وزارت احتساب كه وظيفة     : بودند از 
وزارت غلات ممالك، رياسـت ذخيـره،      ). 2/81: 1368؛ سپهر،   479: 1366شيباني،  (بود  » تهران

و نظميـه كـه مـسئوليت نظـارت بـر نـرخ را داشـت                ) 2/45: 1368سـپهر،   (رياست انبار غلـه     
الـسلطنه،    ميـرزا نايـب     يـد كـامران   ، در پايتخـت نيـز با        علاوه بر آن  ). 294: 1361الملك،    افضل(

الدوله صدراعظم و حاكم تهران را افزود كه بخشي از مداخل هر يك از آنها از منابعي بـود        عين
ميـرزا   كامران. شد ها مي كننده ارتباط داشت و موجب گراني       طور مستقيم با معيشت مصرف      كه به 
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 تومـان مـداخل شخـصي       000/100 فقط از قصابخانة تهران سـالي        -السلطنه  برادر شاه و نايب   -
الدولـه    عـين . كه نتيجة آن افـزايش قيمـت گوشـت بـود          ) 2/1029: 1376السلطنه،    عين(داشت  

كـرد    صدراعظم نيز هر شب از نانوا يك تومان و از قصاب شش قران براي خـود دريافـت مـي                   
يمـت  بدين ترتيب، اين افـزايش ق     . كه نتيجة آن گراني نان و گوشت بود       ) 158: 1397فروغي،  (

 با وجود آنكه در دولت      .هاي مقامات محلي از توليدكنندگان بود      گوشت و نان ناشي از دريافت     
نفوذ حكومـت و      ها وجود داشت، اما اقدامات افراد ذي        نهادها و مناصب كافي در ربط با قيمت       

 همين دليـل دولـت      را از كاركرد تهي كرده بود؛ به      ناكارآمدي نهادها، نهادها و مناصب مربوطه       
كـم مـسئوليت حـل بحـران      اقدام به استفاده از روش شورايي و تشكيل مجلسي كرد كه دسـت       

مجلس «مجلس ياد شده    . هاي برخي مايحتاج اساسي را برعهده بگيرد        كمبودها و افزايش قيمت   
  .نام داشت» انتظام نرخ

. تسابقه نبود و ريشه در عصر ناصري داش ـ        اقدامي بي » مجلس انتظام نرخ  «اقدام به تشكيل    
هاي مكرر در عـصر ناصـري و نـاتواني دولـت در مهـار بحـران، انديـشة ادارة                      به دنبال قحطي  

آن . رفـت  شورايي در ولايات شكل گرفت كه تحولي در رابطة مردم و حكومت بـه شـمار مـي        
عمال و معارف و تجار     «در كاشان   . ق1297در سال   . شوراها در شهرهاي مختلف پديدار شدند     

روزنامـة  (شدند و با همكاري حاكم قيمت غله و نان را تعيـين كردنـد               جمع  » و جماعت خباز  
الـسلطان،    پـس از رضـايت ظـل      . ق1311در سـال    ). 4ص ،440 شـمارة    :1297 محرم   3ايران،  
 پانصد نفره از قشرهاي مختلف در اصفهان تشكيل شـد و بـر سـر قيمـت نـان توافـق                 مجلسي
مجلــس «و  كـار بـالا گرفـت   . ق1313 در شـيراز نيـز در ســال  ). 117: 1390مـارتين،  (كردنـد  
شـد و بخـشي از مـسئوليت آن           نيز ياد مي  » عدالتخانة فارس «تشكيل شد كه از آن به       » استنطاق

بـا وجـود    ). 467: 1361؛ وقـايع اتفاقيـه،      97همـان،   (رسيدگي به امور كمبود و گراني نان بود         
د بـا اسـتفاده از روش    اي بود كه دولت مظفري نيز به گذشته رجعت كرد و كوشـي              چنين پيشينه 

 شاه از طريق روش شورايي قصد داشت از نفوذ و           دور نيست كه  . شورايي بحران را كنترل كند    
  . حكومتي در امور مربوط به معيشت جلوگيري كندنفع هاي ذي طفيليمداخلة 

كـم در چهـار ايالـت تهـران، آذربايجـان،       دهد كه در عهد مظفري دست   ها نشان مي    گزارش
و يا مجلسي مشابه براي رسيدگي به كمبـود و افـزايش   » مجلس انتظام نرخ «نشاه  همدان و كرما  

سـپهر،  (شـكل گرفـت     » الامر همايوني   حسب  «جز مجلس تهران كه       به. ها شكل گرفته بود     نرخ
، مجالس ساير ايالات بدون اطلاع تهران و در نتيجة اقدام فردي حكـام تـشكيل          )1/289: 1368
خـان    مجلـس انتظـام نـرخ در دولـت مظفـري را ميـرزا علـي             نخستين گام بـراي تـشكيل     . شد
جمعي از تجـار    «. ق1315او در اواخر سال     . الدوله صدراعظم اصلاحگر در تهران برداشت       امين
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). 1/232همـان،   (تشكيل دهد   » مجلس نرخ اجناس  «و اعلام كرد كه قصد دارد       » را احضار كرد  
آن صدراعظم، وزرا، اعيان، معـارف و       اعضاي  . تشكيل شد . ق1316مجلس انتظام نرخ در سال      

علت گراني اجناس معلوم شـود و       «مأموريت آن مجلس اين بود كه بررسي كند تا          . تجار بودند 
الـضرب   خان امين رياست آن به تاجر بزرگ عصر محمدحسن).  289همان، (» رفع آن را بنمايد  

هـا   تخلف در عيار سكههاي مسي و    واگذار شد كه در بحران پول سياه، كشور را با ضرب سكه           
كوشـيد     تومان از تعيقيب مصون مانده بود و مـي         000/780به فلاكت كشانده بود و با پرداخت        

در اين مجلس در حل بحران معيشت پايتخت مؤثر واقع شود و از اين طريق اعتبـار از دسـت                    
  .رفته را باز يابد

و در دارالتجـارة    ) اميـر سـراي   (= » اميـر  كاروانـسراي «محل استقرار مجلس انتظام نرخ در       
الضرب برگزار    شدند، مجلس به رياست امين      وزراي دولت در حجره جمع مي     . الضرب بود   امين
: 1361الملـك،     افـضل . (كردنـد   غرضي معـين مـي      قيمت مأكولات را به درستي و بي      «شد و     مي

ت مخالفت با تصميما  . ضمانت اجرايي تصميمات مجلس نرخ انتظام، حمايت دولت بود        ). 289
دولـت  ). جا همان، همان(» شد مخالفت با دولت محسوب مي    «الضرب    مجلس نرخ انتظام و امين    

براي اجراي تصميمات مجلس نرخ انتظام، قواي نظامي هم در اختيار مجلس گذاشته بود و در                
كـه  الضرب براي گشودن انبار غلة ورامين و شهريار تقاضاي نيروي قـزاق كـرد                 يك مورد امين  
او فراشـاني در اختيـار      ). 1358،  2/1350: 1376الـسلطنه،     عـين  (ار وي گذاشـت   دولت در اختي  

و » تقلب نكرده و رشوه نخورند«داد تا  به آنها مي» آفتاب به آفتاب «داشت كه روزي چهار قران      
  ). 2/1358همان، (شدند  مي» كاملاً تنبيه و سياست«زد  اگر تقصيري نيز از آنان سر مي

الـضرب، اطلاعـات كـافي وجـود           مجلس نرخ انتظام در دورة امين      دربارة سازوكار اجرايي  
صورت جمعي و با همراهـي وزرا و تجـار گرفتـه              رسد تصميمات مجلس به       نظر مي   به  . ندارد
الضرب و حمايـت دولتـي         به شخص امين    شد، اما اجراي تصميمات بيش از هر چيزي قائم          مي

خ نـان در تهـران در مجلـس انتظـام           بـراي نمونـه، هنگـامي كـه بـراي كـاهش نـر             . بوده است 
فشار قرار بدهند تا گندم را به نـرخ متعـادل بـه دولـت                 گيري شد كه محتكران را تحت         تصميم

او در  .  جمعـة تهـران رفـت و گنـدم خواسـت            الضرب پيش از همه به خانة امام        بفروشند، امين 
ن شهر هـستيد؛ اول نـزد       تر از اهالي اي     مقابل عذرهاي امام جمعه گفته بود شما پرزورتر و قوي         
ايـن اقـدام    ). 288: 1361الملك،    افضل(شما آمدم گندم بگيرم تا ديگران حساب خود را بكنند           

  . انبارهايشان را گشودندديگران حساب خود را كردند و درسبب شد 
او پـس از    . الضرب بر مجلس نرخ انتظام چندان طولاني نبـود          خان امين   رياست محمدحسن 

الضرب به رياسـت مجلـس انتظـام نـرخ            آقا امين   رفت و فرزند وي حاج حسين     چند ماه از دنيا     
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با تغيير رئـيس مجلـس نـرخ، تغييـري در مكـان، اعـضا،               ). 1/335: 1368سپهر،  (منصوب شد   
الضرب دوم نيز ماننـد پـدرش در          امين. قدرت و سازوكار اجرايي مجلس نرخ انتظام ايجاد نشد        

گذشت كه خبازان تقلبـي       ده از درب دكاكين خبازان مي     سوار ش «روزها  . ادارة مجلس فعال بود   
او پس از چند ماه از ). 289: 1361الملك،  افضل(» نكنند و در فروش نان مردم را معطل نسازند    

دليل استعفاي او در منابع عهـد مظفـري ذكـر     ). جا  همان، همان (رياست مجلس نرخ استعفا داد      
اطلاعي دربارة مجلس نرخ انتظـامِ تهـران در         . ق1317نشده است، اما با توجه به اينكه از سال          

هـايي كـه      هاي غيررسمي دورة مظفري وجود ندارد، احتمالاً طفيلي         هاي رسمي و گزارش     تاريخ
ممر درآمدشان به دليل نظارت و عملكرد مجلس نرخ مسدود شده بود، دست به كـار شـدند و          

اخباري بود مبني بر آنكـه نـان و   . ق1318مجلس نرخ انتظام را از ميان برداشتند؛ چون در سال     
رسـد    بعيد به نظر مي   ). 2/1470: 1376السلطنه،    عين( واگذار كنند     گوشت پايتخت را به مقاطعه    

چنين طرحي با وجود مجلس نرخ انتظام مطرح شده باشد؛ زيـرا ايـن عمـل بـرخلاف فلـسفة                    
  .وجودي مجلس نرخ انتظام بود كه بر مبارزه با انحصار استوار بود

مجلسي مشابه مجلس نرخ انتظامِ تهران      . ق1316فزون بر تهران، در آذربايجان نيز در سال         ا
علت تشكيل  . بود و به حكم وليعهد تشكيل شد      » مجلس نرخ گندم  «نام آن مجلس    . تشكيل شد 

العلمـاء از محتكـران بـزرگ     آن قحطي غلّه در آذربايجان و شورش و حملة مردم به خانة نظـام      
محـل تـشكيل مجلـس در       . اعضاي آن از امرا، تجـار، اعيـان و ملاكـين بودنـد            . آذربايجان بود 

مأموريت آن تعيين سهم بـراي هـر   . و رياست آن برعهدة پيشكار وليعهد بود » ديوانخانة دولتي «
داران بود تا در قالب ماليات جنسي، غله را به مجلس نرخ تحويل دهند و                 يك از ملاكين و غله    

التفـاوت نـرخ      اين مجلس همچنين وظيفه داشت مابـه      . ان تقسيم كند  مجلس نيز آن را بين خباز     
). 1/307: 1368سـپهر،   (تر به دست مردم برسانند        غله را به خبازان پرداخت كند تا نان را ارزان         

آوري كردند و با كـسب مجـوز          در يك مورد نيز اعضاي مجلس يكصدهزار تومان تنخواه جمع         
 وارد كردند و از اين طريق نرخ گندم را از هر خروار سـي               از امپراتور روسيه، از سمرقند گندم     

هــايي از  نمونــه). 1354-2/1353: 1376الــسلطنه،  عــين(تومــان بــه ده تومــان كــاهش دادنــد 
  ). 333-1/339: 1362السلطنه مافي،  نظام(هاي آن مجلس بر جاي مانده است  مجلس صورت

و در آسـتانة مـشروطيت در دو شـهر    علاوه بر تهران و آذربايجان، در اواخر دورة مظفـري   
در كرمانـشاه مجلـس نـرخ       . ق1323در سـال    . كرمانشاه و همدان نيز مجلس نرخ تشكيل شـد        

مجلس كرمانشاه برخلاف رسم مـألوف آن مجـالس، در منـزل امـام جمعـة شـهر                  . تأسيس شد 
. اعضاي مجلـس كـارگزاران دولتـي، شـاهزادگان، امـرا، علمـا و اعيـان بودنـد                 . شد  تشكيل مي 

در آن مجلـس دربـارة دايـر كـردن نـانوايي،      .  تكليف براي نرخ نان بود مأموريت مجلس تعيين 
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اعضا تعهد كرده بودند تصميمات مجلـس را        . شد  گيري مي   تأمين گندم و نيز تعيين نرخ تصميم      
  ).233-232: 1354فريدالملك همداني، (مجلس صحه گذاشتند  به اجرا بگذارند و بر صورت

 چند ماه پيش از صدور فرمان مشروطيت، در همدان نيـز مجلـسي تـشكيل                و. ق1324در سال   
خـان ظهيرالدولـه حـاكم        اين مجلس به پيشنهاد علي    . بود» مجلس فوايد عمومي  «شد كه نام آن     

هـاي    نفر بودند و هر نفر نماينـدة يكـي از اصـناف و گـروه               53اعضاي آن   . همدان تأسيس شد  
اي از طرف صنف خود بـه مجلـس ارائـه     نامه د وكالتاعضا باي. شد  اجتماعي همدان شمرده مي   

مجلس نيز ورقة كوچـك ممهـوري بـه اعـضا تحويـل             . شد  كردند تا عضويتشان پذيرفته مي      مي
رياست مجلس بـا ظهيرالدولـه بـود و او از           . كرد  داد كه عضويت شش ماهة آنها را تأييد مي          مي

هاي مجلـس هـر ده        جلسه. ودطرف خود يكي از سرشناسان شهر را به رياست منصوب كرده ب           
دامنة اختيارات مجلس گسترده بود و شامل امنيت بلديه، ترتيب انتظامـات،            . شد  روز برگزار مي  

تميزي شهر، حفظ صحت، سـهولت فلاحـت و تجـارت و نيـز تنـزل نـرخ اجنـاس و غلـه و                        
ارزانـي و فراوانـي و راحـت بـه دسـت            «در جلسة نخست دربارة     . مأكولات و ساير چيزها بود    

مجلس فوايـد عمـومي همـدان       ). 95-94: 1367ظهيرالدوله،  (شور كردند   » آمدن نان و گوشت   
  .ترين و كارآمدترين مجلسي بود كه در بين مجالس نرخ در دورة مظفري تأسيس شد منظم

دهـد كـه مجـالس يادشـده در سـه             عملكرد مجلس نرخ اجناس در عهد مظفري نشان مـي         
هـا؛    تثيبت قيمت . فروشي؛ ب   نرخ اجناس و مقابله با گران     تعيين  . الف. كردند  عرصه فعاليت مي  

مأموريـت آن   . مقابله با انحصار و نفوذ كارگزاران دولتي و ملاكين در تعيـين نـرخ اجنـاس               . ج
نفوذي كه از اجزاي ساختار دولت بودند، در تضاد بود؛ به همـين   هاي ذي   مجالس با منافع گروه   

مجلـس آذربايجـان    .  تهران دو سـال فعاليـت كـرد        مجلس.  مجالس موقت بودند    دليل اغلب آن  
بنـابراين در   . نزديك به سه سال، مجلس كرمانشاه يك سال و مجلس همدان كمتر از يك سـال               

هـاي آن مجـالس بـود كـه ماننـد             مدت بودن توفيق    ترين مسئله كوتاه    ارزيابي عملكرد آنان، مهم   
شكيل آن مجالس ماهيـت اقتـصادي       هرچند فلسفة ت  . آمد  ناني در كوير تفتيده به حساب مي        تكه

دولت مظفري از حل    . داشت، اما اهميت آنها بيش از آنكه اقتصادي باشد، در حوزة سياسي بود            
ها ناتوان بود، از اين رو، با تأسيس آن نهادها گويي تلويحاً به ناتواني خود              بحران افزايش قيمت  

ري را در ادارة بخشي از امور مـرتبط         ها و افراد بيشت     كم گروه   كرد و از اين طريق دست       اقرار مي 
اي متوسـل نـشده بـود، بلكـه      دولـت بـه اختيـار بـه چنـين حربـه       . ساخت  با جامعه شريك مي   

هاي اجتماعي و معيشتي دولت را در اين مـسير قـرار داده               هاي ادارة امور و نارضايتي      ضرورت
  .بود
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  هاي مالياتي ها و تخفيف معافيت. 2-2
ها، صدور فرمان سراسري معافيـت        مظفري براي مهار افزايش قيمت    از نخستين اقدامات دولت     
ميـرزا   كـامران . گـشت  پيـشينة ايـن اقـدام بـه دورة ناصـري بـازمي            . ماليات نان و گوشـت بـود      

ــب ــود    ناي ــان و گوشــت ب ــر ن ــات ب ــل مالي ــسبب تحمي ــسلطنه م ــه، (ال ). 32: 1367ظهيرالدول
هي، آن دو كالا را از ماليات معاف كـرد  شاه به ميمنت جشن پنجاهمين سالگرد پادشا       ناصرالدين

هنوز فرمان سراسري آن معافيت صادر نشده بود كه قدرت به           ). 207-206: 1341الدوله،    امين(
متن فرمان  . گذاري امضاي آن فرمان بود      شاه انتقال يافت و اولين اقدام او در روز تاج           مظفرالدين
اقـلام معـاف شـده دو       . بـوده اسـت   » تسهيل امر معيشت  «دهد كه هدف از صدور آن         نشان مي 

نوع انسان به گوشـت و        معاش بني «ها اين بود كه       علت معافيت . كالاي اصلي نان و گوشت بود     
در پايان فرمان نيـز  . بود» الابد الي«و مدت معافيت » عموم اهالي ايران  «دامنة معافيت   . است» نان

، »لعنت خدا و نفرين رسـول    «تاري به   به خاطيانِ احتمالي هشدار داده شده بود كه علاوه بر گرف          
  ). 316-315: 1366شيباني، (» غضب شاهنشاهي گرفتار خواهند شد«به 

اي، از جمله كسب مشروعيت در آغـاز پادشـاهي، صـادر شـده                فرمان ياد شده با هر انگيزه     
بـراي روح پرنـور پـدر    «بـود  » خيـرات بزرگـي  «شاه مـدعي بـود    كه مظفرالدين  باشد و يا چنان   

، گام مناسـبي بـراي جلـوگيري از افـزايش قيمـت            )1004/ 1: 1376السلطنه،    عين(ش  »ربزرگوا
كالاهاي اساسي بود، اما وخامت وضعيت مالية دولت چنان بود كه مركَب فرمان خشك نـشده،                
دولت صورت فرمان را حفظ، اما محتواي آن را ناديده گرفت و در عمل به دريافت ماليات نان                  

الملـك بـا      در شيراز قـوام   . ه اين ترتيب فرمان را از محتوا تهي ساختند        و گوشت روي آورد و ب     
: 1361وقـايع اتفاقيـه،     (وجود فرمان شاهي، نزديك به دويست تومان از نانوايان ماليات گرفت            

بـه جبـر و تعـدي       «سـال بعـد همـان ماليـات را          . نتيجه بود   مردم اعتراض كردند، اما بي    ). 422
اصـل  «اي را طرح كرد كـه         پايه  دولت استدلال بي  .  شورش كردند  و مردم ) 528همان،  (» گرفتند

از تهـران   ). 554همان،  (» فرع آن را بايد بدهند    «معاف از ماليات است و      » ماليات نان و گوشت   
» شـود   از همـة ولايـات گرفتـه شـده و مـي           . بايد حكماً ماليات قصابي را بگيرند     «حكم شد كه    

در ظاهر  .  اجراي فرمان معافيت مالياتي نان و گوشت بود        اي از نحوة    شيراز نمونه ). 585همان،  (
فرمان معافيت صادر شد، مورخان رسمي نيز در ثبت آن گوي سبقت از يكديگر ربودند، اما در                 

پـيش از معافيـت، قيمـت       . ها رشـد يافـت      عمل بعد از چند ماه اجراي آن متوقف شد و قيمت          
 شـاهي   16معافيـت ماليـاتي، چنـد مـاه بـه           با  .  شاهي بود  25 -هر منِ تبريز  -گوشت در تهران    

  ).194: 1344كاساكوفسكي، ( شاهي رسيد 30كاهش يافت و پس از توقف اجراي آن به 
از اين رو، در سراسر دهة منتهـي بـه انقـلاب            . معافيت مالياتي سراسري اقدامي ناموفق بود     



 105 / 1400، تابستان 50، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

هـاي موقـت و       مشروطيت، سياست معافيت مالياتي سراسري كنار نهاده شد و دولت به معافيت           
هاي اخير  ها و تخفيف اقلام و دامنة معافيت. هاي مالياتي در ايالات روي آورد     موردي و تخفيف  

سـپهر،  (و ميوه در تهران از ماليات معاف شـد           زغال. ق1315براي نمونه، در سال     . محدود بود 
د  تومان عـوارض معـاف ش ـ      650در همان سال، نهر رشت سالانه از پرداخت         ). 1/163: 1368

در ). 274همـان،   (يك سال بعد، در تهران پرداخت تفاوت عمـل موقـوف شـد              ). 197همان،  (
كـرد، موقـوف شـد     ها دريافت مـي   تومان و نيم عشر از نانوايي 150كاشان نيز كه دولت سالانه      

در سـال   . هايي نيـز در نظـر گرفتـه شـد           هاي موردي، تخفيف    موازات معافيت   به  ). 231همان،  (
 خروار جنس ديواني صادر شـد       750دستخط تخفيف   » اه حال مردم فارس   محض رف «. ق1314

ها قـرار گرفـت و منـال          آبي، در حوزة شمول تخفيف      يزد هم به دليل مشكل كم     ). 116همان،  (
  ).313همان، (آب يزد هزار تومان بخشيده شد 

ة دهد كـه در آغـاز ده ـ        هاي مالياتي نشان مي     ها و تخفيف    عملكرد دولت در اعطاي معافيت    
هاي ماليـاتي سراسـري       منتهي به انقلاب مشروطيت، دولت درك صحيحي از پيامدهاي معافيت         

شـد،   نداشت و پيامدهاي آن را كه به كاهش درآمدهاي دولت در شرايط وخيم مالي منجـر مـي   
هاي مالياتي با كسري بودجـه مواجـه          محاسبه نكرده بود؛ به همين دليل چند ماه پس از معافيت          

هـاي موقـت و محلـي بـراي           هـا و تخفيـف      سياست معافيت . اثر شد   درشده بي شد و فرمان صا   
ها محدود بـود و       ها نيز اقدامي كافي نبود؛ زيرا اقلام و گسترة معافيت            قيمت  ممانعت از افزايش  

  .ماند ها بيرون مي اي از قلمرو ممالك محروسه از حوزة شمول معافيت در عمل بخش عمده
  

  ها قيمتالتفاوت  پرداخت مابه. 2-3
ها، پرداخت   هاي دولت مظفري براي كنترل نوسانات قيمت و جلوگيري از افزايش قيمت             از گام 

دليـل اهميـت آن در       نان از معدود كالاهايي بود كـه بـه          . يارانه به برخي از كالاهاي اساسي بود      
ين حال،  با ا ). 1/844: 1387مستوفي،  (كرد    قوت روزانه، بيشترين يارانه را از دولت دريافت مي        

آنچـه دائمـي بـود عـدم        . التفاوت قيمت كالاها از طرف دولت امري دائمـي نبـود            پرداخت مابه 
ها بر مبناي اصل عرضه و        مداخلة دولت در نرخ اجناس و آزاد گذاشتن بازار براي تنظيم قيمت           

در شاه سبب شد قاعدة عدم مداخله        ها در دورة مظفرالدين     تقاضا بود، اما استمرار افزايش قيمت     
  .التفاوت روي آورد ها در شرايط بحراني نقض شود و دولت به پرداخت مابه نرخ

مدت كارساز بود، امـا چـارة درد          التفاوت قيمت كالاها در كوتاه      اتخاذ سياست پرداخت مابه   
التفاوت به مدت     دليل بحران مالي و كسري بودجه عملاً توان پرداخت مابه           نبود؛ چون دولت به     

از اين رو، آنچه در دهة منتهـي بـه انقـلاب مـشروطيت در قالـب                 .  را نداشت  طولاني و مستمر  
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هايي بود كه گاه از طرف دولت و تنها در            ها وجود داشت، پرداخت     التفاوت قيمت   پرداخت مابه 
هـايي    و بيشتر از طرف حكام ايالات بـا انگيـزه         ) 393: 1361الملك،    افضل(شد    تهران انجام مي  

شد؛ با اين اميد كه پس از حل بحران           شان در ايالات انجام مي       شخصي متفاوت و گاه از سرماية    
شده را از خزانه دريافت خواهند كرد؛ اميدي كه سـراب بـود و جـز در                   ماليِ دولت، مبلغ هزينه   

  . توانستند طلب خود را از دولت وصول كنند مواردي معدود، حكام نمي
مدت از افـزايش      كه در ايالات و در كوتاه     ها    التفاوت قيمت   هاي موفق پرداخت مابه     از نمونه 

در آذربايجـان   . قيمت برخي كالاهاي اساسي جلوگيري كرد، آذربايجان، كرمان و سـنندج بـود            
 عنوان پيشكار به آذربايجان رفت، بـا شـرايط بحرانـي       السلطنه هنگامي كه به     خان نظام   حسينقلي

او در مـسير    . ة آشـوب قـرار داده بـود       كميابي و نايابي غله ايالـت را در آسـتان         . غلّه مواجه شد  
در تبريـز از  . حركت به آذربايجان بخشي از غلات روسـتاهاي خمـسه را بـه تبريـز انتقـال داد          

ها را به تعادل برساند و رساند، امـا   سرماية خود هزينه كرد و توانست غله فراهم سازد تا قيمت          
او در ). 3/549: 1362السلطنه مافي،  امنظ(بود » را بر باد داده] اش[هستي «التفاوت   پرداخت مابه 

التفـاوت    شاه در پي وصول پولي بود كه در قحطي آذربايجان براي مابـه              سراسر دورة مظفرالدين  
خداوند فرجي بدهد كه از خزانـة غيـب دوا          «كرد    سرانجام هم آرزو مي   . غله پرداخت كرده بود   

نة مشروطيت از سرماية شخصي هزينه      فرمانفرما نيز در كرمان در آستا     ). جا  همان، همان (» بشود
او از نقد غله كم كرد و گنـدم را بـه نانوايـان در خـروار دو                  . كرد تا تعادل قيمت را برقرار كند      

  . و بدين ترتيب مانع گراني شد) 175: 1393مستوفي كرماني، (تر داد  تومان و پانزده قران ارزان
  

  تنظيم بازار؛ افزايش واردات و منع صادرات. 2-4
اي بود و توان تأمين كالاهاي اساسي را داشت           اقتصاد ايران در عصر قاجاريه اقتصاد خودبسنده      

اي در اقتصاد ايران، بنا بـه دلايـل اقليمـي،             با وجود چنين خصيصه   . شد  و مازاد آن نيز صادر مي     
هاي اقتصادي دولت و احتكار، در رابطـة عرضـه و تقاضـا اخـتلال ايجـاد                   جغرافيايي، سياست 

در چنـين   . شـد   تبع آن كميابي، نايابي و گرانـي مـي          د و اين امر موجب كمبود عرضه و به        ش  مي
دولـت بـراي    . ها شـود    كوشيد با عرضة كافي كالا مانع از افزايش قيمت          هايي دولت مي    موقعيت

تأمين كالاي مورد نياز براي عرضه، هميشه كالاي كافي در اختيار نداشت؛ بـه همـين دليـل بـا                    
  .ها را تثبيت و متعادل سازد كرد تا قيمت رضة كالا را تنظيم ميواردات كالا ع

شاه براي تنظيم بازار از پنج كشور روسـيه، هنـد، فرانـسه،               دولت قاجار در دورة مظفرالدين    
از . كالاهاي وارداتي از روسيه شامل گندم، آرد و قنـد بـود           . كرد  آلمان و انگلستان كالا وارد مي     

از فرانـسه و آلمـان قنـد و از          . كـرد   كر، بـرنج و روغـن وارد مـي        هند گندم، جو، قند، چاي، ش     
بررسي اقلام وارداتـي در دهـة منتهـي بـه           ). 183: 1397لوتي،  (شد    انگلستان نيز شكر وارد مي    
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هاي كالايي اقلام خوراكي  مشروطيت، نمايانگر آن است كه حجم عمدة واردات مربوط به گروه
. آور قيمت اقلام خوراكي موجـب آن شـده بـود             سرسام بوده و اين امر تصادفي نبود و افزايش       

اتخــاذ سياســت واردات كــالا بــراي تنظــيم بــازار، در دورة مظفــري از دومــين ســال ســلطنت 
از آن  . كالاهايي كه در اولويت واردات قرار داشتند، غـلات بـود          . شاه قاجار آغاز شد     مظفرالدين

دولت واردات از روسـيه را بـا واردات   . دترين صادركنندگان غله به ايران ش     سال روسيه از مهم   
 دليل تفاوت نرخ ارز ايران و        به. هزار خروار آرد وارد شد     پنج. ق1316آرد آغاز كرد و در سال       

كننده   التفاوت را پرداخت تا نان ارزان به دست مصرف          روسيه آرد وارداتي گران بود؛ دولت مابه      
رقند بـه آذربايجـان گنـدم وارد كردنـد كـه            در همان سال، از سم    ). 1/324: 1368سپهر،  (برسد  

در ). 334همـان،   (تـر وارد شـود        ونقل آن از سوي تزار روسيه بخشيده شد تا ارزان           هزينة حمل 
شويم، واردات از هند افزايش       تر مي   نيمة جنوبي ايران نيز هر چه به پايان دولت مظفري نزديك          

دولـت  . تـر شـد     فارس عميق    خليج بحران قحطي و گراني در سواحل     . ق1319در سال   . يابد  مي
تـوجهي از مبـادلات تجـار         توان عرضة كالا و تنظيم بازار را نداشت؛ به همين دليل حجم قابل              

» امر معاش اهـالي از جـنس كراچـي و هندوسـتان       «محلي با هند، به واردات غله تغيير يافت و          
فارس نيز  هاي خليج كرانه حكام محلي پس. ق1320در سال ). 219استادوخ، شمارة   (گذشت    مي

به واردات غلـه از هندوسـتان   » فراهم كردن موجبات آسايش اهالي«دست به كار شدند و براي     
تواند  فارس مي بررسي واردات كالاها از يكي از بنادر خليج). 90استادوخ، شمارة   (روي آوردند   

  :تو بيفكندها براي واردات اقلام خوراكي به منظور تنظيم بازار پر اي از تلاش بر گوشه
  

  .ق1320جدول واردات اقلام خوراكي به بوشهر در سال 
زمان 
  ورود

7 
  الاول جمادي

15  
  الاول جمادي

20 
  الاول جمادي

3 
  الثاني جمادي

11 
  الثاني جمادي

13  
  شوال

  سلخ
  حجه ذي

  
  

نوع 
  كالاها

 لنگه 800از 
 375بار، 

لنگه برنج و 
  مابقي متفرقه

 6300از 
لنگه بار، 

 گوني 4100
 400 شكر،

صندوق 
ويسكي و 
  مابقي متفرقه

 لنگه 738از 
 550بار، 

لنگه شكر و 
  مابقي متفرقه

 2476از 
لنگه بار، 

 گوني 822
 142برنج، 

گوني آرد و 
  مابقي متفرقه

 1222از 
لنگه بار، 

 گوني 600
 500برنج، 

گوني شكر 
و مابقي 
  متفرقه

 1750از 
لنگه بار، 

120 
گوني 

 65آرد، 
گوني 
گندم و 

 لنگه 575
  تفرقهم

 1965از 
لنگه بار، 

598 
گوني 

 42برنج، 
گوني 
آرد و 
مابقي 
   متفرقه

؛ همچنين دربارة ميزان واردات برخـي از    410،  394،  378،  370،  355،  354،  1/352: 1391حكومت بوشهر،   : منبع
  .601-600: 1362سديدالسلطنه، : به. ك.كالاهاي اساسي به بندر لنگه ر
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ات نيز از طرف دولت به عنوان روشي براي تنظيم بازار مورد             موازات واردات، منع صادر     به
اقـلام اصـلي در     . در عصر قاجاريه بيشتر صادرات ايران مواد خام و غله بود          . توجه قرار گرفت  

مرغ بود تا از ايـن        منع صادرات، كالاهاي مرتبط با خوراك عموم از قبيل غلات، گوشت و تخم            
در دهـة منتهـي بـه انقـلاب        . ا را متعـادل نگـه دارنـد       ه ـ  طريق با عرضة كافي در بـازار، قيمـت        

ها افزايش يافت، دولت سياست منع صادرات را در پيش            كه قيمت . ق1316مشروطيت، از سال    
قدغنِ اكيد شد كه    «اولويت در سياست جديد، منع صادرات غله بود كه از طرف دولت             . گرفت

در همان سال، صـادرات     ). 1/322: 1368سپهر،  (» وجه غله به خارجه حمل نشود       هيچ  ديگر به   
طـور غيرمـستقيم منـع        دربارة گوشـت نيـز بـه      ). 226همان،  (ممنوع شد    مرغ به روسيه نيز     تخم

ايران در عصر قاجاريه صادركنندة گوشت نبود، امـا مـواد خـام و              . صادرات در پيش گرفته شد    
بـا مـشكل مواجـه      كرد و همين امر عرضة گوشـت را در بـازار              هاي دامي را صادر مي      فرآورده

شد؛ به همين دليل دولت مانع از صادرات مـواد خـام و               ساخت و موجب افزايش قيمت مي       مي
تجار روسي  . بيشترين آسيب در اين زمينه ناشي از صادرات پوست بود         . هاي دامي شد    فرآورده

كـشند و  هـا را ب  اين مسئله باعث شده بود دامداران بـرَه . از طالبان اصلي پوست برّة ايران بودند  
كشي سبب كمبود گوسفند و به تبع آن كمبود گوشت در             برَه. پوست آن را به روسيه صادر كنند      

كـشي و صـادرات پوسـت را     دولت براي تأمين گوشـت بـازار، بـرَه   . شد بازار و افزايش قيمت   
منـع صـادرات بيـشتر در آسـتانة         ). 1/202: 1368؛ سپهر،   707: 1361اتفاقيه،    وقايع(ممنوع كرد   

  .ها بحراني بود وطيت اتفاق افتاد كه وضعيت قيمتمشر
واردات كالاهاي ضروري و منع صادرات غلات و برخي ديگر از كالاهـا، اقـدامي مـستمر                 

واردات كالا نياز به ارز داشت، خزانة دولت خالي بود          . دولت از تداوم واردات ناتوان بود     . نبود
دهد كه سهم دولت در       ها نشان مي    ي نمونه از اين رو، برخ   . و دولت با كسري بودجه مواجه بود      

از . ق1316در سال   . تأمين هزينة واردات، گاه به مراتب كمتر از سهم تجار، اعيان و اشراف بود             
يكصدهزار تومان تنخواه كه براي واردات غله از روسيه به آذربايجان گـردآوري شـد، وليعهـد                 

سـپهر،  (ان و تجـار پرداخـت كـرده بودنـد           دهم آن را اعي ـ     هزار تومان پرداخت كرد و نُه       تنها ده 
داد و اين     افزون بر آن، منع صادرات درآمدهاي گمركي دولت را نيز كاهش مي           ). 1/312: 1368

ساخت؛ به همين دليل دولـت پـس از           تر از پيش مي     مدت وضعيت مالية دولت را وخيم       در ميان 
مان سياست پيشين واردات    كرد، به ه    مدت كوتاهي كه واردات را تشويق و صادرات را منع مي          

بـراي  . كـرد  هاي گمركي درآمـدهايش را تـضمين مـي          پرداخت و با اعمال تعرفه      و صادرات مي  
هاي گمركي براي تنظيم بازار، واردات از بوشهر افـزايش   نمونه، هنگامي كه با تخفيف در تعرفه  

هـا،    عرفـه رو شد و پس از چنـدي بـا افـزايش ت             يافت، دولت با كاهش درآمدهاي گمركي روبه      
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حكومـت بوشـهر، سـند      (واردات را كاهش داد و در نتيجه كميابي و گراني را به ارمغـان آورد                
علاوه بر آن، منع صادرات با دو مانع ديگر نيز مواجه بود و ايـن،               ). 1/161: 1391،  130شمارة  

حكام محلي هنگام منـع صـادرات بـه قاچـاق كـالا روي        . ساخت  اقدام دولت را بدون تأثير مي     
: 1388هنـري سـاويج لنـدور،    (كردنـد   صورت غيرمجاز به صادرات اقـدام مـي    آوردند و به      يم

. ق1320در سـال    . داد  از طرفي، منع صـادرات نيـز انگيـزه بـراي توليـد را كـاهش مـي                 . )247
پنجم كاهش يافت و اين امـر موجـب كـاهش غلـه و سـپس                  هاي زير كشت ايران به يك       زمين

 ترتيـب، تـشويق      بـدين ). جـا   همان، همـان  (حطي و گراني بود     كاهش عرضه شده و پيامد آن ق      
ها را تعديل كرد،      مدت عرضة كالا و قيمت      واردات و منع صادرات تيغي دو دم بود كه در كوتاه          

شد و همين امر امكان تـداوم ايـن           هاي دولت و كاهش درآمدهاي آن          هزينه  اما موجب افزايش  
  .اقدام را ناممكن ساخت

  
  هقوة قهري. 2-5

برد و  افتاد، دولت قاجار دست به داغ و درفش مي وقتي منطق اقتصاد و حربة سياست از كار مي  
كيفيـت برخوردهـاي دولـت را       . ها شود   كوشيد با برخوردهاي سخت مانع از افزايش قيمت         مي
عزل مسئولان مرتبط با نرخ اجناس؛ گشودن انبارهـاي         : بندي كرد   توان در سه سطح صورت      مي

هر چقدر دست دولـت در روش اول و دوم بـسته بـود، در               . هاي تعذيبي   مجازاتمحتكران؛ و   
فروشان را ارعاب كند و       كوشيد با تعذيب گران     كرد و مي    ودلبازانه برخورد مي    روش سوم دست  

  .ها شود مانع از افزايش قيمت
. ها بودند، عـزل كـرد    در سطح اول، دولت برخي از ديوانيان را كه مسئول مهار افزايش نرخ            

شـيباني،  (ق، عـزل وزيـر احتـساب    1318توان به عزل وزير تجارت در سال  از آن منصوبان مي 
، عـزل رئـيس نظميـة تهـران كـه           )1/116: 1376السلطنه،    عين(، عزل حاكم تهران     )479: 1366

و عـزل   ) 4، ص 9شـمارة   : 1318الثاني    ربيع 10روزنامة پرورش،   (ها بود     مسئول نظارت بر نرخ   
بـراي انتخـاب رئـيس      . اشـاره كـرد   ) 172: 1362 كرمـاني،     احمدي(ا در ايالات    ه  الحكومه  نايب
هايي كه ياد شد و در دهة   اي متداول در دولت قاجار بود، اما عزل         ها، مزايدة مناصب رويه     ديوان

. هـا بـود     هاي معيشتي و افـزايش قيمـت        منتهي به انقلاب مشروطيت رخ داد، ناشي از دشواري        
 كه جز تغيير وزير احتساب و رئيس نظميـة تهـران كـه بـا عملكـردش          دهد  ها نشان مي    گزارش

نتيجه بـودن نيـز       دليل بي . نتيجه بود   ها بي   ها را بهبود ببخشد، ساير عزل       توانست وضعيت قيمت  
هـا سـود      امناي دولت خود از محتكران بـزرگ كـشور بودنـد و از افـزايش قيمـت                . روشن بود 

  ).60 :1375رايس، (نفع بودند  بردند و ذي مي
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در سطح دوم، دولت به گشودن انبارهاي محتكران روي آورد تا با تزريق كالاهاي انبارها به 
هـا    هاي انتصاب، يكي از وظايف حكام و رؤسـاي ديـوان            در فرمان . ها را مهار كند     بازار، قيمت 

ار در بازارها ج. سپس از حربة تهديد استفاده شد). 1/245: 1368سپهر، (ذكر شد » منع احتكار «
كشيدند و تهديد كردند كه هركس زغال، روغن و برنج انبار كرده است، بايد بيرون بيـاورد؛ در             

وقتي تهديـد كارسـاز نـشد، دسـتور گـشودن           ). 313همان،  (صورت ضبط خواهد شد       غير اين   
هاي شاخص گشودن انبارها در دهة منتهي به انقلاب مشروطيت، در             از نمونه . انبارها صادر شد  

. ترين محتكران تبريـز از اشـراف و برخـي از علمـاي متنفـذ شـهر بودنـد                    بزرگ. دادتبريز رخ   
تعدادي از آنان نيز از منصوبان شاه و از مقرّبان وليعهد بودند؛ به همين دليل اقـدام بـه گـشودن     
انبارها بسيار دشوار بود، اما بحران معيشت و گراني موجب شورش شـده بـود و خطـر حملـة                    

از اين رو، اميرنظام پيشكار وليعهد، بدون رضايت شاه         . ها وجود داشت     كنسولگري شورشيان به 
محتكران مقاومت كردند، درگيري    . العلما مجتهد متنفذ شهر كرد      اقدام به باز كردن انبارهاي نظام     

 خروار  000/70ايجاد شد، چند نفر در زدوخوردها به خاك افتادند و سرانجام انبارها باز شد و                
  ).253-251: 1344كاساكوفسكي، (در انبارها بود، بيرون آورده شد غله كه 

. در سطح سوم، دولت مركزي و حكـام ايـالات برخوردهـاي تعـذيبي را در پـيش گرفتنـد             
هـدف  . داران و كـسبه در معـرض برخـورد و مجـازات قـرار گرفتنـد               قصابان، نانوايـان، دكـان    

هاي گونـاگون و      ها به شكل    مجازات. ودفروشي ب   ها ارعاب فروشندگان براي عدم گران       مجازات
در پايتخت، احمدخان علاءالدوله پس از انتصاب به حكومت         . شد  در ايالات گوناگون انجام مي    

اگر سعدالـسلطنه عـوض اينكـه       . باشم  من ميرغضب مي  «: تهران نانوايان را احضار كرد و گفت      
 ـ       داديد، يك سير نقره مي      يك سير كم مي    دن شـما مقـراض   گرفـت، عوضـش مـن از گوشـت ب

گويند كه آيا او گوشت نانوايان را مقراض كرده           ها نمي   گزارش). 2/218: 1368سپهر،  (» كنم  مي
او در ماجراي گراني قند     . پايه نبود   دهد كه تهديدهايش بي     است يا خير، اما عملكرد او نشان مي       

ب مشروطيت را   ، تجار قند را در دارالحكومة تهران به فلك بست و جرقة انقلا            1323در شوال   
دارها و  ها چوب او در حكومت شيراز نيز براي افزايش نرخ). 126: 1379كسروي، (روشن كرد 

دارها را چـوب زيـادي زدنـد و           چوب«استاد قصابان را در دارلحكومه حاضر كرد و دستور داد           
  ). 728: 1361اتفاقيه،  وقايع(» خواست استاد قصابان را شكم پاره كنند كه او را بخشيدند مي

هـا بـود      اي از برخوردهاي دولت براي مهار قيمت        اقدامات قهرآميز احمدخان علاءالدوله نمونه    
، چـوب  )185: 1361الملك،  افضل(هايي از قبيل دستور غارت كالاهاي فروشندگان  كه با روش 

: 1368سپهر، (، آويختن معلق از سقف بازار )721، 675: 1361اتفاقيه،  وقايع(زدن و مهار كردن     
داران   ، بريدن گوش دكان   )117: 1367ظهيرالدوله،  (داشتن نانوايان در حبس       ، گرسنه نگه    )2/74
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مـستوفي  (و زدن گاوسر    ) 318: 1387والنتين ويليامز جكسن،    (، سر بريدن    )39: 1375رايس،  (
هـيچ گزارشـي وجـود نـدارد كـه نـشان بدهـد              . گرفت  صورت مي ) 173-172: 1393كرماني،  

  . ياد شده تأثيرگذار بوده استاقدامات تعذيبي 
  
  نتايج و پيامدهاي اقدامات دولت قاجار . 3

هـا در   طور كه پيشتر اشاره شد، اقـدامات دولـت مظفـري بـراي مقابلـه بـا افـزايش نـرخ               همان
بودن   نتيجه    عوامل گوناگوني در بي   . نتيجه بود   مدت بي   مدت و بلند    مدت كارساز و در ميان      كوتاه

آيد بحران مالية دولت كه در كسري بودجه تجلـي يافتـه بـود،                نظر مي   به  . دآن اقدامات مؤثر بو   
كسري بودجه امكـان مـانور دولـت بـراي مهـار      . نقش مؤثري در ناكامي اقدامات دولت داشت      

هـا، منـع صـادرات و         التفـاوت   واردات كالا، پرداخت مابه   . ها را محدود كرده بود      افزايش قيمت 
هـا را از روي       تي نيازمند منـابع مـالي بـود تـا دولـت بـار قيمـت               هاي ماليا   ها و تخفيف    معافيت
در فقدان منابع مالي، چنين امري اگـر نـاممكن          . كننده بردارد و روي دوش خود بگذارد        مصرف

مـدت بـار       خزانه، در كوتـاه     از اين رو، دولت براساس توانايي مالي      . بود، سخت دشوار بود     نمي
كرد و سـبب   ر بحران امكان حمل بار را از دولت سلب ميكشيد، اما فشا    يادشده را به دوش مي    

  .ها به نقطة اول بازگردد شد قيمت مي
افزون بر عامل يادشده، نظام حكمراني دولت قاجار در دهة منتهي به انقلاب مشروطيت نيز       

دولـت قاجاريـه متكـي بـر واگـذاري انحـصار و نظـام               . هـا بـود     اي در مهار قيمـت      مانع عمده 
داري بـا كمبـود منـابع         اين دولت در صورت حذف اجـاره      . هاي اقتصادي بود    شداري بخ   اجاره

. داري نداشـت    اي بـراي حـذف آن انحـصارها و اجـاره            شد؛ به هين دليـل اراده       مالي مواجه مي  
داران بـود كـه بـه قيمـت قحطـي و يـا        داري، كسب سود براي اجاره پيامدهاي انحصار و اجاره 

ن بر نداشتن اراده براي خروج از آن چرخـة معيـوب، فاقـد              دولت افزو . آمد  گراني به دست مي   
. هاي گوناگون اقتصادي و در موارد ضروري برخورد با احتكار بود            ابزار لازم براي كنترل بخش    

دار سـود     كرد و اجـاره     داري درآمد كسب مي     اي كه دولت از انحصار و اجاره        بنابراين در چرخه  
هـاي معيـشتي      گرفت كه شورش    رد توجه دولت قرار مي    ها تنها زماني مو     برد، افزايش قيمت    مي

  . شد آغاز مي
هـا،    نارضـايتي . هـاي معيـشتي بـود       پيامد ناتواني دولت قاجار در مهار گراني، آغاز شورش        

هاي معيشتيِ منتهي به انقلاب مشروطه، از سال نخست حكومت مظفـري              ها و شورش    اعتراض
 سالي از دهة منتهي به مشروطه، خالي از يك يـا            هيچ.  و تا پايان دولت او ادامه داشت       شدآغاز  

هاي چهار سال نخـست در دولـت مظفـري ماهيـت صـرفاً                شورش. چند شورش معيشتي نبود   
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كاساكوفسكي، (وران و بازرگانان انجام دادند         را كسبه و پيشه     نخستين اعتراض . اقتصادي داشت 
حقوقـشان معتـرض شـدند    در تهران و مـشهد بـراي دريافـت     » اهل نظام «سپس  ). 101: 1344

هـاي يادشـده      شورش شيراز نيز همزمان با شـورش      ). 305: 1365؛ ييت،   1/235: 1368سپهر،  (
: 1361اتفاقيـه،     وقـايع (شورش كرده بودند    » به واسطة گراني نان   «ريشة معيشتي داشت و اهالي      

بـود  هـا     دليل افـزايش نـرخ      همچنين شورش تبريز كه در چهار سال نخست رخ داد، به            ). 542
كه خواربار و ارزاق كمياب شده بـود، كاسـة          . ق1317در سال   ). 2/1324: 1376السلطنه،    عين(

رسـيدند، بـه چهـرة همـديگر خيـره            ها به هـم مـي       مردم در خيابان  . صبر مردم تهران لبريز شد    
مـسئلة اصـلي    ). 44،  41،  39: 1375رايس،  (گفتند شورش خواهند كرد       شدند و زير لب مي      مي

  ).89همان، (ان گراني بود آن سال، بحر
ماهيـت  . ها گسترش يافت ها و شورش    شاه، دامنة اعتراض    از سال پنجم حكومت مظفرالدين    

و بوي سياسي نيز پيدا كـرد و مطالبـات اقتـصادي و               ها همچنان اقتصادي بود، اما رنگ         شورش
ند نـان و    كه ماليات سنگين بر كالاهاي ضروري مان      . ق1319در سال   . سياسي توأمان مطرح شد   

ها و ناخشنودي شديد مردم شد، احساسات عمـومي           گوشت بسته شد و موجب افزايش قيمت      
كردنـد، برانگيختـه شـد        ها كه در اصلاحات گمركي و مالي با دولت همكاري مـي             عليه بلژيكي 

مـا  «در همان سال مردم شيراز در اعتراض به گراني نان اعلام كردند كـه               ). 135: 1397براون،  (
در شـورش مـشهد كـه       . ق1321در سـال    ). 664: 1361وقايع اتفاقيـه،    (» خواهيم  نميحاكم را   

و » اسباب قحطي حاكم است« را محاصره كردند و گفتند ارگ علتش قحطي و گراني بود، مردم
شـيراز  » قيام نـان «در همان سال، در  ). 3/612: 1362السلطنه مافي،     نظام(خواهان عزل او شدند     

هـا را     اهالي كرمان دكان  . ق1323در سال   ). 142: 1397براون،  ( شدند   مردم خواهان عزل حاكم   
شكايت از گراني نان و حكايت از ظلم و اسـتبداد           «بافي را برچيدند و       هاي قالي   بستند، كارخانه 

 با  -طرح توأمان مطالبات معيشتي و سياسي     -اين روند   ). 176: 1393مستوفي كرماني،   (» كردند
هاي معيشتي و گراني      به سران ممالك محروسه، حلقة وصل اعتراض      هاي مستقيم مردم      اعتراض

  .و انقلاب مشروطيت شد
  

  گيري نتيجه
هاي    دنبال نارسايي   به. اقتصاد ايران در دهة منتهي به انقلاب مشروطيت اوضاع نابساماني داشت          

ل دولت مظفري براي ح  . ها نيز نامطلوب بود     اقتصاد كلان، وضعيت معيشت و روند رشد قيمت       
در ابتدا كوشيد با رجعت به گذشته و        . ها سه دسته از اقدامات را انجام داد         بحران افزايش قيمت  
كـم    هاي فرادست مانند بازرگانان، ملاكان و اعيان و اشراف بحران را دست             طلب ياري از گروه   
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در پايتخت مهار كند، اما اين روش در عمل به دليل تضاد بين روش شورايي و انحصار موجود                  
هـاي كـالايي و نيـز         سپس كوشيد با پرداخت يارانه براي برخي از گـروه         . در ساختار، ناكام بود   

 دليـل فقـدان    ايـن روش نيـز بـه      . هاي مالياتي، افزايش قيمت را كنترل كند        ها و تخفيف    معافيت
كوشـيد   دولت مـي . رفت اقدامات سوم دولت به زور سرنيزه پيش . منابع مالي كافي نافرجام بود 

فروشان، از حربة ارعاب بـراي        فروشان يا كم    آميز و مجازات تعدادي از گران       رخوردهاي قهر با ب 
  . بخش بودن اقدام اخير در دست نيست اي از نتيجه هيچ نشانه. ها استفاده كند كاستن از قيمت

دولت مظفري در محدودة امكاناتي كه دولت قاجار از منظر منابع مالي در اختيار داشت، به                
وجه كـافي      هيچ   به -هرچند لازم بود  -ها پرداخت، اما آن اقدامات دولت          با افزايش قيمت   مقابله
هـا در بحـران       ريشة بحران افزايش قيمـت    . ها صرفاً ريشة اقتصادي نداشت      افزايش قيمت . نبود

بحران ماليه نيز معلول نظـام حكمرانـي        . خصوص در كسري بودجة دولت بود       مالية دولت و به   
داري و انحصار با گـل        هاي آن بيش از درآمدهايش بود و نظام اجاره          د كه هزينه  دولت قاجار بو  

دليـل وجـود    با فرض وجود منابع مالي كافي در دست دولت مظفري، به     . آن دولت سرشته بود   
هاي كالايي اساسي ماننـد خـوراك تـأثير           انحصار در ساختار دولت كه بر كمبود و گراني گروه         

اي ماننـد ضـرابخانة سـلطنتي كـه           كننده  داري در نهادهاي تعيين     م اجاره مستقيم داشت و نيز نظا    
ها   سبب نابودي پول ملي شد، باز تضميني وجود نداشت كه دولت موفق به مهار افزايش قيمت               

شد كه ريشة اصلي بحـران، نظـام حكمرانـي قاجـار و               آن بحران تنها در صورتي مهار مي      . شود  
آن دولت ناتوان از درمان آن ريشه بود؛ . شد  درمان مي-داري هانحصار و اجار-فرزندان آن نظام 

  .به همين دليل ناقوس انقلاب مشروطيت به صدا درآمد
 

  منابع و مĤخذ
  كتب و مقالات. الف

: ، تصحيح محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهـران   فرماندهان كرمان ،  )1362(ـ احمدي كرماني، شيخ يحيي      
  .دانش

كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان،        ، به التواريخ  افضل،  )1361 ( نالملك، غلامحسي   ـ افضل 
  .نشر تاريخ ايران: تهران

االله روشـني زعفرانلـو،       اهتمـام قـدرت       به سفرنامة خراسان و كرمان،   ،  ]تا  بي[ _______________ -
  .توس: تهران
شـركت  : فظ فرمانفرمائيان، تهـران   كوشش حا    ، به خاطرات سياسي ،  )1341(خان    الدوله، ميرزا علي    ـ امين 

  .كتابهاي جيبي
  .كوير: ، ترجمة مهري قزويني، تهرانانقلاب مشروطيت ايران، )1397(ـ براون، ادوارد  
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هاي زنـدگي و دسـتمزدها، در         گزارش پول ملي ايران، هزينه    : اقتصاد كوچه ،  )1396(ـ پورشافعي، مجيد    
  . نو امگ:  تهران،) خورشيدي1157-1357(دو سدة گذشته 

، بـه كوشـش     )1391 (السلطنة مافي  نظام) سالار معظم (خان   اسناد و مكاتبات رضاقلي   : حكومت بوشهر ـ  
  .نشر تاريخ ايران: ، تهران1خديجه مافي، ج

هاي خصوصي سر اسپرينگ رايس وزير مختـار انگلـيس در دربـار               نامه،  )1375(ـ رايس، سر اسپرينگ     
: الاسـلامي، تهـران     ، ترجمـة جـواد شـيخ      شـاه قاجـار      محمـدعلي  شاه و   ايران در عهد سلطنت مظفرالدين    

  .اطلاعات
كوشـش    ، بـه  المـورخين    هاي ملـك   الوقايع مظفري و يادداشت    مرآت،  )8136(خان    ـ سپهر، عبدالحسين  
  .زرين: تهران ،2، 1جعبدالحسين نوايي، 

، سـفرنامة سديدالـسلطنه  : التدقيق في سير الطريق، )1362( مينابي بندرعباسي، محمدعلي هـ سديدالسلطن 
  .نشر به: تصحيح احمد اقتداري، تهران

االله روشـني     كوشـش قـدرت     ، بـه  الدولـه بجنـوردي     هاي سـهام    سفرنامه،  )1374(ه بجنوردي   الدول  سهامـ  
  .علمي و فرهنگي: زعفرانلو، تهران
  . رگدنك: ، تهران)از مشروطه تاكنون(، نگاهي با دوربين به اقتصاد ايران )1397(ـ سيف، احمد 

: كوشـش ايـرج افـشار، تهـران          ، بـه  التـواريخ    منتخب،  )1366(، ميرزا ابراهيم    )الممالك  صديق(ـ شيباني   
  .علمي

شناسـي    ريخـت «،  )1398پـاييز و زمـستان      (فـر     فارساني و احمد كامراني     ـ صالحي، هاجر، سهيلا ترابي      
  .150-127، صص30رة پياپي ، شمادوفصلنامة تاريخ و تمدن اسلامي، »هاي نان در عصر مظفري شورش

: كوشـش ايـرج افـشار، تهـران      ، بـه  خاطرات و اسناد ظهيرالدولـه    ،  )1367 (خان ميرزا علي ،  ـ ظهيرالدوله 
  .زرين
، 2كوشش مـسعود سـالور و ايـرج افـشار، ج             ، به روزنامة خاطرات ،  )1376(ميرزا    السلطنه، قهرمان   ـ عين 
  .اساطير: تهران

ــ فروغــي، محمــدعلي  ــه از محمــدعلي  اشــتيادد، )1397(ـ  -1321 شــوال 26(فروغــي هــاي روزان
  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: كوشش ايرج افشار، تهران   به،) قمري1322الاول  ربيع28

خاطرات فريد؛ ميرزا محمـدعليخان فريـدالملك همـداني از          ،  )1354(ـ فريدالملك همداني، محمدعلي     
  .زوار: ، تهران)وزلوقراگ( مسعود فريد ي گردآور،1334 تا 1291

  .كتابهاي سيمرغ: ، ترجمة عباسقلي جلي، تهرانخاطرات كلنل كاساكوفسكي )1344 (ـ كاساكوفسكي
نامـة    ، پايـان  »)از مشروطيت تا پايـان جنـگ جهـاني اول         (بحران نان در ايران     «،  )1385(ـ كريمي، بهزاد    

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس
  .معين:  كوشش رحيم رضازادة ملك، تهران ، بهريخ مشروطة ايرانتا، )1379( احمدـ كسروي، 
  .اطلاعات: ، ترجمة بدرالدين كتابي، تهرانبه سوي اصفهانه سفرنام، )1397(ـ لوتي، پير 

، ترجمـة حـسن     مذاكره، اعتراض و دولت در ايران قرن سيزدهم       : عهد قاجاريه ،  )1390(ـ مارتين، ونسا    
  .نشر ماهي: زنگنه، تهران
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: كوشش سيد محمود سادات بيدگلي، تهران        ، به كلمات انجمن ،  )1398(ني كاشاني، ملا عبدالرسول     ـ مد 
  .شيرازه

: ، تهـران 1 جتـاريخ اجتمـاعي و اداري دورة قاجاريـه،   : شرح زنـدگاني مـن  ، )1387(ـ مستوفي، عبداالله    
  .هرمس

علـي جميـل كرمـاني،      كوشش    ، به خاطرات: بست مستوفي   بن،  )1393(خان    ـ مستوفي كرماني، مصطفي   
  .سورة مهر: تهران

به قلم خـود     االله آقا نجفي قوچاني     زندگينامة آيت : سياحت شرق ،  )1380(ـ نجفي قوچاني، محمدحسن     
  .نشر  شركت به وآستان قدس رضوي:  مشهدايشان،
  ، بـه  مـافي هالـسلطن  خـان نظـام   خاطرات و اسـناد حـسينقلي  ، )1362(خان   مافي، حسينقليهالسلطن ـ نظام 

نـشر  : ، تهـران  3 ،1جپيـشه،     ، منصوره اتحاديه، سيروس سـعدونديان و حميـد رام         كوشش معصومه مافي  
  .تاريخ ايران

ايران در گذشته و حـال، ترجمـة منـوچهر       : ، سفرنامة جكسن  )1387(ـ والنتاين ويليامز جكسن، آبراهام      
   .علمي و فرهنگي: اي، تهران اميري و فريدون بدره

 تـا   1291نويسان انگليس در ولايـات جنـوبي ايـران از سـال               هاي خفيه  عه گزارش مجمو: اتفاقيه  وقايعـ  
  .نشر نو: كوشش سعيدي سيرجاني، تهران  ، به)1361 ( قمري1322

اكبـر   ، ترجمة عليدر سرزمين آرزوها: ايران در آستانة مشروطيت، )1388(ـ هنري ساويج لندور، آرنولد  
  .اطلاعات: رشيدي، تهران
بررسي مباني   مجموعه مقالات همايش  ،  »اعتراضات شهري در عصر مظفري    «،  )1384(ب  ـ يزداني، سهرا  

انتشارات مؤسسة  : تهران،  بزرگداشت آيت االله محمدكاظم خراساني    : فكري و اجتماعي مشروطيت ايران    
  .تحقيقات و توسعة علوم انساني

 ـ       : خراسان و سيستان  ،  )1365(ـ ييت، چارلز ادوارد      ، ترجمـة   ران و افغانـستان   سفرنامة كلنـل ييـت بـه اي
  .يزدان: االله روشني و مهرداد رهبري، تهران قدرت
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Abstract 
Iran’s economy was in crisis periods in the decade leading up to the Constitutional 
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costs and its manifestation: what actions did the Qajar government take during the 
reign of Mozaffar al-din Shah to curb the problem of rising prices, and what were 
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Qajar government, there was no single economic policy to curb rising prices, and the 
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price controls, dismissal of some government officials and the use of force. In the 
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

 1گزيني اتابك هزار اسب براي مقابله با مغولان پيشنهاد مكان باب تأملي در
  

  2كشواد سياهپور
  

  27/05/1399: تاريخ دريافت
  02/02/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
از همان آغاز هجوم مقتدرانة مغولان به قلمرو سلطان محمد خوارزمشاه، پيـشنهادهاي             

تـرين پيـشنهادها از جانـب     يكي از مهـم . متعددي براي مقابله و دفع يورش مطرح شد      
تراتژيك مشهور و اس ـ  ) تنگة(او تنگ   . اتابك لرُ ارائه شد   » ملك نصره الدين هزاراسب   «
»كهگيلويـه  -هاي بهبهان  در نزديكي )تكاب (3»تَكو را بـراي  -ميان بهبهان و دهدشـت 

اين تنگة مهم كه بيش از پنج كيلومتر طـول          . جلوگيري و مواجهه با مغولان مطرح كرد      
همچنين بنا بـه بـاور اتابـك،        . دارد، از جهات مختلف مكاني و مادي حائز اهميت بود         

 گـرد  -نظير لر و شول و فـارس -ار نيروي جنگي از اقوام مختلف ها هز توانستند ده  مي
البتـه سـلطان پيـشنهاد اتابـك را     . كنند و در تنگ مذكور به مبارزه و مقاومت بپردازنـد      

در ايـن مقالـه، بـا اسـتفاده از شـيوة            . نپذيرفت و سلوك تواري و تقدير را پي گرفـت         
منابع دست اول گردآوري و     هاي    تحليلي، گزارش  -تحقيق تاريخي و رويكرد توصيفي    

هـا بـوده      ارزيابي شده و نگارنده با نقد نظر محققان كنوني، در پي پاسخ بدين پرسـش              
موقعيت جغرافيايي و استراتژيك مكان مذكور چگونه بـوده؟ و چـرا سـلطان      : است كه 

دهـد كـه از لحـاظ        هاي پژوهش نشان مي    محمد پيشنهاد اتابك را نپذيرفته است؟ يافته      
سارهاي جـاري     ني و مزاياي مادي، اين تنگه مشحون از آب روان و چشمه           موقيت مكا 
هـاي بـزرگ     گذر و غيرقابل تسخير، غارها و اشـكفت         ها و كمرهاي سخت    و راكد، قله  

بـراي پرتـاب    هـاي تنـد و تيـز    ها و سراشـيبي  جهت انبار و ذخيرة مواد غذايي، پرتگاه
 سـلطان خوارزمـشاهي از سـر        عـلاوه بـر آن،     . هاي گران و ويرانگر بـوده اسـت        سنگ

گيري قاطع و نيز آگاهي از اختلاف و         تشويشِ خاطر و نداشتن ارادة قوي براي تصميم       
  .تضاد اتابك لر با اتابك فارس بر سر قلمرو، پيشنهاد مزبور را نپذيرفت

تنگ تكو، اتابك هزار اسب لرُ، سلطان محمد خوارزمـشاه، مغـولان،            : هاي كليدي  واژه
 يهبهبهان، كهگيلو
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  مقدمه
هـا در تـاريخ      ترين يورش   هجوم مهيب و مخرب مغولان به ايران، يكي از مشهورترين و بزرگ           

و زمان  ) ق628-470(در دورة حكومت خوارزمشاهيان     . ق616اين حمله در سال     . جهان است 
سـلطان محمـد از همـان آغـاز         . انجام گرفت ) ق617-596(پادشاهي سلطان علاءالدين محمد     

عمرش در حالتي از ترس و توهم زندگي كرد و نتوانـست سياسـتي درسـت و                 يورش تا پايان    
دفـاع    كن مغول، در صـحراي بـي        دقيق در مقابل مغولان در پيش گيرد؛ به همين دليل سيل بنيان           

ايران ويراني بسيار به بار آورد و خسارات فراوان انساني، اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي وارد          
خوارزمشاهي، گويا جز تواري و فرار، تصميم ديگر نداشـت و       سلطان مرعوب و متوحش     . كرد

او . كـرد   پيشنهادهاي متعدد اميران و حاكمان مناطق و ولايـات ايـران را مطـرود و مـردود مـي                  
  . گاه نتوانست بر ترديد و تشويش خويش غالب آيد و در برابر مغولان مقاومت كند هيچ

اد اتابك لرُ كه مـأمن مطمـئن و مهمـي را    اعتماد از دست رفتة سلطان محمد، حتي با پيشنه       
طي فرار سلطان محمد از حوزة ماوراءالنهر تا مركز ايران،          . بدو پيشنهاد داده بود، به دست نيامد      

يـك را بـا قطـع و يقـين      براي مقابله با مغولان بـه او ارائـه شـد كـه هـيچ      پيشنهادهاي بسياري
اتابك لر بود كـه  » الدين هزاراسب  نصره ملك«آخرين پيشنهاد مهم و حياتي از جانب        . نپذيرفت

اي مهـم    اتابك لر پيشنهاد داد كه سلطان محمد و نيروهايش به تنگه          . با نظر منفي سلطان رد شد     
           در حد فاصل فارس، خوزستان و لرستان به نام تنگ»ايـن  .  عقب نشينند و مستقر شـوند    1»تكَو

و در ميانة بهبهان و - بهبهان كنوني  كيلومتري شمال شرقي14تنگ مؤثر و مطمئن كه در حدود 
در اين تنگه، .  قرار دارد، كوهي بزرگ است كه قلاع محكم و متعدد داشت      -دهدشت كهگيلويه 

هاي متعدد روان و راكـد در جـاي          جريان داشته و چشمه   ) مارون كنوني (رودخانة مشهور تاب    
تنگـه مـذكور از لحـاظ آب و    بنـابراين  . جاي آن موجود بود و برخي از آنها هنوز حيات دارند         

بـه  . نمود اي استراتژيك و حياتي بود و عبور سپاه بيگانه از آن متعذر و سخت مي               پناهگاه، تنگه 
تواننـد صـدهزار نيـروي جنگـي از          علاوه، اتابك لر تصريح و تأكيد داشت كه او و ديگران مي           

ت و قدرت مقابل مغولان     ها گرد آورند و با قو      ها و فارس    اقوام ساكن منطقه، چون لرها و شول      
كرد در اين صـورت روحيـة از دسـت رفتـة سـپاهيان                بيني مي   وي پيش . بايستند و پيروز شوند   

هاي بعدي نيز به دست خواهد آمـد، ولـي سـلطان محمـد               سلطان باز خواهد گشت و موفقيت     
  .اي ديگر تعبير كرد كه به تفصيل در پي خواهد آمد نپذيرفت و نظر اتابك لر را به گونه
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  حملة مغولان و پيشنهادهاي مختلف براي مقابله
 اقتصادي خوارزمشاهيان و مغولان نگذسته بود كه -هنوز چند سالي از آشنايي و مراودة سياسي    

او . آميز يورش مغولان به ايران را مهيا كـرد          بار غايرخان حاكم اترار زمينة تحريك       خطاي فاجعه 
عـام صـدها تـاجر مـسلمان،          باتي شدند و با قتل     خوارزمشاه دچار اشتباه محاس    محمد سلطانو  

قبـل از هجـوم اصـلي مغـولان بـه           . ناپذيري را بر مملكت ايـران تحميـل كردنـد           تبعات جبران 
 رخ محمد سلطانفرماندهي چنگيزخان، درگيري محدودي ميان جمعي از نظاميان مغول و سپاه 

 برد يپ مغولان يرزم قدرت به محمد سلطان ف،مصا نينخستهمين   در ،ينيجو نقل هب بنا. داد
 »شـد  بسته برو راست أير ابواب وهم و ظن غلبه به« جهينت در وشد   وحشت و رعب دچار و
 ثيح از مغول، هجومآغاز  همان از محمد سلطان كه افتيدر توان يم). 2/104 :1389 ،ينيجو(

 سيـأ  و يددلـسر  موجـب  او يها  گفته يحت. بود هدش مرعوب و متزلزل كاملاً اعتماد و هيروح
 روز ،»كننـد  عمـارت  را آن« قلعه داد دستور سمرقند در يوقت جمله از؛  شد  يمو عامه    انيسپاه

 يلشكر«: گفت و ديرس بود، دهمنتهي ش  آب به آن از يا  گوشه كه يخندق به سمرقند از حركت
ويني ج). 105 ،همان( »شود انباشته اندازد نجايا در شيخو انهيتاز يكس هر اگر دارد ما قصد كه

 از چـون  ).جـا  نهما( » شدشكسته دل  را ازين سخنتيرع و لشكر«به درستي معتقد است كه 
 خـود  كـار  چـاره  كـه  كرد  يم تيوص ديرس  يم كجا هر به« كرد، متيعز نخشب راه به سمرقند

 ـا دست به مغول لشكر با مقاومت كه... يد ساز  ).106-105 ،همـان ( »ستي ـن ممكـن  قـوم  ني

 )106 ،همـان (» يدگيبشول و شيتشو روز هر« كه بود يا  گونه به دمحم سلطان يروح تيوضع
او حتي پس از مشورت با امراي لشكري و كشوري هم نتوانست            . شد و سپاهيانش بيشتر مي    او

 ـنظر و آرا اخـتلاف تصميم قاطعي بگيـرد؛ البتـه         حفـظ برخـي اعتقـاد داشـتند       . بـود  كـم ن   اتي
 خراسان و ]عجم [عراق ممالك ملك تا« كرد شتلا ستيبا مي و ستين ممكنديگر   رنهالءماورا

 و شـهرها  در پراكنـده  انِيسـپاه  نـد ه بود داد شنهادي ـپ مهم نيا يبرا). اج همان( »نشود دست از
 از لانمغـو  عبور اجازه و زندسا »يخندق را حونيج«ة مردم   عام كمك با و آورند گرد را ينواح

اين نظر نيز بـه نتيجـه       ). 141: 1363اي،   ارهشبانك: ا؛ نيز مقايسه شود با    ج همان( ندهند را »آب«
 هيناح آن در »لشكر و مرد«ي  آور  جمع و »نيغزن«ي  سو به متيعز يا  عدهعلاوه بر اين،    . نرسيد

 را هندوستان بلاد الا و گفت توان خصمان جواب شود سريم اگر« ندمعتقد بود و كردند هئارا را
ي و  نيجـو ). جا  اي، همان  شبانكاره: ه شود با  جا؛ نيز مقايس    همان ،ينيجو( »ساخت توان خود سد

 خوارزمشاه اين نظر را پذيرفت، ولي عمادالملـك        محمد سلطان كه اند  كرده اي تصريح  شبانكاره
؛ 107همـان،    ،ينيجو (سازد عازم عجم عراق يسو و  تغيير دهد  را سلطان نظر شد موفقوزير،  

پسر سلطان محمد تاكيد داشـت      » نيالد  لالج« سلطانبنا به نقل جويني،     ). جا  اي، همان  شبانكاره
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 ا رهـا سـازيم؛    ر مردم و ميكن فرار كهاز آن  است بهتر م، هزيمت يابي  و ميستيبا مغولان مقابل گرا
 مـساعدت  سـعادت  اگـر  و ميربـود  مراد يگو قيتوف چوگان به خود باشد اري دولت اگر« رايز

 لـف ؤم البتـه    .)جـا  مـان ه ،ينيجـو (» ديمنگـر  يبـار  بنـدگان  و مردمـان  ملامـت  نـشانه  ديننما
 جملـه  از- محمـد  سـلطان  فرزندان تمام وجود در »مغولان از ترس«: است معتقد نامه تركستان
 !يبـار ). 2/875: 1378بارتولـد،   (» بـود  كـرده  رخنه«خوارزمشاهي   يامرا گريد و -نيالد  جلال
بـه منظـور     را يافراد و رفت   عجم عراق  به سرعت به سوي    سرانجام خوارزمشاه محمد سلطان
 ريتـسخ  و بخـارا  تصرف گزارش دند،يرس رانيخبرگ چون. داشت ليگس پنجاب به خبر كسب

در پـي ايـن      ).109-108همـان،    ،ينيجـو ( دادنـد  محمد سلطان به را مغولان دست به سمرقند
 طلاق سه را يپادشاه عروس و خواند ملك بر ريتكب چهار حال در« ي از سر وحشت   واخبار،  

 خوارزمـشاه بـي هـيچ مقـاومتي         محمـد  سلطانگونه    بدين. )109 ،همان( »بست چادر گوشه بر
  . ماوراءالنهر و خراسان را رها كرد و به مركز ايران گريخت

  
  الدين هزار اسب اتابك لر نصره ملك شنهاديپ

 و انيسـپاه  يـة روح فيتضع جز يا  هيما كه شيخو ترسناك و آور  دلهره فرار يط محمد سلطان
 وگـشت    »كينزد گانهيب لشكر« كه ديرس خبر ير در. شد عجم عراق اردو نداشت، مردم عامه

 قلعـه  متوجـه «  انـدكي بعـد    ).112 ،همـان ( شد مانيپش و نادم عجم عراق در حضور از سلطان
 بـه  در آنجـا بودنـد،       تن هزار سي تعداد به ييروين با كه نيالد  ركن سلطان پسرش و »شد نيفرز

 ملـك  استحـضار  بـه  يرسـول «محمـد    سـلطان  در آنجـا   .)113-112،  همان( شتافتند شاستقبال
 در« عجـم  عراق  و بزرگان  امرا با آن از بعد. داشت ليگس »بود لور ميقد ملوك از كه هزارسف

 بـا  پنـاه  كـه  دانـستند  نآ در صواب عراق يامرا. نمود مشاورت حال يقو خصمان دفع و يتلق
 مطالعـه  بـه  سلطان. آرند ياعاد دفع به يرو و سازند خود پناه و پشت را آن و دهند كوه رانيش

 مقاومـت  منأم ـ نيبـد  مغول لشكر با و بود نتواند ما پناهگاه گاهيجا نيا كه فرمود و رفت كوه
 گفتـه   مجمـع الأنـساب   مؤلف  . )113 ،همان(» شدند شكسته دل سخن نيا از حشم. كرد نتوان

كوه بايـد داد و قريـب         انپناه به شير  «است امراي عراق عجم به سلطان محمد پيشنهاد دادند كه           
سلطان گفت اين خصم كه ما داريـم        . هزار سوار گرد آن برآمدن كه كوهي محكم است          دويست

پـس از آنكـه     ). 142اي، همـان،      شبانكاره(» به دويست و پانصد و ششصد التفات نخواهد كرد        
ان همـراه   سلطان محمد محدودة پيشنهادي را از نزديك ديد و پاسخ نااميد كننـده داد، بـا اميـر                 

كـه از  »  اسـب هزار نيالد نصرهملك  «در اينجا اتابك لرستان به نام       . خويش به قرارگاه بازگشت   
سـلطان  . سوي سلطان فرا خوانده شده بود، رسيد و در برابـر سـلطان  تعظـيم كـرد و نشـست                   
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از  [دوخـان  و عمادالملك بازگشت وثاق به چون و فرمود يارزان اجلاس فيتشر را او«محمد  
 ـحا واقعه و مشكل كار تدارك استشارت به را ]ين خود   مشاور  ـنزد لي  نيالـد   نـصره  ملـك  كي
پس از بحث و بررسي ميان مشاوران سلطان محمد، اتابك هزار           . )113  همان، ،ينيجو(» فرستاد

 ميكن كوچ يتيرو و تفكر  يب ساعت نيدر هم كه است آن صلاح«: اسب لر چنين اظهار نظر كرد     
 ـولا بگذرند چون آن معاقل از. نديگو تكو تنگ را آن كه لور و فارس انيم هست يكوه و  تي

 صـدهزار  فـارس  و شول و لور از. ميساز يجا پناه را آن و ميرو آنجا باشد، خصب و پرنعمت
 بـه  برسـد،  مغول لشكر چون و ]نماييم [نيمع مرد كوه مداخل تمامت بر و ميكن جمع ادهيپ مرد
 يكبـارگ بـه ي   كـه  زين سلطان لشكر و ميآر يجا به كوين يكارزار و ميرو شانيا شيپ يقو يدل

 ـ يظفـر  وهلـت  و نوبـت  نيدر اگر شدست، غالب شانيبر خوف و رعب  قـوت  و غلبـه  ميابي
ايـن  ). 114-113همـان،   (» شـوند  ورتـر آ  دل ند،ينما مشاهده خصمان فضع و عجز و شيخو
 يني خاص سلطان محمد مهم به سمع سلطان محمد رسانده شد، اما در همان آغاز با بدبشنهاديپ

جويني با دقت ويـژة خـويش بيـان         . هاي پيشين طرد و رد شد     شنهاديپمواجه گشت و همچون     
 اسـت  فارس اتابك تمكاشف أي،ر ني از ]رلُ اتابك [او غرض كه فرمود سلطان«: كرده است كه  

 اركتد د،يآ حاصل اندرون فراغ اند  شيپ در كه خصمان تيكفا از را ما چون. او يلاياست دفع و
 اطـراف  به و مييفرما اقامت حد نيدر هم كه است آن ما شهياند. كرد توان شهياند را اتابك كار
 ـ اتابـك  ،شنهادي ـپبـه دنبـال رد ايـن        . )114همـان،   (» شوند جمع لشكرها تا ميفرست  ملـك «ر  لُ
 بـا  سـلطان  و رفتند گريد ييجا به لشكر از كس هر و بازگشت و رفتگبر خود راه نيالد  نصره
  .)جا همان(» ...شد قارون قلعه متوجه پسران

مقصود سلطان محمد خوارزمشاه از خصومت اتابك هزار اسب و اتابك فارس، مربوط بـه               
پدر هزار اسب بـه نـام       . هاي دو طرف بر سر قلمرو و مناطق متصرفي بود          اختلافات و درگيري  

داده » ابوطـاهر «ت  سرسلسلة سلغريان او را كني    ) ق557-543(كه اتابك سنقربن مودود     » محمد«
، از جانب سنقر به سمت لرستان لشكر كشيد و موفـق بـه تـسخير آن                 )39: 1383نطنزي،  (بود  
چون حاكميت خود را استقرار و تثبيت بخشيد، ادعـاي اسـتقلال كـرد و عمـلاً از سـيطرة        . شد

پـس از مـرگ     ). 540: 1381؛ مـستوفي،    40-39نطنـزي، همـان،     (تسلط سلغريان بيرون رفـت      
در دورة  . حكومت لرستان را به دست گرفـت      ) هزار اسب (» هزار اسف «ر، پسر بزرگش    ابوطاه

مكرري ميان اتابكان فارس و لرستان صورت گرفت كـه همـواره هـزار اسـب                 هاي او درگيري 
چند مرتبه لشكر به قلمرو هزار ) ق591-571(بنا به نقل منابع، اتابك تكله سلغري       . كامياب بود 

؛ مـستوفي،   40نطنـزي، همـان،     (كرد   نشيني مي   يافت و عقب    زيمت مي اسب فرستاد كه هماره ه    
اين اتابكان بر سر قلعـة  » بيشتر نزاع « گزارش داده،    تاريخ گزيده گونه كه مؤلف      آن). 542همان،  
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و هزار «بود » حصني حصين و ركن ركين«بود كه ) مونگَشت به گويش محلي كنوني  (مانگشت  
البته به علت عدم    ). جا  مستوفي، همان (» ام محافظ اين قلعه  ] فارس[گفت از قبل اتابك      اسف مي 

توفيق اتابك تكله سلغري در فتح قلعه و تسخير قلمـرو مـذكور، سـرانجام كـار دو طـرف بـه                      
از فحواي گـزارش    ). جا  همان(» و كار هزار اسف عروجي تمام يافت      «مصالحه و سازش كشيد     

تكله «ان بود؛ زيرا پس از مرگ او، فرزندش         آيد كه اتابك هزار اسب داماد سلغري       مستوفي برمي 
با وجود اين مواصلت، كشمكش     ). جا  همان(» مقام پدر گشت    كه نواده سلغريان فارس بود، قائم     

با انتشار خبـر    . و درگيري دو طرف هم در عهد هزار اسب و هم پس از وفات او تداوم داشت                
نگ تكله فرستاد، ولي فرجام آن هزار نفري به ج مرگ هزار اسب، اتابك سعد سلغري سپاهي ده      

بـدين  ). 41نطنـزي، همـان،   : ؛ مقايسه شود بـا 543-542همان، (نشيني بود    نيز شكست و عقب   
ميـان اتابـك هـزار اسـب لـر بـا اتابـك            » مكاشفت«ترتيب، سخن سلطان خوارزمشاهي دربارة      

رزيدن و خصومت و  » آشكارا دشمني كردن  «كه  » مكاشفت«اين  . مناسبت نبود   سلغري فارس بي  
رسد قـصد اتابـك      البته به نظر نمي   . ها دوام داشت و سلطان محمد نيز از آن آگاه بود           بود، مدت 

بـه صـورت دقيـق      . هزار اسب عريان كردن اين خصومت در چنين موقع خطرناك بوده اسـت            
اگـر در  . در اين زمان جزو قلمرو كدام يك از اتابكان لر و فارس بـود » تنگ تكو«معلوم نيست   

تـوان نظـر خوارزمـشاه را نادرسـت خوانـد، ولـي در               متصرفي اتابك فارس بود، نمي    محدودة  
صورتي كه در قلمرو اتابك لر بود و بر آن محدوده تسلط داشت، سلطان خوارزمشاهي از سـر                  

البتـه بـه احتمـال زيـاد        . بدبيني و تشويش خاطر چنين سخن رانده و پيشنهاد را رد كرده است            
 دهدشت قرار دارد، جزو قلمرو سلغريان بود؛ زيرا اتابكـان سـلغري       تنگ تكو كه ميان بهبهان و     

» كهگيلويه«ها حاكم  پيش از تصرف شيراز و تأسيس سلسلة خويش توسط سنقربن مودود، سال
آنان پس از تثبيت قدرت در      ). 3: 1389؛ همداني،   149: 1338وصاف الحضره شيرازي،    (بودند  

. ا تسخير آن، حاكميت كل فارس را در دست گرفتنـد          كهگيلويه، به سوي شيراز روان شدند و ب       
  .بر روستايي كنار شهر دهدشت به يادگار مانده است» سنقر « هنوز نام 
آور سـلطان محمـد     آخرين نظر اميدوار كنندة ايرانيان براي دفع مغولان، با پاسخ يأس          ! باري

  .بر باد رفت و او و فرزندانش نوميد و تنها متواري و منكوب شدند
  
   مغول عصر  مورخانهزار اسب در آثار ديگر اتابكازتاب پيشنهاد ب

 اتابـك  دشنهاي ـ پ به جز جويني، چند مورخ ديگر دورة حاكميت ايلخانـان مغـول در ايـران، بـه                
، خيالتـوار    جـامع ر  د يهمـدان  االله  فـضل  نيدالديرش ـ. انـد   اسـب لـر پرداختـه      هـزار  نيالـد   نصره

 ـ  ةروض ـ در تاريخ خويش به نام  يناكتب دوداو   مجمع الأنساب اي در    شبانكاره  يف ـ بـاب لالا ياول
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 نيدالديرش ـ كـه  افـت يدر تـوان  يم ـ ايـن آثـار    منـدرجات  يفحوا از. الانساب و خيالتوار ةمعرف
 و گرفتـه  ينيجـو  يجهانگـشا  خيتـار  از را لر اتابك شنهاديپ به مربوط مطالب يهمدان االله  فضل
ه سـعي در اختصارنويـسي داشـته، احتمـالاً از           اي ك  شبانكاره. است كرده خذأ يهمدان از يبناكت

الدين هزارسب بيامـد      نصره«: وي در جملاتي كوتاه نوشته است     . جويني يا همداني گرفته است    
گفت ميان عراق و مملكت لور كوهي است        . سلطان از وي مشورت خواست    . و زمين بوسه داد   

لشكر در ايـن دره     ] از [سلطان گفت غرض تو   . محكم، مصلحت در آن است كه پناه بدان دهيم        
  ).142اي، همان،  شبانكاره(» كني فرود آوردن انتقام ملك فارس است و غرض خود حاصل مي

 نيالـد   نـصره  ملك «:كه روايت را از جويني گرفته، چنين نوشته است         خيالتوار   جامع لفؤم
 .ه داد  چون برسيد هم از گرد راه به بارگاه رفت و در هفت موضع زمـين را بوس ـ                 لور هزارسف
 انيم و ميكن كوچ برفور كه است آن صواب گفتلك  م . با وي در آن قصه مشورت كرد       سلطان

 پـر  اسـت  يتيولا و نديگو تكو گنت را آن كه نيحص و عيمن يتغا به است يكوه فارس و لور
 صدهزار و] مدد خواهيم [شبانكاره و فارس و شول و لور از و ميساز يجا پناه ار آن. نعمتز ا

 .ميكن ـ مردانه يكارزار و ميرو شانيا برابر يقو يدل به برسد مغول چون و ميكن جمع دهايپ مرد
 »... رأي او را واهـي انگاشـت       است فارس  سعد اتابك ت با مكاشفانديشيد كه غرض او     سلطان  

 نظر اتابك لر را قبول نكـرد و آن را عمـدي و    محمد سلطانبنابراين  ). 1/507 :1373 ،يهمدان(
ي همـدان  االله  فـضل  نيدالديرش. د و مربوط به رقابت اتابكان لر و فارس دانست         بدخواهانه خوان 

        سـلطان د اتابك لر، چون خبر نزديك شـدن مغـولان بـه             شنهايپاضافه كرده است كه بعد از رد 
از بيم صدمت لشكر مغـول هزارسـف راه لـور گرفـت و ديگـر                « و همراهان وي رسيد،      محمد

  ).509همان، (» ريختنداي گ ملوك و اعيان هر يك به گوشه
 محمد سلطان كرده است كه   انيب -طور قطع مأخوذ از وي      و به -ي نيز همانند همداني     بناكت 

 نيالـد  هنصر ملك. فرستاد رسول بود ميقد ملوك اكابر از كه لور اسف هزار ملك استحضار هب«
 كوچ رفو بر كه است آن صواب  گفت مشورت ياثنا در و ديبوس نيزم ديبرس چون اسف هزار
 اسـت  يت ـيولا نديگو تكو گنت را آن كه نيحص يتغا به است يكوه فارس و لور انيم و ميكن
  بـا  و ميكن جمع ادهيپ مرد صدهزار شبانكاره و شول و لور از و ميساز يجا پناه ار آن ،نعمت پر

 نكـرده و    محمد سلطاناين نويسنده اشارتي به نظر      ). 368: 1378بناكتي،  (» مصاف دهيم  مغول
و خواسـتار   » در اين سخن بودند كه جبه و سوباداي به نيشابور رسـيدند           «:  ادامه نوشته است   در
 لـور   راه اسـف  هزارچون اين خبر برسيد، از بيم صدمه لشكر مغول          «. شدن عموم شدند  » ايلي«

 با پسران متوجه قلعه شـد    محمد سلطاناي گريختند و     برگرفت و ديگر ملوك هر يك به گوشه       
  ).جا همان(» طرف گيلان رفتو از آنجا به 
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بدين ترتيب، منابع اصلي عصر مغولان در ايران، به پيشنهاد اتابك لر اشاره كرده و توضـيح                 
  .اند مجمل آن را به عنوان يكي از پيشنهادهاي مهم امرا به سلطان محمد آورده

  
   و مزاياي مادي تنگ تَكو موقعيت جغرافيايي

طول تنگه حـدود    . شمال شرقي شهر بهبهان واقع است      كيلومتري   14حدود  ) تكاب(تنگ تكو   
. رسـد   كيلـومتر مـي    3 تا   -ترين نقطه   در تنگ - متر   200طور تقريبي از      كيلومتر و عرض آن به     6

درواقع، خروج از تنگه و     . هاي بهبهان و دهدشت كهگيلويه است      اين تنگه حد فاصل شهرستان    
ز محدودة جغرافيايي شهرستان كهگيلويـه      پايان خط سير عبور از بهبهان به سمت دهدشت، آغا         

 كيلـومتر بعـد وارد      40شدند، حدود    مسافراني كه از تنگ خارج مي     . به مركزيت دهدشت است   
هـاي   علاوه بر آن، اين تنگ حلقة اتصال دو كوه بزرگ و مشهور به نام             . شدند شهر دهدشت مي  

 1637ارتفـاع   «خيـز بـا     كوه  . در دو سوي شرق و غرب خويش است       » بديل«و  ) خاييز(» خيَز«
از دره رودخانه مارون واقع در حدود روستاي تنگ تكاب شروع شده و تا بستر رودخانه                ... متر

»  كيلـومتر كـشيده شـده      5 كيلومتر و عـرض متوسـط        27خيرآباد و روستاي پاي دوك به طول        
فري  تأليف عباس جع   گيتاشناسي ايران كه نامش در    -كوه بديل   ). 1/242: 1368جعفري،  (است  

هـاي متعـدد نظيـر       هـا و تنگـه      كيلومتر طول دارد و خـود شـامل كـوه          20 بيش از    -ضبط نشده 
و غيره اسـت و همگـي داراي چـشمه و           ) چهار تنگ (گون، چهار تنگو     ، بالنگستون، ده  »پشكرَ«

هاي تلفني با دولتي مختـاران،       مصاحبه(اند    آب و محل سكونت و توطن تاريخي و قديمي بوده         
  ).1400/ 1/ 22 و 18؛ همچنين رمضان صحرايي، 1400/ 1/ 22 و 1396/ 1/1، 9/1/1395

ده پشكر و كوه آن كه به كوه بديل متصل شده، در سمت غـرب رودخانـة مـارون و تنـگ                      
الجيشي بوده كـه      در حقيقت، تنگ تكاب يك ناحية كاملاً استراتژيك و سوق         . تكاب واقع است  

و مطمئن براي جنگ و دفاع، هر دو سوي شـرق           گذر    نزديك به پنجاه كيلومتر كوهستان سخت     
هـاي   و همچنـين چـشمه    ) تاب(رودخانه مارون   . و غرب و حتي شمال آن را در برگرفته است         

رودخانـه طـولاني و     . داده اسـت   متعدد، منبع آبي فراواني در اختيار متوطنين و مدافعان قرار مي          
. منابع جغرافيايي ضبط شده اسـت     در  ) طاب(» تاب«از سدة چهارم قمري با نام       » مارون«پرآب  

بـه رود طـاب كـه از كـوه     ) ق372تأليف (حدود العالم من المشرق الي المغرب   مؤلف نامعلوم   
» به حد و ميان خوزستان و پارس بگذرد و به درياي اعظم افتد            «گيرد و    سرچشمه مي » جيلويه«
ده، يكي از رودهايي كه     بنا به نقل اين نويسن    . ، اشاره كرده است   )154 : 1372مجهول المؤلف،   (
شهر سردن اندر ميان ايـن      «است كه   » سردن«،  »هم از كوه جيلويه رود و به رود تاب اندر افتد          «

كه در بويراحمد كنوني اسـت و       -» زيز«مقدسي نيز در توصيف شهر      ). جا  همان(» دو رود است  
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» ب اسـت شهري كوچك در كوهستان در كنـار رود تـا         «:  نوشته است  -شود خوانده مي » زيزي«
هاي ششم تا نهـم قمـري همچنـان          نام و شهرت رودخانة تاب در سده      ). 581: 1385مقدسي،  (

ابـرو     حـافظ  جغرافيـاي  مـستوفي و      القلـوب  نزهةبلخي،     ابن فارسنامهماندگار و در منابعي نظير      
: 1375ابـرو،     ؛ حافظ 187: 1378؛ مستوفي،   152،  150،  148: 1363بلخي،    ابن(ضبط شده است    

   ).140، 2/137: 1378مو، ؛ ه1/163
هاي واقع در    هاي موجود در تنگ تكاب و همچنين چشمه        و چشمه ) تاب(رودخانه مارون   

پس از آن   ) ارجان( هاي شرق و غرب تنگه مذكور، منبع آب شهر تاريخي و قديمي ارجان               كوه
مـدتي  وارد شهر ارجان شـده و  . ق443ناصرخسرو كه در اواخر سال . بهبهان كنوني بوده است  

بر جانب شرقي آن رودي آب      «: نوشته است » شهر بزرگ «در آنجا ساكن بوده، در توصيف اين        
اند و آب از ميان شـهر        است كه از كوه درآيد و به جانب شمال رود و چهار جوي عظيم بريده              

» ها سـاخته و نخـل و نـارنج و تـرنج و زيتـون بـسيار باشـد                   ها و بستان   بر آن باغ  ... به در برده  
  ).164: 1373خسرو، ناصر(

دسـت داده    بلخي نيز در آغاز سدة ششم قمري، توصيف جـالبي دربـارة آب ارجـان بـه                  ابن
بـود،  » رودي عظـيم  «كـه   » نهر طاب «شود كه علاوه بر      هاي وي چنين استنباط مي     از گفته . است

همـه  و زمين آنجايگاه ربعي نيكـو و از         «وجود داشت   » بيرون از آن ديگر رودها و آبهاء بسيار       «
ديگـر  » و انـار مليـسي باشـد سـخت نيكـو و مـشمومات             ... ها باشد و درختان خرمـا      گونه ميو 

 از آبـاداني و     -  نويسنده بزرگ عصر قاجـار        -توصيف عيني فسايي    ).  148: 1363بلخي،    ابن(
وي ايـن مكـان را از       . اهميت زيست محيطي تنگ تكاب، كاملا با گذشته و حال مطابقـت دارد            

چندين باغ نارنج و ليمـوي تـرش و         «هبهان و كهگيلويه ذكر برشمرده كه داراي        بهترين مناطق ب  
تنومند و پرثمر است و در هر بـاغي چـشمة آبـي             ... شيرين و بيد خوني و انار و انجير و نخل           

  ).2/1494: 1378فسايي، (وجود دارد » شيرين و گوارا
بلخي   هاي ابن  ن، گفته مستوفي در سدة هشتم قمري و بيش از يك قرن پس از يورش مغولا             

ابـرو،    حـافظ : ؛ مقايـسه شـود بـا      188: مستوفي، همـان  ( تكرار كرده است     - بدون ذكر منبع   -را  
و تنگ تكاب كه بـستر      ) مارون كنوني (در هر حال، رودخانة پرآب تاب       ). 140،  2/137: 1378

طمـئن و   هـاي م    هـا و پناهگـاه     هـا و چـشمه     ها و قلعـه    امن رودخانه مذكور است، به همراه كوه      
  .اي مهم و مؤثر براي هر مسكون و مدافعي بوده است درختان مثمر آن، منطقه

 بيـان شـد،     -عصر حمله مغولان  -بر مبناي آنچه كه از منابع قبل و بعد از سدة هفتم قمري              
توان دريافت كه اتابك هزار اسب با آگاهي و اطلاع دقيق از تنگ تكـو و محـيط                    به درستي مي  

دانـست    او به درستي مـي    . وضعگيري در اين مكان را به خوارزمشاه داده بود        پيرامون، پيشنهاد م  
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متعـدد  » معاقـل «است و   » ولايت پرنعمت و خصب   «كه تنگ تكو و مناطق متصل و اطراف آن          
كوه و تنگه، ضربة سنگين و ويرانگري بـر مغـولان وارد            » تمام مداخل «توان با بستن      دارد و مي  

هـاي   گونه كه بخشي از آن را منابع متعدد دوره          آن-اين ولايت   در حقيقت، نعمت فراوان     . آورد
هاي مستحكم و غيرقابـل تـسخير بـه احتمـال زيـاد                و پناهگاه  -اند  مختلف تاريخي ضبط كرده   

بخش براي خوارزمشاه و حكومت او باشد و حمايت همگـاني             توانست مفري مؤثر و نجات     مي
بيني كرده بود، در پي        را كه اتابك پيش    -رستاناقوام ساكن فارس و ل    -فارسيان و لران و شولان      

  .داشته باشد
  

  موقعيت استراتژيك تنگ تكو
. الجيشي خاص برخـوردار اسـت       تنگ تكو از موقعيت و جايگاه جغرافيايي استراتژيك و سوق         
هاي فراوان در جاي جاي      ها و آب   پيشتر اشاره شد كه مزاياي مادي اين مكان مهم، نظير چشمه          

هـا و   ، قلعـه )مـارون (هاي متصل و پيرامون آن، رودخانة خروشان و پرآب تاب     وهاين تنگه و ك   
هاي كوچـك    هاي فراوان، سنگ    ها و پرتگاه   هاي مطمئن، كوه   ها و پناهگاه   معاقل متعدد، اشكفت  

هـاي متنـوع، اهميـت و ارزش مـادي و            ها و ميـوه    و بزرگ بسيار، درختان مثمر و غيرمثمر، باغ       
ترديد هـزاران سـال اسـت كـه           بي. دهد  اعصار و قرون متمادي نشان مي      مكاني تنگ تكو را در    

هاي بسياري در اين تنـگ و محـيط كوهـستاني اطـراف آن زنـدگي كـرده و خـود را از                        انسان
نخستين نشانة مرتبط با اين محيط كوهستاني كـه  . اند خطرات مهاجمان بيگانه و آشنا نگه داشته      

اسكندر مقدوني و سپاه وي به فارس و تخت جمـشيد           دهند، هجوم    متون تاريخي به دست مي    
جالب اسـت   . هاي بهبهان و كهگيلويه و بويراحمد گذشته است        است كه به احتمال زياد از كوه      

 را در - نبرد دربند پارس-كه برخي محققان محل درگيري آريوبرزن پارسي و اسكندر مقدوني 
  .اند تنگ تكاب نشان و سراغ داده

 كه به نقل از منـابع خـارجي شـرح تفـصيلي درگيـري را آورده،                 استانايران ب مؤلف كتاب   
: 1370پيرنيـا،  (» بايـد كهگيلويـه كنـوني باشـد    «طور قطع اظهار نظر كرده كـه دربنـد پـارس           به
يكي از خوانين بختياري كه خوب با ايـن محـل           «: وي در پاورقي كتاب افزوده است     ). 2/1413

هرچنـد بـه قطـع      ). جا  همان(» الا تنگ تكُ آب است    گفت اسم اين معبر سخت ح      آشنا بود، مي  
هـايي   را محل نبرد آريوبرزن و اسكندر دانست، ولـي از تنگـه        ) تكو(توان تنگ تكاب     يقين نمي 

-تـرين مزايـاي تنـگ تكـو           يكـي از مهـم    . رود است كه احتمال درگيري مذكور نيز در آن مـي         
 ـ  وجود فراوان سنگ   -ها  همچون ديگر تنگه   راي پرتـاب كـردن و غلطانـدن    هاي ريز و درشت ب

توان نابود كرد و به هزيمـت        درواقع، با اين شيوة موثر جنگي، بسياري از مهاجمان را مي          . است
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توصيف نويسندگان يوناني از جنگ سنگين دربند پارس، مؤيد همين نكتة ظريـف و             . وا داشت 
نشيني وا    را به عقب  هاي گران، درنهايت سپاه اسكندر       حياتي است كه پارسيان با غلطاندن سنگ      

هـاي   هـا سـنگ    پارسـي «: پيرنيا به نقل از منابع يوناني آورده است كه        . داشتند و سركوب كردند   
ها با قوتي هر چه تمامتر پايين آمده در ميان           اين سنگ ] و[بزرگ از بالاي كوه به زير غلطانيدند        

آور در    د، با قـوتي حيـرت     ش ها افتاد، يا در راه به برآمدگي يا سنگي برخورده خورد مي            مقدوني
عـلاوه بـر    ). جـا   همـان (» خوابانيـد  پراكند و گروهاني را پس از ديگري مـي         ها مي  ميان مقدوني 

  ). جا همان(كردند  نيز استفاده مي» تير و سنگ فلاخن«هاي سنگين و حجيم، ايرانيان از  سنگ
د، تنهـا شكـست   بنا به نقل منابع، شكستي كه اسكندر در دربند پارس و تنگة مهم آن خـور        

محقـق  -» باديـان «بنا به نظر    . سپاه اسكندر طي لشكركشي موفق او به امپراتوري هخامنشي بود         
باشد كه منـابع   يگانه شكست او مي... وارد آورد«كه آريو برزن، به اسكندر   » اي ضربه «-خارجي

 دسـت داد    هاي او مشاهده كنيم؛ اسكندر سربازان زيادي از        دهند در كل لشكركشي    ما اجازه مي  
  ).306-305: 1385باديان، (» ...و ناچار شد آنها را در ميدان نبرد تنها بگذارد

هاي گران، بـه راحتـي      اي، علاوه بر سنگ    گفتني است مدافعان يك حريم كوهستاني و تنگه       
كـه از بـالا بـه پـايين بـا           -هاي كوچك و  فلاخن و تير پرتابي پرسـرعت             توانستند از سنگ    مي

هـاي   همچنين سنگ .  استفاده كنند  -شد كرد و مؤثر واقع مي     هدف برخورد مي  قدرت و قوت به     
هاي بزرگ، مهاجم زيردسـت را از پـا          شد، چون سنگ    كوچك كه با دست يا فلاخن پرتاب مي       

هـاي كـاربردي و      در حقيقت، اينها سلاح   . رساند آورد و كارايي او را به حداقل ممكن مي          درمي
هـا و بالادسـت از آنهـا بهـره فـراوان             ها، قلعـه   ها، كوه   مقيم تنگه  تأثيرگذار زمان بودند كه افراد    

  .كردند بردند و دشمن مهاجم را مقتول، مجروح و مصدوم مي مي
هاي گـران    ها كه مدافعان با به كارگيري سنگ       شك، در نبردهاي سهمناك و سنگين تنگه       بي

سيم كار و وظيفه وجود     پرداختند، نوعي مشاركت عمومي و تق      و كوچك به مقابله با دشمن مي      
پرداختنـد   ها و تعبيه آنها براي پرتاب مي داشت؛ به اين معنا كه جمعي از مدافعان به كندن سنگ 

  .شدند گيري و پرتاب آنان مشغول مي و گروهي نيز به نشانه
) هـا ؟   بويراحمدي(» بويرها« كه به رزم     منم تيمور جهانگشا  از فحواي مطالب رمان تاريخي      

دربنـد  «آيد كه مدافعان بويري هماننـد پارسـيان هخامنـشي در نبـرد               ره دارد، برمي  با تيمور اشا  
اي كلنـگ و ديلـم و     دسته«اند و هنگام پيكار و دفاع دو دسته بودند كه            با تيمور جنگيده  » پارس

اي ديگـر     دسـته ] و[ها را از كوه جدا نمايند        قلم آهني و بيل داشتند و كارشان اين بود كه سنگ          
البته بايـد   ). 262: 1369بريون،  (» ...انداختند بردند و از آنجا پايين مي       را لب كوه مي    ها آن سنگ 

با اين  . گفت اين اثر، روايتي داستاني است و صبغة تاريخي آن مخدوش و غيرقابل استناد است              
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گونـه مـشاركت و تقـسيم كـار         هاي كوهستاني پيشينيان، ايـن      حال، ترديدي نيست كه در جنگ     
در نبردهاي كوهستان و تنگه، وضعيت وخيم و بحراني خصم مهاجم زماني            . استوجود داشته   
بايـست از ايـن مـسير صـعبناك و      نظـام بـود و مـي    شد كه اصل سپاه آنـان سـواره       مضاعف مي 

تقريبـاً  ... «: اند كه  دربارة سپاه مغولان به فرماندهي چنگيزخان روايت كرده       . آميز بگذرند   مخاطره
همـه  » مريتـو چريـك   «درواقـع،   ). 400: 1368اشـپولر،   (» انـد  اركار بوده تمام سپاهيان مغول سو   

اسـراي  «و شـكل گرفتـه از   » پيـاده «نيروهـاي  » يبوغـان چريـك   «نظام بودنـد و       مغولي و سواره  
بـدين  ). 401-400همـان،   (» اند كه از نظر بدني قدرت شركت در لشكركشي را داشته         ... جنگي

 بـا مـشكل     -نظير تنگ تكو  –ر عبور از كوهستان و تنگه       نظام مغولي در مسي     ترتيب، سپاه سواره  
كـرد   شد و شايد پيشنهاد اتابك هزار اسب و تدبير وي، مشكل خوارزمشاه را حل مي               مواجه مي 

شـيوة رزم كوهـستان در كهگيلويـه و بويراحمـد و            . شد و نجات او و حكومتش را موجب مي       
گونـه كـه منـابع     آن-هاي صفوي و پهلوي    بهبهان، علاوه بر عهد باستان و زمان تيمور، در دوره         

  . نيز اتفاق افتاده است-اند ضبط كرده
بنا به نقل متون تاريخي عصر صفوي، به دنبال دعـوي حكـومتگري و پادشـاهي شخـصي                  

در كهگيلويـه كـه چنـد سـال         ) ق985(اسـماعيل دوم      پس از مرگ شـاه    » قلندرشاه«معروف به   
حاميـان  . هاي متعـددي رخ داد     ران كرد، جنگ  استمرار داشت و سلسلة صفوي را دستخوش بح       

كم يك بار در معـابر كوهـستاني راه را بـر     اين مدعي كه جمعي از مردم كهگيلويه بودند، دست      
نيروهاي نظامي حكومت مسدود كردند و با استفاده از طريق جنگ كوهستان، شكست فاحشي              

در دره «، هـواداران قلندرشـاه   يآراي عباس ـ  تـاريخ عـالم   بنا به نقل نويـسندة      . به مهاجمان دادند  
دادنـد و تيـر و       از بالاي كوه سنگ عظيم سـر مـي        ... كوهي كه يك راه بيش نداشت كمين كرده       

» خان افـشار    خليل«در نتيجة اين اقدام، نيروهاي      ). 1/421: 1377منشي،  (» ...انداختند   تفنگ مي 
منبع ديگري  ). جا  همان (حاكم معروف كهگيلويه و بهبهان، هزيمت يافتند و خود وي كشته شد           

كـوهي اسـت در كمـال    ... «: از عصر صفوي، در توصيف كوهستان مكان جنـگ نوشـته اسـت         
رفعت و مناعت كه راه بر كمر كوه است از يك جانـب دو هـزار ذراع عمـق دارد و از طـرف                        

لران بر مـضايق و شـواهق جبـال مـرور نمـوده احجـار         «كه  » شمار ديگر كوه است و جنگل بي     
و موجـب قتـل   ) 417: 1385حـسيني منـشي،   (» سـنگ انـداختن گرفتنـد     صخور گرانصلبيه و 
  . خان و شكست لشكريانش شدند خليل

هاي آتشين معمول و مرسوم شده بود و در دسترس عـشاير نيـز               در عصر پهلوي كه اسلحه    
هـاي گـران اسـتفاده     هـا از ابـزار سـنگي و غلطانـدن سـنگ      بود، باز در نقاط كوهستاني و تنگه 

منـابع نظـامي دورة     . بـوده اسـت   ) 1309تابـستان   (» تنگ تامرادي «نمونة آن در نبرد     . كردند مي
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  .اند پهلوي و همچنين راويان شفاهي و شاهدان عيني عشاير بويراحمد به اين مهم اشاره كرده
بـدون ترديـد بـه      -در هر حال، يكي از طرق اساسي دفاع در تنگ تكو و مقابله با مغـولان                 

توانـستند از    ها مي  مدافعان مدت .  همين شيوة جنگيِ سنگي بوده است      -ار اسب گمان اتابك هز  
علاوه بـر آن،  . گير و منكوب نمايند  اين روش استفاده و مقاومت كنند و دشمن متجاوز را زمين          

هاي  هاي طبيعي و كوهستاني و آب فراوان و مواد غذاييِ در دسترس، تا مدت              ها و قلعه    پناهگاه
  .  كرد ابله و مقاومت كمك ميطولاني به اين مق

  
   رة تنگ تكودربا محققان نظربررسي و نقد 

.  كيلومتري شمال شرقي بهبهـان قـرار دارد        14كه در مقدمه آورده شد، تنگ تكو تقريباً در            چنان
بنـابراين در عـصر     . هـاي مديـد از ولايـات مهـم فـارس بـود             بهبهان و نواحي مرتبط آن، قـرن      

. شـد   فارس و تحت حاكميت اتابكان سلغري فارس محسوب مـي          خوارزمشاهيان، بهبهان جزو  
 لـر بـراي مقابلـه بـا مغـولان،           اسـف  هزار نيالد هنصر ملكدربارة تنگ تكو و محل پيشنهادي       

 لخانـان يا ي عـصر  اصـل  منـابع  اسـتناد  به محققان نيا از يبرخ. نظرات مختلفي ابراز شده است    
 تكو تنگ قيدق محل آنها از كي  چيه. اند  كرده يبررس و انيب را اسب هزار اتابك شنهاديپمغول،  

از جملـه   . انـد  شـده  فاحش اشتباهات دچار زين يبرخ و نكرده بيان را -اتابك يشنهاديپ مكان-
 كـه  بـود  لـر  اتابـك  يشنهادي ـپ مكـان  »بوان شعب« كه داده احتمال اشتباه به »ليبو. آ. ج«آنكه  

پيشنهاد كـرد كـه     « لر اتابكي نوشته است    و. رفت مي شمار به »فارس و لرستان كران بر يتنگ«
موسوم  احتمالاً ،فارس و لرستان كران بر يتنگ. براي جنگ از استحكامات طبيعي استفاده گردد      

اتابك گفت كـه صـدهزار مـرد        .  كه به يكي از چهار بهشت خاكي شهرت داشت         بوان شعببه  
اما . به دفع آن اهتمام كنند    پياده از لرستان و فارس جمع توان كرد و چون لشكر مغول در رسد               

الـدين    كـه نـصره  -يـا در وي القـا كردنـد   -سلطان خود اين پيشنهاد را رد كـرد و گمـان كـرد            
  ). 294: 1371 ل،يبو(» اش با اتابك فارس كند خواهد وي را درگير منازعه مي

شناسـان روسـي نيـز بـه اشـتباه و ابهـام، مكـان                 مينورسكي از مشهورترين محققان و ايران     
) Beluبلـو   (» Teluتلو  « خوارزمشاه را پشت تنگه      محمد سلطاننهادي اتابك هزار اسب به      پيش

از فتح عرب تا پايان  ارجان و كهگيلويهمؤلف كتاب  ).Minorsky, 1997: 500(بيان كرده است 
» تنگ تكو «شناس اتريشي است، ضمن رد نظر مينورسكي، به درستي             كه يك ايران   دورة صفويه 
تحقيقات ميـداني در     وي تنها محققي است كه با انجام      ). 54: 1359گاوبه،  (ه است   را تأييد كرد  

: محدودة تنگ تكو و بهبهان و كهگيلويه، نظر صائبي در اين بـاره ارائـه كـرده و نوشـته اسـت                     
شـود، بـين بهبهـان و         برخلاف احتمالات ديگر تنگ تيكو كه امروزه هم تنگ تيكو ناميده مـي            «
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) Tiku(» تيكـو « البته اشتباه وي در اين است كه تكو را          ). 135همان،  (» ...دهدشت واقع است    
علاوه بر آن، گفته جويني را به صورت نادرست أخـذ           ). 135،  75،  54همان،  (ضبط كرده است    

نويسد، وقتي كـه محمـد خوارزمـشاه از مقابـل مغـولان              جويني مي «: و نقل كرده مبني بر اينكه     
» يكو كه مابين لرسـتان و فـارس قـرار داشـت عقـب نشـست      به كوهي به نام تنگ ت ... گريخت

  . كه جويني چنين مطلبي نياورده و اين واقعه  نيز رخ نداده است درحالي) 135همان، (
 ـ ، كـرده  نقل را ينيجو گفته يدرست به ياقيس ريدب و بارتولد  يادشـده  مكـان  نيـي تع در يول

 ري ـدب ةنوشت به بنا ).52: 2536 ،ياقيس ريدب؛  2/878 :1387 لد،وبارت( اند  دهكرن حيصر نظر اظهار
 گـذر  دشـوار  و تنگ يرگاههاذگ از يكي به يهمگ« ه بود داد شنهاديپ هزار اسب  اتابك ،ياقيس
 كـار  و آورنـد  گرد اريبس لشكر و كنند سد مغول بر را راهها آنجا و ندوبر لرستان و فارس انيم
 رفتينپـذ  را او أير دارد سر در يرنگين قصد اتابك نكهيا گمان به سلطان اما. بسازند را شانيا
  ). جا همان ،ياقيس ريدب(» بازگشت شيخو ملك به دلشكسته او و

 لـر  اتابـك  نوشـته اسـت    يو. است  ناقص و مبهم   كه هآورد يمطلب زين  آشتياني اقبال عباس
 وا گفت و كند كوچ لرستان و فارس نيب جبال تنگ معابر از يكي به كه كرد دعوت را سلطان«
 جمـع  يسـپاه  نفر هزار كصدي بيقر هيلويگ كوه و لرستان و فارس الاتيا از آنجا در تواند يم

 »بـسازند  را آنـان  كـار  و رنـد يبگ جماعـت  نآ بر را راهها مغول دنيرس موقع در شانيا تا   آورد
بدين ترتيب، محققان كنوني مطالب بريده و ناقـصي در خـصوص            ). 39: 1376 ،يانيآشت اقبال(

  .راسب و تنگ تكو آورده اندنظر اتابك هزا
  
»صورت اصيل يك واژه» تَكو  

بايست قدردان نويسندگان پيشين و كتاب و نساخ بعدي باشند كه در             محققان كنوني همواره مي   
هـا و قرائـت رايـج نـزد مردمـان گذشـته دقـت و                 هاي اشخاص، مكان   حفظ صورت اصلي نام   

هـاي مربـوط بـه        كشف حقايق و واقعيـت     تواند محقق را در     اين نكتة مهم مي   . اند كوشش كرده 
هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و اقتـصادي         هاي گذشته در زمينه    زندگي انسان 

  .ممد و راهبر باشد
دربارة صورت اصلي و رايج واژة تكو، به جويني كه حدود هشتصد سال پيش ضبط و ثبت    

انـد،    تغيير به همان صورت اصيل آورده      كرده و كتّاب و نساخ اثر وي آن را حفظ كرده و بدون            
االله همداني    نظير رشيدالدين فضل  -مورخان بعد از جويني     ! خوشبختانه. كاملاً مديون و مرهونيم   

 عين واژه را به صورت اصيل و سياق معمول و رايـج عامـه، هماننـد جـويني ضـبط                 -و بناكتي 
» بيـل نكـو  «به غلـط  » تنگ تكو «، صورتجامع التواريختنها در چاپ بهمن كريمي از     . اند كرده
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البته ترديدي نيست كه كاتب يا كاتبان اين نـسخه           ). 1/367: 1367همداني،  (آورده شده است    
  .اند، يا بهمن كريمي در قرائت آن دچار اشتباه شده است به غلط تنگ تكو را بيل نكو نوشته

است به صـورت    واژة تكو كه براساس ضبط جويني، همداني و بناكتي قريب هشتصد سال             
 حفـظ و    -در زبان و بيان مردم مـسكون منـاطق بهبهـان، كهگيلويـه و بويراحمـد               -رايج محلي   

را » تك«البته برخي از ساكنان مناطق مذكور       ). آب(» اَو«و  » تك«حراست شده، تركيبي است از      
از در مصاحبه بـا يكـي       . برند به كار مي  » تكُ«يا  » تك«و برخي نيز به صورت      » تكَ«به صورت   

كم دو قـرن در ايـن منطقـه           كه اجداد وي دست   -مغربي تنگ تكاب    » پشكرَ  « ساكنان روستاي   
آب تـپ  (» تـپ او «بوده است؛ يعنـي  » تكو«و » تپو« اعتقاد داشت تكَو در اصل    -اند  ساكن بوده 

با ايـن حـال، بيـشتر    ). 1400فروردين ،  مصاحبه با آقاي رمضان صحرايي    ) (تپ يا تپ تپ آب    
، )Tak(» تـَك «درواقع، هر سـه صـورت       . برند  به كار مي  » تكَو«و  » تكَ«نطقه به صورت    مردم م 

را » چكـه و قطـره  «تركيب شـود، مفهـوم   ) آب= Ow(» اَو«وقتي با  )Tok(» تكُ«، )Tek(» تك«
اين تركيب معنايي نه فقط در بهبهان، كهگيلويـه و بويراحمـد، بلكـه در بـسياري از                  . رساند مي

.  اسـت  آبزبان مـرتبط بـا        يران و افغانستان و شايد ديگر كشورهاي فارسي       نواحي كشورهاي ا  
-» تگـاب «زبان افغانستان، در توضيح واژة        عبدالحي حبيبي قندهاري از محققان مشهور فارسي      
اصطلاح تگـاب تـاكنون در      «:  نوشته است  -در حاشية تصحيح كتاب طبقات ناصري جوزجاني      

وجود اسـت، مخـصوصاً در ولايـت ميمنـه و جوزجـان             كوهساران افغاني به معني درة پرآب م      
 »تكاب«رسد صورت اصلي اين واژه، همان لغت         به نظر مي  ). 1/333: 1363جوزجاني،  (» قديم

زمين آب كند، زميني كـه در آن بعـضي جاهـا آب ايـستاده و بعـضي جاهـا روان و                      «به معناي   
 البته واژة تگاب نيـز بـه        .است). 767: 1385دهخدا،  (» بعضي جاها خشك و بعضي سبزه باشد      

دهخـدا، ذيـل    (» زمين نشيب پرسبزه و علف كه آب باران بر آن بدود و جا به جا بماند               «معناي  
 چنـد ناحيـه     -در آذربايجـان غربـي    -در ايران علاوه بر شهر مشهور تكاب        . است) واژه تگاب 

» تك آب بنـد   «در اهواز،   » تك آب «است؛ از جمله    » تك و آب  «ديگر وجود دارد كه تركيبي از       
احـسن  مؤلـف  ). 144: 1388پـاپلي يـزدي،   (در ايـذه  » تكاب«در بيرجند و   » تك آب خنك  «و  

در حوزة خاوران   » تكاب كث « در قرن چهارم قمري از شهري به نام           الاقاليم معرفةالتقاسيم في   
). 397: 1385مقدسـي،   (» هنـوز نيمـي از مـردمش كافرنـد        ] و[بزرگ است   «: نام برده است كه   

در بهبهان حضور داشـته و سـعي كـرده اسـت            . ق1257سياح روسي كه در سال      »  دوبد بارون«
هـاي   به معناي تنگـه آب    «دانسته كه   » آ«و  » تك«محققانه اظهار نظر كند، تنگ تكو را تركيبي از          

در گويش كهن ايران، تك در بين       «: وي در ادامه نوشته است    ). 212: 1371دوبد،  (است  » ژرف
بـه صـورت دقيـق معلـوم        ). جا  همان(» كوتاه شده آب است   » آ«هوم ژرف و    كردها و لرها به مف    
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نـزد لرهـا بـه      » تـك «گونه نظر داده است؛ زيـرا واژة          نيست بارون دوبد براساس چه منبعي اين      
تنگ تكو و پيرامون آن عـلاوه  ! باري .»آ«است، نه » اَو« شدة آب نيز  مفهوم ژرف نيست و كوتاه

ها قرار داشت و به      ها و كاروان    از آنها در مسير اصلي عبور قافله       كه يكي -هاي متعدد    بر چشمه 
 -كردنـد  شد و عابران از آن اسـتفاده مـي         صورت چكه كردن وارد گودي سنگ نسبتاً بزرگي مي        

. دهـد  در آن جاري اسـت و منطقـة پرآبـي را تـشكيل مـي              ) تاب قديم (رودخانة دايمي مارون    
 و هـم    -شـود  كنان تشكيل مي    كه يكي از آنها چكه    -رد  هاي زياد دا   بنابراين تنگ تكو هم چشمه    

تك اَو  (= توان هر دو صورت تكو       در هر حال، مي   . گذرگاه رودخانة مهم و مطول مارون است      
 در  -كه مصطلح عمـوم اسـت     -را  ) به معناي چكه كردن و قطره قطره جمع شدن        = تك آب   = 

كـه مـردم ميمنـه و         چنـان -» آبدرة پر «مورد آن صادق و ساري دانست؛ و هم تكاب به معناي            
  . تلقي كرد-جوزجان قديم معتقد بودند

  
  گيري نتيجه

الدين هزار اسب اتابك لر، با وجـود دشـمني ميـان او و اتابـك فـارس، يكـي از                       پيشنهاد نصره 
ايـن پيـشنهاد از جهـات مختلـف         . ترين پيشنهادهاي مطروحه براي مقابله با مغولان بود        اصولي

دوسـت    آوري نيروي فراوان محلي از اقوام مختلف متعصب و ميهن            جمع .نمود مفيد و مؤثر مي   
محـيط مناسـب و     ) تكـاب (علاوه بر آن، تنگ تكـو       . توانست مقابلة مؤثري را صورت دهد      مي

محكمي براي رويارويي با خصم نابلد و ناآگاه از موقعيت مكاني و سـخت منطقـه مـورد نظـر                   
كـرد و در دنبـال آن،        عبي را براي مهاجمان ايجاد مي     ابتداي ورود به تنگه، شرايط بسيار ص      . بود

هـاي تيـز و مـساعد بـراي پرتـاب            گـذر و عبورناپـذير و سراشـيبي         قلل مرتفع و معابر سـخت     
ويژه آنكه سپاه     كرد؛ به  پذير مي   هاي سنگين و ويرانگر، كار يورشگران را سخت و هزيمت          سنگ

داد و يا تأثير آن به حداقل        را از دست مي   نظام بود و در رزم كوهستان كارايي خود           مغول سواره 
 طـولاني از آب      توانستند براي مـدت    علاوه بر آن، سلطان محمد و سپاهش مي       . رسيد ممكن مي 

منـد شـوند و    هاي كوهستان متصل و پيرامون آن و نيز ذخيرة غذايي بهـره   فراوان تنگه و چشمه   
بيني كرده بود، امكان داشـت ايـن       پيشگونه كه اتابك      همان. خاطر مقاومت و مبارزه كنند      آسوده

جانبـه را   اقدام روحية از دست رفتة سپاهيان سلطان را برگرداند و نوعي واكنش همگاني و همه        
در آن شـرايط خـاص و پرمخـاطره، سـلطان محمـد             . مقابل مغولان در سراسر ايران ايجاد كند      

لة واقعي با دشـمن خطرنـاك       نتوانست خود را قانع كند كه هدف اتابك لر صادقانه و براي مقاب            
گيـري قـاطع، آگـاهي و        علاوه بر تشويش خاطر سـلطان و عـدم ارادة قـوي در تـصميم              . است

بر همين اساس، پس از . شناخت او از سابقة دشمني ميان اتابكان لر و فارس، مزيد بر علت بود   
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بـا جـدايي    . آنكه اتابك لر از پاسخ سلطان مأيوس شد، سرِ كارِ خويش گرفت و او را رها كرد                
  .اتابك هزار اسب، بيش از پيش سلطان خوارزمشاهي تنها شد و موفقيت مغولان قطعيت يافت

  
  منابع و مĤخذ
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  .چاپ دوم
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  .چاپ سوم
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 . جامي
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 .مستوفي، چاپ دهم

 بـه   ،) التـواريخ و الانـساب     ةمعرفالالباب في      اولي روضة(تاريخ بناكتي   ،  )1378( بناكتي، داودبن محمد     -
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ دوم: كوشش جعفر شعار، تهران

تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان تا فروپاشـي   ،  »تاريخ دودماني و سياسي ايلخانان    «،  )1371. (آ.  بويل، ج  -
 .اميركبير، چاپ دوم:  ترجمة حسن انوشه، تهران،)تاريخ ايران كمبريج(ايلخانان 

بنيـاد  : ، مـشهد هـاي مـذهبي كـشور      هـا و مكـان     فرهنـگ آبـادي   ،  )1388( پاپلي يـزدي، محمدحـسن       -
 .هاي اسلامي پژوهش
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 كشواد سياهپور/ گزيني اتابك هزاراسب براي مقابله با مغولان  تأملي در باب پيشنهاد مكان / 136

شار و فرشته صرافان،    ، به كوشش ايرج اف    رياض الفردوس خاني  ،  )1385( حسيني منشي، محمد ميرك      -
 .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: تهران

شركت سهامي كتابهاي جيبي    : ، تهران الدين خوارزمشاه   سلطان جلال ،  )2536( دبير سياقي، سيد محمد      -
 .انتشارات فرانكلين با همكاري مؤسسة

 .علمي و فرهنگي: ان، ترجمة محمدحسين آريا، تهرسفرنامة لرستان و خوزستان، )1371( دوبد، بارون -

رضا ستوده، ايرج مهركـي      كوشش غلام   به   ،)فرهنگ متوسط دهخدا  (لغتنامه  ،  )1385(اكبر     دهخدا، علي  -
 .دانشگاه تهران: و اكرم سلطاني، تهران

: ، تـصحيح ميـر هاشـم محـدث، تهـران          مجمع الانساب ،  )1363(بن محمد     اي، محمدبن علي    شبانكاره -
 .اميركبير

: ، تهـران  2، تصحيح منصور رستگار فـسايي، ج      فارسنامة ناصري ،  )1378(حسن حسيني    فسايي، ميرزا    -
 .اميركبير، چاپ دوم

، ترجمة سعيد فرهـودي،     ارجان و كهگيلويه از فتح عرب تا پايان دورة صفويه         ،  )1359( گاوبه، هانيس    -
  .انجمن آثار ملي: تهران

، تصحيح و حواشي مريم ميراحمـدي       غربحدود العالم من المشرق الي الم     ،  )1372( مجهول المؤلف    -
 .دانشگاه الزهراء: و غلامرضا ورهرام، تهران

 . طه: ، به كوشش سيد محمد دبير سياقي، قزوين القلوبنزهة، )1378( مستوفي، حمداالله -

 .اميركبير، چاپ چهارم: ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده، )1381 (__________ -

، ترجمة علينقي منـزوي،      الاقاليم معرفةاحسن التقاسيم في    ،  )1385(عبداالله محمدبن احمد     مقدسي، ابو  -
  .كومش، چاپ دوم: تهران

دنيـاي  : ، تهـران  1ج  ، تصحيح محمداسماعيل رضـواني،      آراي عباسي   عالم،  )1377( منشي، اسكندربيگ    -
  .كتاب

 .ار، چاپ پنجمزو: ، تصحيح محمد دبير سياقي، تهرانسفرنامه، )1373( ناصرخسرو -

 .اساطير: ،  به اهتمام پروين استخري، تهرانمنتخب التواريخ معيني، )1383(الدين   نطنزي، معين- 

كتابخانـه  : ، تهـران  تاريخ وصـاف  ،  )1338) (الدين عبداالله  شرف(الدين    وصاف الحضره شيرازي، شهاب    -
 . سينا و كتابخانه جعفري تبريزي ابن

 تـصحيح و تحـشيه      ،)تـاريخ سـلغريان فـارس     (جامع التواريخ   ،  )1389(  االله   همداني، رشيدالدين فضل   -
 .ميراث مكتوب: محمد روشن، تهران

اقبال، چاپ  : ، تهران 1، به كوشش بهمن كريمي، ج     جامع التواريخ ،  )1367 (________________ -
 .سوم

، تـصحيح و تحـشيه محمـد روشـن و مـصطفي             جامع التـواريخ  ،  )1373 (________________ -
  .البرز: ، تهران1سوي، جمو



 137 / 1400، تابستان 50، شماره 31، سال )س(گاه الزهرا دانشتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 ).ساكن تنگ تكو و منطقه كوهستاني پشكر (1400 مصاحبه تلفني با آقاي رمضان صحرايي، فروردين -

  .1400 و 1396، 1395، فروردين )نويسنده و محقق بهبهاني( مصاحبه تلفني با آقاي دولتي مختاران -
- Minorsky, v(1997), “ shūlistān”, Encyclopaedia of Islam, ed. C.E Bosworth, Vol. IX, 
Leiden: Brill. 



Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.50, 2021 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
List of Sources With English Handwrting 

 
- Bādīān, E (1385š), ‘Eskandar dar Irān’,Tārīḵ-e Iran dar dūreye haḵāmanešīān, Translated 

by, Morteżā Ṯaqebfar, Tehrān: ǰāmī.[In Persian] 
- Banākatī, Dāvūd b. Moḥammad (1378š), Tārīḵ-e Banākatī(Rawḍato Ololalbāb Fī Maʻrefat-

alTawarīkh va al- ansāb),ed. Jafaʻr Šoʻār ,Tehrān: Anǰoman-e Ᾱṯār va mafāḵer-e Mellī, 2th 
ed.[In Persian] 

- Bartold,V,V(1387š), Turkestān nāmeh(Turkestān dar ahde Hoǰūme moḡūl), Vol.2, 
Translated by, Karīm Kešavarz, Tehrān: Ᾱgah, 3th ed.[In Persian] 

- Boyle,j.a (1371š), ‘Tārīḵ-e Dūdmanī va Sīyāsī īl Ḵānān’ DYNASTIC AND POLITICAL 
HISTORY OF THE IL-KHĀNS ,Tārīḵ-e Iran az Ᾱmadan-e Saljūqyān Tā frūpāšīye īl 
ḵānān(Tārīḵ-e Iran Cambridge The Cambridge History of Iran), Translated by, Hassan 
Anoše, Tehrān: Amīr Kabīr, 2th ed. [In Persian] 

- Brion, Marcel, Manam Teīmūr ǰahāngošā, translation and adaptation of Ḏabīḥallah Manṣūrī, 
Tehrān: Mostūfī Library, 10th ed. [In Persian] 

- Dabīr Sīaqī, Moḥammad (2536ša), Sōltān Jalāl- Al-Din Ḵārazmšāh, Tehrān: Šerkat-e 
Sahāmī Ketāb-hāye Jībī & Mūasese-ye Entešārāt-e Franklin.[In Persian] 

- De Bode,Baron(1371š) Safarnāme Lōrestān va Ḵūzestān (Travels in Luristan and 
Arabistan), Translated by, Ᾱryā.M.H, Tehrān: ʻElmī va Farhangī.[In Persian]  

- DehḴōdā, ʻAiī Akbar (1385), Loḡatnāmeh (Farhange Motevasṭe DehḴōdā), ed. Ḡolāmreżā 
Sotūdeh, Iraǰ Mehrakī and Akram Soltānī, Tehrān: University of Tehrān .  

- Ebn Balḵī(1363š), Fārsnāme, ed. Le strange & Nicholson,Tehrān: Donyā-ye ketāb, 2th ed.[In 
Persian] 

- Eqbāl Ᾱštīānī, Abbās(1376š), Tārīḵ-e Moḡūl va avāyele ayām-e Taymorī (the History of 
Mongols and early Timurid), Tehrān: Nāmak.[In Persian] 

- Fasāīī, Mīrzā Ḥassan Ḥoseīnī, Fārsnāmeh(1378š), ed. Mansoūr Rastegār Fasāī, Vol 2, 2th ed, 
Tehrān: Amīr Kabīr.[In Persian]  

- Gaube, Heinz(1359š),Arǰān va Kohgīlūyeh Az Fath-e Arab Ta Pāyān-e dūreh Ṣafavīye 
(Arragan/Kuh-Giluyeh. Eine südpersische Provinz von der arabischen Eroberung bis zur 
Safawidenzeit), Translated by Saʻīd Farhudī, Tehrān: Anǰoman-e Ᾱṯar-e Mellī.[In Persian] 

- Ḥāfez Abrū (1375š), ǰoḡrāfīyāy-e Ḥāfez Abrū I, ed, Sādeq saǰadī, Tehrān: Bonyād-e Mīraṯ -e 
Maktūb.[In Persian] 

- Ḥāfez Abrū, (1378š), ǰoḡrāfīyāy-e Ḥāfez Abrū, II, ed. Sādeq saǰadī, Tehrān: Ᾱyene va 
Mīraṯ.[In Persian]  

- Ḥoseīnī Monšī, M, M (1385š), Rīyāż al- Ferdūs Ḵānī, ed. Iraǰ Afšār, Bonīād-e Moqūfāt-e 
Afšār.[In Persian] 

- Ḥūdūd al-Ᾱlam min al Mašreq el al-Maḡreb(1372š), ed. Maryame mirahmadi & ḡolāmreza 
Varahrām, Tehrān: Dānešgāh-e al-zahra.[In Persian] 

- Interview with Mr. Ramażān Ṣaḥrāei, Farvardīn 1400 (resident of Tang-e-Takū and Paškar 
mountainous area). 

- Jaʻfarī, Abbās(1368š), Gītašenāsī-e Iran:Kūhhā va Kūh name Iran,Vol 1,Tehrān: Sāzemān-e 
ǰoḡrāfīyāīī va Kārtogrāfy Gītašenasī.[In Persian] 

- ǰoveynī, ʻAlā’al-din Atāmalek Moḥammd (1389š), Tārīḵ-e ǰahāngošā, ed. Moḥammad 
Qazvīnī, Tehrān: Asāṭīr.[In Persian] 

- ǰūzǰānī, Menhaǰ al-Serāǰ (1363š), Tabaqāt-e Nāserī, ed. Abdūl Ḥaīye Ḥabībī, Tehrān: Donyā-
ye ketāb.[In Persian] 

- Maqdasī, Abūʼ Abd Allāh Moḥammad b. Aḥmad, Aḥsan al- Taqāsīm Fī Maʻrīfat Al-
Aqālīm, Translated by, ʻAlī Naqī Monzavī, Tehrān: Komeš, 2th ed .[In Persian] 

- Monšī ,Eskandarbeīg(1377š), Ᾱlam ārā-ye Abbāsī, Vol.I, ed, Moḥammad Esmāʻīl Reżvānī, 
Tehrān: Donyā-ye ketāb.[In Persian] 

- Mostūfī, Ḥamdallāh (1378š), Nozhat al-Qolūb, ed. Moḥammad Dabīrsīāqī, Qazvīn, Ṭaha.[In 
Persian] 

- Mostūfī Qazvīnī, Ḥamd allāh (1381š), Tārīḵ-e Gozīdeh, ed. Abdūlḥoseīn Navaīī, Tehrān: 



139 / Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.50, 2021 
 

Amīr Kabīr, 4th ed.[In Persian] 
- Nāser Ḵusraw (1373š), Safarnāme, ed. Moḥammad Dabīrsīāqī, Tehrān: Zavvār, 5th ed.[In 

Persian] 
- Naṭanzī, Moʻīn al-Dīn(1383š), Montaḵab al-Tavārīḵ-e Moʻīnī, ed. Parvīn Estaḵrī, Tehrān: 

Asāṭīr.[In Persian] 
- Pāpelī Yazdī, Moḥammad Hasan(1388š), Farhang-e Ᾱbādīhā va Makānhāy-e Maẕhabīy-e 

Kešvar, Mašhad, Bonyād-e pažūhešhay-e Eslāmī. [In Persian] 
- Pīrnīā, Hasan(1370š), Tārīḵ-e Iran-e Bāstān,Vol. 2, Tehrān: Donyā-ye ketāb, 5th ed.[In 

Persian]   
- Rašīd al-dīn Fażlullāh (1367š), ǰāmiʻ al-tavārīḵ, ed. Bahman Karīmī,Vol.1, Tehrān: Eqbāl, 

3th ed.[In Persian] 
- Rašīd al-dīn Fażlullāh (1373š), ǰāmiʻ al-tavārīḵ, ed. Moḥammad Rošan va Moṣṭafā mūsavī, 

Vol 1, Tehrān: Alborz.[In Persian] 
- Rašīd al-dīn Fażlullāh (1389š), ǰāmiʻ al-tavārīḵ (Tārīḵ-e Salḡūrīyān Fārs), ed. Moḥammad 

Rošan, Tehrān: Mīrāṯ-e Maktūb.[In Persian] 
- Šabānkāre-ī, Moḥammad b. ʻAlī b. Moḥammad (1363š), Maǰmaʻ al-Ansāb, ed. Mīr Hāšem 

Moḥadeṯ, Tehrān: Amīr Kabīr.[In Persian] 
- Spuler, B, Tārīḵ-e Moḡūl dar Iran (The Mongol in Iran), Translated by, Maḥmūd Mīrāftāb, 

Tehrān: ʻElmī va Farhangī, 3th ed .[In Persian] 
- Telephone interview with Mr. Dolatī Moḵtārān (author and researcher Behbahanī), 

Farvardīn 1395, 1396 and 1400. 
- Vaṣṣāf al Ḥażrat -e Šīrāzī(1338š), Tārīḵ-e Vaṣṣāf, Tehrān: Ketābḵāne Ibn-e Sīna va 

Ketābḵāne Jaʻfarī Tabrīzī. [In Persian] 
 
English Sources 
- Minorsky, v (1997), “ shūlistān” Encyclopaedia of Islam, ed. C.E Bosworth, Leiden, Brill, 

Vol.  IX, pp 499-500. 



Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.50, 2021 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
An Investigation Into Spatial Suggestion by Atabak Hazar Asp to Fight Against 

the Mongols1 

 
Keshvad siahpour2 

  
Received: 2020/08/17  
Accepted: 2021/04/22 

 
Abstract 
From the beginning of the Mongol invasion of the territory of Sultan Mohammad 
Khawrazmshah, several proposals were made to counter and repel the attack. One of 
the most critical proposals came from "King Nasreddin Hazarasb", the  Atabak of 
Lor. He proposed the famous and strategic "Takow"3 (Takab) strait near Behbahan - 
between Behbahan and Dehdasht Kohgiluyeh - to prevent and confront the Mongols. 
This important strait, more than five kilometers long, was important in various 
spatial and material aspects. Also, according to Atabak, they could muster tens of 
thousands of fighting forces from different ethnic groups, such as Lor, Shool, and 
Fars, to fight and resist in the mentioned strait. Of course, the Sultan did not accept 
Atabak's offer and left everything to fate. All the reports were collected and 
evaluated from first-hand sources by adopting the historical research methodology 
and a descriptive-analytical approach in this article. The author seeks to answer the 
following questions by criticizing current researchers: How is it possible to explain 
the geographic and strategic location of the strait? And why Sultan Mohammad did 
not accept Atabak's offer? The results showed that this strait is full of running waters 
and stagnant springs, impregnable peaks and impassable ridges, large caves, and 
caverns for food storage and precipices in terms of location and material advantages. 
Furthermore, Sultan Mohammad, who was perplexed and had no strong will to make 
a decisive decision, was aware of the disputes and contradictions between Atabak of 
Lor and Atabak of Fars in the region and did not accept the offer. 
 
Keywords: Tang -Takow, Atabak Hezar Asb Lor, Sultan Mohammad 
Khawrazmshah, Mongols, Behbahan, Kohgiluyeh. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  141- 163صفحات / 1400 تابستان، 140، پياپي 50، دورة جديد، شمارة ويكم  يسسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

گيري رويكرد اسلامي تا پيدايش ديدگاه  از شكل: جنبش زنان در تونس
  1)م1956-1881(سكولاريستي 

  
  2زهرا ميرزايي

  16/10/1399: تاريخ دريافت
  30/02/1400: تاريخ پذيرش

  

  چكيده
قرن نوزدهم ميلادي همچون ساير جوامع اسلامي بـا جريـان مدرنيتـه آشـنا               تونس در   

ساز تحولات گستردة سياسي، اداري، نظامي، فرهنگي   ورود مدرنيته به تونس زمينه    . شد
با وجود اين تحولات، تا اوايـل قـرن بيـستم حقـوق زنـان و اصـلاح                  . و آموزشي شد  

.  نـوگراي تـونس قـرار نگرفـت        وضعيت اجتماعي آنان مورد توجه حاكمان و متفكران       
) م1956-1881(هاي سدة بيستم، مقارن با ورود اسـتعمار فرانـسه           تنها از نخستين دهه   

طلبـي دينـي     در اين دوره، جريـان اصـلاح      . زنان و حقوق آنها كانون توجه قرار گرفت       
همچون زنجيري منطقة مغرب عربـي و تـونس را در برگرفـت و باعـث شـد جريـان                    

بر همين اساس، براي نخستين بار بحـث        . ي اسلامي به خود بگيرد    نوگرايي رنگ و بو   
كردگـان   حقوق زنان از سوي نوگراياني چون طاهرالحداد مطـرح شـد كـه از تحـصيل               

آنها با رويكرد اسلامي به دفاع از زنـان و حقـوق اجتمـاعي              . جامع اعظم زيتونه بودند   
 ديني را در خـدمت نهـضت        آنها پرداختند و با تفسيرهاي جديد از متون ديني، مفاهيم         

موضوعاتي چون حجاب، آموزش و اشتغال زنان، تعدد زوجات و          . فمينيسم قرار دادند  
البتـه ايـن مـسئله از سـوي مـردم و برخـي علمـاي                . حق طلاق به چالش كشيده شـد      

مسئلة اصلي پژوهش حاضر ايـن اسـت كـه چـه            . گرا با واكنش منفي مواجه شد       سنت
هـاي حمايـت از زنـان در دورة           گيـري جنـبش    و شكل عواملي به تحول وضعيت زنان      

هـاي پـژوهش    استعمار منجر شد؟ و اين تحولات چه پيامدهايي در پي داشـت؟ يافتـه     
دهد كه عـواملي چـون ورود مدرنيتـه بـه تـونس، نقـش اسـتعمار، حمايـت                    نشان مي 

                                                 
  DOI :( 10.22051/HII.2021.34716.2407( شناسه ديجيتال .1
  . ، قزوين، ايران)ره(خميني امام المللي بين  دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي، دانشگاه.2

zahra.mirzaei18@yahoo.com   
 دانـشگاه  ،»)م1965-1881(آن شناسـي  گونـه  و تـونس  در نـوگرايي « عنـوان  بـا  دكتري رساله از  مقاله مستخرج  ـ

  .شدبا مي1399 خميني در سال امام المللي بين
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ها نقش مؤثري در اصـلاح وضـعيت    نوگرايان اسلامي از حقوق زنان و تشكيل اتحاديه    
ماعي زنان داشت و مواردي چون احداث مدارس دخترانـه، افـزايش نـسبي سـواد                اجت

هاي اجتماعي و سياسي از جمله پيامدهاي مهـم اصـلاحات             زنان، مشاركت در فعاليت   
تـر بعـدي، يعنـي حمايـت دولـت از             ساز تحـولات گـسترده     اين اصلاحات زمينه  . بود

  .شدتقلال تونس در دوره اس سكولار شكل به زنان جنبشفمينيسم و ظهور 
 گرايان  تونس، مدرنيته، جنبش زنان، نوگرايان، اسلام:هاي كليدي واژه

  
  مقدمه
ها و تغييراتي در وجوه   شدن غرب در اوضاع و احوال خاصي صورت گرفت و نوآوري         صنعتي

اين جريان به مرور زمان به ساير نقاط جهـان نيـز تـسريّ              . مختلف جامعة غربي به وجود آورد     
خـصوص    هـاي اسـلامي، بـه      هاي بارز اواخـر قـرن نـوزدهم در سـرزمين            از پديده  يكي. يافت

تأثير نماند و حتي در برخي  تونس نيز از اين جريان بي . بود»  مدرنيته  جريان«خاورميانه پيدايش    
اي  پيدايش و رشد نوگرايي فرايندي مرحله     . ها نسبت به ساير كشورهاي منطقه پيشرو شد        حوزه

هـاي سياسـي و نظـامي         و شخصيت  1ها »باي«از استعمار با اقدامات برخي از       بود كه پيش از آغ    
در ايــن مرحلــه تجــددخواهان تونــسي تنهــا راه خــروج ســريع جامعــة خــود از  . آغــاز شــد

جانبـه از دسـتاوردهاي فنّـي و          هاي گستردة علمي و تكنولوژيكي را استفادة همـه          ماندگي    عقب
آنهـا  . شناختي مدرنيته نداشتند ني و استلزامات معرفتدانستند و توجهي به مبا   تكنيكي غرب مي  

فاقد درك جامع از تغييرات بنياديني بودند كه مدرنيته در تعاريف و مفاهيم اساسي نظير انسان،                
تحولاتي چون تجديد سـازمان     . جهان و جامعه در قياس با دوران پيش از خود ايجاد كرده بود            

گرايـي و مـشروطه كـردن نظـام سياسـي،            ن، قـانون  اندازي پست و تلگراف، خط آه      ارتش، راه 
در . تر شدن ساختار اداري و همچنين اصلاحات اقتصادي و آموزشي از جملة آنهـا بـود            پيچيده
هـاي     با تـلاش شخـصيت     2»عهد الأمان «نخستين قانون اساسي در تونس با عنوان        . م1857سال  

                                                 
اين اصطلاح در ديوان اداري عثمانيـان رواج داشـت و بـه    . تركي به معناي بزرگ است» بيگ« كلمه باي معرب   .1

بـن محمدسـلطان ولـد،      (شد    هاي مغرب عربي، از جمله الجزاير و تونس اطلاق مي           كارگزاران عثماني در سرزمين   
1341: 1/16.(  

 أمان در آن به معني در أمان بودن از استبداد و حكومت مطلقـه  لفظ.  قاعده بود 11مشتمل بر   » عهد الامان «سند   .2
 در قصر باردو در حضور بزرگان ملـت و          1857 سپتامبر   10در  ) م1859-1855(اين اعلاميه توسط محمدباي     . بود

قـانون اساسـي شـكل      . م1861در سـال    ). 172: 2001عبـدالوهاب،   (سران نظامي خوانده شد و به تصويب رسيد         
 خود گرفت و براساس آن تقسيم قدرت و تفكيك قوا به قوة مجريه، مقننه و قضائيه صـورت گرفـت   تري به  كامل

)Huseyn Hilmi, 1970: 1/143( 
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 2)م1874-1802(الضياف    بي و احمدبن أ   1)م1890-1820(طلبي چون خيرالدين تونسي       اصلاح
تدوين و برابري تمام شهروندان ساكن تونس با هر نژاد و مذهبي در مقابل قـانون مطـرح شـد                    

نخستين . نامه فاقد قانوني درباره زنان و حقوق آنان بود البته اين قانون ). 157: 1986خوجه،    بن(
  .آواهاي فمينيستي در تونس از زمان استعمار فرانسه آغاز شد

طلبـي دينـي در منطقـه و          در پـي گـسترش جريـان اصـلاح        ) م1956-1881(ين زمـان    در ا 
ايـن مـدل    . تعاملات علماي تونس و مصر، جريان نوگراي اسلامي گفتمان غالب در تونس شد            

اي همـسو بـا فرهنـگ        شود، خواهان مدرنيتـه    ياد مي » نوگرايي اسلامي «از نوگرايي كه از آن به       
علمــاي ). 107: 1399ميرزايــي، (هيم دينــي نظــر داشــت اســلامي بــود و بــه بــازتعريف مفــا

طلبي ديني استقبال كردند و از نخستين مدافعان حقوق زن            طلب زيتونه از جنبش اصلاح      اصلاح
از انديـشمندان   ) م1935-1899(براي نخستين بار طـاهر الحـداد        در اين دوره    . در تونس بودند  

 دربـارة زنـان      و المجتمـع   الـشريعة إمرأتنا في    به نگارش كتابي با عنوان       3نوگراي جامع زيتونه،  
جواز تعدد زوجـات، دسترسـي آسـان مـردان بـه            او در اين كتاب موضوعاتي چون       . اقدام كرد 

طلاق، آموزش، حجاب و اشتغال زنان را مورد توجه قرار داد و در چالـشي جـدي بـا علمـاي                   
 و مرجعيـت فكـري و       گرايان كه در پي جريـان مدرنيتـه، موقعيـت           سنت. گرا قرار گرفت   سنت

حـداد پرداختنـد و حتـي او را از            ديدند، به مقابله با ديدگاه هـاي       اجتماعي خود را در خطر مي     
پس از وي متفكران و زنان روشنفكري پا به عرصـه گذاشـتند    . حقوق شهروندي محروم كردند   

يش سـطح   از اين زمان به بعد زنان تونس شاهد افزا        . طور جدي به موضوع زنان پرداختند       كه به 
هـا و مطبوعـات خـاص زنـان بودنـد و در              گيري اتحاديه   سواد، تأسيس مدارس دخترانه، شكل    

اي در تحولات جامعه تـونس سـهيم         طور گسترده   زنان به ) م1956(هاي نزديك به استقلال       سال
 )م2000-1903(جمهـور     رئيس» حبيب بورقيبه «اين جريان در دورة استقلال با اقدامات        . شدند

اي از   سـابقه  در دورة بورقيبـه زنـان بـه شـكل بـي           . گرايانه شد   زده و غرب    ر سياست هرچه بيشت 
                                                 

مداران تونس بود كه در جريان نوسازي تونس نقش تأثيرگـذاري    خيرالدين تونسي از جمله نوگرايان و سياست   .1
 ).60-40: 2012التونسي، : به. ك.ن(در تحولات نوين سياسي، اداري و فرهنگي داشت 

هايي چون منـصب قـضاء،       در سمت هاي تونس بود و      دربار باي  الضياف از ديوانسالاران     ابوالعباس احمدبن أبي   .2
. م1846 و 1830سفرهاي متعدد وي به استانبول و پاريس در سال       . مقامي فعاليت كرد    وزارت، ديوان انشاء و  قائم     

هاي حسيني شد   سياسي جوامع متعدد و آشنايي با نقاط ضعف و قوت حكومت باي           هاي    باعث آگاهي وي از نظام    
 ). 1/48: 1999الضياف،  ابن أبي(

: 1948عـذاري،   ابن(ق، مسجد زيتونه نيز احداث شد 114بن حبحاب در سال       بعد از فتح افريقيه توسط عبيداالله      .3
ايـن مركـز در دورة      . اسلامي در شمال آفريقا شـد     ترين مراكز تعليم علوم       و طي قرون متمادي يكي از مهم      ) 1/51

  .هاي سياسي و فرهنگي بود  جنبش ترين كانون مهم) م1956-1881(استعمار فرانسه 
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امروزه نيز  . مند شدند كه موقعيت آنها را در منطقه برجسته كرد          امتيازات و حقوق اجتماعي بهره    
  . زنان تونس در ميان كشورهاي اسلامي از سطح بالايي از امتيازات اجتماعي برخوردارند

ان در تحولات سياسـي و اجتمـاعي جوامـع در حـال توسـعه اسـلامي در                   نقش و تأثير زن   
جنـبش زنـان در   بـا توجـه بـه اينكـه     . هاي اخير، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است     دهه

تونس جريان رو به رشد بوده و زنان تونس در مقايسه با زنان ساير جوامع اسـلامي در عرصـة      
ها و دستاوردهاي جنبش زنـان تـونس    د، بررسي زمينه اجتماعي و سياسي جامعه تأثيرگذار بودن     

تـاكنون  . طلبـد  هاي بيشتري را مي   پژوهش) م1956-1881هاي    طي سال (در نخستين مرحله آن     
خصوص مصر و عثمـاني       هاي اسلامي به   تحقيقات متعددي در حوزه مطالعات زنان در سرزمين       

از ايـن رو،    . شـود  حساس مـي  تري ا   هاي جامع  صورت گرفته است، اما در مورد تونس پژوهش       
 تحليلي و بر پاية منابع مستند تاريخي به مطالعه وضعيت زنـان در   -توصيفي اي شيوه با   هنگارند

گيـري جنـبش زنـان، معرفـي         هاي مؤثر در شـكل     ، بررسي زمينه  )م1956-1881(دورة استعمار   
تـايج ايـن     و ن  گرايـان و نوگرايـان     چـالش ميـان سـنت     هاي برجسته فمينيست در تونس،       چهره

  . هاي مربوط به زنان تونس معرفي شده است در ادامه، برخي از پژوهش.  اند تحولات پرداخته
نوشتة نسرين مصفا   » نقش زنان در تحولات خاورميانه؛ مطالعه موردي تونس و مصر         «مقالة  

، به بررسي نقش زنـان و سـهم آنـان در تحـولات سياسـي، اجتمـاعي                  )1393(و منور ميرزايي    
نگارندگان بر اين باورند كه اين مشاركت با وجـود تغييـرات            . ونس پرداخته شده است   جامعه ت 

اساسي در حقوق زنان چشمگير نبوده و علت آن حاكم بودن همان نگاه سنتي به زنان و تداوم                  
رونـد سياسـي شـدن مـسئله        «در مقالة ديگـري  بـا عنـوان          . ساختار مبتني بر مردسالاري است    

نيـا و بهرنـگ طـاهري،         محبوبـه پـاك   (»  تونس 2011 آن بر انقلاب     جنسيت در تونس و اثرات    
حكومت از برقراري سياست برابري جنسيتي و نقش زنان         نويسندگان به بررسي انگيزة     ) 1395

ــلاب    ــا در انق ــات آنه ــه . م2011و مطالب ــونس پرداخت ــد ت ــين . ان ــاراد «همچن ــره چ   از » مني
   مقالــهاو در .  زنــان نوشــته اســتحاميــان حقــوق زنــان در تــونس مقــالات متعــددي دربــارة

» Family low reforms in the arab word: tunisia and morocco«  )2012بـه مطالعـة   ) م
تطبيقي اصلاحاتي كه در حوزه نظام حقوق زن در دو كشور تونس و مراكش صـورت گرفتـه،                  

تر بـرآورد   شنتر توصيف كرده و آيندة اين جريان را نيز رو          پرداخته و وضعيت تونس را مترقي     
م كتـابي بـا عنـوان       2017از زنان فمينيست سـوداني در سـال         » بدري بلقيس «خانم  . كرده است 

Womans Activitismin Africaاو در ايـن  .  به چـاپ رسـاند  1 نگاشت و در انتشارات ماديسون
وي با رويكـرد    . كتاب به بررسي وضعيت زنان در كشورهاي آفريقايي از جمله تونس پرداخت           

                                                 
1. Madison 
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ماندگي زنان بـا وجـود اصـلاحاتي كـه در حقـوق آنـان                 يابي علل عقب   شناسانه به ريشه    جامعه
الحركـة  جـذور   متفكر تونسي نيز در كتـاب       » ليليا العبيدي «خانم  . صورت گرفته، پرداخته است   

هاي برجـستة فمينيـست در       به معرفي چهره  ) انتشارات دار النشر بتونس   : 1990 (بتونس النسائية
  . اجتماعي آنها پرداخته استهاي تونس و جنبش

 
  پيشينة توجه به حقوق زنان. آ

طور خاص مورد توجه نوگرايان قرار نگرفت و اگر هم            بهة پيش از استعمار      زن در مرحل   ةلئمس
زنـان  هـم    بيـشتر    شـد و   گفته مـي  شكل عمومي از زن سخن      آمد، به    به ميان مي   سخني از زنان  

ر زنان مسلمان آن زمان   بيشت زيرا ند؛ بود  مد نظر  توسط بالا و م   ةهاي ثروتمند شهري طبق     خانواده
توان گفـت   در مجموع، مي. دادند  طبقات پايين تشكيل مي  و را زنان روستايي با پايگاه اجتماعي     

گرايي و نوگرايي بودند، نگاه بـه زن         در قرن نوزدهم در خطة شمال آفريقا هرچند در پي تمدن          
اه، نظام اجتماعي هرمي بود كه در سطح بالاتر آن مرد،           در اين نگ  . همان نگاه سنتي تاريخي بود    

همچنين خاستگاه نظري و عملي اين رويكرد . سپس زن، برده، كنيز، طفل و مجنون قرار داشتند
ريشه در ديدگاه فقهي اسلام داشت كه اساساً متوجه شـهرها بـود؛ يعنـي فقـه شـهري كـه بـه                       

كردنـد و در      ر و قبايل طبق عرف عمل مـي       روستاها توجه نداشت؛ زيرا در روستا رؤساي عشاي       
اين حوزة جغرافيايي حساسيتي نسبت به برخي مسائل مثل پوشـش زن و يـا خـروج از منـزل                    

  ). 187: 1383الشرفي، (وجود نداشت 
با اينكه متفكران اين دوره از وضعيت زنان جوامع مدرن آن زمان آگـاه بودنـد، امـا دربـاره                    

زنان در جوامعي چون مصر و عثماني كـه پيـشتر از            . ندادندحقوق زنان اقدامات خاصي انجام      
محمـد  . هاي اجتماعي آزادي عمل بيشتري داشتند       تونس با مدرنيته آشنا شده بودند، در فعاليت       

ــأليف ( خــود ســفرنامهمتفكــر تونــسي، در ) م1900-1851(الــسنوسي  در گــزارش ) م1886ت
دانه در بازار استانبول در كنـار مـردان بـه           مشاهداتش از بازار استانبول گفته است زنان ترك آزا        

اند، آنها نقاب بـه چهـره ندارنـد و از دخانيـات و مـشروبات نيـز                    خريد مايحتاج خود مشغول   
خيرالـدين  ). 100]: تـا  بـي [الـسنوسي،  (اينان رفتاري مشابه زنان رومـي دارنـد      . كنند استفاده مي 

تـرين    تعليم و تربيت به عنوان مهـم       يتاهم دربارةاي كه    در كميته . م1877  سال درتونسي وزير   
بر ضرورت حضور دختـران در مـدارس و آمـوزش           تشكيل داد،   ابزار رشد و توسعه در جامعه       

  . البته اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت. )107 :1353عبدالوهاب، ( كيد كردأآنان ت
ها و مـواد      يوهرو شد و مدارس، ش      اي روبه  در اين مرحله، نظام آموزشي با تحولات گسترده       

اي خاص دختران وجـود نداشـت و آمـوزش دختـران             آموزشي همگي مدرن شدند، اما مدرسه     
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هاي حـسيني    الضياف متفكر و سياستمدار دربار باي       ابن أبي . هاي سنتي بود   مبتني بر همان شيوه   
م وي از فردي به نا. دادند تونس گفته است اساتيدي وجود داشتند كه به دختران نيز آموزش مي       

 ياد كرده كـه بـه محـصلان دختـر قـرآن، تـصوف، فقـه و ادب                   1شيخ احمدبن عبداالله السوسي   
نيز براي دختـران خطبـه      ) م1838متوفاي  (بن عمر     بن بالضياف   آموخت و پدرش شيخ الحاج     مي
 شـامل   الـضياف   ابـن أبـي   آموزش دختران به تـصريح       ).7/22: 1999الضياف،    ابن أبي (گفت   مي

وي خـود محـصلان   . هاي عقايد، قرآن، فقه، ادب و تصوف بود كتابموضوعاتي چون آموزش  
همچنـين در ايـن دوره و پـيش از آن،    . داد دختري داشت كه به آنها اين دروس را آموزش مـي         

دختران تونسي در سنين سيزده و چهارده سالگي توسط زنان معلم، قرآن و نيز فنون خيـاطي را      
-7/106: 1999همـو،   (گرفتنـد    ل اسلامي را فرا مـي     آموختند و اغلب توسط پدرانشان فضاي      مي

107.(  
 المـرأة الـضياف فـي        احمدبن أبي  رسالةهاي ديدگاه سنتي دربارة حقوق زنان،         يكي از نمونه  

اين رساله به خوبي نمايانگر استمرار نگاه سنتي است كه تا اين زمان در بيشتر كشورهاي    . است
 يكـي   2»لئون روش « سؤال   21الضياف به     اسخ ابن أبي   پ المرأةرساله  درواقع،  . اسلامي حاكم بود  

سـؤالات وي دربـارة زن مـسلمان شـامل          . از سران فرانسه، دربارة وضعيت زنان مسلمان است       
گفتـه اسـت زن     الـضياف     ابـن أبـي   . هاي مختلف فقهي، حقوقي، سياسي و اجتماعي است        زمينه

غالبـاً  .  احكـام ديـن اسـت      مغربي در كنج خانه نشسته است و در زمينة رعايت حقـوقش تـابع             
رود،  دوزي فراتر نمي    اي چون خياطي و گل     آموزش او از قرائت و كتابت و فراگيري امور زنانه         

هاي خطير جامعه مثـل امامـت،        فراگيري علم و دانش براي آنان ضروري نيست؛ زيرا مسئوليت         
ر امور منزل است    رهبري، قضاوت و نيز نگهباني از مرزها برعهدة مردان است و وظيفه زن تدبي             

 و مستقيم به موضوع زنان   حريص به شكل     بود كه    نخستين بار اين  ). 112-49: 1868شنوفي،  ال(
 ،در مجمـوع  . پرداخت آن روز    ة در اين رساله به دفاع از موقعيت زنان در جامع          او. شد ه  پرداخت

   داردكارانــه اســت و نــشان چنــداني از نوانديــشي در ايــن حــوزه نــ هــاي او محافظــه ديــدگاه
)cicek, 2006: 13(. زن ةي در مورد زنان و طـرح مـسئل  ا ه نگارش رسالتوان با اين حال، مي -

 قلمـداد   نـوزده مـيلادي    قرن   ة حركتي رو به جلو در نيم       را -كارانه  هرچند با رويكردي محافظه   
  .كرد

                                                 
  . منسوب به شهر سوسه.1

2. Leon Roches  
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  عوامل مؤثر در اصلاح موقعيت اجتماعي زنان. ب
 رانهاستعمار فرانسه و تأسيس مدارس دخت. 1

هاي استعماري خود در الجزاير، اقدام به اشغال نظامي تونس در سـال               فرانسه در راستاي انگيزه   
هاي كشور تحـت سـلطة رژيـم        تمام بخش  1»المرسي«و  » باردو«كرد و طي دو قرارداد      . م1881

گيري در امور داخلي      گونه تصميم   فرانسه درآمد و حاكم تونس بدون اجازه فرانسويان حق هيچ         
هـاي   تعليم و تربيت يكي از ابزارهاي مهـم فرانـسه بـراي اجـراي طـرح               . ارجي را نداشت  و خ 

هاي استعمار با ايجاد اداره       بر همين اساس، دولت فرانسه در همان نخستين سال        . استعماري بود 
در اين دوره براي نخـستين بـار   . آموزش همگاني، نظام آموزشي دولتي را در تونس برقرار كرد      

آموزان  دانششد و    جديد به زبان فرانسوي تدريس مي     اي تأسيس شد كه علوم        همدارس دختران 
در شـرايط  ) يهودي، مسيحي، مـسلمان (و مذهب   ) تونسي يا اروپايي  (بدون در نظر گرفتن نژاد      

سـابقه مؤسـسات    و در اقـدامي بـي  ) 320: 1986قـصاب،  (ديدنـد   يكسان و رايگان آموزش مي 
  . شكل گرفت) 64]: تا بي[ماكن، (خصوص براي زنان  تربيت معلم به

در دورة استعمار براي نخستين     . آنچه در اينجا حائز اهميت است، بحث آموزش زنان است         
 دخترانـه دو دهـه پـس از آغـاز           ة مدرس ـ اولـين . بار مدارسي ويژة آموزش دختـران دايـر شـد         

لمان  اروپـايي بـراي دختـران مـس        ةمدرس ـاين   .سيس شد أ ت .م1900 و در سال     الحمايگي  تحت
 تأسيس شده توسـط  رسامد. سيس شدأهاي فرانسوي مقيم تونس ت توسط همسر يكي از ژنرال 

فرانسويان در شهرهاي مختلف تونس از جمله سوسه، قيروان، منستير و صفاقس گسترش پيـدا    
در اين مدارس دختـران تونـسي        .ندرو شد  گرا روبه  ابتدا با مقاومت برخي افراد سنت     كردند كه   

تـاريخ و جغرافيـاي فرانـسه جـايگزين تـاريخ و            . شـدند  هنگ فرانسوي آشـنا مـي     با زبان و فر   
همچنين تعدادي مدرسه فني بـراي دختـران احـداث    . جغرافياي تونس و بلاد اسلامي شده بود    

هـايي   برنامه درسي اين مدارس شامل اخلاق، قرائت، محفوظات و حـساب و نيـز دانـش               . شد
در . دوزي، خياطي و موضوعاتي از اين قبيل بود         ، گل هاي خانگي، تربيت فرزند    مربوط به شغل  

آموز دختر در سراسر تونس مشغول به تحصيل بودند كه از ايـن ميـان                 هزار دانش . م1920سال  
هـاي   مشغول به تحصيل بودنـد كـه اغلـب از خـانواده          ) صنعتي(دويست دختر در مدارس فني      

 2»پـول كـامبون   « ابتدايي دخترانة    مدرسه). 303: 1986قصاب،  (شهري و اعياني پايتخت بودند      
از جملـه مـدارس     ) 1914 (1»ژول فـري  «و  ) 1915 (3»ارمـون فالئـار   «، مدرسة   )1898تأسيس  (

                                                 
لـت  از سـوي دو . م1883 و 1881هـاي    قرارداد باردو و المرسي منسوب به شهرهاي تونس، به ترتيب در سـال  .1

  ).30-29: 1948ثامر،  (فرانسه بر تونس تحميل شد
2. Paul Cambon 
3. Jules Ferry 
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همـو،  (نيز دارالمعلمات براي تربيت معلمـان زن احـداث شـد           . م1920در سال   . دخترانه بودند 
تند و اخـلاق    هاي سنتي معتقد بودند اين مـدارس فاقـد روح دينـي هـس              خانواده). 330: 1986

هاي درس خود، تحت تعليم معلمان زني بودنـد           آنها در كلاس  . كند دختران تونسي را فاسد مي    
همـين امـر موجـب مخالفـت علمـا و امتنـاع             . كه حجابشان مغاير با حجاب زنان مسلمان بود       

شيخ عبـدالعزيز ثعـالبي در ايـن        . هاي تونسي از تحصيل دخترانشان در اين مدارس شد         خانواده
فرسـتادن  (تن دادن به چنـين چيـزي        . ه معتقد بود زن همچون ستون خانواده و جامعه است         بار

 ).61: 1975الثعالبي، (انتحار به دست خويشتن است ) دختران به مدارس فرانسوي

اين ديدگاه بيش از هرچيز از نگاة خصمانه مردم نـسبت بـه غـرب و اسـتعمار و تـرس از                      
ايـن نگـرش همچنـين نـسبت بـه سـاير            . ي مـي شـد    دست دادن فرهنگ اسلامي و بومي ناش ـ      

ثعـالبي بـر ايـن بـاور بـود كـه            . مؤسسات آموزشي كه فرانسه احداث كرده بود، وجود داشـت         
كارند و در عقول آنها مطالبي فاقد معنـا          هاي فرزندان مسلمان بذر حقارت مي      فرانسويان در دل  

 تـا   ،با اين اوصاف  ). 65: 1975ثعالبي،  ال(كشاند   كنند كه آنها را به انحراف مي       و مفهوم منتقل مي   
تعلـيم و تربيـت      .)136 :1384منـصور رجـب،      (بودندسواد   بيزنان  % 90بيش از   . م1956سال  

ن دوران بود كه آموزش     رو شد، اما از همي      دختران در نظام آموزشي جديد با استقبال كمي روبه        
بـا  ( و مـدارس دولتـي       )با حمايت علماي نـوگرا    (طور رسمي در مدارس خصوصي        دختران به 

  .صورت گرفت) نظارت رژيم فرانسه
  

 نوگرايان و حمايت از آموزش زناننقش . 2

رويارويي با استعمار فرانسه و سلطة نظامي و فكري آن، چهرة فرانسه را به عنوان كشور مدرن                 
عـلاوه بـر ايـن، متفكـران نـوگراي          . ها در هم شكست     و الگوي توسعه و رشد، در نظر تونسي       

طلبي ديني كه از مصر آغـاز شـده و سراسـر مغـرب عربـي را                   تحت تأثير جريان اصلاح   تونس  
  .درنورديده بود، با رويكردي انتقادي نسبت به غرب و مدرنيتة آن نگريستند

اي در تـونس احـداث شـدند كـه بـا              كه كه گفته شد، در اين دوره مـدارس دخترانـه            چنان
حـضور همزمـان   (ز ايـن مـدارس مخـتلط     برخـي ا  .  موجود در تونس منافات داشت     يها  سنت
. شدند بودند و معلمان زن با پوشش غيراسلامي در مدرسه حاضر مي )آموزان دختر و پسر دانش

از ايـن رو، توجـه بـه        . اي از نظـام آموزشـي فرانـسه بـود          شده  محتواي آموزشي نيز نسخة كپي    
  .آموزش دختران نخستين واكنش علماي نوگراي تونس در اين برهه بود

                                                                                                                   
1. Ermon Fallar 
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  نقش جمعيت خلدونيه. 1-2
بـشير صـفر    .  مطـرح شـد    1»خلدونيه«براي نخستين بار از سوي جمعيت       » آموزش زنان « شعار  

آشنايي بشير . گذاران مدرسه خلدونيه، از جمله حاميان آموزش زنان بود      از بنيان ) 1865-1917(
 چنـين   ، در پيـدايش   )م1914-1853(زن روشنفكر مـصري     » )خانم (هانمفاضل  نازلي  «صفر با   
  . تأثير نبود بي تصميمي

 در حوزة مسائل زنان تأثيرگـذار       2)1908-1863(هاي قاسم امين     نازلي فاضل كه در ديدگاه    
وي در سـال     .طلبـان تونـسي آشـنا شـد        هاي زندگي خود در فرانسه، بـا اصـلاح          بود، طي سال  

نتخـاب  ا .به تونس سفر كرد و از سوي اعضاي خلدونيه رئيس افتخاري جمعيت شـد              . م1896
برانگيـز    توانـست تحـسين    يك زن در مقام رياست يك مجموعة فرهنگي، براي زنان تونس مي           

هاي نازلي فاضل، بشير صفر در سفري همراه با وي از مـدارس مـصر                تحت تأثير تشويق  . باشد
كه زودتر از تونس با موضوع آموزش زنان آشنا شده بودند، ديدن كـرد و بعـد از بازگـشت از                     

). 192-191]: تـا  بـي [محمـد كـرو،   (تونس تأسـيس كـرد   مدرسه دخترانه را در     مصر، نخستين   
 عنـوان   با سخنراني به ايراد  ،در پاريس ) م1908 سال(شمالي  همچنين وي در كنفرانس آفريقاي      

و در آن ضرورت احداث مدارسي براي دختران مسلمان تـونس           پرداخت   »المسلمةتعليم بنت   «
مواد آموزشي بـه زبـان      تمام  تدريس  بر  و  مطرح كرد     را صرمشابه مدارس موجود در تركيه و م      

 زبان قومي را در نفوس اطفال خود        كه مادران فردايند    ، كه اين دختران   كردكيد و اذعان    أعربي ت 
  .جا ختم نشد حمايت از زنان و آموزش آنان بدين ).14: 1986، زمرلي (كارند مي

 و همـسرش سـعاد النيفـر، در سـال           از اسـتادان زيتونـه     )1992-1902(ر  نيفلمحمد صالح ا  
و ديگـري در شـهر      » باب الخـضر  «، يكي در    »الإنارةباب  «سه مدرسه دخترانه يكي در      . م1947

.  ايجـاد كردنـد    اناي براي تربيت معلم    آنها همچنين مدرسه  . سوسه براي دختران تأسيس كردند    
نـه را برعهـده     كه رياست جـامع زيتو    ) 1973-1879(بن عاشور     فاضل    م، محمد   1952در سال   

مدير بخش دختـران جـامع      اندازي كرد و محمد صالح النيفر        داشت، شعبة دخترانه زيتونه را راه     
از سـوي    براي زنان تونس كرد كـه        اي هسيس مجل أ درخواست ت  وي در همان زمان   . شد هزيتون

ي، به زبان فرانـسو » التونسيات نساء« ماهنامة). 2/300: 2002، زركلي(حاكم وقت موافقت نشد   
                                                 

تحصيل كرده بودنـد، اقـدام بـه    ) منسوب به محمدصادق باي(  گروهي از نوگرايان كه در مدرسة مدرن صادقيه.1
لدونيه را در راستاي نوسـازي نظـام     كردند و مدرسه نوين خ    ) منسوب به ابن خلدون   (اندازي جمعيت خلدونيه     راه

  ). SAYADI, 1976: 10/924(آموزشي تأسيس كردند 
 به دفـاع از     المرأة الجديدة  و   تحرير المرأة  قاسم امين از جمله نوگرايان و روشنفكران مصري بود كه با نگارش              .2

  .زنان و حقوق آنها پرداخت
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و زني يهودي به    ) 1شارلوت جولان (اي بود كه با مشاركت زنان تونسي و فرانسوي           ديگر نشريه 
شد و زنان تونسي از جمله حفيظه دراج، شريفه سعداوي و زهـره               چاپ مي » قلاديس عده «نام  
 الـشبان  جمعية«شعبة زنان ). Badri, 2017: 126-127( سليمان از جمله نويسندگان آن بودند بن
با هدف دفاع از حقوق زنان و نيز مبـارزه          . م1954 در سال    »الفتاة الاسلامية نادي  «و  » سلمينالم

هاي اين دو نهاد، ايجاد       نتيجة فعاليت . با گسترش فسادهاي اخلاقي ناشي از جنگ شكل گرفتند        
. مدرسة دخترانه در المرسي و حمام الأنف از شهرهاي تونس و نيز يك مدرسة حفظ قرآن بود                

 از جمله» الهام«مجلة .  علي از زنان فعال آن بودندبن فرحات، زينب الورتاني و فاطمه توحيده

البتـه  . انـدازي شـد   راه) الفتاة الاسـلامية نـادي  (مجلات خاص زنان بود كه از سوي اين باشگاه      
  ). 140: 1995االله،  ضيف(سواد بودند   بالايي از زنان بيهمچنان درصد

 اسلامي نگـاه بـه زن در سـنت و فقـه اسـلامي، جـواز تعـدد        هاي در اين دوره در سرزمين 
زوجات، دسترسي آسان مردان به طلاق و نيز موضوعاتي چون آموزش، حجاب و اشتغال مورد 

 روشنفكران مصر و تركيه مطرح شـد        هاي موضوع زن نخستين بار در نوشته     . توجه قرار گرفت  
ي ملي، اصلاح سياسـي، اجتمـاعي و        و اين موضوع با مباحث ديگري همچون ناسيوناليسم، ترق        

در تونس نيز يكـي     . پنداشتند، درآميخت  فرهنگي كه اين روشنفكران براي جامعه بسيار مهم مي        
امرأتنـا فـي    بـا نگـارش كتـاب    )م1935-1899(از علماي نوگراي زيتونه به نام طـاهر الحـداد        

ياري از قـوانين و     داخـت و بـس     براي نخستين بـار بـه حمايـت از زنـان پر             و المجتمع،  الشريعة
  .  مردسالارانه را به چالش كشيدفرهنگ

  

   الشريعةامرأتنا في المجتمع وو كتاب ) م1935-1899(نقش طاهر الحداد . 2-2
او از نماينـدگان نـسل      . طاهر الحداد متفكر تونسي، تحصيلات ديني خود را در تونس گذرانـد           

ي نظر داشتند و معتقـد بودنـد اسـلام          جديد نوگرايان در تونس بود كه به بازتعريف مفاهيم دين         
او در طـرح آرا و نظريـات        . هاي لازم براي نوسازي و اصلاح جامعـه را داراسـت            تمام ظرفيت 

خود در زمينة اصلاحات اجتماعي و اقتصادي، ضمن توجه بـه منـابع اسـلامي، بـه همراهـي و        
  .همگامي با مقتضيات زمان معتقد بود

خواهانه و دشـمني بـا اسـتعمار اقتـصادي و      يانه، عدالتگرا  از سـويي گرايشات ملي   الحداد  
هـاي جديـد      خواهان استفادة كشورهاي اسـلامي از پيـشرفت        ، و از سوي ديگر    داشتفرهنگي  

برجـسته و    اقـدام  .تمدن غربي بدون از دست دادن هويـت ملـي و مـذهبي ايـن جوامـع بـود                  
طور عـام و در تـونس بـه     ي بهجانبه از حقوق زن در جامعه اسلام       يكي دفاع همه   تأثيرگذار وي 

                                                 
1. Charlotte Golan 
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هاي  ديدگاه وي .بودتونس  در  جمعيت همكارى اقتصادى    ايجاد نخستين   طور خاص و ديگري     
. )71: 2004ابوزيـد،   (كرد  به تحولات جديد تمدن اروپايي پيوند زد و با آن مقايسه            اسلامي را   

ب، تبويـب  اكت ـ قرآن احكام خـود را بـه روش نگـارش    نوشته است، مرأتناإب كتا ةدر مقدماو  
ش پـي  از باشد فصولي آنكه نه است، زندگي در تطور ةنكرده است و از اين رو، شريعتش نتيج       

ترين عوامل انتـشار آن در زمـان كوتـاه        مهم  از و اين  دشوتعيين شده كه بايد بر زندگي تحميل        
 ةمل ـورزيـد و احكـام را كـه از ج           حداد بر تفكيك ميان ذاتي و عرضي در اسلام تأكيد مي          . بود

 ـ       دانس مي شرايطي تابع رود،  مي شمار به عرضيات الحـداد،  (د  ت كه بايستي بر مبناي آن تغيير ياب
  ). 11: ب1999

بيان كـرده و آنچـه    م  ه كه اسلا  نچيند تجدد، ميان آ   ا براي مرتبط كردن مسلمانان به فر      الحداد
ق بـه وضـعيت      آنچه كه اسلام آورده، متعل ـ     قائل شده و گفته است    كه بدان سبب آمده، تفاوت      

 احكامي كه وضع كرده، اقرار به آن وضـعيت اسـت و آن را تعـديل                 ، از اين رو   .جاهليت است 
 اما بـا از بـين رفـتن شـرايط آن زمـان،      ،كه آن وضعيت باقي بماند، باقي است    تا زماني  .كند  مي

و صدر   با از بين رفتن احكامي كه در زمان جاهليت           ،ين ترتيب دب. رود  احكام آن نيز از بين مي     
  مـردان و   همـسرگزينيِ  لي چون بردگي، چند   ئمسا. رسد  است، به اسلام ضرري نمي      اسلام آمده 

از ديگر سو، وي بـراي زنـان         ).14-13 :ب1999و،  هم( ندا   از نظر او چنين    مواردي از اين قبيل   
بـار كـارگران       اوضـاع رقـت    ةمـشاهد به عنوان نيم ديگر جامعه براي رشد و توسعه جامعه، بـا             

 محمـدعلى حـامى   همكـار خـود     دوست و    به همراه     در دوره سلطة استعماري فرانسه،     تونسى
التعـاون الاقتـصادى     جمعيـة (جمعيت همكارى اقتصادى تونس     اقدام به ايجاد نخستين     ،  )حنبه(

معـروف شـد    )  التونـسيين  العملـَةِ  عمـوم    جامعـة  (»جامعه كارگران تونس  «د كه به    كر) التونسى
كارگران تونسى  (  الحركة النقابية  العمال التونسيون و ظهور   كتاب  او  ). 2/196: م1999التيمومي،  (

 تأسـيس  ةتاريخچ ـبـه بررسـي    منتشر كرد و در آن .م1927را در ) و پيدايش جنبش سنديكايى  
هـاي   هـاي اقتـصادي وي در ديـدگاه    دغدغـه . پرداخـت جمعيت و دلايل ناكامى و سركوبى آن      

   .فمنيستي وي نيز تأثير گذاشته بود
 و المجتمـع     الـشريعة  امرأتنـا فـي    تـوان در كتـاب وي      هاي الحداد دربارة زنان را مي       يدگاهد
جاب، تعـدد زوجـات،      همچون معاصرانش طهطاوي و عبده، در موضوعاتي نظير ح         او. جست

طلاق، مساوات زن و مـرد و آمـوزش زنـان، بـه اقامـه ادلّـة عقلـي و نقلـي برخاسـت كـه از                           
ويژگي اين متفكران اين بود كـه     . گرفت رتباط با غرب نشأت مي    هاي جديد جامعه و ا      نيازمندي

كردند، بلكه غرب آنان را واداشـت تـا در ميـراث             آراي خود را صرفاً از نگاه غرب ترويج نمي        
گرايان كه به ظاهرِ نصوص پايبند بودند         ديني و فرهنگي خود بازبيني كنند و به معارضه با سنت          
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توانست سازمان اجتماعي      آموزش دختران مي   .رفتند، برخيزند گ و مقتضيات زمان را در نظر نمي      
هاي موروثي را دگرگون سازد تا مسلمانان بتوانند در تمـدن مـادي             سنتي را بر هم زند و ارزش      

گفـت طبيعـت شـمال       الحداد در اين بـاره مـي      ). 189: 1383الشرفي،  (غرب با آن همراه شوند      
و ايـن بـه    انـد  گريـزان اي است كه از آمـوزش زن   طور كل كشورهاي عربي به گونه  آفريقا و به  

  . افتاد سبب ترس از آزادي زن بوده است كه اگر اين ديدگاه نبود، آموزش زن به تأخير نمي
: ب1999الحـداد،   ( نيز مانع ديگري بر سر راه بوده است          انتوجه بيش از حد به حجاب زن      

از نظر او، زن فاضله زني . وزش دارنداو معتقد بود زن و مرد هر دو به يك اندازه حق آم    ). 118
است كه زبان و تاريخ قوم خـود و نيـز اصـول ديـنش را بـه خـوبي بدانـد و علـوم طبيعـي و              

زن مسلمان بـه انـدازة مـرد حـق دارد كـه ورزش را در زنـدگي خـود                    . رياضيات را فرا بگيرد   
 موسـيقي و    شـعر و  . بگنجاند تا جسم و روح سالمي داشته باشد؛ زيـرا او جـنس مولّـد اسـت                

زن اروپـايي بـا     . بخشد كند و اميد به حيات را در او فزوني مي          نگارگري روح زن را تقويت مي     
همين موضوع باعث شده است     . كند داشتن چنين خصوصياتي در جامعة مدرن اروپا زندگي مي        

هـايي   كنند، زنان اروپايي را به دليل داشتن چنين ويژگـي          مردان تونسي كه در غرب تحصيل مي      
كـرده     تحـصيل  ه خود نزديك ببينند و به همين دليل ازدواج با زنـان اجنبـي در ميـان جوانـان                  ب

  ). 134-132: ب1999همو، (افزايش يافته است 
بـود كـه حاميـان آزادي زن را وا          هـاي محـوري      توسعة اقتـصادي و مـادي يكـي از ارزش         

شك الحداد نيـز بـر        بي. اشند زنان را به توليد فرا خوانند و عضو بيكار در جامعه نب            داشت تا   مي
هـاي   اندازي تعـاوني  در راه ) م1928-1890(او و محمدعلي حنبه     . اين ارزش توجه داشته است    

او فقر را ريـشة اصـلي   . گيري نخستين اتحادية كارگري در تونس مشاركت داشتند      ملي و شكل  
تـوان    گفت نمي  ياو م . رساند  دانست كه به خانواده و جامعه آسيب مي         هاي اجتماعي مي    بيماري

هاي آموزشي مناسب، بـا   ريزي از اين وضعيت خارج شد مگر با آموزش زنان و آن هم با برنامه             
از نظر حداد زنان حق دارنـد كـه برخـي       ). 146: ب1999همو،  (نقش عمراني و اجتماعي زنان      

 كننـد، در   صنايع و حرف را فرا گيرند تا ضمن اينكه در امر معيشت به همسرانشان كمـك مـي                 
صورت از دست دادن همسر و سرپرست، توانايي تأمين نيازهاي خود و فرزندانـشان را داشـته            

: ب1999همـو،   (انـد     سـهيم باشند؛ همچون زنان اروپايي كه در پيشرفت و مجد جامعـة خـود              
 مسئله سـبب شـد مركـز اصـلي توجـه بـه زن از شـئون دينـي و فقهـي بـه سـوي                           اين). 134

طلبان به نقض ادلة كساني پرداختنـد كـه زن را از              د و اصلاح  هاي اقتصادي متحول شو     پيشرفت
داد و آموزش زنان را تنهـا در         داشت و اجازة اختلاط با مردان را به وي نمي          نگاه غريبه دور مي   

او به سامان دادن وضعيت اقتصادي تونس نيز نظر         . كردند مسائل ديني و تدبير منزل خلاصه مي      
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 گفتـه اسـت امتـي كـه نيمـي از آن             الحركة النقابية  ظهور يون و العمال التونس داشت و در كتاب       
هاي  ريزي توان از اين وضعيت خارج شد مگر با برنامه رسد و نمي بيكار باشد، به رستگاري نمي

آنچه كـه وي را  ). 176: 1972 ،الحداد(مناسب و با نقش عمراني و اجتماعي زنان در ميان امت      
اش در آن  توسعة اقتصاد جامعه و به شـرايطي بـود كـه نوشـته    به دفاع از حقوق زنان وا داشته،       

  .تدوين شده بود؛ يعني شرايط جنبش عمومي و رهايي از فقر و استعمار
  

 نقش اتحادية زنان در پيگيري مطالبات زنان. 3

ها و مجلات وابسته به آنها توسط زنان و مردان فرهيخته، از جمله              ها و روزنامه   تشكيل اتحاديه 
ها در ابتدا به صورت مؤسسات  اين اتحاديه. ديدي بود كه در اين دوره شكل گرفت     تحولات ج 

آمـوزان و دانـشجويان مـستمند         هاي مادي به فقرا و نيز دانش       اي بودند كه با انگيزة كمك      خيريه
پرداختند و آنها را از حقوق خودشـان آگـاه            شكل گرفتند، اما در كنار آن به بيداري زنان نيز مي          

 از ديگر موضوعات مـورد تأكيـد         آموزي و ارتقاي سطح  فكري و شأن اجتماعي           علم .كردند مي
  .بود

ميلادي آغاز مشاركت سياسي زنان و تشكيل نخستين اتحادية زنان در           دهة سي سده بيستم     
 النساء التونسيات با هدف انجـام امـور خيريـه و نيـز بهبـود          جمعية. م1932در سال   . تونس بود 

اعضاي تشكيل دهندة جمعيت از ميان زنان شهري، زنان طبقات بالاي           . دشرايط زنان تشكيل ش   
الاسـلام    شـيخ » محمدصالح بـن مـراد    «از جملة آنها دختران     . ها بودند  خانم  جامعه و نيز شاهزاده   

و فاطمه القلاتـي     عمار    بن وسيلةمالكي زيتونه يعني بشيره، نجيبه و حميده بن مراد و همچنين            
به صورت رسمي جمعيت به اتحاديه تغييـر نـام داد و ضـمن تقاضـاي              . م1936در سال   . بودند

. مجوز از حكومت وقت كه تحت سلطة فرانسه بود، خواستار داشتن مطبوعاتي ويژة زنان شـد               
  .موفق به كسب مجوز شد. م1952اين اتحاديه در سال 

لات كرد، شـرايط نـشر مقـا       فعاليت مي » شمس الاسلام «محمدصالح بن مراد كه در روزنامه       
هدف اتحاديه حمايـت از آرمـان فلـسطين و دانـشجويان            . زنان را در روزنامة خود فراهم كرد      

ايـن اتحاديـه در شـهرهايي چـون         . آفريقاي شماليِ در حال تحصيل در  مؤسسات غربـي بـود           
الكاف، سوسه، قيروان، تطاوين و نابل شعباتي ايجاد كرد و هر سـال در يكـي از ايـن شـعبات                     

 از 1)2010-1909(توحيـده بـن شـيخ    ). 138: 1995االله،   ضيف(شد   زار مي جلسات عمومي برگ  
مجلـه از سـال     . گـذاري كنـد    را براي اتحاديه پايـه    » ليلي«اعضاي اتحاديه موفق شده بود مجله       

                                                 
هـاي تـونس      انسه تحصيل كرد و وقتي به تونس بازگـشت، در بيمارسـتان            نخستين زن پزشك تونسي كه در فر       .1

  ). 100: 2001شمام، (مشغول به كار شد 
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هـاي مـستعار بـراي مجلـه         شد و مردان و زنان نويسنده اغلب با نام         چاپ مي . م1942 تا   1936
توحيده بن شيخ كه به تازگي مـدرك پزشـكي خـود را از              . م1936در سال   . نوشتند  مقالاتي مي 

احمـد بـن مـيلاد    . )Badri, 2017: 126(را تأسيس كرد  »ليلي«پاريس دريافت كرده بود، مجلة 
نيـز از اعـضاي فعـال اتحاديـه بودنـد كـه             ) م2009-1909(و همسرش نبيهه    ) م1902-1994(

و از طـرف ديگـر، در حـوزة تنظـيم           انجمني براي كمك به خانواده هاي فقيـر تـشكيل دادنـد             
 مـصطفي  بـن  بـدرة  .دادنـد  مـي هايي را به زنان تونسي       خانواده و پيشگيري از بارداري آموزش     

عايـشه از ديگـر      دين و اميره  عزال بن منجية و مازالي حميده بن جليلة صالح، بن نعيمه القروي،
  ).100: 2001شمام، (اعضاي اتحاديه بودند 

طـور   كـه بـه   ( مردسالارانه   رويكردهاي نقد    و طاهر الحداد به    )1993-1913(بشيره بن مراد    
تفسير و تبيين مناسب از حقوق برابر زنان مبتنـي بـر             ة ارائ پرداختند و در پي    مي) بودعام غالب   

دسته از تفاسير     تلاش براي نقد و اصلاحِ آن      آنان همچنين درصدد  .  بودند قرآن و سنت اسلامي   
بشيره هـدف خـود از فعاليـت در         . گرفت ميقوق زنان را ناديده      كه ح   برآمدند شريعت اسلامي 

اتحاديه را تربيت دختر تونسي در چارچوب اخلاق اسلامي و نيز تأكيد بر آموزش و تـرويج و                  
حديثي «وي در مقالة    ). 115: 2001همو،  (دانست   اسلامي در ميان زنان مي    -رشد فرهنگ عربي  

هاي او با مرد،      به موضوعاتي چون طبيعت زن و تفاوت      » ل الاطفا تربية«و  » المرأة«،  »مع الوردتين 
بـن  (اهميت تربيت دختران از منظر اسلام و تلاش زنان براي برقراري عدالت اشاره كرده است       

در اولـين   . شـد » الفتـاة تـونس   «موفق به تأسيس روزنامة     . م1939او در سال    ). 29: 1948مراد،  
د نام اين روزنامه بشارت دهندة افزايش شـأن         چاپ و در صفحة نخست روزنامه نوشته شده بو        

خواهم در زمينة رفع     اي در اين روزنامه گفت از مردم مي        بشيره در مقاله  . زن تونسي خواهد بود   
زن تونسي امروزه بـه     .  بكوشند اندازي مدارس براي دختر تونسي      موانع رشد علم و دانش و راه      

او همچنين زنـان را     .  و اجتماعي را دارد    هاي سياسي   آگاهي دست يافته است و آمادگي فعاليت      
  . خواند به مقابله با ظلم و ستم استعمار فرا مي

براي نخستين بـار زنـان      . هاي سياسي نيز كشيده شد      به مرور مطالبات زنان به سطح فعاليت      
حمـل پلاكاردهـايي بـا موضـوع تقاضـاي           با   1م1938تونسي از جمله نبيهه بن ميلاد در وقايع         

اي از آنهـا      لت مستقل براي تونس، همراه مردان در تظاهرات شركت كردند و عده           پارلمان و دو  
 و جميلـه الفـوراتي و شـاذليه بـوزقرّ خواسـتار آزادي زنـدانيان سياسـي شـدند                    همچون زكيـه  

يكي ديگر از مسائلي كه متفكران ايـن دوره از آن بـه عنـوان معـضل                 ). 138: 1995االله،    ضيف(
                                                 

: 1392برومند اعلم،   (هاي ناسيوناليستي و مقابله با استبداد داخلي بود           م، آغاز جريان  1938 منظور از وقايع سال      .1
168.(  
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بشيره در اين باره گفته است توجه به آمـوزش          .  آموزش زنان است   اند، بحث  اجتماعي ياد كرده  
در صـورتي كـه اگـر       . هاي تقليدي و سنتي بوده است       زنان در جامعه، محدود به آموزش دانش      

از اين  . زنان تحصيلات عالي داشته باشند، مردان سرزمين ما با زنان بيگانه ازدواج نخواهند كرد             
 فظ نظام خانواده و تلاش براي آيندة تونس ضروري اسـت          رو، تشويق زنان به تحصيل براي ح      

كه حبيب بورقيبه با زني فرانسوي به نام ماتيلـد لـوران ازدواج               چنان؛  )13-12: 1950بن مراد،   (
  ). 45: 1987العبيدي، (كرد و ثمرة ازدواجش پسرش جان بود 

ونـسي،  بشيره در كنفرانس دانـشجويان شـمال آفريقـا بـا حـضور جمعـي از دانـشجويان ت                
. كه در فرانسه برگزار شده بود، اين مسئله را مطـرح كـرد  . م1927مراكشي و الجزايري در سال   

ضرورة «اي با همين مضمون با عنوان   از روشنفكران تونسي نيز مقاله    ) 1949-1909(حبيب ثامر   
با عنـوان  وي از اين پديده . ارائه كرد » السياسة الزواج من اجنبيات مازجاَ بين الاخلاق و         محاربة

كـرده و شايـستة       كردة تونسي زن تحـصيل      مشكل اجتماعي بزرگي ياد كرد و گفت مرد تحصيل        
خود را كه از نظر فكري و احساسي به او نزديك باشد، در جامعة خود نمـي يابـد؛ بـه همـين                       

هاي قومي به دورنـد      اند كه از ويژگي     دهد و ثمرة آن فرزنداني     دليل به اين جنايت بزرگ تن مي      
بعـد از ايـن كنفـرانس، اتحاديـه ايـن           . رانشان نيز از خدمتگزاران سرزمينشان نخواهند بود      و پد 

مسئله را در مورد دانشجوياني كه تحت پوشش دريافت كمك هزينه تحصيلي از سوي اتحاديه               
هاي خود در حوزة زنـان را تـا سـال            اتحاديه فعاليت ). 46: 1987همو،  (كرد   بودند، رعايت مي  

اد؛ هرچند كه مجوزي دريافت نكرد و هرگز با حزب دستور جديـد كـه حـزب     ادامه د . م1952
بدين ترتيب، حزب بورقيبه كه در دهة پنجـاه در          . گرايان به رهبري بورقيبه بود، همراه نشد       ملي

تـشكيل  » التونـسية  للمـرأة الاتحاد الوطني   «تونس بلامنازع بود، اتحاديه را منحل كرد و اتحادية          
  ).7: 1987همو، (گرايانه داشت  شد كه خط و مشي ملي

  
  هاي فمينيستي گرايان و مقابله با ديدگاه سنت. ج

آنهـا  . پرداختنـد  هاي مختلفي به مقاومـت در برابـر جريـان مدرنيـسم مـي              گرايان با انگيزه   سنت
يكي از موضوعاتي كـه در ايـن    .كردند تغييرات جديد را در تعارض با روح شريعت معرفي مي     

گـراي زيتونـه بـه مقاومـت در          علماي سنت . اري مواجه شد، بحث زنان بود     دوره با چالش بسي   
كردند و حتـي آنهـا    برابر جريان فمينيسم پرداختند و حاميان حقوق زن را به كفر و زندقه متهم   

هـاي فمينيـستي الحـداد برخـي از           در مقابل ديـدگاه   . كردند شان محروم    را از حقوق شهروندي   
. هاي الحداد پرداختنـد     هايي به رد ديدگاه     ادند و با نگارش كتاب    گرا واكنش نشان د    شيوخ سنت 

ترين موضوعاتي كه اين دو گروه را در مقابل يكـديگر قـرار داد، اشـاره                  در ادامه، برخي از مهم    
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  . شده است
را بــه دو بخـش      خـود   كتــاب   ترين سخنگوي حقوق زنان در ايـن دوره،          الحداد برجسته 

خش شــرعي كتــاب نــاظر بــه نگــرش دينــي و قـسمت                ب. كردشرعي و اجتماعي تقسيم     
 آن با وضـعيت زن اروپـايي بـه نگـارش            ةوضعيت زن تونسي و مقايس    ة  اجتماعي آن با ملاحظ   

هاى وى در مورد اعطاى حق طلاق به زنان، مساوات كامل ميان زن و مـرد                   انديشه .ه بود درآمد
د اسلامى در مورد كيفر برخـى       در تقسيم ارث با وجود نص صريح قرآن، تلاش براى لغو حدو           

 حجاب و جلوگيرى    بررسي مسئلة  قوانين حقوق غربى،      برخي از  ن و جانشين كردن   گناهان معي 
 و بـا چـالش      از جمله علمـاى زيتونـه را برانگيخـت        ي  از تعدد زوجات، خشم و انزجار بسيار      

  پيونـد زد   به تحولات جديد تمدن اروپايي    هاي اسلامي را      وي ديدگاه . رو ساخت   شديدي روبه 
كه به حقوق زن و برابري او با مردان اعتـراف           خواست   و از مخاطبان خود      كردو با آن مقايسه     

 يا بايد زن را رها كنيم تا به همراه جريان تجدد غربي به صورت               گفت مي بارهوي در اين    . كنند
بـراي  مـان را بـا ايجـاد اصـول كـاملي               يا اينكه وضع زندگي    ،خودرو و بدون راهنما پيش رود     

 بـر مـسلمانان ضـروري       .خيزش زن كه درواقع خيزش تمامي ملت اسلامي است، نجات دهيم          
گونه كه قرآن تصريح كرده و اسلام   و حقوق مشروع آنان را آن     زندپرداباست كه به تربيت زنان      

صـورت   آن ةخواهد، بپذيرند؛ پيش از آنكه اين امر از سوي ديگري يعني غـرب و بـه شـيو          مي
 سرنوشـت  مـسئول  بـود اسـلام   الحـداد معتقـد     ). 214-213،  116-115: 1972،  دحداال(بگيرد  
 لزوم و اجتماعي تحولات انكار به سبب  نيست، بلكه مسلمانان   اسلامي جامعة در بار زنان   أسف
). 10-8: 1972همـو،   (بدانند   فلاكت اين مسئولخود را    بايد نوظهور، شرايط با شريعت آشتي

 از سـوي دولـت فرانـسه بـا حـضور      1930 كه در مـه  1»خاريستياف«چهار ماه پس از كنفرانس    
هاي كليسا براي ترويج و تبليغ مسيحيت تشكيل و به بسياري از مقدسات تونس نيـز                  شخصيت

 آراي وي   ).167: 2001عبـدالوهاب،   (گرفـت   هاي الحداد  مورد توجه قرار        توهين شد، ديدگاه  
سـاز طـرح حقـوق زنـان شـد و        ولي زمينهگرايان مواجه شد، در زمان خود با واكنش تند سنت   

از سوي نوگرايـاني چـون حبيـب        ) م1956(خصوص در حوزة زنان در دوره استقلال تونس           به
  . رهبر حزب الدستور جديد، مورد استقبال قرار گرفت) 2000-1903(بورقيبه 

. هايي بيش از هر چيـز بـه سـبب حـضور اسـتعمار بـود               گيري در برابر چنين ديدگاه     موضع
دانستند كه   گرايان سخن گفتن از آزادي زن مسلمان را نيرنگ استعمار و حيلة صليبيان مي              سنت

                                                 
هـا بـود كـه در     هاي مذهبي كاتوليك اقع مجموعه كنفرانس درو)Eucharistic congress( كنگره الأفخاريستي .1

اين كنفرانس را در تونس     . م1930شد، اما دولت فرانسه در سال         كشورهاي مسيحي، اغلب هم در اروپا برگزار مي       
  ).124: 2004حجي، (و الجزاير برگزار كرد ) در شهر قرطاج(
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اند و پيامدهايش را در سست كردن بنيـاد نظـام خـانوادة اسـلامي و                 ها فريفتة آن شده    زده  غرب
). 188: 1383الـشرفي،  (اند  هاي اسلامي درنيافته گسترش فساد بر روي زمين و رهايي از ارزش       

  .دانستند وه الحداد و كتابش را  دستاويزي در دست استعمار مياين گر

كردگان و اسـاتيد رتبـه اول         الاسلام حنفي، از تحصيل     شيخ) 1979-1881(محمدصالح بن مراد    
كارانـه   با مشي محافظه  » شمس الاسلام «و  » الزهره«هاي    روزنامه  نويسندة مقالاتي براي   زيتونه و 

 الشريعةالحداد علي إمرأتنا في المجتمع و     هر الحداد كتابي با عنوان      هاي طا  او در رد ديدگاه   . بود
وي حضور زن در اجتماع را ماية ترويج فحشا و . نگاشت و در آن الحداد را به زندقه متهم كرد

بـن مـراد،    (كـرد   كند، بيان    نيز باعث رعب و وحشت وي از هر آنچه كه امنيت او را تهديد مي              
اجتماعي كه وضـعيت زن     در  اد با طرح مفهوم نسبيت و تاريخيت،        دح ال كه  درحالي). 50: 1931

 ايـن  كـرد  در همان آغاز اعلام     و داده  ئ زن ارا  رة تفسيري از احكام اسلام دربا     ،در آن بندگي بود   
 ،اند  كه از شرايط اجتماعي كه در آن نازل شده هستند  بلكه احكامي، نهايي نيستنداحكام، احكام

از ديگـر شـيوخ زيتونـه نيـز بـا           »  البري المـدني   عمر«). 13-12: ب1999الحداد،  (ند  خيز برمي
.  پرداخـت السيف الحق علي من لايري الحقهاي الحداد در كتاب  اي به رد ديدگاه     شمشير آخته 

گفت، اظهـار    محمدصالح از اينكه الحداد به عنوان يكي از دانشجويان زيتونه چنين سخناني مي            
اظهارات وي دربارة آزادي .  حداد راه افراط را پيموده است  تعجب و شگفتي كرده و گفته است      

الحـداد  ). 18: 1931بن مراد، (داند  زن مخالف باحيايي است كه اسلام آن را بخشي از ايمان مي 
كرد كـه آنهـا را تـا حـد           ديدگاه افرادي مثل محمدصالح را جرياني ويرانگر و بلايي معرفي مي          

وي در مورد نقابي كـه      ). 18: ب1999الحداد،  (دهد   نزل مي جوامع اروپايي مقارن ظهور اسلام ت     
فسق و فجـور ارتبـاطي بـا    . گفت حجاب امري شخصي است      زد مي  زن تونسي بر صورتش مي    

زنند تا بر رهگذران مزاحمتـي        نقاب همچون لگامي است كه به صورت سگ مي        . حجاب ندارد 
ن در عجبم از هوش و ذكاوت       گفت م  بن مراد در جواب مي    ). 118: ب1999همو،   (ايجاد نكند 

اخلاقـي زن     ايم تا مانع بـي      آيا حجاب بر زن تحميل شده است؟ آيا حجاب را گذاشته          . اين مرد 
كنيـد مـن بـا       نهنـد؟ آيـا تـصور مـي         شويم؟ آيا اين شبيه آن چيزي است كه بر پوزه سـگ مـي             

  ام؟ اخلاقي زن موافق بي
. لحداد واكنش نشان داده بودنـد     مطبوعات متعدد داخلي و خارجي نسبت به مطالب كتاب ا         

از جملة آنها بودند كـه حـاوي مقـالاتي بـا عنـاويني              » الوزير«و  » النهضة«،  »الزهره«هاي    روزنامه
 :الف1999الحداد،  (» الملحدين غرور يصل أين«و   »السفور خرافة«و  » الحداد زندقة حول«چون  
 .پرداختند هاي حداد مي بودند و به نفي ديدگاه) 338
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  گيري نتيجه
ايـن جريـان    . هاي فمينيـستي بـود     ترين پيامدهاي نوگرايي در تونس، ظهور جنبش        يكي از مهم  

ديدگاه تجددگراي اسـلامي     در اين دوره     .مقارن با ورود استعمار فرانسه به تونس شكل گرفت        
 تعاليم فمينيـسم، امكـان كاربـست آنهـا را در جوامـع اسـلامي                يشمول   جهان ماهيتبا پذيرش   

 ـ        ئمداري مسا  مندي و تاريخ    تاريخ ه ديدگاه بو  پذيرفت    ةل زنان در جهان اسـلام و تفـاوت تجرب
ه  آغـاز كـرد  .م1920 ةرشد خـود را از ده ـ ين گفتمان كه ا. قائل شداين جوامع با جوامع غربي     

از پيـشگامان ايـن      و المجتمـع     الشريعةإمرأتنا في   طاهر الحداد نويسندة    .  متأثر از غرب بود    ،بود
 ظهـور   يكـه زنـان      چنان ؛ وارد دوران تجدد شد    تونسيدر اين مرحله زن     . س بود رويكرد در تون  

 و خواهان مشاركت بـا مـردان در زنـدگي اجتمـاعي و       ندكرد ميكردند كه از حقوق خود دفاع       
هايي چون توسعه و رشد اقتصادي سبب شده بود          از سوي ديگر، توجه به ارزش     . سياسي بودند 

هـاي اقتـصادي متحـول شـود و          و فقهي بـه سـوي پيـشرفت       مركز توجه به زن از شئون ديني        
انديشمندان نوگرا به نقض ادلّة كساني بپردازند كه آموزش زنان را تنها در مسائل ديني و تدبير                 

داشـتند و اجـازة اخـتلاط بـا مـردان را       كردند و زن را از نگاه غريبـه دور مـي       منزل خلاصه مي  
هاي مياني قرن بيستم مـيلادي در امـور سياسـي،            ر دهه ها، زنان د    به دنبال اين تلاش    .دادند نمي

ها پيگيري  اقتصادي و آموزشي مشاركت كردند و مطالبات خود را از طريق مطبوعات و اتحاديه
در دورة اسـتقلال، حبيـب بورقيبـه نخـستين رئـيس جمهـور تـونس بـه حمايـت                    . كردنـد  مي

اي بـه    بـه شـكل فزاينـده     » شخـصية الالأحـوال   « تري از زنان پرداخت و با تدوين مجلة        گسترده
طوري كه جريان فمينيست در دورة استقلال، ماهيـت           حمايت از زنان و آزادي آنها پرداخت؛ به       

هاي مدني و سياسـي      سكولاريستي يافت و زنان تونس در منطقه در برخورداري از انواع آزادي           
  . سرآمد شدند
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Abstract 
Tunisia, like other Islamic societies, became acquainted with modernity in the 
nineteenth century. The arrival of modernity in Tunisia paved the way for extensive 
political, administrative, military, cultural, and educational developments. Despite 
these developments, until the early twentieth century, Tunisian modernist rulers and 
thinkers did not consider women's rights and the reform of their social status. From 
the first decades of the twentieth century, coinciding with the arrival of French 
colonization (1881-1956), women and their rights were considered. During this 
period, the current religious reform spread throughout the Arab Maghreb and 
Tunisia and gave rise to the current of Islamic modernization. Thus, for the first 
time, the issue of women's rights was raised by modernists such as Tahir al-Haddad. 
He was a graduate of Zaytouna Mosque. They defended women and their social 
rights with an Islamic approach. With new interpretations of religious texts, they put 
religious concepts at the service of the feminist movement. they challenged issues 
such as hijab, women's education and employment, polygamy, and the right to 
divorce. The people and some traditionalist scholars met this issue with an adverse 
reaction. The main subject of the present study is what factors led to the evolution of 
the status of women and the formation of women's advocacy movements during the 
colonial period? And what were the consequences of these developments? Findings 
show that factors such as the arrival of modernity in Tunisia, the role of colonialism, 
the support of Islamic modernists for women's rights, and the formation of unions 
had an influential role in improving the social status of women. Social and political 
activities were among the essential consequences of the reforms. These reforms 
paved the way for further broader developments, namely government support for 
feminism and the emergence of a secular women's movement during Tunisia's 
independence. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  165- 187صفحات / 1400 تابستان، 140، پياپي 50، دورة جديد، شمارة ويكم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

   بر نقش عوامل جغرافيايي تحليلي
  1هاي ايران و يونان در دوران هخامنشي در جنگ

  
  3سياوش اوليايي، 2مهسا ويسي

  
  01/06/1399: ريخ دريافتتا

  23/11/1399: تاريخ پذيرش
  

 چكيده

هاي ايران و يونان در دوران هخامنشي كه در زمان پادشـاهي داريـوش بـزرگ و          جنگ
جانشينش خشايارشا اتفاق افتاد، از جمله مباحث بسيار مهم تاريخي است كـه بنـا بـه                 

ل بـسيار تأثيرگـذار در هـر        از جمله عوام  . ها ناكام ماندند   دلايلي پارسيان در اين جنگ    
در پـژوهش پـيش رو نقـش عوامـل          . جنگي مباحـث جغرافيـايي منطقـة نبـرد اسـت          

جغرافيايي در عملكرد هخامنشيان در مقابل يونانيان مورد بررسي و تحليل قرار گرفتـه              
هدف از انجام اين پژوهش تحليل چگـونگي تـأثير عوامـل جغرافيـايي اعـم از                 . است

هاي فرماندهان نظامي    گيري هاي ايران و يونان و نتايج تصميم       نظامي و طبيعي در جنگ    
در اين مقالـه تـلاش شـده        . ها است   هخامنشي بدون توجه به اين عوامل در اين جنگ        

است به اين پرسش پاسخ داده شود كه هخامنشيان در حملات خود به يونـان در چـه                  
نتايج بررسي حاكي از    .  بود هاي جغرافيايي گرفتار شدند كه بر نتيجة نبرد تأثيرگذار          دام

آن است كه با وجود آنكه هخامنشيان در حملات خود بسياري از جوانـب را در نظـر                  
گرفته بودند، اما در چندين موقعيت در رابطـه بـا در نظـر گـرفتن و شناسـايي موانـع                     

نگارندگان مقالـة حاضـر   . انگاري كردند كه بر نتيجة نبرد تأثير گذاشت   جغرافيايي سهل 
اي بـه سـرانجام رسـانده و نتـايج را از             ها را از طريق مطالعات كتابخانه      ي داده گردآور

  . اند طريق تحليل توصيف تاريخي ارائه داده
   هخامنشيان، جنگ، جغرافيا، يونانيان:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 افتد؛ بـه    جغرافيايي است كه نبرد در آن اتفاق مي        از جمله عوامل بسيار تأثيرگذار در هر جنگ،       

هاي جنگي تـأثير زيـادي دارنـد و درواقـع،            ها و عوارض طبيعي بر تاكتيك      اين معنا كه ويژگي   
. ريـزي شـود    هاي جغرافيايي منطقه، نوع عمليات برنامه      بايست براساس ويژگي   پيش از نبرد مي   

بسا در برخي موارد تمامي مسائل جغرافيايي در نظر گرفته شـده باشـد، امـا تغييـر ناگهـاني          چه
طور كلي پيروزي در يك نبـرد         به. جوي جغرافيايي، به خلل در برنامة جنگي منجر شود        عوامل  

اهميت توجه به اين امر     . تواند تصادفي باشد   هاي جغرافيايي هر منطقه مي     بدون توجه به ويژگي   
هـا،   هاي جنگي، تعيين كنندة نـوع سـلاح        چنان است كه عوارض و عوامل جغرافيايي در ميدان        

چنين شيوة دفاع و ساير عوامل استراتژيكي در جنـگ اسـت و مجمـوع ايـن                 شيوة حمله و هم   
دوران امپراتـوري هخامنـشي بـه سـبب         . شـود  بندي مـي   عوامل با عنوان جغرافياي نظامي دسته     

دستاوردهاي مهم هنري و سياسي و همچنين پهنة گـسترده قلمـرو، در تـاريخ جهـان اهميـت                   
ترين اتفاقات اين دوران حمله به يونانيان اسـت كـه در        در اين ميان، از جمله مهم     . اي دارد  ويژه

زمان داريوش بزرگ و پسرش خشايارشا به وقوع پيوست و مورخان يونـاني بـه تفـصيل ايـن                   
آيد مغرضانه است، اما به هـر        آنچه از مكتوبات يوناني در اين باره برمي       . اند نبردها را شرح داده   

ان منجر به فتح و ضميمه كردن يونان به امپراتـوري         روي نتيجة نهايي اين نبردها براي هخامنشي      
در كنار چندين عامل اساسي مانند ضعف نظامي هخامنشيان و شيوة آرايـش جنگـي        . خود نشد 

دست   آنها در برابر يونانيان و همچنين ماهيت چندگروهي ارتش هخامنشي در برابر ماهيت يك             
اند، بـه نظـر      ست هخامنشيان مطرح شده   يونانيان و عواملي از اين دست كه به عنوان دلايل شك          

هـاي   دربارة جنگ . توان نقشي براي عوامل جغرافيايي در نظر گرفت        رسد تا حدودي نيز مي     مي
ها در منابع بسياري مطلـب نگاشـته         هاي اين جنگ    ايران و يونان در دوران هخامنشي و ويژگي       

 :براي نمونه، در اينجا به چند مورد اشاره شده است. شده است

بـه  . م1850 كه براي اولين بـار در سـال          تاريخ خشايارشاي بزرگ  در كتاب   » ياكوب ابوت «
چاپ رسيده، به بررسي تاريخ كلي زندگي خشايارشا از تولد تـا زمـان مـرگ و حـوادث ايـن                     

ضـعف  . دوران، از جمله حمله به يونان و جزئيات نبردهاي ترموپيل و سالاميس پرداخته است             
هاي يونـاني اسـت كـه        ها و افسانه   اي از آن آميخته به داستان      عمدهكتاب در آن است كه بخش       

  .كند ها را تحسين مي طور كلي شخصيت اسپارتي ها گفته شده و به درباره جنگ
بـه چـاپ    . م1962 كه در سال     دفاع از غرب  ،  ايران و يونانيان  در كتاب   » اندرو روبرت برن  «

تن و اسپارت و در نهايت نبردهاي ايـران و          رسانده، در سه بخش به تفصيل  برآمدن پارسيان، آ         
هـاي   هاي هخامنشي و يونان بر گفته      يونان را شرح داده و توضيحات بسياري را در مورد جنگ          
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سبك نگارش اين كتاب    . هرودوت افزوده و در مواردي نيز اشتباهات او را تصحيح كرده است           
ه كه مخاطب را با سيل عظيمـي از         بسيار پيچيده است و از افراد و وقايع بسياري در آن ياد شد            

  .كند؛ ضمن آنكه فاقد تصاوير است و تنها چند نقشه را در بردارد كننده مواجه مي اطلاعات گيج
منتشر شـده،   . م1963 كه در سال     لشگركشي خشايارشا به يونان   نيز در كتاب    » چارلز هيگ نت  «

ختـه و تمـامي روايـات       هـاي ايـران و يونـان پردا        به تفصيل به شرح و توصيف و تحليل جنگ        
تمركـز اصـلي او بـر       . مورخان را در اين مقال گنجانده و اشتباهات آنان را تحليل كـرده اسـت              

هاي يونانيان در اين باره است و مرجع بسيار كاملي بـه             اثبات شمار سپاهيان ايراني و رد اغراق      
  .رود شمار مي

به چاپ رسـيده،    . م1963 سال    كه در  يونانيان و بربرها   جلدي   15اميرمهدي بديع در كتاب     
هـا و    گـويي   نگـاران يونـاني دربـارة ايـران باسـتان پرداختـه و از تنـاقض                 هاي تاريخ  به تحريف 

او همچنين در سـه كتـاب       . هاي او بهره گرفته است     هاي هرودوت براي رد نوشته     پردازي  افسانه
هاي هرودوت را نمايـان      پردازي  از اين مجموعه به نبردهاي خشايارشا با يونان پرداخته و دروغ          

  .نقدي بر اين كتاب جامع و كامل وارد نيست. كرده است
به رشتة تحرير درآورده،    . م1970 كه در سال     هاي ايران و يونان    جنگدر كتاب   » پيتر گرين «

هاي هـرودوت و پلوتـارك بـه گـزارش نبردهـاي ايـران و يونـان پرداختـه، امـا                      بر پاية نوشته  
آلود   هاي غرض  ز اعتبار اثر كاسته است؛ زيرا با استناد صرف بر نوشته          گرايي نويسنده ا    جانبه  يك

  .هرودوت، سعي در بزرگ جلوه دادن يونانيان داشته است
كـه  آتش پارسي نخستين امپراتوري جهاني و نبرد براي تسخير غـرب            در كتاب   » تام هالند «

هـاي   ل كردن نوشـته   هاي پارسي پرداخته و با دنبا      چاپ شده، به گزارش جنگ    . م2005در سال   
محتويات ايـن كتـاب بـا       . انداز كل جهان درگير در جنگ را ترسيم كرده است           هرودوت، چشم 

  .نويسي آميخته شده، اما در كل مورد اعتماد است داستان
هـاي   گفتني است منابع بسيار ديگري نيز وجود دارند كه مطالبي را در اين زمينه از ديـدگاه                

هاي اين كتب، از دلايل شكست پارسيان به تـأثير           يك از تحليل     هيچ  اما در  اند، گوناگون نگاشته 
اين پژوهش با شناخت چنين پيشينة پژوهشي، به صـورت          . عوامل جغرافيايي اشاره نشده است    

ها پرداخته كـه از ايـن نظـر نـسبت بـه سـاير                اختصاصي به بررسي نقش جغرافيا در اين جنگ       
 ـ . ها داراي نوآوري است    پژوهش ژوهش پـيش رو نقـش عوامـل جغرافيـايي را در            نگارندگان پ

اند و هدف از انجام ايـن         عملكرد هخامنشيان در مقابل يونانيان مورد بررسي و تحليل قرار داده          
هـاي ايـران و    پژوهش تحليل چگونگي تأثير عوامل جغرافيايي اعم از نظامي و طبيعي در جنگ          

شي بدون توجه به اين عوامـل در ايـن          هاي فرماندهان نظامي هخامن    گيري يونان و نتايج تصميم   
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اند به اين پرسش پاسخ دهند كه هخامنـشيان در حمـلات              نگارندگان تلاش كرده  . هاست جنگ
. هاي جغرافيايي گرفتار آمده بودند كه بر نتيجـة نبـرد تأثيرگـذار بـود               خود به يونان، در چه دام     

چ روي در نظـر ندارنـد       تأكيد بر اين موضوع ضروري است كه نگارندگان اين پژوهش بـه هـي             
تأثير جغرافيا را در شكست هخامنشيان مقدم بر ساير عوامـل بداننـد، بلكـه صـرفاً بـه عوامـل                     

در مقالـة حاضـر گـردآوري       . جغرافيايي به عنوان عاملي در كنار ساير عوامل مهم توجه دارنـد           
ليـل توصـيف    اي به سر انجـام رسـيده و نتـايج از طريـق تح              ها از طريق مطالعات كتابخانه     داده

  .تاريخي ارائه شده است
  

  تأثير جغرافيا بر جنگ
پاپلي  (، تكنيك، مديريت و محيط دانست     )فرهنگ(توان علم روابط متقابل انسان       جغرافيا را مي  

هـاي حـساس جغرافيـا شناسـايي زمـين و عـوارض طبيعـي و                 يكي از نقش  ). 1: 1376يزدي،  
، نيروهـاي نظـامي بـه        زي در جنـگ   هاي مختلف يك كشور اسـت؛ زيـرا بـراي پيـرو            موقعيت

ها و در يك كلام وضـعيت جغرافيـايي          اطلاعات دقيق دربارة وضعيت اراضي و پستي و بلندي        
جغرافيا از گذشته علمي بـوده كـه        ). 124: 1385سده،   اديبي  (هاي مختلف نبرد نيازمندند      ميدان

ترين كاربرد آن در مسائل  ها بوده و هنوز هم عمده     در اختيار حاكمان و حكمرانان و ادارة جنگ       
هــا، نقــاط  مــسيرهاي لشگركــشي، محــل اردوگــاه حاكمــان. نظــامي و امــور حكــومتي اســت

هاي عملياتي بـراي حملـه و دفـاع را           ها و منابع آب و در نهايت، محل        الجيشي و كمينگاه   سوق
  ). 5: 1382زاده مقدم،  چوخاچي(كنند  را ترسيم مي جنگهاي  تعيين و نقشه
اي از علم جغرافيا بـه نـام         ها چنان است كه به ايجاد شاخه       ل جغرافيايي در جنگ   تأثير عوام 

در حقيقت، جغرافياي نظامي را كاربرد عملي آثار و عوامل          . منجر شده است  » جغرافياي نظامي «
ها، اجراي عمليات، مانورها، استقرار امنيت و دفاع در مقابل تهديدات            ريزي جغرافيايي در طرح  

اي از جغرافياي طبيعي است كه در آن اثرات عوامل           همچنين جغرافياي نظامي شاخه   . اند دانسته
هـاي نظـامي و عمليـات     ها و طـرح  ريزي ها، برنامه  محيطي بر سياست    طبيعي و انساني و زيست    

گيرد  اي و جهاني مورد بررسي قرار مي       رزمي و پشتيباني رزمي در سطوح مختلف محلي، منطقه        
: 1381فـر،     سنايي(زيكي اعم از زمين، هوا و دريا ارتباط مستقيم دارد           و با خصوصيات محيط في    

به ديگر سخن، اين دانش كه در زيرمجموعة يكي از تعاريف جامع و فراگير علوم جغرافيـا             ). 2
هـاي   هـا، برنامـه   گيرد، تأثير محيط طبيعي و فرهنگي بر خط مشي نظامي، سياسي، طرح          قرار مي 

صـفوي،  (دهـد     جهان، منطقه و محلي را مورد بررسـي قـرار مـي            عمليات رزمي و پشتيباني در    
توان گفت دانش جغرافيا در دو حوزة اساسي طبيعي و انـساني بـه               طور كلي مي    و به ) 5: 1379
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  . پردازد مطالعة روابط متقابل انسان و محيط مي
 -نظاميجغرافياي نظامي روابط انسان با محيط و محيط با انسان را براي استفاده در مقاصد                

هـاي   ريـزي  و نقش انكارناپذيري در برنامه    ) 5: 1381صفوي،  (دهد   امنيتي مورد بررسي قرار مي    
براي مثال، در جنگ ايران و عراق توجه عميـق بـه جغرافيـا عامـل                . جنگي و استراتژيكي دارد   
براي نمونه، در عمليات شكست محاصـرة آبـادان، مبنـاي عمليـات             . برتري نيروهاي ايران بود   

اده از گسترش نامناسب عراق در شرق كارون و متكي بودن لشگر عراق به دو پـل شـناور                   استف
روي كارون بود كه نيروهاي ايراني از اين معضل جغرافيايي دشـمن اسـتفاده كردنـد و ارتبـاط           

همچنين در عمليات منطقه    . دشمن را در دو سوي كارون قطع و لشگر عراق را محاصره كردند            
هدف آزادسازي بستان طراحي شده بود، با استفاده از ارتفاعات رملي در            غرب سوسنگرد كه با     

شمال منطقه كه از نظر دشمن غيرقابل عبور بود، نيروهـاي ايرانـي توانـستند در ايـن عمليـات                    
هـاي   شمار ديگـري در جنـگ       هاي بي   البته نمونه ). 96: 1379 مقدم،    زاده چوخاچي(پيروز شوند   

اين مقدمه، در ادامه با بر همين اساس و با . توان به آنها استناد كرد مياند كه  مختلف اتفاق افتاده 
هـا   هاي ايران هخامنشي و يونان، نقش عوامل جغرافيايي در ايـن جنـگ             مروري كوتاه بر جنگ   

  .مورد بررسي قرار گرفته است
  

 هاي ايران و يونان در دوران هخامنشي جنگ

هاي هـرودوت اسـت      ه اطلاعات از طريق نوشته    هاي هخامنشيان و يونانيان عمد     در مورد جنگ  
آميز و حذفيات و اضـافات هـرودوت را    هاي اغراق اند بخش كه بسياري از پژوهشگران توانسته  

يونـان كـشوري در جنـوب اروپـا و جنـوب            . براساس شواهد و قراين مورد نقـد قـرار دهنـد          
ن و از شـرق بـا تركيـه مـرز     جزيره بالكان است كه از شمال با آلباني، مقدونيـه و بلغارسـتا       شبه

در دوره  . اين سرزمين را در جنوب و شرق، درياي اژه احاطه كـرده اسـت             . مشترك زميني دارد  
طور كامـل جـزو       هخامنشي سرزمين تركيه امروزي به همراه سرزمين تراكيه در شمال يونان، به           

  .يان بودگزار امپراتوري پارس قلمرو آنان بودند و مقدونيه نيز در شمال يونان خراج
ها  وجود كوهستان. گفتني است سرزمين يونان در دورة مورد بحث چندان قابل زيست نبود         

هاي عميق و متعدد مردم اين منطقه را از هم جدا كرده بود و اقوام بـه صـورت جداگانـه      و دره 
همين عامل جغرافيايي سياست سرزميني آنها را شـكل داد و مـانع از ايجـاد                . كردند زندگي مي 

كردند و   ها نيروي نظامي خود را تقويت مي       در اين دوره كه دولت    . مت واحد در آنجا شد    حكو
كرد و دامنة نفـوذ خـود را بـه           ها را يكي پس از ديگري مغلوب مي        امپراتوري هخامنشي دولت  
كرد، شهرهاي يونـاني جـدا      هاي دريايي اروپا و شمال آفريقا باز مي        سمت درياي مديترانه و راه    
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. يستند و تمايلي به اتحاد نداشتند و نيروي نظامي و ساز و برگ آنها نيز نـاچيز بـود                  ز از هم مي  
زماني كه آنها با نفوذ سياسي هخامنشيان مواجه شـدند، احـساس خطـر كردنـد و بـه تـشكيل                     

 موقعيـت متـصرفات   1در نقـشه شـماره   ). 1338بهمـنش،  (هاي نظـامي تـن در دادنـد      اتحاديه
  .يونان و آتن كه هدف آنان بود، مشخص شده استهخامنشيان نسبت به سرزمين 

  

  
ويرايش شده توسط (موقعيت جغرافيايي آسياي صغير و يونان در دوران هخامنشي . 1نقشة شماره 

 )نگارندگان
  

   و تحليلي بر عوامل جغرافيايي مؤثر در اين نبرد1نبرد ماراتون
 كشيدن ارگ سارد، در همـان       ها و به آتش    در دوران داريوش بزرگ در پاسخ به شورش ايوني         

مردونيـه  . هايـشان لشگركـشي را آغـاز كردنـد         سپاهيان ايـران و ناوگـان كـشتي       . م.ق492سال  
سپهسالار داريوش با نيروي زميني خود سراسر غرب آسياي صغير را تسخير كـرد و بـه خـاك              

ودوت كـوك بـه نقـل از هـر        ). 223: 1394داندامايف،  (هاي المپ وارد شد      اصلي يونان تا كوه   
                                                 

1.Marathon  :دشتي در جنوب شرقي يونان.  
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ها حركت كرد تا به نيروي زميني خـود          گفته است مردونيه با نيروي دريايي خود به سوي تنگه         
او سپس به طرف تراكيـه حركـت   . كه از كيليكيه از راه خشكي حركت كرده بودند، ملحق شود         

جزيـرة آتـوس      نيروي زميني و دريايي تا گلوگاه شبه      . كرد تا عليه ارتريا و آتن وارد جنگ شود        
وزيد كه گاه به     مي» هلسپونت«در فصل تابستان از سمت شمال بادي موسوم به باد           . رفتندپيش  

افراد محلي با اين توفان آشنا بودند و در اين هنگامه هيچ كشتي و قـايقي         . شد توفاني تبديل مي  
د ها به گل نشستن    سپاه مردونيه گرفتار اين توفان شد، بسياري از كشتي        . فرستادند را به دريا نمي   

هـا   هاي اين ناحيه نيز پر از كوسه است، احتمالاً كوسـه           با توجه به اينكه آب    . و در هم شكستند   
اين اولين گرفتـاري هخامنـشيان در       ). 174:1384كوك،  (اند   نيز در بالا رفتن تلفات نقش داشته      

هـاي جنگـي     و كشتي  رزمناودام عوامل طبيعي جغرافيايي در يونان بود كه باعث شد بخشي از             
از آنجا كه وزش باد هلسپونت در فصل        . ها از بين رود    نان قبل از ورود به صحنه جنگ با آتني        آ

ها با   افتاده و محلي   تابستان و توفان احتمالي حاصل از اين باد، به دفعات در اين خطه اتفاق مي              
مردونيه مشاوراني محلي در مورد شناخت وضـع       چرااين عامل آشنا بودند، سؤال اين است كه         

از چنين خطري آگـاه نـشده تـا مـسير            چراجغرافيايي و اقليمي اين ناحيه نداشته و اگر داشته،          
 ديگري را براي حمله برگزيند؟

 نشان داده شده است، به 2بر مبناي مسير حركت مردونيه در حمله خود كه در نقشه شمارة 
 به سـمت شـمال پـيش        رسد تنها هدف اصلي او ورود به آتن نبوده؛ زيرا در درياي اژه             نظر مي 

راند و بيشتر تسليم كردن مناطق تراكيه و مقدونيه را مورد نظر داشته است كه انجام شـده و                    مي
در ضمن در نظر داشته وارد يونان مركزي نيز شود و به سوي آتن پيش براند كـه گرفتـاري در                     

  .دام توفان، مانع از اين امر شد
هاي مخـصوصِ    وي دريايي با افزودن كشتي    پس از اين حادثه تصميم گرفته شد قدرت نير        

نظام تقويت شود و اين بار به فرماندهي داتيس مجدداً براي فتح آتن اقدام كردند و                  حمل سواره 
پس از شكستن مقاومت برخي از شهرهاي يوناني، به پيشنهاد هيپياس جبـار تبعيـدي آتـن، در                  

 سي دات تيمأمور). 94، بند   7كتاب  هرودوت،  (ساحل باز ماراتون نيروهاي خود را پياده كردند         
.  خلع شده به قـدرت بـود        مستبد سايپي، تصرف شهر آتن و بازگرداندن ه      كايآتساحل  فرود در   

 همراه بود، بـه  اني آتن با پارسةنشاند  دستيِ كه به عنوان راهنما، مشاور و حاكم احتمال        اسيپيه
 ماراتون، در   جي ارتش را در خل     و دهدناوگان خود را از آن طرف تنگه عبور           كرد هي توص سيدات

بود  )Eretria( ارتريا  محل فرود مناسب بهنيتر كي مكان نزدنيا. آورد فرود كاي آتيساحل شرق
 40در شـمال شـرقي آتيكـا و    ن ودشـت مـارات   . كندني را تأمياديتوانست آب و مراتع ز يو م

نظـام را     از جمله سـواره    ،اني گسترده بود تا بتواند كل ارتش پارس       يبه اندازه كاف  كيلومتري آتن،   
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رفـت و    از اين دشت دو جاده از دو طرف كوه به آتن مـي            .  مدافع مستقر كند   يروهايدر برابر ن  
 كـه از    ردي ـ قـرار گ   ي شـرق  يكـا ي مـردم آت   ة انتظار داشت كه مورد اسـتقبال دوسـتان        اسيپيهنيز  

ت ماراتون از نظر دش). Souza & et al, 2004: 39 (اند طرفداران سرسخت استبداد پدرش بوده
). 1تـصوير شـماره     (شـود    ها محدود مـي    جغرافيايي از يك سو به دريا و از سوي ديگر به كوه           

گفته است در روايت هرودوت از جنگ ماراتون، با وجود اطلاع وي از اينكـه               » نت  چالز هيگ «
اف اي به ديگر عوارض اطـر      شده است، هيچ اشاره     دشت ماراتون از يك سو به دريا محدود مي        

هاي گرداگرد سوي خشكي آن، باتلاق بزرگي كه بيشتر نـواحي نيمـة  شـمال                 دشت، مانند كوه  
پوشاند و يا باتلاق كوچك حائل بين خروجـي جنـوب دشـت و دريـا نكـرده                   شرقي آن را مي   

هاي پشت روستاي نوساز ماراتون بـه دريـا        تر آنكه از  نهر خارادرا كه از كوه         از همه مهم  . است
.  شد، ذكري بـه ميـان نيـاورده اسـت           نقطة محدود به دشت به دو شعبه تقسيم مي        سرازير و در    

همچنين از تپة سوروس كه هنوز هم اين تپه در نيمة جنوب شرقي دشت وجـود دارد، سـخني          
نت،   هيگ(دهد هرودوت ميدان جنگ را از نزديك نديده است           نگفته است كه اين امر نشان مي      

خلاف آنچه كه از فرود در اين دشت مورد نظر پارسـيان بـود،              بر). 3نقشه شماره   ) (68: 1378
. ها عوارض جغرافيايي موجود را به خدمت خود گرفتند و در مقابل آنها مقاومـت كردنـد                 آتني

هـاي آتنـي بـا زرنگـي         با آغاز جنگ در اين دشت، هوپليت      در گزارش اين نبرد آمده است كه        
ه بودند كه اين عمل به شكل مؤثري ابتكار عمل          خود را بر روي بلندي ميان دو كوه مستقر كرد         

ها در بالاي سراشـيبي،      آتني). 119: 1390فرخ،  (نظام داريوش گرفت      حملة آغازين را از سواره    
 آنها بيشه و جنگل بود كه آنها را از  اي مستقر شده بودند و دو طرف پشت به يك ديوارة صخره

. اي به آنان بخشيده بـود      العاده  موقعيت دفاعي فوق   نظام ايراني در امان نگه داشته و        حملة سواره 
ها در نبرد پيروز شـده بودنـد،         زماني كه دو جناح سپاه ايراني از هم فرو پاشيد و به نوعي آتني             

ها را آمادة حركت و فراريان را سوار كنند، امـا بـسياري از               ملوانان ايراني فرصت داشتند كشتي    
 كـه از محـل پهلـو گـرفتن          دند يـا در بـاتلاق عظيمـي       همرزمان آنان در جريان نبرد كـشته ش ـ       

تعداد آنها آن قدر زياد بود . هاي ايرانيان به سوي شمال گسترده بود، گرفتار و غرق شدند كشتي
البتـه بقيـة   . تـرين كـشتارها در آن جنـگ بـود     ها محل هولناك كه بعدها تخمين زدند آن باتلاق     

ه زميني براي ورود آنها به آتن بسته شده بود،          را. ناوگان پارسي توانست به سلامت حركت كند      
ايـن بنـدر در تـصوير       (اما راه دريايي هنوز باز بود و ناوگان هخامنشي به سمت بنـدر فـالروم                

در آنجا نيز پس از چند سـاعت توقـف بـه سـمت              . حركت كرد )  مشخص شده است   4شماره  
محـور،    در ديـدگاه زمـين    از منظـر علـم جغرافيـا،        ).  250-249: 1396هالنـد،   (شرق برگشتند   

شوند كـه عـوارض      هاي عملياتي و نواحي حمله تقسيم مي       هاي نبرد، ميدان   ها به صحنه   خشكي
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ها تعيين كنندة استقرار، شيوة مانور، بـرد   شناختي و عوامل جغرافيايي موجود در اين حوزه       زمين
راه ). 11: 1382زاده مقـدم،     چوخـاچي (ها و چگـونگي پـشتيباني لجـستيك اسـت            مؤثر سلاح 

دريايي كه اين بار براي حمله به يونان برگزيده شـد، بـا وجـود نزديكـي آن بـه هـدف، بـراي                     
شـد؛ در   هاي زيادي بود كه بايد از اقوام دريانورد تابع ايران تهيه مي كشي محتاج به كشتي   ارتش

 هاي ساحلي و جزاير تسلط كامل داشت        و در آب   بودصورتي كه نيروي دريايي دشمن برومند       
هاي آتني كه راه حمله را كاملاً       بر اين مبنا در نبرد ماراتون در كنار هوپليت        ). 24: 1320مقتدر،  (

شناختي و عوامـل جغرافيـايي        ها به خوبي از اين عوارض زمين       بر هخامنشيان بسته بودند، آتني    
كت موجود بهره بردند و براساس اين عوارض، آرايش دفاعي خود را شكل دادند و مانع از حر                

تـوان در     مي 2اين در حالي بود كه براساس نقشه شماره         .  سپاهيان داريوش به سوي آتن شدند     
يـك راه همـين     . نظر گرفت هخامنشيان براي تدارك اين حمله دو راه محتمل ديگر نيز داشتند            

مسير دريايي اخير بود؛ با اين تفاوت كه به جاي پهلو گرفتن در خليج ماراتون، مستقيم به بندر                  
يك مسير نيـز حملـه از راه        . كردند رفتند و در ساحل آتيك نيروهاي خود را پياده مي          الروم مي ف

توانستند از طريق هلسپونت، تراكيه، مقدونيه و تسالي، خود را به آتن برسانند               زميني بود كه مي   
  .تر بود كه بسيار طولاني

ريزي عملياتي، توجه بـه      هاي قابل تأمل در يك طرح      ترين جنبه  گفتني است كه يكي از مهم     
هـاي    در دنيا با توجه بـه ايـن عامـل مهـم بـه موفقيـت      نامدارجغرافيا بوده و فرماندهان نظاميِ  

گيري فرماندهان   جغرافيا به عنوان عاملي مهم، در تصميم      . اند ها دست يافته   چشمگيري در جنگ  
فـات و   تـوجهي بـه اصـول آن موجـب خـسارت، تل            تـرين بـي     اي داشته و كوچـك     نقش عمده 

هاي جغرافيايي هر منطقه، از جملـه      استفادة تاكتيكي از ويژگي   . هاي سنگين خواهد شد    شكست
هاي ستادي و نحوة رزم در ميادين نبرد بوده و نظر            ريزي  ارتفاعات و معابر عاملي مهم در طرح      

  ). 49: 1389غلامعليان، (دارد  افسران طرح در ردة ستادي را به خود معطوف مي
 شده بود كه به     لي تشك »كايآت« معروف به    ي بزرگ مثلث  رهيجز  از خود شهر و شبه     آتن باستان 

 در شـمال  بـزرگ  ي دشـت سـاحل    كيشهر آتن در    . دوش ي اژه ختم م   يايسمت جنوب و به در    
). Camp, 2001: 3( احاطـه شـده اسـت    ي بـسياري هـا   كـوه به وسيلة واقع شده كه كاي آتيغرب
 ري خـود تـسخ    خي، در تـار   دارنـد  مرتفـع    يها ، كوه ياع كه در مناطق دف    مناطقيطور مشخص     به

رسد فرمانـدهان داريـوش در ايـن هنگـام بـا       به نظر مي .)Van Evera, 1999( اند  داشتهيكمتر
اعتماد به مشاورة هيپياس يوناني، تنها در امان بودن خليج ماراتون از بادهاي شديد و در نتيجـه                

شتي در امتداد ساحل را كه فضاي مناسـبي بـراي           مناسب بودن آن براي پهلو گرفتن ناوگان و د        
. سواره نظام هخامنشي بود، در نظر گرفتند و به ساير عوارض جغرافيايي چندان دقـت نكردنـد            
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هـايي كـه دشـت را احاطـه كـرده و           كـوه : بنابراين چند عارضة مهم راه را بر آنها سـخت كـرد           
مـل را بـه دسـت گرفتنـد؛ سراشـيبي        ها در بلندي بين آنها مستقر شده بودند و ابتكار ع           هوپلت

اي كه با بيشه و جنگل احاطه شده بود و پناهگاه امني براي يونانيـان ايجـاد                  پشت ديوار صخره  
هاي هخامنـشي كـه عمـدة        هاي اطراف محل پهلو گرفتن كشتي      تر باتلاق  كرده بود؛ از همه مهم    

  .ها افرادي بودند كه در آنها گرفتار و غرق شده بودند كشته
  

  
هاي اطراف به  موقعيت امروزي دشت ماراتون كه شرايط آن نسبت به دريا و كوه. 1وير شماره تص

  )Google Earth: برداشت شده از(خوبي قابل مشاهده است 

  
  )10تصوير : 1378نت،   هيگبعد از(مسير حملات هخامنشيان به سوي يونان . 2نقشة شماره 
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شت ماراتون و محل قرارگيري نيروهاي هخامنشي و موقعيت عوارض جغرافيايي د. 3نقشة شماره 

  )247: 1396هالند، (يوناني 
  

   و تحليلي بر عوامل جغرافيايي مؤثر در اين نبرد1نبرد ترموپيل
يكـي ادامـه دادن اسـتراتژي       . خشايارشا در تدارك حملـه بـه يونـان دو راه پـيش رو داشـت                

دين معنا كه ناوگـان خـود را چـون          آغاز شده بود؛ ب   . م. ق 490وجوي جزيره كه از سال        جست
مردونيه و داريوش، به مقصد فتح آتن حركت دهد و در عين حال جزايـر سـر راه را نيـز فـتح                

او . تـري بـود     اين مسير نيازمند ارتش بـسيار بـزرگ       . ديگري مسيري كه خود پيش گرفت     . كند
   ).Cawkwell, 2005: 88(ترين راهبرد را كه عبور از ترموپيل بود، برگزيد  سخت

خشايارشا با در نظر گرفتن بسياري از مسائل، در ادامة اهداف پدرش، برنامه حملة دريـايي       
و زميني خود به يونان را تنظيم كرد و اين بار از سارد رهسپار هلسپونت و سپس تراكيه شـد و                   

ناحيه  كه از حضور خشايارشا در ميان، يونانياندر اين ). 2نقشه شماره (قدم به خاك اروپا نهاد   
 بـدين ترتيـب،  . گرفتنـد مطلع شدند، تصميم به دفاع در ترموپيل و كشاندن خـشايارشا بـدانجا      

ناوگان ايران براي حركت به سوي تنگه مجبور شد در امتداد ساحل، رو به باد مگنزيـا حركـت     
هاي آنهـا را در هـم كوبيـد و غـرق كـرد               كند؛ به همين دليل توفاني دو روزه بسياري از كشتي         

                                                 
1. Thermopylae         
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هـرودوت در گـزارش خـود آورده اسـت نيروهـاي دريـايي          ). 177، بنـد    7وت، كتـاب    هرود(
خشايارشا در مسير حركت خود، در خاك يونان و پيش از رسيدن به ترموپيل تـصميم گرفتنـد                  

عمق در مگنزيا به صبح برسانند كه محل مناسبي براي لنگر انداختن و               شبي را در يك خليج كم     
ا فرماندهان به اين نكته توجه نكردند كه اين خليج محل مناسـبي             رسيد، ام  استراحت به نظر مي   

شـد، بـود     براي بادهاي ناگهاني و حتي خيزاب دريا كه با بادهاي دريـايي دورتـر تـشكيل مـي                 
وهوايي ايـن     رسد فرماندهان هخامنشي از شرايط آب      به نظر مي  ). 190، بند   7هرودوت، كتاب   (

لاع بودند و همين مسئله موجـب گرفتـاري آنـان در دام             اط  منطقه از يونان در آن موقع سال بي       
  . يك توفان شد

شـد و    از نيمة آگوست به بعد دماي هوا در يونان بسيار بالا بود و از گرماي هوا كاسته نمي                 
در اين بخش از حمله كه هخامنشيان در خليج مگنزيا پهلو گرفتـه             . يونانيان در انتظار باد بودند    

توانـست هـر لحظـه وارد          دست يونانيان بود، اما ناوگان پارسـيان مـي         بودند، ترموپيل هنوز در   
همه چيز براي پيوسـتن ناوگـان ايرانيـان مهيـا بـود كـه از       . هاي خليج مجاور ترموپيل شود     آب

وهوايي   زميني شاهنشاهي ملحق شود، اما در آن روز تغييرات ناگهاني آب         لشگرسمت شمال به    
 روز بـر جـاي خـود در        افتاد كه ايرانيـان را مجبـور كـرد دو            اي اتفاق  رخ داد و توفان دو روزه     

پس از فروكش كردن توفان كماكان خبري       . مگنزيا بمانند و اقدامي براي حمله به گذرگاه نكنند        
: 1396هالنـد،   (انـد    هاي پارسي گرفتار توفان شده     از ناوگان پارسي نبود كه مشخص شد كشتي       

هـاي شكـسته و     مگنزيا پر بود از اجساد و تختهدر گزارش هرودوت آمده است سواحل     ). 335
هـا در   دانـست، امـا بعـضي    هاي غرق شـده را نمـي   هيچ كس تعداد دقيق كشتي. طلاي پارسيان 

هاي جنگـي ايرانـي بـاقي مانـده          گفتند فقط تعداد اندكي از كشتي      ناوگان يونانيان به جرئت مي    
پس از اين رويـداد، هخامنـشيان       ). 192، بند   7هرودوت، كتاب   (است تا در مقابل آنها بجنگند       

تا چند روز در جاي خود ماندند و حملـه خـود را آغـاز نكردنـد و در روز پـنجم وارد تنگـه                         
ترموپيل به معناي گذرگاه پرحرارت و يك معبر باريك ساحلي در ميانة شـرقي              . ترموپيل شدند 

 تصوير هـوايي تهيـه   طور كه در  تنها مسير خشكي ميان لوكريس و تسالي است و همان  يونان و 
ها احاطه  هاي پرشيب و پوشيده از جنگل و كوه  مشخص است، با دامنهGoogle Earthشده از 

  ). 2شماره تصوير (شده است 
م كه نبرد ترموپيل در آن اتفـاق افتـاد، دريـا بـيش از دو                . ق 480 تا   2500هاي   در ميان سال  

دريا ساخته كه بـه تنگـة ترموپيـل معـروف     ها و  اي ميان كوه   نشيني كرده و باريكه     كيلومتر عقب 
كه احتمالاً نبرد ترموپيل در آن محـل انجـام          -ترين نقطه در جلگه      در آن زمان باريك   . شده بود 

 تنها كمتر از صد متر عرض داشته و تنها راه عبور شـمال بـه جنـوب در امتـداد سـاحل                       -شده
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هـا و خلـيج مـسدود        ليل وجود كوه  هاي ديگر به د    جزيره بالكان، اين تنگه بود و راه        شرقي شبه 
الجيشي داشت و نبردهاي بسياري در آن اتفاق افتـاد            بدين ترتيب، اين محل موقعيت سوق     . بود

مغرب اين تنگه به ارتفاعات سخت اين كوهستان متكي و مـشرق آن بـه               ). 701: 1380پيرنيا،  (
ز لحـاظ دفـاع يونـان       موقعيت استراتژيكي ايـن تنگـه ا      . شد هاي باتلاقي ساحل منتهي مي     زمين
نهايت مهم و با اشغال ارتفاعات اطراف آن، احتمال عبـور دشـمن از اينجـا محـال بـه نظـر                       بي
  ).33: 1320مقتدر، (رسيد  مي

 پس از ورود به اين تنگـه،        گونه دريافت كه خشايارشا     توان اين  هاي هرودوت مي   از گزارش 
ي كه ايرانيان وارد شدند، به سـربازان        زمان. به چند دشواري ناشي از عوارض طبيعي گرفتار آمد        

آنهـا جنگجويـاني باتجربـه و كـارآزموده در          . ماد مأموريـت داده بودنـد گـذرگاه را بـاز كننـد            
هاي زاگرس تجربه داشـتند،      هاي كوهستاني بودند و با وجود آنكه در بالا رفتن از صخره            جنگ

براي محاصرة مدافعان غيـرممكن  هاي دروازة مياني ترموپيل را در تلاش  اما عبور از سد صخره 
همچنين در آن گذرگاه باريك امكان استفاده از راهبرد مرگبـار معروفـشان را نداشـتند؛                . يافتند

اي جـز     آنهـا چـاره   . يعني تيراندازي شديد از راه دور در حدي كه جلوي تابش آفتاب را بگيرد             
هالند، (اين شيوه مشهور بودند     حملة مستقيم به ديوارة سپرهاي اسپارتي نداشتند كه آنها هم در            

اي كه نصيب جنگجويان پارسي شد اين بود كه با تلفات سـنگين پـس        تنها نتيجه ). 336: 1396
نخست آنكه به دليل باريكي گذرگاه، هخامنشيان اين        . اين امر عمدتاً به دو دليل بود      . زده شدند 

تـرين   دوم آنكـه برجـسته   . رنـد شان حـداكثر اسـتفاده را بب        امكان را نداشتند كه از برتري عددي      
كردنـد   جنگجويان در زمينه نبرد تن به تن كه در آن زمان وجود داشـت، از گـذرگاه دفـاع مـي          

  ). 131: 1390فرخ، (
در اين ميان، خائني از ميان صفوف يونانيـان بـه اردوگـاه خـشايارشا وارد شـد تـا او را از                       

توانست يونانيـان را      ه خشايارشا مي  گذرگاهي مخفي مطلع سازد؛ گذرگاهي كه از طريق آن سپا         
و بدين ترتيب سپاه خشايارشا ترموپيل را بـه زور          ) 217، بند   7هرودوت، كتاب   (محاصره كند   

البته يونانيان همچنان   . باز كرد و بعد از آن توانست وارد آكروپليس شود و آن را به آتش بكشد               
به اين نكته بايد دقت كرد كه حتـي         نت،    به اعتقاد هيگ  ). 131: 1390فرخ،  (تسليم نشده بودند    

نظـام بـا راه و نـواحي اطـراف آن آشـنا شـود،                 در روز اول رسيدن به ترموپيل، لازم بود سواره        
شد، امكان داشت بدون كمك يك خائن راهـي كـه       كوهستان را بشناسد و اگر اين كار اجرا مي        

: 1378نـت،    هيـگ (شـود    رسيد، توسط خود ايرانيـان كـشف         زد و به قله آن مي      كوه را دور مي   
برن نيز كه جغرافياي محلي ترموپيل را مورد مطالعه قرار داده، بر اين نظر بوده است كـه     ). 262

توانستند حتي   كم دو معبر باريك وجود داشته است كه يكي از آنان را ايرانيان مي               در آنجا دست  



 ...مهسا ويسي و / هاي ايران و يونان در دوران هخامنشي  تحليلي بر نقش عوامل جغرافيايي در جنگ / 178

ي نيـز در آنجـا وجـود        هـاي ديگـر    علاوه بر آن، راه   . از راه دور مشاهده كنند و تشخيص دهند       
با وقـوف و اطـلاع از ايـن         . داشته است كه ممكن بود با استفاده از آن بتوانند كوه را دور بزنند             

ها، ديگر لازم نبود خشايارشا بيهوده سپاهيانش را با حملة رو در رو با يونانيـان تلـف كنـد                     راه
)Burn, 1962: 407-413 .(ترموپيـل بـه هـر تقـدير     توان دريافت كه در نبـرد  بر اين اساس، مي 

لشگريان خشايارشا توانستند از سد يونانيان عبور كنند و پيروز شوند و خود را به آتن برسانند،               
اما اين پيروزي چندان آسان به دست نيامد و در اين نبرد نيز فرماندهان هخامنشي، ابتدا گرفتار                 

 دسـت دادنـد و سـپس وارد         توفان شدند و بخشي از قواي خود را قبل از آغاز نبـرد اصـلي از               
آنها تسلطي بر جغرافيـاي ايـن تنگـه         . ترين نقطة يونان يعني گذرگاه ترموپيل شدند       استراتژيك

نداشتند و در نهايت يك خائن يوناني گذرگاه مخفي را به آنها نشان داد و بدين ترتيـب، سـپاه                    
در . نانيان ظاهر شودجاويدان توانست كوهستان و موضع يونانيان را دور بزند و از پشت سر يو             

  .نهايت با تصرف آخرين موضع يونانيان و قتل شاه اسپارت، هخامنشيان به پيروزي رسيدند
  

  
هاي اطراف به خوبي قابل  موقعيت امروزي تنگه ترموپيل كه موقعيت دريا و كوه. 2تصوير شماره 

  )Google Earth :برداشت شده از(مشاهده است 
  

   عوامل جغرافيايي مؤثر در اين نبردو تحليلي بر 1نبرد سالاميس
آنها با حقه و نيرنـگ توانـستند خـشايارشا را بـه تنگـه               . ها بود   سالاميس آخرين سنگر يوناني   

هاي  بعد از پيروزي در ترموپيل، پيروزي خشايارشا قطعي و نهايي بود و تمام سرزمين       . بكشانند
هاي  نشيني كرده و همه پست  يز عقب نيروي زميني يونان ن   . جزيره سقوط كرده بودند     شمالي شبه 

                                                 
1. Salamis 
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هـاي   هاي پارسي هم كه در تمام طـول دريـا در پـي كـشتي               ناوگان. نگهباني را رها كرده بودند    
در اين . )Abbott, 1850: 255-256(هاي سالاميس يافتند  يوناني بودند، آنها را سرگردان در آب

راساس شـرحي كـه هـرودوت در        شرايطي كه همه چيز براي فتح كامل يونان مهيا بود و آنان ب            
كتاب هشتم خود از اين وقايع آورده، اميد چنداني به پايـداري نداشـتند، بـا احاطـة كامـل بـر                      

هاي ايراني در فضاي اين تنگه قابليت حركت  شرايط جغرافيايي سالاميس و علم به اينكه كشتي   
يارشا و كشاندن   نخواهند داشت، آخرين شانس خود را با فرستادن يك مزدور براي فريب خشا            

البته آرتميس ملكه كاريا و درياسالار خشايارشا       . ناوگان او به تنگه امتحان كردند و موفق شدند        
هـاي   اي نسبت به كـشتي  هاي بزرگ فنيقيه تلاش كرد او را منصرف كند با اعتقاد به اينكه كشتي   

اما نتوانـست  تر يوناني در كانال باريك سالاميس قدرت حركت كمتري خواهند داشت،     كوچك
  ).  به بعد73، بند 8هرودوت، كتاب (

برتـري در دريـا بـراي    . نشيني عمدة ناوگان هخامنشي بود      شكست سالاميس نخستين عقب   
ها را مورد استفادة ارتـش       توانستند كشتي  يونانيان باقي ماند و از اين پس ديگر هخامنشيان نمي         

. شايارشا مجبور بودند به آسيا بازگردند     بنابراين قسمت اعظم سپاهيان خ    . عظيم خود قرار دهند   
البته با توجه به اينكه خشايارشا عدة زيادي از ارتـش زمينـي را در يونـان بـاقي گذاشـته بـود،                    

در ادامه، مردونيه فرمانده خشايارشا دو      . آشكار است كه هنوز اميدوار بود در جنگ پيروز شود         
در ). 293-278: 1394دانـدامايف،   (د  بار ديگر در پلاتـه و ميكالـه از يونانيـان شكـست خـور              

نهايت، از تعرض ايران هم نتيجة قطعي در سراسر نبرد به دست نيامد و هـر يـك از دو طـرف       
را براي خود فتحي پنداشتند و خشايارشا به آسيا بازگشت؛ خرسند از اينكه آتن را گرفت   نتايج

ند؛ مغرور و شادمان از اينكـه       ها فتوحات خودشان را بزرگ كرد      يوناني. و سوزاند و ويران كرد    
  ). 81: 1350بختورتاش، (در سالاميس به كلي نابود نشدند 
هـايي بـراي     هـا و محـدوديت     هايي كه قابليت    شناسايي زمين  ،از منظر علم جغرافياي نظامي    

ها  كنند، يكي از ضرورت    نيروهاي نظامي به منظور مقابله با دشمن در عمليات نظامي فراهم مي           
حنفي و  (اند    ي است كه فرماندهان و رؤساي ستاد در طراحي عمليات با آن مواجه            هاي و دغدغه 
همچنين به اعتقاد كالينز، شناخت مباني و اصـول جغرافيـاي نظـامي بـه               ). 107: 1392حاتمي،  

تجـارب طـولاني    . كنـد  بررسي منطقي و تجزيه و تحليل منطقـه عمليـاتي كمـك اساسـي مـي               
دهد كه اگر فرماندهان، كارشناسـان امـور         ي نظامي نشان مي   ها ها و اجراي طرح    مبارزات، جنگ 

نظامي و مشاوران غيرنظامي از روي انديشه و به كارگيري اصـول و مبـاني جغرافيـاي نظـامي،                 
 ميـدان  پيـروز ريزي نظامي مورد توجه قـرار دهنـد،         تجزيه و تحليل مناسب را در هرگونه طرح       

هاي نظامي آنان اتفـاقي خواهـد     نظامي، موفقيتگيري علمي از جغرافياي    اند و بدون بهره     جنگ
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بر همين اساس، در نظر نگرفتن جغرافياي اين منطقه از نظـر نظـامي،              ). 1/8: 1384كالينز،  (بود  
اي بود كه خشايارشا و فرماندهان موافق با ادامـة حملـه و ورود بـه تنگـه، آن را ناديـده                       مسئله

آوردگاه سالاميس باعث شـد در نهايـت بـه دليـل     انگاشتند و عدم احاطة پارسيان بر جغرافياي   
هـا در آن فـضاي       تنگي فضاي تنگه نتوانند از برتري عددي خود استفاده كنند و تـراكم كـشتي              

هاي هخامنشي مناسب    در مجموع، كشتي  . محدود موجب برخورد آنها به يكديگر و خرابي شد        
انستند در اين نبـرد پيـروز شـوند؛    نبرد در چنين فضاي تنگي نبودند و در نهايت نيز يونانيان تو          

دانـست   شـد، مـي    كه اگر خشايارشا با احاطه بر عوامل جغرافيايي وارد صحنه نبرد مـي              درحالي
هـاي   اش مناسب جنگ در فضاي تنگي چون سـالاميس نيـست و از اسـتراتژي               سازوكار نظامي 

هـاي    از كـشتي   تنگة سالاميس امروزه نيـز پـر      . كرد ديگري براي حفظ پيروزي خود استفاده مي      
بايد تأكيد كـرد    . هاست و موقعيت طبيعي آن تغييري نكرده است        باري و ناوهاي جنگي و قايق     

بنابراين . شود كه كشتي وارد تنگه شده باشد        ممكن مي ها تنها زماني     انداز كامل از تنگه    كه چشم 
  ).3شماره تصوير  (فريب خوردن خشايارشا و افتادن در اين دام دور از انتظار نبوده است

  

  
  )Google Earth: برداشت شده از(موقعيت امروزي تنگه سالاميس . 3تصوير شماره 

  
هاي عمليات، يكـي   ها انتخاب صحنه اشاره شد، در تمام جنگ مقاله طور كه در ابتداي همان

عوامـل مـؤثر در ايـن       . از مباحث بسيار مهم و اساسي براي همـة فرمانـدهان در جنـگ اسـت               
 بـراي فرماندهان بايد   هاي دقيق مورد شناسايي و بررسي قرار گيرند و           با شاخص ها بايد    صحنه

هـاي عمليـاتي خـشكي و دريـايي را متناسـب بـا شـرايط و                  اجراي عمليـات جنگـي، صـحنه      
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هاي نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگيِ جغرافياي نظـامي منطقـه مـشخص         توانمندي
هاي ايران و يونان در دوران هخامنـشي، در          در جنگ ). 175: 1389غلامعلي و مرادپيري،    (كنند  

كنار برخي عوارض جغرافيايي، عوامل طبيعي جغرافيايي نيز كـار را بـراي هخامنـشيان دشـوار                 
با توجه به مسير امروزي حركت از آسياي صغير يا تركيه به سمت يونان و آتـن پايتخـت                   . كرد

 و بـا وارد كـردن   )google earth pro(» پـرو گوگـل ارث  «افـراز   اين كشور، با اسـتفاده از نـرم  
هايي از قبيل بنادر و سواحل و غيره، يك مسير دريايي محتمل و يك مسير زميني محتمـل                   داده

 صغير به آتن طراحي شد كه بر مبناي جغرافياي امروزي بهترين مسيرها براي رسيدن                از آسياي 
 درگيري هخامنشيان با يونانيان نيز      به آتن است؛ ضمن آنكه موقعيت جغرافيايي سه نقطة اصليِ         

مطابقت اين مسيرهاي محتمل امروزي با مسيرهايي كه        ). 4تصوير شماره   (مشخص شده است    
طـور كلـي مـسير دريـايي منتخـب            هخامنشيان انتخاب كرده بودند، نشان دهندة آن است كه به         

ايارشا نيز نزديك   داريوش نزديك به مسير دريايي امروزي و مسير زميني و دريايي منتخب خش            
البته نكتة اساسي دربارة مسير داريوش كه به نبـرد مـاراتون            . به مسير امروزي زميني بوده است     

منجر شد، آن است كه براساس مسير پيشنهادي امروز، اگـر جزايـر موجـود در مـسير را بـراي                 
يم بـه   و مـستق  )  و مسير حملـه مـاراتون      2رجوع شود به نقشه شماره      (كردند   تصرف دنبال نمي  

از طرفـي مـسير انتخـابي       . رفـت  رفتند، انتخاب بهتري به شمار مي      سمت آتن و بندر فالروم مي     
خشايارشا نيز تقريباً همين مسير محتمل امروزي اسـت، امـا نكتـة مـورد توجـه آن اسـت كـه                      
خشايارشا با ناوگان دريايي خود قصد عبور داشت؛ اينكه برنامه مورد نظـر وي بـراي عبـور از                   

بوده است، مـشخص نيـست؛ زيـرا يونانيـان در ايـن بـاره بـا                  چهت و رسيدن به آتن      اين قسم 
انتخاب ترموپيل براي دفاع، تعيين كنندة وقوع جنگ در آنجا شدند و درگيري ترموپيل انتخاب               

طور كه سالاميس نيز انتخاب او نبود، بلكه يونانيان با علم و احاطة كامـل                خشايارشا نبود؛ همان  
هاي مورد نظر كشاندند و درواقع تعيـين كننـدة           نطقة خود، خشايارشا را به محل     بر جغرافياي م  

بنابراين در اين سه نبرد، تنها دشت مـاراتون بـود كـه هخامنـشيان بـا                 . محل وقوع جنگ شدند   
مشورت يك يوناني در آنجا پياده شدند و يونانيان را براي دفاع بدانجا كشاندند، اما در ترموپيل 

آنچه كه بسياري از محققان بـه عنـوان         . يونانيان بودند كه محل را تعيين كردند      و سالاميس اين    
يعني دست كـم گـرفتن نيروهـاي        (اند   يكي از عوامل اصلي شكست پارسيان از يونانيان دانسته        

  .، در اين ورود به مناطق جغرافيايي يونان كاملاً محرز است)يوناني
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: طراحي شده با(تمل امروزي از آسياي صغير به آتن مسير دريايي و زميني مح. 4تصوير شماره 

Google Earth Pro(  
  

 گيري نتيجه

ترين رخدادهاي تاريخ هخامنشيان است كه  هاي ايران و يونان از مهم در دوران هخامنشي جنگ   
كه داريوش بزرگ هخامنـشي بـه         توانست حتي تاريخ جهان را نيز تغيير دهد؛ چنان         نتايج آن مي  

اي  نتايج حملات بـه گونـه     . پا راهي يونان شد، اما بنا به دلايلي اين اتفاق نيفتاد          سوداي فتح ارو  
رقم نخورد كه هخامنشيان بتوانند يونان را جـزو امپراتـوري خـود كننـد و از آنجـا وارد اروپـا                  

گويي كرده و تصوير واقعي حـوادث را نـشان    هرودوت در مورد اين نبردها بسيار اغراق      . شوند
هـا و خطاهـاي وي را نمايـان     نمـايي  انـد بـزرگ   ا بسياري از پژوهشگران توانسته نداده است، ام  

نتايج اين پژوهش نيز نشان داد كه هخامنشيان هم در زمـان داريـوش بـزرگ و هـم در                    . سازند
شده و مجهز به يونان لشگركشي كـرده بودنـد، امـا گويـا برخـي                  زمان خشايارشا كاملاً حساب   

 و يا به ديگر سخن، احاطه نداشتند و در مـواردي نيـز در                گرفتهمسائل جغرافيايي را دست كم      
  . هاي جغرافيايي گرفتار آمدند كه موجب تضعيف آنها شد و بر نتيجة نبرد تأثير گذاشت دام

هايي كه پديدة رايج در يونان در آن          گرفتاري در دام توفان    كه در متن شرح داده شد،     طور    همان
و  داريـوش بيني كرد، يكي از اشـتباهات رايـج در حمـلات              پيشتوان آنها    باشند و مي    فصل مي 

خشايارشا بود كه موجب شد بخشي از سپاه آنان از بين رود و در نتيجة جنـگ تـأثير مـستقيم                     
براي ورود به يونان مسير دريايي را برگزيد و در نهايت نيز محل فرود ارتـش      داريوش. بگذارد

هاي دفاعي و بـاتلاق و بيـشه و جنگـل را              نظير كوه  وي در دشت ماراتون، امتيازات جغرافيايي     
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  . براي يونانيان به همراه آورد كه به ضرر هخامنشيان تمام شد
اي نظيـر حفـر      گـسترده ها آمده است هخامنشيان پيش از آغاز جنـگ تـداركات             در گزارش 

و حتـي تـلاش خـشايارشا بـر آن بـود كـه                را فـراهم كـرده بودنـد       كانال آتوس و پل داردانل    
هايي را براي صحنه نبرد برگزيند كه بيشترين برتري را براي وي به همراه داشته باشد،                 وقعيتم

هاي جغرافيايي گرفتار آمدند كه البته در مورد خشايارشا يونانيان تعيين كننـدة              اما باز هم در دام    
يـان  دهد كه يونان ها و اين عوامل جغرافيايي نشان مي بررسي اين جنگ. محل وقوع جنگ شدند  

كشاندند  با احاطة كامل بر شرايط جوي و استراتژيكي سرزمين خود، دشمن را به نقاط خاصي                
آنها بـه هخامنـشيان     . كردند كه جنگ در كجا اتفاق بيفتد تا بهتر بتوانند دفاع كنند            و خود تعيين    

ل و  اين موضوع به روشني در نبردهـاي ترموپي ـ       . دادند كه از كجا حمله كنند       اجازة انتخاب نمي  
در نبرد ترموپيل به دليل تنگي فضا نتوانستند از برتـري           . خصوص سالاميس اثبات شده است      به

عددي خود استفاده كنند و در نهايت با كمك يك خائن يوناني توانستند مـسير را بـاز كننـد و                     
در نبرد سالاميس نيز به همين دليل فريب خوردند و وارد تنگه شدند؛ بدون آنكـه             . پيروز شوند 

بـدين ترتيـب، پيـروزي نهـايي خـود را بـه             . ز شرايط جغرافيايي اين تنگه اطلاع داشته باشند       ا
تـوان عوامـل     بندي كلي مـي    بنابراين در يك جمع   . شكست و از دست دادن يونان تبديل كردند       

هاي ايـران    جغرافيايي را نيز در كنار ساير عواملِ مورد تأكيد پژوهشگران، در برآيند نتايج جنگ             
   .دانستن مؤثر و يونا
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Abstract 
The wars of Iran and Greece during the Achaemenid period, which took place 
during the reign of Darius the Great and his successor, Xerxes, are among the most 
important historical issues, that for some reason, the Persians failed in these wars. 
One of the most influential factors in any war is the geographical issues of the battle 
zone. The present study has examined and analyzed the role of geographical factors 
in the performance of the Achaemenids against the Greeks. This study analyzes how 
the geographical factors, both military and natural, influenced the Iran-Greece wars. 
This article tries to answer the question of Achaemenids were caught in which the 
geographical traps in their attacks on Greece that affected the outcome of the battle. 
The results indicate that despite the fact that the Achaemenids considered many 
aspects in their attacks, but in several situations, they neglected to consider and 
identify geographical barriers that weakened or defeated them. The authors of the 
present paper completed the data collection through library studies and presented the 
results through historical descriptive analysis. 
 
Key Words: Achaemenians, War, Geography, Greeks. 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HII.2021.32692.2306 
2. Assistant professor, Department of history of Iran, Institute for humanities and Cultural 
Studies. Tehran, Iran. (Corresponding Author) Email: m.veisi@ihcs.ac.ir 
3. PhD Candidate in History of Ancient Iran, Department of History of Iran, Islamic Azad 
University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. Email: siavash.oliaee@gmail.com. 
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493 





Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.50, 2021 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 

Content 
 
Overland Travel Speed in the Arsacid Empire Era (From 1st 
Century BCE to 3rd Century CE) 
Reza Ordou, Roozbeh Zarrinkoob 
 

17-44 

Reflections of Israʼiliyyat in the Mohammad Rasoolullah (PBUH) 
Movie (Before Being Appointed as Prophet) 
Hedieh taghavi 
 

45-70 

Familiarity of Iranians With the Position of Women in American 
Society Through the Press and Missionary Schools in the Qajar 
Period 
Fereshteh jahani, Alireza Mollayi Tavani 
 

71-92 

The Performance of the Qajar Government Periods the Crisis of 
Rising Prices 
(1896-1906/1314-1324 AH) 
Farhad Dashtaki Nia 
 

93-118 

An Investigation Into Spatial Suggestion by Atabak Hazar Asp to 
Fight Against the Mongols 
Keshvad siahpour 
 

119-140 

The Women’s Movement in Tunisia: From the Formation of the 
Islamic Approach to the Emergence of the Secularist Approach 
(1881-1956 AD) 
Zahra Mirzaei 
 

141-163 

An Analytical Study of the Role of the Geographical Factors in the 
Iran-Greece Wars During the Achaemenid Period  
Mahsa Veisi, Siavash Oliaee 
 

165-187 

 
 



 

Article 7: 
Each article must be evaluated at least by two reviewers, but in any case the editorial 
board is allowed to accept or withdraw the articles according to the journal’s 
policies. 
Note: In especial cases, the editorial board or editor- in- chief’s comment can be 
considered as one of the reviews. 
 
Article 8: 
If the editorial board - for any reason - couldn’t determine the article within the 6 
months, the author(s) is allowed to declare the cancellation through the written 
request and submit the manuscript to another journal. 
 
Article 9: 
The author(s) is required to contribute some parts of the review and probable 
publication costs of the paper in accordance with the journal’s instruction. At the 
present time costs include: 

 Review: 1.500,000 IRR 
 Editing, Typesetting, Page – Layout and Publication: 1,500,000 IRR 

 
Article 10: 
A sole author is not allowed to submit more than 2 simultaneous papers. The 
Advisor or Reader (Thesis or Dissertation) are able to submit 3 papers at the same 
time (shared with the student) for evaluating and reviewing. (Simultaneous 
submitting refers to the proposed 6 months’ time frame in Item 8) 
Note: All the processes of refereeing, revisions, acceptance or rejection and so forth 
of the articles will be declared to all authors through the journals system of Alzahra 
University. 
 
 
[1]. A: plagiarized article refers to a manuscript in which the whole or some parts are 
extracted from another academic work and has not been cited in accordance with the scholarly 
criteria. This action is considered as plagiarism (academic stealing), after the proof (by the 
complaint of the work’s producer or not) could lead to subsequent legal proceedings against 
the person(s). 
  
B: Text Recycling (known as self-plagiarism) is said to an academic fraud in which the author 
quotes the whole or some parts (at least 30%) of the current writing from his own previous 
articles without rendering the specifications of the published book or article. 
  
C: Translation or free adaption of the articles written in other languages, if it was submitted as 
a producing article (without mentioning translation, adaption or so on) would be considered as 
plagiarism. 
  
[2]. The extracted article from the Thesis refers to an article in which at least the 50% of its 
content is in conformity with the Thesis’s subjects. 



 

 
Code of Ethics The Academic Quarterly of History of Islam & Iran 
 

Preface: 
It is requested from all the faculty members, researchers and post-graduate students 
who submit their articles through the Academic Quarterly of History of Islam & 
Iran’s system to study accurately the following ethical instruction and be assured to 
fulfil all the demanding conditions. It is certain that the negligence on each item of 
the instruction could lead to the appropriate legal proceeding. 
 
Article 1: 
The editorial board of the Quarterly has the abundant sensitivity against plagiarized 
articles[1]. Therefore, if a person(s) submits an article in which could be categorized 
as plagiarism, the editor-in-chief is allowed to take the essential legal proceedings. 
The editorial board is in authority to recognize plagiarism. 
 
Article 2: 
The extracted articles from the Thesis’s must be submitted with the coordination and 
written permission of The Advisor. 
Note: Based on the written request of The Advisor withdrawing his name from the 
article, the student could submit it independently to journal’s office. 
 
Article 3: 
The corresponding author in extracted articles from the Thesis’[2] in any case would 
be The Advisor. Unless, referred to the mentioned note in item 2 it had been 
declared by him in written form. 
Note: In Thesis’, on no condition the student is not allowed to submit the article 
without The Advisor’s permission.  
 
Article 4: 
Using the names of irrelevant persons to the Thesis (except The Advisor and 
Reader) in extracted articles from it, is considered as a fraud and will be prosecuted. 
 
Article 5: 
The person whose name in any case is printed next to the producers of a scholarly 
paper, is responsible for it. Declaring ignorance of the process leading to the 
production of the paper, under any condition would not acceptable. 
 
Article 6: 
It is considered as a fraud to submit an article simultaneously to two or more 
journals. Once detecting, the editorial board is allowed to reject it from agenda, 
imposes the offender financially in proportion to the operating costs or withdraw any 
paper of the offending author(s) untill their expediency of time (at last 3 years). 
 



 

Confidentiality of Information 
Private information of authors must remain well-protected and confidential among 
all individuals having access to it such as the editor-in-chief, editorial board 
members, internal and executive managers of the journal or other concerned parties 
such as reviewers, advisors, editor, and the publisher. 
Double blind peer review 
The publication uses a two-way secret arbitration process to evaluate all articles. 
Copyright 
Making use of contents and results of other studies must be done with proper 
citation. Written permission should be obtained for use of copyrighted materials 
from other sources.  
Cc-By-Nc-ND 
 This is the most restrictive license in the six core licenses, which only allows others 
to subtract and distribute the effect until there is no change in the effect and 
commercial use of it. 
Plagiarism 
Online plagiarism checker softwares (samimnoor.ir) are used to detect similarities 
between the submitted manuscripts and other published papers. 



 

 
Methodology 
 
Receiving Articles 
- All articles of a scientific value are received for review and potentially published. 
- The editorial board is entitled to accept, reject, and correct or modify the articles. 
- Prioritization and publication of articles are based on the approval of the article by 
the judges and the editorial board.  
- The author is Corresponding Author for contents of the article. 
- The author is required to send a written letter of commitment indicating that the 
submitted article will not be submitted to other publications before the results are 
announced (maximum six months after submitting the article). 
Regulations Related to Articles 
The authors are requested to follow the following regulations in presentation of their 
articles: 
1. The articles must be submitted through the electronic portal of the magazine 

(hii.alzahra.ac.ir). 
2. The articles must contain the following chapters: 

- Abstract in Persian and English (not exceeding 200 words) 
- Key words and concepts of the project (maximum 5 words) 
- Introduction, including the research problem and its background, research 

method, and objectives 
- Discussion and study of the hypothesis (hypotheses), and proper analyses 

on the subject 
- Conclusion 
- List of sources 

3. Sources divided by language (Persian/Arabic and Latin) must be listed in 
alphabetic order in the following format: author’s surname, name, date of 
publication, title, editor (translator), place of publication, publisher. 

4. References must be made within the text including the author’s name, date of 
publication, and address of the quoted text within parentheses; for example 
(Hosseini, 2006: 1/133). 

5. The article may include maximum 7000 words, i.e. about 20 pages, typed in 
Microsoft Word environment. 

6. Latin equivalent of specific terms and concepts must be mentioned in footnotes. 
7. Author(s)’s details (full name, scientific grade, telephone number of the author 

and the related university or institute, and e-mail address) must be sent in a 
separate file (not within the article). 

8. Articles can be published in foreign languages (English, Arabic, French, etc) 
provided that: 

1.  The author doesn’t speak Persian. 
2.  The Persian speaking authors may publish articles in foreign languages 

when publishing such articles is deemed necessary for a specific reason 
(by the editorial board). 

 



Quarterly Journal of  
History of Islam and Iran 
Vol. 31, No. 50 /140, 2021 
 
Publisher: Alzahra University 
EDITOR -IN- CHIEF: A.M. Valavi, Ph. D. 
EXECUTIVE DIRECTOR: E. Hasanzadeh, Ph. D. 
Editor: M.Sorkhi 
English Text Editor: A.Mardoukhi 
English Text Editor: Z.Mirzaei Mehrabadi 
Executive Director: R. Mashmouli Peleroud 
 

THE EDITORIAL BOARD 
J. Azadegan, Associate Professor of History, Shahid Beheshti University. 
A. Ejtehadi, Retired Professor of History, Alzahra University. 
N. Ahmadi, Associate Professor of History, University of Isfahan. 
M.T. Emami Khoei, Associate Professor of Azad University at Shahre Rey. 
M.T. Imanpour, Professor of History, Ferdowsi University of Mashhad. 
S. Torabi Farsani, Associate Professor of History, University Najafabad. 
E. Hasan Zadeh, Associate Professor of History, Alzahra University. 
A. Khalatbari, Professor of History, Shahid Beheshti University. 
M.T. Rashed Mohasel, Professor of Ancient Languages, Institute for Humanities 
and Cultural Studies. 
M. Sarvar Molaei, Retired Professor of Persian Language and Literature, Alzahra 
University. 
M. Alam, Professor of History, Shahid Chamran University of Ahvaz 
A.M. Valavi, Professor of History, Alzahra University. 
 

 

International Editorial Board 
J.F. Cutillas Ferrer, Associate Professor, University of Alicante. 
 

Advisory Board  
M.R. Barani, Assistant Professor, Alzahra University. 
 

Printing & Binding: Mehrravash Publication 
 
 

 
 
 
 
 
 

University of Alzahra Publications 
Address: Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran. 
Postal Code: 1993891176 
Web: hii.alzahra.ac.ir 
E-mail: historyislamiran@alzahra.ac.ir 
 
ISSN: 2008-885X 
E-ISSN: 2538-3493 


